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همه روشنگران راه آزادی ایران 


پیش درامد وه ی ۱۰۱ 
سخنی از نگارنده یی Yeeeah A nae‏ 
اندوه الله بخاطر پیروزی ایران O O A O‏ 
آیا باید به عقیده مردم احترام گذاشت؟ OR SS Ry‏ سس ۱۳ 
رفتار دگراندیشان» دانش آموختگان و هنرمندان در گذشته و حال E A ANS‏ 
دین را بايد نقد کرد وه مه بان ea Akad hêkê‏ و۱۳۹2 
دين اسلام چه می گوید؟ O O O‏ ۱ 
چگونگی گردآوری» تدوین» تغییر و تصحیح قرآن Ele‏ 
فصل یکم - الله هت ها ی ری مه بوک اه ۱۳۰۲ 
۱ مفهوم نخستین الله ae SSS SSS SS A‏ تلم کر و هید وه 2۳ 
۲ - اللّه؛ بت عرب و SAAD‏ ی ی کی و اوه 
۳ - الله کجاست؟ و او ی ها ای وی 
6- جسم و روح الله Resta‏ اه ی Ashes‏ 
۵ - الله مکار است Oe sa ASD aS‏ 
-.٦‏ آیا سخنان الله قابل تغییرند یا نه؟ Osean‏ 
۷ - از الله باید ترسید! E‏ خ ب زا دی نگ لو عفر مه کی ده توعد ۵12۶ 
۸ - الله و سادیسمش ONS Re AEE‏ 
٩‏ - الله شادی را دوست ندارد eee eas aes‏ 
۰ - آیا الله الرحم الراحمین است؟ ما سرا اه سره ای رکه ما متا ی اش 3 ۱1 
۱- چرا الله بندگانش را آزمایش می کند؟ ره ی ۱۲ 
۲ - آیا الله بجز زمین» فرمانروای دیگر سیاره ها و ستارگان هم هست؟ i AR‏ 


۳ - الّه» سال. ماههای قمری! ۱[ 


۶- سوگندهای الله به همه چیز ارت بو ای درو موه ملاع شمه هه و و دارگ VSR‏ 
۵ - الله مانند افراد ناتوان» نفرین می کند ار اه و نو و مه واه و ۱۳ 
- شک ر گزار بودن الله ی VO nedada‏ 
۷- سخن پایانی درباره خدا (و نه الله) O O RD E NS‏ 
فصل دوم - جبر! (انسان اختیاری از خود ندارد) REE‏ ۱۱۹ 
۱-آغاز سخن NEE SASSER ESSE‏ 
۲ - الله گمراه می کند AYA aA RAS‏ 
۳- الله زیان می رساند RO O O O O O‏ 
۶ - الله هرگونه که بخواهد روزی می دهد ون بولوم ب دی موی م رام مه تم وه Nees‏ 
۵ الله هرچه بخواهد می کند و به هر که بخواهد. می بخشد artless leon‏ ۹21 
1- حتی مرگ انسانها نیز بدست الله است Vee Aaa‏ 
۷- سرنوشت پرستی مسلمانان (انشاء الله!!) Ne Slee aed‏ 
۸- سخن پایانی شا خی SS SSS‏ 
فصل سوم - محمد ابن عبداله EES‏ 
۱- زند گینامه محمد ESSEN SASSER‏ 
۲- محمد. ابولهب و ابوطالب اه Vessels‏ 
۳ محمد. دست کم تا پیش از بعثت معصوم نبوده است VN aaa‏ 
۶- محمد بیسواد نبوده! و هی دب LES Sele‏ 
۵ محمد زنان و کنیزان SSS SR SS AS ROSS‏ ۱ 
زید؛ پسرخوانده محمد VAS a‏ 
۷- معجزه نداشتن و غیب ندانستن محمد Alaa eRe‏ ی ۱۳ 
۸- رسالت محمد؛ تشریفات و صدقه برای محمد aS a eS‏ | 


4- محمد» پیش و پس از به قدرت رسیدن EN Ra DOO‏ 


۰ آیا محمد. پیامبر صلح و رحمت بود؟ OO RSS SASS‏ 
۱- يقه درانی الله برای محمد؛ آنهم در برابر چند انسان کوچک Nane SSR‏ 
۲- الله همان محمد است! NES I O O‏ 
فصل چهارم - هر قوم پیامبر خود را دارد OD E ED N SEE‏ ۱ 
۱.- آیا محمد پیامبر همهء دنیا است؟ NV CSSA SSS‏ 
۲- هر قومی پیامبر خود را دارد و هیا ور و که هوک وه و رتش کر هک خی هه و ۷۰۱ ۱ 
۳.- قرآن و اسلام برای عرب زبانهای عربستان است (و نه برای جهانیان) DE O EEE‏ 
6 - ساختار قرآن, ساختاری قبیله ای محلی است N‏ ۱ 
فصل پنجم - نگاهی به قرآن و معجزاتش و ای سا شوک( 
۱.- نگاهی به قرآن و که شک AONE‏ 
۲- همه چیز در قرآن آمده هست A E E ES‏ 
۳.- قرآن فصیح و شیوا است! ی( 
6 - برخی از معجزات قرآنی! ار هط تا و کم در کف ی Eos‏ 
۵- سخن پایانی درباره معجزه نبودن قرآن E A‏ 
فصل ششم - ضد و نقیض گویی در قرآن OR‏ 
.- آفرینش جهان در چند روز بود؟ VOSS SAAS‏ 
۲- آيا زمین زودتر آفریده شده است يا آسمان؟ را ی TE SS‏ 
۳- انسان از چه چیزی آفریده شده است؟ NE DS ASR‏ 
-٤‏ چند خاور (مشرق) و باختر (مغرب) وجود دارد؟ Ea‏ 
۵- آیا شیطان از [گروه] اجنه است یا فرشتگان؟ هی یی NO A ANS‏ 
1- آفرینش آدم و عیسی ی رو یا یا اس اس ۲۱۲ 


۷- آیا یاران عیسی مسلمان بودند؟ TN E O‏ 


۸- آیا مسیح مرده است يا نمرده است؟ که Vetere‏ 
۹- آیا الله با کسی گفتگو می کند؟ و تا روص نار resets‏ 
۰ سرنوشت انسان ها بدست خودشان است يا الله؟ TESS ea‏ 
۱ باید جند بار در روز نماز خواند؟ SSS NESSES‏ ۵ 
۳ با زناکار چه باید کرد؟ FLO BEA SR RS REO RS‏ 
۳ آیا در پذیرش دین اسلام اکراه هست يا نیست؟ ی هر ات سکس ۳۱۲۰۱ 
٤‏ - آیا نامسلمانان را امیدی هست يا نه؟ OS‏ ۱ ۱۳ 
۵- چند فرشته» روح انسان را (در هنگام مرگ) می ستانند؟ Teas‏ 
-1٦‏ آیا در جهان آخرت» شفاعتی وجود دارد؟ EE‏ 
۷ آیا در جهان آخرت. افراد از هم پرسش می کنند یا نه (گفتگویی دارند یا نه)؟ WU‏ 


۱- اغاز سخن TPN arias slain rls a aa eê‏ 
۲.- حوا از دنده چپ آدم ساخته شده است اه او ان aa‏ بو VEO‏ 
۳- همه را بصورت جفت (نر و ماده) آفریدیم es‏ یس اش ۱۳۱۱ 
-٤‏ آیا آسمان جسم است و ستون دارد؟ O‏ و ۱ 
۵- آسمانها و زمین به هم پیوسته بودند! ی ی ی کت ۱ 
1- برج و باروی الله و شهاب! وج روبع وج ی VOOR ARREARS‏ 
۷- دلیل آفرینش ستارگان» شب و روز و هلال ماه؟ BOs RS SRA SR‏ 
۸-آیا خورشید به دور زمین می چرخد؟ TOSSES AREAS‏ 
۰۹ منزل های ماه و خورشید و چرخحش خورشید! DACAAR NAAR‏ ۲۵۵ 
۶۰ کوهها مانند میخ هستند باه میب وه موه را دیب و سود مب یه باه وب TONS RR‏ 
۱-کوه طور. کی بوجود آمده است؟ O O‏ 7 
۲- آیا از کوه. تگرگ می بارد؟ E O O‏ 


۷ 


۳- «باد). نام موجودی است که منزل دارد هه ی یو و Ne‏ 
۶ رعد چیست؟ هت ای تک عاعش موه ی سا هش و ماه ای هش مب هه مه ی واه وه ۱۳۰۱ 
۵ - بهم پیوستن دو دریای شیرین و شور وت وت ی و ما ی هو و 7 
- سایه ها برای تعظیم به الله آفریده شده اند OE A‏ 
۷- مالیدن خاک به صورت چه پیام بهداشتی دارد؟ 9( 
۸- شکل گیری جنین در شکم مادر چگونه است؟ یه ۱ 
۹- عرب ها با قلبشان فکر می کرده اند! RRS‏ شک هو ۳ 
۰- تقسیم بندی ماههای سال توسط انسانها صورت گرفته نه الله TAA SAAS‏ 
۱- «سایه»» «تن پوش» و «کشتی» را الله نیافریده! ۱۳ 
۲ - الله چهارپایان را برای «سواری» آفرید SARS SS‏ رز 
۳- آهن چیست و برای چه آفریده شده است؟ هروس و وه سا Aedes‏ ۳۱۷ 
۶- چهار چیزی که انسان نمی تواند آنها را پیش بینی کند NSS‏ 
فصل هشتم - سنجش مسلمانان و نامسلمانان و «جهاد و کشتار» NTs‏ 
۱- نابرابری مسلمان با نامسلمان ره و SSS‏ مت ۱۳۱ 
۲ نابرابری مسلمان ها در پیشگاه الله eS SSA‏ ۸( 
۳- دوستی نکردن با نامسلمانان؛ اسلام» دين رحمت!! ی ام ات نار 
۶- غنیمت گیری در اسلام TAOS O O.‏ 
۵- دریافت جزیه (مالیات نامسلمانی) وی له ها زد ADR SAANI‏ و یووم TANE ANNE‏ 
- جهاد و آدم کشی در راه اللّه؛ دستورهای کشتار و TO SS‏ 
۷- نتیجه گیری esata nnn ARA‏ | 
فصل نهم - برده و زد O OE‏ ی( 
۱- برده در اسلام N NS NS RG ER SND‏ 
۲- پروانه تجاوز به کنیزان و زنان مش رک SS‏ دا OSS‏ 


۳- یک برده (یا کنیز) چگونه می تواند خود را آزاد کند؟ E‏ ۱۱ 


e O سخن پایانی درباره برده داری و کنیزداری‎ -٤ 
PVE ESERO RESO مقام زن در اسلام؟ وی‎ ۵ 
Veranda نابرابری زن و مرد در ارث و گواهی دادن‎ -1 
۳۲ ۱ E RE rS حجاب برای زنان (یا روسری يا توسری)‎ -۷ 
TOS Ra چندزنی در اسلام ی و وه بوک ون تون هه وا‎ -۸ 
YAGER RRS سنجش رفتار «مردان با زنان» و «زنان با مردان» بش موی وی‎ -4 
TEV ۰ فصل دهم - تغییر موضع درباره بهودیان و مسیحیان دا تا ی یم‎ 
MOEA همسویی اسلام با بهود و مسیحیت‎ -۱ 
OStatic ناسازگاری اسلام با يهود و مسیحیت‎ - ۲ 
OA فصل یازدهم - داستان ها و شخصیت های داستانی قرآن ی یس‎ 
۱ EOS داستان های قرآن» برمبنای استوره و افسانه های دیگرکشورها‎ -۱ 
داستان های از ريشه دروغ و مت نو ره موی موی خی یرنه هو ی کی سا و ی‎ -۲ 
CN RI و‎ N ROE N سخن پایانی‎ - ۳ 
E O فصل دوازدهم - توحید و معاد‎ 
CE ۱ات نماد‎ 
N I TDA 
eS alee RNs ASAR Ror AES حج‎ -۴ 
Na SAR جهان آخرت (روز قیامت)‎ -٤ 
1 ۰ نگاهی به جهنم الله تیاه هی اش تشم شاف شا سا دزن هه زیر ش کی ریت شیر کی‎ - ۵ 
ENT a a بهشت الله چگونه جایی است؟‎ -( 


۱- دریافت ربا ی ۱۱ 
۲- آیا فرشتگان» سرپرست (ولی) ما در دنیا و آخرت هستند؟ 2 
۳- آیا خبر بد را هم بشارت می دهند؟ CE N N CS‏ 
۶- شاعران. چگونه انسان هایی هستند؟ usanin‏ ۱ ۲۳۶ 
۵ - فرمانروایان (اولیا امر) را نیز فرمان ببرید! چرا؟ آنها چه کسانی هستند؟ CS‏ 
- امر به معروف و نهی از منکر a‏ وا و و ون و 10 
۷- چند آیه منطقی و فلسفی!! ی CESS‏ 
۸- با دزد چه باید کرد؟ وش و وروی 9۳ ] 
۹ - همه انسانها اول به جهنم میروند و سپس محاکمه می شوند! ا 
۰- عفت کلام قرآنی؟! بط وس هب وس وا اه ماب تا و و اوه ماس سمش ۱۵۲ 
جمع بندی | 
پس, قران چیست؟ مه و وه وم مهدجه مه میم مهم موی مه تیاعر و مهم موه مد عمو موم عو مدع وه ماج سل سم موم موی نوی 1۵2 
قوانین اعراب جاهلی E ES‏ ۱۱ 
نگاهی به دنیای اسلام COV O‏ 
چرا این نسک را گردآوری کردم و نوشتم؟ و 
خرد آگاه چه می گوید؟ VE RS‏ 
پیوست بو ی رتیت ۲۱۲۲ 
جدول سوره های مکی و مدنی و ی هو کر تاو رو ری ۱۱۷ 
برخی از منابع و مراجع ما ارم وتو وان مرو او و موی سوک موه مویکو مرس مدوجو تور ENE‏ 


تا ریشه دردی (یا بیماری ای) را نخشکانيم هرگز تونایی از بین بردن آن درد (یا بیماری) را نخواهیم 
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پیش درامد 


۰ سخن از نگارنده 


پس از تازش عرب های مسلمان به ایران و فروپاشی دولت رنجور ساسانی. گویا شادی برای همیشه 
از این دیار رخت بربست. گویا فرهنگ ناب ایرانی پژمرد. گویا راستی و درستی. جایش را برای 
هميشه به تقیه و دروغگویی داد. گویا فرهنگ استوره پرستی ایرانیان به دیدگاهی دشمن پرستانه 
گرایید. گویا ایران پرستی به عرب پرستی دگرگون شد. گویا دانش و آگاهی با جهل و ناآگاهی 
جایگزین شد. گویا «جشن» فسادانگیز جلوه داده شد و «غم)» رواك یت 


اما چرا اینچنین شده است؟ چرا ایرانیانی که به راستگویی خود می بالیده اند اکنون دروغگویی را نیز 
کم و بیش پذیرفته اند؟ چرا ایرانیانی که در پی جنگ و خونریزی نبوده اند امروزه برخی از همین 
مردم» زیر پرچم های دینی/اسلامی از شکنجه و کشتار هم میهنانی که هم انديشه با آنان نیستند نه 
تنها احساس شرم نمی کنند بلکه احساس عزت و بزرگواری نیز دارند؟ چگونه است که در این 
دوران ۱۶۰۰ ساله» هرگاه شخصی یا شاهی با حکومتی (ولو برای مدتی کوتاه) از اصول اسلامی 


دوری گرفته انش در پیشرفت و دانش خواهی بروی ایرانیان گشوده شده است؟ 


قرن هاست که مسلمانان ایرانی با این چراها در ستیزند؟ ۳ در همه موارد. پاسخشان به این 
پرسش ها و هزاران پرسش همسان دیگر این بوده و هست که "دلیل این مشکلات. فاصله گرفتن از 
اسلام ا "عمل نکردن به اسلام اس ق 


اما آیا به راستی در همه درازای این ۱۶۰۰ ساله و در همه حکومت ها گوناگون اسلامی و حتی 
امپراطوری های اسلامی. یک حکومت (تنها یک حکومت) هم پیدا نشده است که به اصول اسلامی 
پایبند باشد یا آنها را اجرا کرده باشد؟ اصلاً چگونه است که امروزه با اینکه بیشتر کشورهای مسلمان 
دارای مناطق سوق الجیشی خوبی هستند» دارای منابع اولیه فراوان (مانند نفت) هستند» دارای 
پتانسیل های فراوان برای پیشرفت هستند و ... هرگز کشوری مسلمان که دارای حتی اعتبار 
نیمه جهانی نیز باشد در دنیا وجود ندارد؟ از سویی. کشور ترکیه که اکثربتش مسلمانانند و کشور 
مالزی که بخشی از جمعیتش را مسلمانان تشکیل می دهند. زمانی درهای پیشرفت را به روی خود 
گشودند که از اسلام دوری گزیدند یا حتی حکومت های لائیک ساختند. 


۱ ۰ ۰ ۳ و 
مانند رضاشاه بزرگ 


مسلمانان توجیه دیگری نیز برای پسماندگی خود در دنیا دارند و آن این است که اسلام ملاها و 
رهبران مذهبی» اسلام راستین نیست و اسلام واقعی آن چیزی است که ما ( یعنی مردم) داریم یا ما 
می دانیم. این سخن مسلمانان بیشتر به یک توجیه طنزگونه می ماند تا به یک پاسخ! مانند آن است 
که شخصی که توسط یک جراح قلب مورد جراحی قرار می گیرد» مدعی شود که آن جراح از 
جراحی چیزی نمی داند و جراح شونده. از "جراحی واقعی" اطلاع بیشتری و ناب تری درباره 


جراحی دارد!! 


آخر مگر نه این است که مسلمانان همین اسلام را از همین ملاها آموخته اند. اصول اسلامی را از 
کتاب های همین ملاها خوانده اند و پرسش های دینی خود را از همین ملاها پاسخ گرفته اند؟ 
مسلمانان این اسلام راستین یا واقعی که پیوسته از آن دم می زنند را از کجا آورده اند؟ آیا انيشتین و 
ادیسون در این باره کتاب نوشته اند یا نظریه داده اند؟ یا کاشفان بزرگ دنیا آنرا کشف کرده اند؟ آیا 
خیام و فردوسی بزرگ» این اسلام راستین را به آنها نشان داده اند یا نوشتارهای دیگر اندیشمندان 
ایرانی یا خارجی؟ آیا ناپلئون بناپارت اسلام شناس بوده است که اسلام ا را معرفی کند یا 


سیاستمداران بزرگ دنیا؟ آیا رضاشاه بزرگ» اسلام ساز بوده است یا پسرش-محمدرضا؟ 


پس مسلمانان با اینکه اسلام را از همین ملا فراگرفته انده مدعی اند که آنها بهتر از استادانشان اسلام 


به هر روی مسلمانان چه بپذیرند و چه نپذیرند. اسلام راستین (ناب). همین اسلام ملاعمر 
خامنه ای. خمینی. رفسنجانی. خاتمی و احمدی نژاد است. اسلام راستین همین اسلامی است که 
پیوسته در پاکستان. کشتار به راه می اندازد و این پارهء جداشده هند را (از نظر علمی افرهنگی و ...) 
فرسنگ ها از هند دورتر نگاه داشته است. اسلام راستین همین اسلامی است که کشوری مانند ایران 


که دارای پیشینه والایی در تمدن و فرهنگ بوده است را به فلاکت امروزی درآورده است. 


در اینجاء برخی از مسلمانان مدعی می شوند که شاید فلان ملا اسلام را بداند و بشناسد ولی از 
«اصول قرآن» فاصله گرفته باشد. در برخی مواقع» همین مسلمانان» با اینکه بسیاری از ایشان سال به 
سال هم بسراغ قرآن نرفته اند و نمی رونده مدعی می شوند که اسلام واقعی همان چیزی است که در 
قرآن آمده است و اگر اصول و دستورهای قرآنی کاملاً پیاده شوند. وضع مسلمانان بهترین خواهد 


شد و دنياء مدینه فاضله می شود. 


در چند دهه گذشته (و بویژه در این ۳۰ سال گذشته)» میهن پرستان. دانشمندان و دگراندیشان 
بسیاری پژوهش های مستند و پایه داری درباره اسلام و قرآن نموده اند که نمونه هایی چند از آنان 
عبارتند از: برخحی از کتاب های احمد کسروی, مقاله های آله دال فک کتاب "۲۳ سال" علی دشتی؛ 
مقاله های آریوبرزن زاگرسی» کتابهای هوشنگ معین زاده. نوشتارهای کورش آریامنش دست 
نوشته های آرش بیخداء نوشته های مردو آناهید. کتابهای نیک فر مقاله های امیر سپهر» سخنرانی 
های زنده یاد رضا فاضلی» دست نوشته ها و گفتارهای هومر آبرامیان, نوشته های پرفسور جمالی؛ 
کتاب های ارزنده دکتر مسعود انصاری (مانند "الله اکبر"» "بازشناسی قرآن "روز قیامت در اسلام" 
و ...» کتاب هایی مانند "اسلام شناسی" میرفطروس, کتاب هایی از شجاع الدین شفا (مانند "پس از 
۰ سال" و "تولدی دیگر")» دست نوشته های سیاوش اوستا؛ مقاله های سیامک مهر و ...! 


اما شوربختانه بیشتر ما ایرانی ها علاقه ویژه ای به مطالعه نکردن داریم. آمار ۵ دقیقه مطالعه در روز 
که در این چند سال گذشته گاهی به ۸ و گاهی به ٤‏ دقیقه رسیده است براستی که جای اندوه دارد. و 
این همان چیزی است که ملا می خواهد؛ ملا مردم را خرافاتی» ناآگاه و بی علاقه به مطالعه و آگاهی 
می خواهد. ملا مرید می خواهد نه دگر اندیش! پس نتیجه آن شده است که نوشته های پژوهشگرانهء 


و ارزشمند این ایرانیان جز برای اندکی از ایرانیان شناخته شده نباشد. 


آنچه که تمام این کتاب ها نشان می دهند آنچه که تاریخ نشان می دهد و آنچه که امروز, در به 
اصطلاح "دنیای اسلام" شاهد آن هستیم» همه بیانگر یک چیز هستند و آن این اینست که "مشکل» 


خود اسلام است!" 


با در نظر داشتن موضوع دلبستگی ایرانیان به مطالعه نکردن از یک سو و نابودی میهن عزیزمان 
بدست شمشیر اسلام و قرآن از دیگرسو اینجانب» ٤‏ سال پیش تصمیم گرفتم که کتابی آمارگونه از 
همین قرآن فراهم آورم و در اختیار ایرانیان گرامی قرار بدهم و آنگاه خودشان قضاوت کنند که آیا 
اصول قرآنی در کشور ما (ایران) پیاده می شود یا نه؟ آیا این حکومت های اسلامی و ملاها هستند 
که از قرآن فاصله گرفته اند یا خود ایرانیان از قرآن بری شده اند؟ و آیا اسلام خمینی» خاتمی» 
خامنه ای» رفسنجانی و ... اسلامی است که از اصول قرآنی پا فراتر نهاده است و لغزشی در مسیر 


اسلام و قرآن داشته است يا نه؟ 


نگارنده به این موضوع کاری ندارد که چگونه همین اسلام برای برخحی کشورها مانند عربستان (مهد 
اسلام)» سعادت به همراه آورده اش همچنین اینکه پاکستان» سور یه» عراق» افغانستان و سایر 
کشورهای اسلام زده. چگونه درگیر اسلام شده اند هم موضوعی فراتر از آن است که شخصی بدون 


سالها حضور در این کشورها بخواهد يا بتواند به تعبیر و تفسیر آن بپردازد. 


هدف من در اینجاء تنها بازتاب بکارگیری قرآن در ایران است و البته اندکی نیز به مسائل 
تاریخی /فرهنگی موضوعات مربوط به قرآن و اسلام هم پرداخته ام. نگارنده در این نسک به 
آیه های چندی از قرآن پرداخته است و در برخی جاها هم نمود عینی و عملی دستورات قرآنی 
توسط ملاها را بیان داشته است: 


۵ اندوه الله بخاطر پیروزی ایران 


در قرآن سوره ای به نام لاروم وجود دارد؛ این سوره مکی است و مربوط به سال هشتم پیامبری 


غلبت الوم (۲) فی آدتی الرْض وخم من بعد غلبهم سَيعْلِمُون (۳) فى بضع سنین لله ار من قبل 
وین بخ ویو یفرح المؤمنون (4) 
زودی برور خواهند کرد ۱۲ [فرجام] کار در گذشته و آینده از ای ات و کی ان رورا که 


مومنان از یاری خدا شاد می گردند )٤(‏ 


روبروی آیه مترجمین و مفسرین نوشته اند که اشارهء این دو سه آیهء نخستین سورهء «الروم» به 
جنگی است که پیرامون آن سال (یعنی سال هشتم قمری) بین شاهنشاهی ساسانی و امپراطوری روم 
شرقی ادامه داشته و به شکست هماورد دوم انجامیده است. گاهنامه را که بنگریم می بینیم که آن 


مثلا درباره "حج "؛ درآمد عربستان از این مراسم گاهی همپایه فروش نفت این کشور است! 


سک واڑه ایرائی بجای کات خرس انیت 


\o 


شنال برابر ابیت با 11۷ میلادی و این جنگ براستی روی داده و طی آن» اورشلیم یس از ششصد 
سال» از دست رومیان به در آمده و به دست ایرانیان افتاده است. پس نه نکته ای که این آیه ها بیان 
می دارند. نه اتفاق افتادن شان در سال هشتم بعشت. و نه وجود حوادث دیگر این سال را نمی توان 


مورد تردید قرار داد. 


سپس از خودمان می پرسیم که در میان آن همه گرفتاری ها که در آن سال. مژمنین تبعید شده به 
«شعب ابیطالب» داشته اند چگونه است که الله شان یکباره به انديشه «تفسیر ان افتاده و از 
طریق پیغمبر خود دربارهء شکست خوردن رومیان از ایرانیان اظهار اندوه کرده است؟ و اصلاً چرا 
دل های موّمنان از شکست رومیان و پیروزی ایرانیان غمزده شده. آنها بگونه ای اندوهگین شده اند 
که الله تشخیص داده باید با وعده ای این دل ها را شاد کند؟ یعنی. چه ارتباطی بین «مژمنان» و 
«رومیان» وجود داشته است؟ مگر با یک مسابقهء فوتبال روبرو هستیم که اعراب بنی هاشم طرفدار 
تیم رومیان باشند و از شکستش به دست تیم حریف غصه بخورند؟ 

و یکباره به یاد نکتهء بدیهی دیگری می افتیم که «همهء منابع» آن را بیان کرده اند. و آن اينکه محمد 
بن عبدالله (که در آن سال» 4۸ ساله بوده) از ۱۳ سالگی در کاروان های بین مکه و شام (سوریه و 
لبنان کنونی) کار می کرده و ده ها بار به آن سمت ها (که در دست رومیان بوده) سرزده است. یعنی؛ 
او و کاروان های مکه در همهء رفت و آمدهای خود. با رومیان طرف بوده و در واقع» در کار حمل 
و نقل کالاهای بازرگانی رومیان مقاطعه کاران آنها بوده اند. و حالا به «شعب ابیطالب» خبر رسیده که 
ایرانی ها شامات را از دست رومیان به در آورده اند. و این رویداد آشکارا به معنی آن است که کار پر 
رونق تجارت و درآمد مکیان می تواند به پایان راه رسیده باشد. اینگونه است که یکباره دلیل اندوه 


«مومنان» و علت دلجوئی «رب العالمين» از آنان برایمان روشن می شود. 


۰ آیا با ید به عقیده وت احترام گذاشت؟ 


بنا به گفته آقای بهرام مشیری: «جمله "به عقیده مردم باید احترام گذاشت" بزرگترین مغلطه امروزی 


کشورمان است». حتماً شما خواننده گرامی نیز بارها و بارها این سخن را از مردم کوچه و بازار گرفته 


تا افراد حکومتی ایران شنیده اید. سخن زیباییست و اصلاً یکی از زیربناهای فکری "اصول 
هر یی واه اصول اش اسستا 
اما آیا باید به هر عقیده ای احترام گذاشت؟ آیا هر عقیده ای شایستهء احترام است؟ آیا هر دیدگاه و 


منشی اضاا می تواند نک -عقیده به حاب بیاید یا نه؟ 


نگارنده هدف پرداختن به چگونگی مسلمان شدن یا نشدن عرب های عربستان در زمان پیدایش 
اسلام ندارد اما این دین زمانی که به کشور ما وارد شد. با شمشیر آمد. به زن و مرد و جوان و پیر 
ایرانی رحم نکرد. به عقیده مردم نه تنها احترام نگذاشت بلکه اصلاً نگاهی انسانی نیز نداشت. عرب 
با پیاده سازی اصول قرآنی در ایران» فرهنگ ایرانی را تاراج نمود و ایرانی را به فلاکت و بدبختی و 


بیگانه پرستی واداشت. این دین حتی به اعتقادات زرتشتی مردم نیز هیچ احترامی نگذاشت. 
اصلاً ۱۶۰۰ سال است که قضیه. اینگونه پیش می رود. 
البته روی دیگر سکه نیز دیدنی است! 


۲ ۲ ۱ ۱ : : 1 ۲ ۱ 
ایا به عقاید دینی ای که: هر غیرمسلمانی را نجس می داند. می شود احترام گذاشت؟ مگر خود این 
دین» برای عقاید دیگران احترام قائل شده است؟ نتیجه گیری آسان است؛ نزدیک به یک سوم مردم 
دنا نجس هستندل بویژه کشورهایی مانند سوئد. نرو فنلاند ایسلند» هند چين و ... ۳ همین 


نگرش سادهء این دین به بیش از یک سوم مردم دنیاء "بی احترامی به آن مردمان"' نیست؟! 


مراسم های عزاداری مسلمانان یکی دیگر از نمونه های توهین به سایر مردم نامسلمان است. آیا همه 
مردم بايد به صدای نتراشیده نخراشیده موذن ها» روزه خوانها و نوحه خوان ها گوش بدهند. تنها 
چون محرم است؟ عاشوراست؟ روز درگذشت فلان امام است؟ شب قدر است؟ رمضان است؟ وقت 
نماز است؟ و ... !!! هستند بسیاری از حتی مسلمانان معتقد که در زمان های خحاصی حاضر به شنیدن 
اینگونه صداها از بلندگوها و دسته جات نیستند! آیا اینگونه اعمال. توهین به دیدگاه ایشان نیست؟ 


* برخعی نجاسات در اسلام عبارتند از: فضولات انسانی, سگ» خون, کافر و ... 


۱۷ 


فرتور ۱ - شیعیان در حال عزاداری برای حسین 


از همه اینها گذشته. درباره دستورات کشتار در قرآن» چه باید گفت؟ «بکشید. چون به محمد ایمان 
ندارند. بکشید چون به الله ایمان نمی آورند. بکشید چون به روز جزا اعتقاد ندارند. بکشید» چون به 
دین اسلام نمی گروند و ...». آیا تمام اینچنین سخنانی توهین به اعتقادات دیگران نیست؟ 

بنابراین زمانی می توان به عقیده ای احترام گذاشت. که خود آن عقیده عقیده های دیگر را 
محترم بشمارد. 

۰ سال پیش عرب ها دینی را با شمشیر به ایران آوردنده با زور شمشیر ایرانیان را مسلمان 
کردند. اعتراض های مردم را به خاک و خون کشاندند و هنوز که هنوز است نیز "هر گونه اعتراضی 
به این دين" جزایی جز به خاک و خون کشیده شدن ندارد. هر زمانی هم که کسی خواسته اعتراض 
کوچکی بکند. یا ملاها و پیروانشان, آن فرد را له کرده اند یا افراد به اصطلاح روشنفکر با آوردن این 
مغلطه (به عقیده مردم باید احترام گذاشت» او را از این کار واداشته اند. 


شوربختانه این مدارا کردن هاء یکی از پی آمدهایش همین جمهوری اسلامی بود. حتی محمدرضا 
شاه نیز بر همین مغلطه باور داشت و مماشات او با دینفروشان» کار را تا آنجا پیش برد که مردم با 
کمک باصطلاح روشنفکران آن دوره توده ای هاء مجاهدین, ملی مذهبی ها و البته با دسیسه 
کشورهایی چون انگلیس و آمریکا و .... حکومت او که با دیدگاههای تندروانه دين اسلام مدارا 
می کرد را سرنگون نمودند. 

برنامه های رادیویی دوره محمدرضا شاه. تریبون هایی را در اختبار ملاها قرار می دادند که ملاها و 
ملاپرستان از طریق همین تریبون ها به تبلیغ انديشه های جاهلی و پوسیده خود پرداختند. برخی از 
این ملاه؛ از این تربیون برای توهین به اعتقادات ملی و فرهنگی ایرانیان نیز استفاده کردند؛ 
نمونه اش مطهری بود که در چند سخنرانی اش "ایرانیان که چهارشنبه سوری را جشن می گیرند را 
ابله و پدرانشان را «حر» خواند!" در حوزه های علمیه و مسجد ها و حسینه ها نیز توهین به فرهنگ 
ایرانی و دفاع از دید گاههای بیابانی عرب ها و به اصطلاح فرهنگشان نیز کمابیش رواج داشت. در آن 
زمان بسیاری از مردم» کم سواد و دنباله رو بودند و بیشتر باصطلاح روشنفکران نیز خود فروش و 
وطن فروش بودند. اگر اندک ایرانیانی هم بودند که در برابر این اراجیف گویی ها ندایی 
بر می آوردند. یا صدایشان را خفه می کردند یا از آنها می خواستند که به اعتقادات مردم احترام 
بگذارند. پیامد اینگونه احترام گذاری ها همان شده است که اکنون بسیاری از کشورهای دنیاء پشیزی 
ارزش برای ايران و ایرانی قائل نیستند و حتی در کشور خودمان نیز خودمان را به درستی 
نمی پذيرند. می توانید برای نمونه سری به سفارت خانه های خارجی در ایران بزنید و یا رفتار 


شوربختانهه چندین دهه است (و شاید بتوان گفت بیش از ۱۶۰۰ سال است) که بیشتر دگراندیشان 
ایران هميشه با ایهام سخن گفته اند به در گفته اند که دیوار بشنود هميشه غیرمستقیم سخن 
گفته اند. امروز نیز رویه تغریباً همان است که بوده و بسیاری از این افراد از پرداختن به اصل موضوع 
تفره رفته اند. مدعی هستند که احمدی نژاد فائون را رعایت نمی کند و احتمالاً موسوی قرار است 
قانون را اجرا کند و یا سخن از قانونمندی و قانونمداری می زنند. اما باید پرسید. کدام قانون؟ دين 
یابانی که قانون ندارد؟ اصلاً بسیاری از مسلمانان. خود حاضر نیستند مانند امام و پیامپرشان زندگی 
کنند. چند زن می شناسید که بپذیرند. شوهرشان مانند ائمه يا پيامبر زنان دیگری نیز احتیار کند. چند 
مرد را می شناسید که بخواهد زنش» از پشت پرده با نامحرم صحبت کند؟ چند جوان را می شناسید 


۱۹ 


که بخواهند مانند پیامبرشان غزوه کنند و غیرمسلمان بکشند؟ چند نفر را می شناسید که بخواهند 
مانند اعراب (که پیامبر مانند آنان بوده است) لباس بپوشند؟ اصلاً چند نفر را می توان نام برد که 
ناخن های دستش را تنها جمعه ها بگیرد و یا هر جمعه. غسل جمعه کند تا جسدش پس از مرگ 


پوسیده نشود؟! 


از دیدگاه نگارنده. باید یکبار برای همیشه راست گفت. یکبار برای هميشه روراست بود. یکبار برای 
همیشه سر خود و دیگران را کلاه نگذاشت و یکبار برای هميشه گفت که مصیبت های وارده بر ما 
بخاطر خود اسلام است. آیا مگر اسلام» «امام زمان» و «مبارزه با امپریالیسم» ندارد که احمدی نژاد آنرا 
مبنا قرار داده است؟ آیا مگر «تقیه» جزو اصول این دین نیست. که محمد خاتمی آنرا بجای آورد؟ یا 
«سنگسار» و «کشتار مخالفان» که در تمام این ۳۰ سال بدست جمهوری اسلامی انجام گرفته» چیزی 


"خونبهای یک زن مسلمان را ۵۰ شتر قرار داده و خونبهای قطع شدن, بیضه چپ مرد را 16 شتر "۲ 


فرتور ۲ - آماده کردن یک زن برای سنگسار» بدست سربازان امام زمان 


عبادی» سروش. نبوی» کدیور و ...) که امروز به ظاهر روبروی رژیم قرار گرفته اند هم کوشش 


" این تعیین خونبها مربوط به دستورهای امام ششم شیعیان (جعفر صادق) است که جزو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست. 


۲۰ 


بسیاری کرده اند تا این موضوع را به کله مردم فروی کنند که این حکومت را می توان اصلاح کرد و 
نگارنده در این کتاب قصد نوهین به مردم ایران را ندارد. بلکه باور دارد همانگونه که مسلمانان. 
شارلاتانهاء آخوندهاء ماله کشان اسلامی و ... حق اظهار نظر دارند. او نیز به عنوان یک ایرانی حق 
اظهار نظر دارد و نقد اسلام (بر مبنای قرآن) را نه توهین به قرآن بلکه نشانی از حقیقت خواهی و 


۰ رفتار دگراندیشان. دانش آموختگان و هنرمندان در گذشته و حال 


در اینجا سخنم را با این نوشتار کوتاه آغاز می کنم: 
روزی خبرنگاری از مارگارد تاچر نخست وزیر وقت انگلستان پرسید: 


پاسخ نخست وزير وقت انگلستان: «چون دو آل کور له تاد پیدا می شود و نه روشنفکر 
میهن فروش.» 
اگر نخواهیم دلایل عقب ماندگی دیگر کشورها را بررسی کنیم و تنها نگاهی ژرف به بدبختی ها و 
تاراج شدن هایمان در این ۱۶۰۰ ساله داشته باشیم» باید بنیادی ترین دلیل هایی که باعث گردیده اند 
کشور اهورایمان بدست بیابان گردها بیفتد و آیین زنبارگی و آدم کشی بیابانگردهای راهزن در دل 
این مملکت رسوخ کنند. را در دل دو عامل بالا جستجو نمود. 


عرب ها از زمان تازششان به ایران برای بیسواد کردن, بیسواد نگه داشتن و پیرو بارآوردن مردم به هر 
خیانتی دست پازیدند. این خیانت کاری را می توان از کتابسوزی های, از به فنا دادن دانشگاه 


گندی ی در صدر اسلام تا بازنشسته کردن استادان فرهیخته دانشگاهی, افزودن کتابهای موهوم 


1 e. 
بزرگترین دانشگاه در ان دوره از تاریخ در همهء دنیا‎ 


۳۱ 


اسلامی به درس های دانشگاهی. حذف آهسته آهسته دروس علوم انسانی و تھی کردن سیستم 
آموزش عالی کشور از مفاهیم علمی واقعی در زمان کنونی مشاهده نمود. 


به موارد بالا می توان» سایه شوم خرافه و رسم و رسومات عربیبیابانی را نیز افزود که این موارد در 
دور نگه داشتن برخی از ایرانیان و البته مسلمانان از پیشرفت های علمی» اجتماعی» سیاسی. فرهنگی, 
هنری» ورزشی و ... نقش به سزایی داشته اند که البته درباره برخی از این موارد (در فصل های پایانی 
این نسک) سنجشی بین کشورهای مسلمان و نامسلمان صورت پذیرفته است. 


اما به هر روی در اینجا روی سخنم بیشتر با بخش دوم پاسخ خانم تاچر است که به روشنفکران یک 
جامعه برمی گردد. واژه ای که دست کم در این ۱۰۰ ساله گذشتهء ایران» واژه غریبی بوده است و 
بیشتر به اصطلاح روشنفکران ایران چجیزی جز قماشی از ملاهای پوشینه عوض کرده یا ملاهای 


کروات زن فرنگ رفته يا نرفته نبوده اند. 


می توان نگاهی به مشروطه کرد و بروشنی دید که چگونه دستاورد بزرگ مردانی مانند ستار خان, 
باقرخان. سردار اسعد و بسیاری دیگران؛ توسط مشتی ملای آفتابه گیر و ملای کروات زن به فنا داده 


شد و چه بسیاری از بزرگان و دگراندیشانی که در آن زمان. خونشان بر زمین ريخته شد. 


شاید یکی از بزرگترین همین به اصطلاح روشنفکران ایرانی که مانند ضحاک. مغز جوانان ایرانی را 
خورد" را باید علی شریعتی دانست. شریعتی» مدرک نصف و نیمه "حاجیولوژی" که مدرکی مانند 
الهیات خودمان در ایران است را در کارنامه خود داشت و البته این مدرک را نیز توسط هزینه ساواک 
که وی را راهی فرانسه نموده بودند بدست آورده بود. او با زبان افسونگرش بجای اینکه جوان ایرانی 
را بسوی دانش. روشنگری, دگراندیشی و میهن پرستی و از همه مهم تر میهن شناسی رهنمون کند؛ 
تاداس کته عرستان شد و در مورد کوتاهۍ هایس که دربازه ی از این اعرات اه 
بود» سخنرانی های بسیاری نمود. او سپس تر در نقش یک مبلغ کامل شیعی چهره نمود و در رد 
سنی و سنی گری سخن ها بر زبان راند و کتابهایی از سخنانش به نوشتار درآمد که مثا «فاطمه 
فاطمه است»» «علی حقیقتی بر گونه اساطیر»» «آری اینچنین بود برادر»» «سلمان پاک» E‏ 


" و شوربختانه هنوز نیز این رویداد اسفناک توسط نوشتارهای باقی مانده از این ملای کروات زن ادامه می باند: 
کک چ 8 ی ۰ 8 و ۳ 
زندگی نامه و کارکرد های علی شریعتی را می توانید در نوشتارهایی از سیاوش اوستا پی گیری کنید. 


۳۲ 


امروزه پزشکی به روشنی بیان می کند که بچه دار شدن برای یک دختر, پیش از ۱۸ سالگی به معنی 
پذیرش ریسک مرگ است. در بسیاری از کشورها به دختران زیر ۱۸ سال اصلا اجازه ازدواج داده 
تھی کرد ریت ی ا که فا مه انز و سالک ابا اعلی ادوا رش کل اوا ن ارس کش 
دست کم ۵ بار حامله می شود! بله! و پیش از زاییدن فرزند پنجمش» می میرد. بدون هیچ شکی 
پزشکی می تواند این موضوع را به بحث بگیرد که چگونه با دست کم پنج بار حاملگی برای فردی 
زیر ۱۷ سال مرگ می تواند به ارمغان آورده شود. البته شیعیان بدون اينکه موضوع مستندی در این 
زمینه در تاریخ وجود داشته باشد مدعی هستند که فاطمه توسط یاران عمر و عثمان کشته شده 


٩!تسا‎ 


خب! علی شریعتی و سپس تر بسیاری دیگر بر آن شدند و مردم را واداشتند که. "فاطمه باید الگوی 
زن ایرانی باشد". آخر چگونه؟ فاطمه که تا ٩‏ سالگی در خانه پدر بوده و اطلاع چندانی از کارهای 
بزرگ و کوچکش وجود ندارد. پس از آن نیز در مدت ۸ سال زندگی با علی نیز که به زاد و ولد 
فرزند می پرداخته است! آیا علی شریعتی این موارد را نمی دانست؟ شوربختانه می دانست اما «دین» 


دکانی است که هميشه در محله بیسوادان و پیروان مشتری بسیاری دارد! 


آیا علی شریعتی تاریخ نمی خواند و نمی دانست که ایران. خود استوره هایی دارد که برایشان نه در 
دیار شوم غریستان بلکه در شش گوشه دنیاً لیز همانندی نبوده است؟ چگوله بوه که او علی را بر 
پیشانی این استوره ها نشانید؟ این علی اگر هم استوره باشد برای همان مردم شبه جزیره عربستان 
استوره است. او مگر برای ایران چه کرد؟ اصلاً برای بشریت چه کرده است؟ آنچه که از وی 
می دانیم جنگ های بسیار اوست. زنهای بسیارش و داشتن حدود ۳۰ فرزند! البته در برخی از 
کتابهای اسلامی می توان سخنانی از علی را یافت که مثلاً می گوید: چگونه زنی خوب است. کدام 
غذاء قوت جماع را زیاد می کنده با زن و کنیز خود چگونه باید جماع کرد و ...! کتاب نهج البلاغه 


آیا اینها را علی شریعتی نمی دانست؟ 


" در این زمینه داستان های بی پایه ای در کتاب های ملاهای شیعه پیدا می شود. 


۳۳ 


و البته «سلمان پاک»!؟!؟ بنگرید که چگونه یک ایران ستیز را باید برای ایرانیان تبدیل به یک قهرمان 
کردا؟ کمتر خیانتکاری را به میهن می توان یافت که حتی نیمی از خیانت های سلمان را در حق 
ایرانیان کرده باشد. احتمالاً اگر ایرانیان بزودی از خواب غفلت بیدار نشوند. فرداهای دیگری خواهد 
آمد و علی شریعتی های دیگری که احتمالاً کتابهای «خمینی پاک» «خاتمی صادق» «حلخالی 


خلخالی است» و «احمدی نژاد. قهرمان اساطیر» را برای مردم بنویسند! 


از علی شریعتی که بگذریم از بسیاری افراد دیگر که از نظر مدرک علمی در درجه بالا بودند اما در 


فرتور ۳ - مصدق. در هفته های پایانی زندگیش 


در دوران ملی شدن صنعت نفت توسط «مصدق و برخحی از نزدیکان اوا. و آنگاه کودتای 

انگلیسی/آمریکایی که توسط برخی از میهن فروشان مورد پشتیبانی قرار گرفت» می توان ده ها به 

اصطلاح روشنفکر را نام برد که در جهت گمراهی مردم کوشیدند. مردمی که در صبح آن روز 
۳ 


برکناری مصدق, شعار «یا مرگ یا مصدق» سردادند و در عصر همان روز «جاوید شاه! جاوید شاه!». 
نگارنده در اینجا هدف جانبداری یا تخریب دولت مصدق یا شاه را ندارد که البته این موضوع تاکنون 
در دهها نوشته داخلی و خارجی به بحث کشیده است و از حوصله این نوشتار بیرون است. هدف 
نگارنده در اینجا اشاره ای به باصطلاح روشنفکران آن دوره است! البته در آن ماجرا نباید ذهن های 
کیک زده ملاهایی مانند آیت الله کاشانی که تبارشان متعلق به همین انگلیس بود را نیز نادیده گرفت. 
اما حتی تقصیر این موضوع را نیز باز باید به گردن برخی از روشنفکران انداخت که هرگز دلیری آنرا 
نداشتند تا به مردم بگویند اگر دانش و خرد شما نتواند راهنمایتان گردد. ممکن است هر دین فروش 
وان دی نبا سای کدی ار مایا و اطعا اد یبرد 


البته بسیاری از افرادی که سپس تر خود را مصلقی جا زدند و حزب های عجیب غریبی با دو واژهء 
نامانوس «ملی) و «مذهبی» بو جود آوردند بعدها پشتیبان خمینی و دارو دسته آدم کش او در آنل و 
زمان ورود این اهریمن به ایران» به استقبال او شتافتند و البته پیش از آمدنش نیز سخنرانی ها کردند 


فرتور ۶ - سنجابی (کلاه خز بر سر دارد) به همراه چندین میهن فروش دیگر در مراسم پیشواز از خمینی 


Yo 


در اینجا بهتر می دانم کمی از نقش هنرمندان کشورمان در آشوب ۵۷ نیز بنویسم. اصولاً دهه هاست 
که هنرمندان و ورزشکاران کشورهای دنیا به خاطر محبوبیت و معروفیتی که دارند. در چشم مردم 
پیش از پیش جلوه گر شده اند و حتی بسیاری از مردم و بویژه جوانان. در برخی از کارهایشان از 
این دو قشر پیروی می کنند. این پیروی کردن می تواند شامل موارد ساده ای مانند پوشیدن مد لباس» 


یا گذاشتن مدل مو باشد تا پیروی از دیدگاههای سیاسی مذهبی این افراد. 


شوربختانه برخحی از هنرمندان ایرانی در دوره محمدرشاه» بصورت غیرمستفیم در گمراه کردن توده 
مردم کوشیدند. هرچند که برحی از همکاران همین افراد توسط همین جمهوری اسلامی برای هميشه 
خانه نشین شدند و بسیاری از آنان در گوشه خانه دق مرگ شدند. 


اگر به آثار هنری بسیار زیادی که در چند دهه گذشته ساخته شد و اجرا گردید (ایرانی. محلی؛ پاپ 
و ..) دقت کنیم با نهایت تاسف باید گفت که تعداد آثار میهن پرستانه در بین این کارها به نحو شرم 
آوری کم است. اما در وصف آیین های عربی و پیشوایان عرب» صدها آهنگ و سرود می توان 
یافت. حتی برنامه های موسیقیایی بزرگی در پیش از انقلاب وجود داشتند که زمان آغاز بکارشان را 
بجای همزمان کردن با روزهای خحجسته ایرانی (مانند مهرگان. جشن سده اسفندگان. چهارشنبه 
سوری و ...)» برنامه هایشان را با روزهای مراسم های عید قربان» عید فطر و سایر مراسم های عربی 


فرتور ۵ - برخی هنرپيشه ها در مراسم تاجگذاری احمدی نژاد (پس از سرکوبی جنبش مردم در خرداد ۸۸) 


۳۹ 


حتی کارهای ضبط شده ای از برخحی محفل های بزمی این بزرگان موسیقی وجود دارد که در مدح 
على و محمد خوانده اند (علی و محمدی که دست کم تا آنجا که حتی به تاریخ خود اسلامیون هم 
مربوط می شود. هیچ دلبستگی به موسیقی نداشته اند و بلکه از آن نفرت هم داشته اند!). برای نموده 
جالب است بدانید که فرزندان یکی از همین هنرمندان شناخته شده که وی حتی پس از انقلاب 
آهنگی بنام «بگو هو یا علی مولا» را خواند در یکی از کشورهای اروپایی بسر می برند و آنها کمتر 
حاضرند حتی پایشان را به ایران بگذارند. معلوم نیست که چرا این هنرمند گرامی که بجای دلبستگی 
به دیارش اینقدر به سرزمین عرب ها و محمد و علی این عرب ها دلبسته است. فرزندانش را به 


همین عربستان نفرستاده است!؟ 


پس از انقلاب نیز خوانندگان و نوازندگان بسیاری با استفاده از ابزار موسیقی در گمراهی مردم 
کوشیدند و می کوشند. این کوشش ها را می توان حتی در نام گذاری یکی از آهنگ های «مراغه ای» 
که توسط هنرمند نام آوری از ایران بدست آمده بوده مشاهده کرد که آهنگ مزبور را بنام «آهنگ امام 
علی!» شناختگری کرده و برای چنین فیلمی آماده و پخش کردند. علت این نامگذاری بر نگارنده 
نامعلوم است که آیا علی آنرا ساخته است که چنین نام گذاری انجام داده اند؟ آیا علی به موسیقی 
آنهم موسیقی ناب ایرانی علاقه مند بوده است؟ آیا حتی یک سخن از علی در وصف موسیقی (و نه 
حتی در تعریف از آن) می توان یافت؟ اصلاً مگر همین نوادگان علی در ایران نیستند که هنر ایرانی 
را روز به روز زار و نزارتر می کنند؟ جالب است بدانید که امروزه همین ارکستر ملی ایران (که به 
افتخار علی. آهنگ نواختند) در وضعیت نیمه پاشیدگی قرار گرفته و دولت. هرگز گام موثری برای 
پیش برد کارشان برنداشته و حتی یکی از نوازندگان زن معروف در این گروه را که در همین 
چندروز گذشته از دنیا رفت را نیز ذره ای ارزش نگذاشتند و حتی سخنی از درگذشت این نوازنده 
بزرگ در هیچ شبکه ای از به اصطلاح رسانه ملی جمهوری اسلامی به میان نیامد. 


برخحی از خوانندگاننوازندگان مقیم آمریکا و اروپا نیز در این چندساله کوشش های ارزشمندی 
درجهت تبلیغ عربیت و اسلامیت داشته اند!! این را می توان در آثار خوانندگان بزرگی یافت که مثلا 
یکی از آنها فردی است که در آغاز حکومت ملاها؛ توسط جمهوری اسلامی خانه نشین شد و او 
سپس بصورت غیرقانونی از ایران بیرون رفت و پس از زندگی در چند کشور به آمریکا رفت و در 
آنجا تا مرز دیوانگی و مرگ نیز پیش رفت. سپس تر او سلامتی اش را بازیافت و آنگاه در پاسداشت 
رفتار نوادگان علی و محمد با خودش, آهنگ هایی برای علی و محمد خواند! البته این آثار موهوم و 


۳۷ 


مخ شوی اسلامی را می توان در آثار خوانندگان سطح پایین تر که آهنگ های «امام رضا» و «دبی 
دبی» را می خوانند را نیز مشاهده کرد. 

شاید برخی از خوانندگان بگویند که "ممکن است این افراد خودشان آدم های مذهبی باشند و یا 
دلبسته به فرهنگ عربی! این آهنگ ها هم برآمده از اعتقادشان باشند." و یا گفته شود چون اعتقاد 


توده مردم اینچنین است. هنرمند چاره ای جز اینکار ندارد. البته کاش اینچنین بود. 
نگارنده این پرسش را از سه دیدگاه پاسخ می دهد: 


تک نخست اینکه هنرمند کسی نیست که با توده مردم حرکت کند. هنرمند کسی است که توده 
مردم را به سمت درستی رهنمون می سازد. او باید درد اجتماع را بداند. با پیشینه کشورش 
آشنا باشد و برای سربلندی اش بکوشد. در یک کلام: هنرمند باید انسانی متعهد باشد. اگر 

- دوم می پرسم که آیا این هنرمندان» ایرانی هم هستند یا نیستند؟ آیا آنها وامدار این آب و 
خاک هستند یا نیستند؟ آیا آنچه در فرهنگ ما وجود دارد همه از اعراب است؟ چگونه 
است که آثار میهن پرستانه این هنرمندان از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود" اما دهها 
و صدها آهنگ برای عرب ها و اهل و طوایفشان وجود دارد؟ مثلاً شما خواننده گرامی 
چند اجرای هنری می شناسید که برای بزرگ مرد ایرانی یعنی «کورش بزرگ» اجرا شده 
باشد؟ اصلاً آیا اثر بزرگی می دانید؟ اما دهها اثر درباره علی و حسن و حسین و فاطمه و 
صغرا و کبری می توان یافت. چند اثر بزرگ می دانید که برای دانشمندان بزرگ ایرانی که 
دنیا به آنان رشک می ورزد ساخته شده باشد؛ برخی از همین افراد که توسط همین اسلام 
عزیز له گردیده اند افرادی هستند مانند رازی» فردوسی» ابن مقفع. ناصرخسری خیام و ...!؟ 
اما درمقابل. دهها و دهها اثر می توان یافت که در وصف مراسم های عربی ساخته و 
پرداخته شده است. 

- دیدگاه سوم این است که همین افراد که مثلاً ترانه های «علی ای همای رحمت». «مولای 


ما محمد» و ... می خوانند. نه اهل نمازند نه روزه می گیرند. نه به ملا و سید خمس و 


ای از همین آثار در همین اواخر خوانده شده اند. و گویی برخی تازه فهمیده اند که آریایی هستند يا تازه فهمیده اند که 


اندیشمندان بزرگی در ايران وجود داشته است که شایسته سپاسند و .... 


۳/۸ 


نبا پس با نهایت تاسف و اندوه باید گفت: شوربختانه برخحی از این افراد اصلاً هنرمندان 
متعهدی نیستند و از روی ترس» اجبار» بدست آوردن نان و پا شارلاتانی است که اقدام به 


چنین کاری می کنند و نه از روی اعتقاد. 


در پایان این بخش, نوشتاری را از یکی از اندیشمندان ایرانی با (احتمالاً) نام مستعار محسن کردی 
بخوانید: 
... از دیدگاه بنده دین یا همه یا هیچ است! یعنی دینی که ادعای الهی بودن دارد که نمیشود 
یک جایش را شما وارون حقوق زن تشخیص بدهید (تازه با حقوقی که میشناسید چون 
خیلی موارد هست که بعدها انسان با افزايش درکش به آن میرسد) و بگویید مخالفیید اما یک 


تکه دیگر آنرا پپذیرید! این دیگر دین اسلام یا مسیح یا ... نیست اسمش میشود دین فرناز ! 


۵ دین را بايد نقد کرد 


مسلمانان می گریند که دینشان» دینی آسمانی است و دستورات این دین» مستقیماً از جانب خدا آمده 
است و جبرئیل بعنوان واسطه این کار بوده است. نسک «قرآن و ایران» تمرکز خود را بروی کتاب 
قرآنی قرار داده است که چه شیعیان و چه سنیان آنرا بعنوان مرجع پایه پذیرفته اند. اگر قرآن بررسی 
شود و همه چیزش درست. منطقی» علمی. عقلانی و الهی باشد که هیچ! اما اگر بتوان ريشه های 
انسانی ای در آیات قرآن یافت و یا مبانی ای در قرآن یافت که ريشه آنها به پیش از اسلام یا به 
مردمانی خارج از سرزمین عرب برگردد. آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است. اگر بتوان 
ناراستی ای را در قرآن برملا کرد آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است. اگر بتوان دیگرگونگی ای 
بین قرآن و علم نشان داد آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است. اگر بتوان اصولی غیرانسانی یا 
نابخردانه در قرآن یافت. آنگاه پایه های اسلام فرو ريخته است .. 


نظریه پردازان "اسلام راستین " در توضیح دلایل شکست اسلام در ایجاد یک جامعه آزاده عموماً 
دچار پندارگرایی شده و بدون اشاره به ماهیت و سرشت طبقاتی بنیانگذاران حکومت اسلامی و درک 


۳۹ 


راستاهای تاریخی آن» به متهم ساختن افرادی چون ابوبکر و عثمان (به عنوان "عوامل نفوذی و 


دشمنان درونی نهضت اسلامی ۲) پرداخته اند. 


«نقد دین» یک ضرورت است. نقد دین ضرورتی برای رهایی انسان از سلطه‌ی سخنگویان دینی و 
خلع سلاح آن دین به عنوان ابزاری حکومتی است. نقد دین افشای اوضاعی است که انسان» زیر 
سیطره آن به بندگی در آمده است و نقد دین برای ایجاد شرایطی است که انسان به درک جایگاه 
فرودست طبقاتی- جنسیتی خود نائل آید و برای دگرگونی آن به پا خیزد و متشکل شود. به بیان 
دیگر, تنها نقد دين است که منجر به شکست دلالان دين در حوزه‌ی نظری و ایدئولوژیک می‌شود و 
تنها نقد دین است که اگر بر اندیشه های طبقه‌ی فرودست جامعه چیره شود. شرایط سرنگونی 
جمهوری اسلامیان در ایران را آماده می‌کند. این نقد دین به عنوان آگاهی وارونه‌ی طبقه‌ی فرودست 


در امور سیاسی. هر انسانی حق دارد از دولتی که اداره امور جامعه را بر عهده دارد انتقاد کند. اما در 
امور مذهبی و بویژه اسلام (بر پایه آیاتی که بیان خواهد شد) انتقاد از مذهب. مخالفت با خدا (الله) 


تلقی می شود و در بیشتر موارد ریختن خون او واجب می شود. 


فردی که دستیابی به جایگاه والای انسانی را بر پیروی از روش های خرافی و بی پایه مردم برتری 
می دهد و در راه رسیدن به آزاد اندیشی و بهسازی و بهورزی گام در مسیر زندگی می گذارد و از 
بازتاب های احتمالی و متعصبانه مردم ناآگاه خرد خفته به خود بیمی راه نمی دهد نه تنها در خود 
احساس غرور آرامش و آزادی از بندهای نادانی خواهد کرد بلکه چگونگی انديشه گری دیگران را 


نیز به جنبش درخواهد آورد و آنها را نیز به واقع گرایی گرایش خواهد داد. 


ملایان ضمن رواج خرافات مذهبی و تقویت شبکه های دینی, مردم را در منجلاب نادانی. تسلیم» 
بردگی و غلامی فرو برده اند. بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی نیز با کم بها دادن به 
پژوهش ها و مطالعات تاریخی و عدم شناخت مبانی عقیدتی اسلام (و گاهی وقت ها نداشتن حداقل 
اطلاعات دینی) و نقش ملایان در ایجاد و گسترش این دین و اين اواخر با اآگاهی عقیدتی از عقاید 
سیاسی /اجتماعی آیت الله خمینی» از ایفای نقش تاربخی خویش در آگاهی. سازماندهی و هدایت 


نوده های مردم باز مانده اند. 


این چنین بود که در نبود آگاهی های تاریخی و در نبود مطالعات و پژوهش های روشنگر 
شبکه های سنتی و سراسری روحانیت توانستند روز به روز تقویت شوند و سرانجام بلای ایران سوز 
را در دهه خونین خود بر ایران نازل نموده و جهل و خرافه را بر مردم استوار نمایند و به دست کم 
یکی از آیه های قرآنی جامه عمل بپوشانند: 


وعده جانشینی اله به کسانی که ایمان آورده اند: 
سوره ۶ (نور) آیه 00 


وعد ال زین امَنوا منم وعملوا الصالحات لَيَتَخفَهم فى الارض كما استخلف الذین من قتلهم 
ولیمکنن لھم دیتهم الزی ارتضی لھم ویدلنهم من بخد خوفهم امنا یدوئنی لا ُشرکون بى شینا وتن 
کفر بغ ذلک فاوللک هم لفاسقون (۰0) 

دا + کان ار تما که اعات ارهز کا ها ا کا ۰ دک ا که کا انار را 
در این سرزمین جانشین آخود] قرار دهد همان گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین 
[خود] قرار داد و آن دینی را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی 


مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر 


گراید آنانند که نافرمانند(۵۵) 


پیروزی دين الله بر ساير دين ها 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۳ 
هو النیی آزسل وله بالهّدی ودين الح لبظهرة علی الاین که ولو کره المُشركُون (۲۳) 


از کسی الست که سا وا با ها و کین درست تاد ان را بر هر جه دین ات بیروز 


گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته E‏ 


۳۱ 


سوره ۶۸ (فتح) آیه ۲۸ 
هو نی اسل رسوله بالهدی ودين الح لبظهرة علی الین که وی بالّه شهید! (۲۸) 


اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد] هدایت با آیین درست روانه ساحت تا آن را بر تمام ادیان 


پیروز گرداند و گواه‌بودن خدا کفایت می کند (TA)‏ 


۰ دين اسلام چه می گوید؟ 


ریاست طلبان در راه دست یابی به امارت و سلطنت به کار برده اند. آیین های بشر ستیزانه این دين 


همیشه بیش از آنکه هدف باشند وسیله بوده اند. نمونه آن ستیز اسلام با شادی است. 


باورهاء آموزه هاء ارزش ها و احکام اسلامی در ذات و گوهر خود با شادی» شادخواری و شادکامی 
در ستیز غیرقابل حل و هضم قرار دارند. گذشته از مرگ اندیشی و خوارداشت زندگی در بنمایه های 
اندیشه اسلامی؛ اما دایره محرمات و منکرات اسلام به گرد انسان آنچنان تنگ تابیده و پیچیده شده 
که یک خنده ساده را هم با شرط و شروط و اما و اگر روبرو ساخته است. گویی که انسان «حیوان 


گریان» اسستا: 


زوزه. صیحه» اشک و آه ناله و سوز و گداز روضه خوان ها و مداحان» عزاداران اهل بیت و 
های های گریه مومنین در عزاداری هاء بیش از هر چیز نشان از اختلال در تعادل روانی این مردم 
بیمار دارد. در اثر تکرار و پیگیری مصیبت خوانی و عزاداری و گریه و مرثیه و ماتم و عادت زدگی و 
سابقهء «دراز دامن» آن در درازای قرون. و انباشت یاوه های پوچ و هردم فزاینده ای که درباره 
رویدادهای اسلامی تنیده و بافته شده و می شود قشری ضخیم و چسبناک در لابه های ذهن مژمنین 
رسوب کرده و به شکل گونه ای بیماری مزمن جمعی نمود یافته است. این نابهنجاری دقیقاً به دلیل 
خصلت اپیدمیک و فراگیر آن» پدیده ای عادی و طبیعی تلقی گردیده و از چشم نزدیک بین بسیاری 


دور مانده و مورد پرسش و آسیب شناسی قرار نگرفته است. 


۳۲ 


اسلام آمیخته ای است از دین بهودی/ترسایی» بت پرستی و سایر آیین های تازیان پیش از اسلام در 
شبه جزیره عربستان. 

در اسلام (همانگونه که از نام آن پیداست), اطاعت و تسلیم. تقوا و فضیلت راستین هستند و 
پرسشگری و افرمانی. گناه کبیره می باشند. اسلام به خاطر ماهیت و سرشت خود نمی توانست 
دربرگیرندهء آزادی ها و برابری های راستین باشد. آزادی و برابری هایی که اسلام بر آنها پافشاری 
می کند. تنها آزادی ها و برابری های اخلاقی است. 

اندک گفتارهای انسان مدارانه اسلام هم از فرهنگ های غنی آن زمان مانند ایرانیان» بابلیان یا 
مصریان گرفته شده است. حتی بسیاری از اصول نصف و نیمه اسلامی در همان مراحل نخستین آغاز 
به کار اسلام نشات گرفته از مغز یک تازی پرست ایران ستیز بنام سلمان است. " برخی اعراب آن 
دوره بر اینکه بسیاری از سخنان محمد از سلمان است به او اعتراض آوردند و البته الله با به اصطلاح 


دلیل زیر به معترضین پاسخ گفت: 
سوره ۱١‏ (نحل) آیه ۱۰۳ 
ولقد نخلم هم یقولون نما یله بشرٌ آسان ای پُلجدون الیّه آغجمی وهذا لسان عربی مين (۱۰۳) 


و نیک می‌دانیم که اال ہے کرت سرا ات که ری ب او ہے ارہ[ ی کے یلا زان 


کسی که [این] نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است و این [قرآن] به زبان عربی روشن است (۱۰۳) 


"اهرنز" ثابت کرده است که محمد تعلیماتش را زمانی از آریانهاء زمانی از نسطوری ها (نصرانی ها) 


و زمانی دیگر از مانوی ها فراگرفته است. 


" از دیگر خیانت های سلمان, دادن مشخصات برخی راهها و شهرهای ایران به تازیان بود تا آنها بهتر بتوانند ایران را مورد تازش قرار 


دهند. 


۳۳ 


سے 
۰ 


2 .727 م2 ۳ 0 ۰ » 
۰ جگونگی گکرداوری. ند وین تغییر و تصحیح قران 
بسیاری از مسلمانان هیچ اطلاعی ندارند که قرآن توسط جبرئیل برای محمد فاکس نشده است و 
اصلاً تا زمانی که محمد مرد هیچ کتابی بنام قرآن وجود نداشته و تازه پس از مرگ وی بود که 
خلفای راشدین به این انديشه افتادند که به راوی ها و حافظان قرآن مراجعه کرده و آیات موجود 
قرآنی را گردآوری کرده تدوین کنند. بخش هایی از آنرا بکاهند یا به آن آیه هایی بیفزایند. آنرا سوره 


سوره کنند و سرانجام کتابی را با این عنوان بوجود بیاورند. 


ابن اشته در کتاب مصاحف از ابن بریده آورده است که : 


نخستین کسی که قرآن را در مصحفی جمع نمود سالم مولی ابی حذیفه بود. او قسم خورد 
که ردا نپوشد تا اینکه آنرا جمع کند. البته موضوع جمع آوری قرآن پس از یک از جنگهای 
دوره ابوبکر (در یمامه» کاملاً به چشم آمد و آن زمانی بود که برخی از قاریان قرآن کشته 


شدند. 


سپس ابوبکر به من (زید) گفت: تو مردی جوان و عاقلی و تو را متهم نمی شناسیم و تو 
بودی که وحی را برای رسول اکرم می نوشتی. پس قرآن را جستجو کن و گرد آور. سوگند 
به خدا اگر به من(زید بن ابت) تکلیف می کردند کوهی از کوهها را جا به جا کنم بر من 
سنگین تر از آن نبود که مرا به جمع قرآن فرمودند! گفتم: چگونه کاری میکنید که پیامبر خدا 
آنرا انجام نداده است؟ ابوبکر گفت: به خدا قسم که کار نیکی است. پس هميشه ابوبکر به 
من مراجعه می کرد تا خداوند گشود سینه مرا به همان سان که سینه های ابوبکر و عمر را 
گشود. پس بپاحاستم و قرآن را جستجو کردم و آن را از شاخه های خرما و سنگهای سپید و 
سینه های مردم گرد آوردم. ... سر انجام دو آیه آخر سوره «توبه» را نزد «ابو خزیمه انصاری» 


یافتم و نزد دیگری غیر از او نبود «لقد جائکم رسول من انفسکم» تا آخربرائه. و این صحف 


۳ 


حفصه دختر عم" 
پیش از آنکه قرآن گردآوری شود نوشتارهای این کتاب بروی پاره های کاغذ. تخته های نازک و 


ورق نوشته شده بود و بصورت پراکنده وجود داشتند. 


در جنگ یمامه بسیاری از حافظان قرآن کشته می شوند. تعداد این حافظان که در این جنگ کشته 
شده اند دست کم ۷۰ نفر برشمرده شده اند. پس از این رویداد. خطر نابودی گفته های محمد 
بگونه ای جدی احساس شد ... و این موضوع باعث شد تا ابوبکر از زید بن ثابت بخواهد که قرآن را 
گردآوری کند. 


«زهری» از قول زید بن ثابت » مسئول جمع آوری قرآن عنوان می دارد «پیامبر در گذشت در حالی 
که قرآن در یک جا جمع آوری نشده بود»۳" 


زید بن ثابت در پاسخ به در خواست ابوبکر در مورد گردآوری قرآن می گوید : «چگونه می‌خواهید 
کاری کنید که محمد آن را انجام نداد؟»" 


زید برای جمع آوری قرآن" از گروهی از یاران محمد کمک گرفت.. او نخست اعلام کرد که 
هرکس هر نوشته ای از قرآن دارد را بیاورد. یعقوبی می گوید که «... وی گروهی ۲۵ نفری را تشکیل 


داد» ... این دو گروه هیچ چیز را به عنوان قرآن نمی پذیرفتند مگر آن که دو شاهد ارائه دهد؛ شاهد 


۳ ( صحیح البخاری جلد ٩‏ کتاب ۷۱ حدیث 0۰۹ ؛ محمد بن عیسی الترمذی » صحیح الترمذی , حدیث ۳۱۰۳ ؛ ابن ابی داود 
سجستانی ‏ کتاب مصاحف » صفحه ٩‏ ؛ حافظ ابن حجر عسقلانی » فتح الباری ۹:۹ ؛ جلال الدين عبد الرحمن سیوطی » الانقان فى 
العلوم القرآن » نوع ۱۸ ؛ علامة علاء الدين المتقی الهندی ‏ كنز العمل حدیث 1۷۵۱ ) 

" (فتح الباری بشرح صحیح البخاری » ابن حجر عسقلانی جلد ٩‏ صفحه ٩‏ ؛ جلال الدين عبد الرحمن سیوطی ‏ الاتقان فى العلوم 
القرآن . نوع ۱۸ ؛) 


محمد بای ری یس رى ۱۳۵ مخ 0۹) 


0 


" پس از محمد افراد دیگری بجز زید هم بودند که بصورت تقریبا مستقلی به گردآوری قرآن پرداختند. از جمله این قرآن ها می توان 
به این ۷ مورد اشاره نمود: قرآن به روایت ابن مسعود به روایت ابی ابن کعب. به روایت ابوموسی اشعری به روایت ابن سود به 


روایت سالم مولی. به روایت ابی حدیقه» به روایت معاذ ابن جبل 


۳۵ 


اول» نسخهء خطی ای که حکایت از وحی قرآن داشته باشد و دیگری شاهد حفظی بود؛ یعنی که 


دیگران نیز شهادت بدهند که آنرا از زبان محمد شنیده اند. 


زید قرآن بدون نظمی را گردآوری نمود و به ابوبکر داد ... این قرآن دست بدست جرخید و عثمان 
هم از آن برای شکل دادن همین قرآن امروزی استفاده نمود. 

در اوایل خلافت عمر بدلیل اينکه نسخه های گوناگون قرآن تفاوت های زیادی با هم داشتند. 
بنابراین بین مسلمانان اختلاف های شدیدی پیش آمد. این اختلاف ها تا دوره عثمان ادامه یافت تا 
اینکه او تصمیم گرفت نسخه تازه ای از قرآن را با توجه به نسخه های دردست و دیگر نوشتارها 


گردآوری نماید. 
عثمان» فراخوانی برای پاران محمد گذاشت و چهار نفر را به عنوان مسئول اصلی این کار معرفی 
کزد: 
6 زید ابن ثابت 
۳( سعید ابن عاص 
۶( عبدالرحمن ابن حارث 
جمع افزود. 


ابی ابن کعب یکی از ۱۲ نفری بود که به این گروه افزوده شد و ریاست کمیته را بر عهده گرفت. 


پس از تدوین قرآن. عثمان و دیگر بزرگان اسلام (مانند علی) کوشش بسیاری برای انهدام دیگر 
قرآن ها نمودند. علی در این گردآوری به شدت از عثمان دفاع نمود زیرا می دانست که برای بودن 
اسلام وجود کتابی بنام قرآن چقدر ضروری است. و این روند تا آنجا پیش رفت که حتی قرآن دوره 
اپوبکر که توسط زید جمع آوری شده بود در زمان معاویه در مدینه نابود شد. عثمان سپس قرآن 
تدوین شده جدید را به تمام سرزمین های زیر سلطه اسلام فرستاد (1 نسخه) و دیگر قرآن ها را 


گردآوری نمود و سوزاند. البته همه این قرآنها به خطی (عربی/کوفی) نوشته شده بودند که فاقد 


۳۹ 


اعراب بود ' و از همین روی عثمان. قاریانی را نیز همراه این قرآن ها به دیارهای زیر سلطه اسلام 
فرستاد تا اختلافی در خواندن قرآن بوجود نیاید. البته بعدهاء زمانی که رسم الخط عربی تغییر کرد 


در بازنویسی قرآن نیز اختلافات و اشتباهاتی پیش آمد. 


سپس تر برای این اختلاف هم راه حلی پیداکردند که آن. مرجع قرار دادن قرآن مدینه بود. 


نقطه گذاری کلمات قرآن 


این کار در زمان خلافت «حجاج بن یوسف» و توسط (یحیی بن يعمر» و «نصر بن عاصم) انجام 


پذیرفت. 
احتلاف قرائت های قرآن برای مدت ها بین مسلمانان وجود داشت تا اينکه در قرن چهارم. فردی 


بنام «ابن مجاهد» با انتخاب و پذیرش تنها هفت روایت از روایت های قرآن, سایر روایت ها را 


مردود دانست. 


این اعتلافات بعدها کمتر شد و نگارش نهایی قرآن ارائه گردید که همین قرآن امروزی است. البته 
برای رفع مشکل هایی از آندست که تاکنون بیان شد و برای اینکه بعدها حتی خود مسلمانان هم 
متوجه اشتباهات همه جورهء قرآن نشوند ملاها دست به اقدام دیگری زدند و مسئله «تفسیر قرآن» را 


بوده است. 
هرچند بعدهاء «تفسیر قرآن» بعنوان علم (!) معرفی گردید و ملاها و ماله کشان و شارلاتان های 


بسیاری از این راه نان ها خوردند و پولها به جیب زدند و کتاب پشت کتاب درباره تفسیر قرآن 


نوشتند. مثلاً فردی بنام عبدالسلام قزوینی تفسیری بالغ بر ۳۰۰ جلد نوشته است. 


این قرآن به احزاب و اعشار و ... تقسیم بندی نشده بود و مملو از غلطهای املایی و تناقط در رسم الخط بود که علتش هم ابتدایی 
بودن خط عرب در آن زمان و فرهنگ بدوی آنها بود. 


۳۷ 


فرتور * - ملاهای مفسر! از راست به چپ: شیخ مازندرانی؛ حاجی تهرانی. آخوند خراسانی. غفاری (قاتل هویدا) 


آخوندهای مفسر قرآن که با نام علامه شناخته می شوند چه علمی دارند؟ مگر یک آخوند به گفته 
زنده یاد احمد کسروی» جز خوردن و خوابیدن و تن پروری» و خدا را از جیب خودش به ما 
فروختن کار دیگری هم دارد؟ زمانی که آخوند بهجت فتوا می دهد که هم میهن زرتشتی؛ بهودی؛ 
مسیحی» کلیمی و غیره نجس می باشند و با آنان حتی نباید دست هم داد یا زمانی که آیت الله 
دستغیب در کتاب معادش (ص ۱۶۶ و ۱1۵) می گوید حوری, دختر هميشه باکره ایست که حیض 


هم نمی شود و ...؛ روشن است که مفسر قرآن کیست و چه می خواهد؟! 


حتماً شنیده اید که ملاها و ماله کشان اسلامی؛ پیوسته درباره حروف قرآن» معجزه پشت معجزه ارائه 
می دهند. این با وجودیست که اختلافات قرآن در مورد حتی اعراب آن نیز نمود داشته و هم اکتون 
هم نمود دارد. شگفت آور است با اینکه هیچگاه کلمات قرآن ثابت نبوده و حتی درباره اعرابگذاری 
و نوع خواندن این کتاب اختلاف وجود داشته است. مسلمانان بسیاری هنوز معتقدند که قرآن در 
طبقی از طلا قرار داشته و از آسمان برای محمد آورده شده است و یک "واو" آن هم کم و زیاد 


بشده است, 


۳/۸ 


دارب زاییده ترس انسان از طبیعت است. (ارییتر) 


فصل ۱ 


۳۹ 


0- مفهوم نخستین الله 


اجداد اولیه ساکنان یمن در ادوار بسیار قدیم» مانند بسیاری از مردم در جاهای دیگر, به وجود 
نیروئی مرموز» توانمند و مبهم معتقد بوده و نسبت به آن آمیزه ای از احترام همراه با ترس و وحشت 
احساس می نموده اند. کم کم که اهالی یمن به پرستش خورشید و ستارگان و ماه روی آوردند در 
عالم خیال این نیروی مرموز را در وجود آنها یافتند و نام «اله» را به آن موجودات درخشان اطلاق 
کردند. نه تنها در عربستان بلکه در جاهای دیگر جهان آن روز هم هر چیز مرموزی را که ناشناخته 
مانده بود و نیروی قدرتمندی پنداشته می شد را «اله» می نامیدند. با گذشت سالها. مردم عربستان 
کم کم ماه و بیشتر ستارگان را مذکر (مرد) و خورشید و برخی از ستارگان را مونث (زن) پندار کرده 


و خورشید و این قبیل ستارگان را «الهه» نامیده اند. 


بگونه ای که میدانیم اهالی یمن خود را از نسل یعقوب ابن قحطان میدانستند و سبا که او را نوه 
یعرب و نخستین پادشاه یمن میدانند لقب عبد شمس برخود نهاده بوده و به نوکری خدای خود یعنی 
خورشید افتخار میکرده اشنا 


در بین قبایل یمنی حتا پیش از مهاجرت به درون و شمال عربستان اسامی عبداله وجود داشته که به 
احتمال فراوان بصورت «عبد-له» تلفظ میشده است نه «عبد = اله»؛ این نام از دو جزء تشکیل شده 
بود ("ال" و "اله) که به معنای « نوکر الله خود ما» می باشد. در شجره نامه قبیله «جدره» که نصرین 


ازد را جد اعلای خود میدانسته اند نوه نصر عبداله نام داشته است. 


پس از مهاجرت بسیاری از قبایل یمنی به درون عربستان که به بت پرستی روی آورده اند باز هم بر 
پایه روش گذشته و معمول» به هر یک از بت ها نام قدیمی"اله» را اطلاق کرده اند واگر بتی را مونث 
می پنداشته و یا اینکه آن بت به شکل زن ساخته شده بوده آن را الهه می نامیده اند. 


بگونه ای که نوشته اند بت های موجود در خانه کعبه اکثرا اصنام بوده اند یعنی به اشکال مشخص 
(مخصوصاً انسان) و از چیز هائی غیر از سنگ وحتا طلا ساخته شده بوده که برخی از آنها ارزش 
زیادی داشته اند. اما بت های بزرگ و کوچک که اشکال مختلفی داشته اند مثلاً شبیه انسان یا برخی 


از حیوانات و انیاء بوده اند بر حسب اینکه جنسشان سنگ یا چیز دیگری بوده (طلا؛ نقره؛ یا فلز 


دیگر) به ترتیب وئن یا صنم نامیده می شدند. و هرگاه بی شکل مثلاً پاره سنگ های نامشخص و بی 
شکلی بوده اند آنها را «نصب» می نامیده اند. 


با توجه به همگونی نژاد و اعتقادات قوم سامی. تا اندازه ای میتوان به اشتراک ريشه ای واژه « ایل 


ال» در زبان عبری با «اله» در زبان عربی پی برد. 


از ميان هزاران «اله» که پیش از اسلام در سرتاسر عربستان وجود داشته معدودی از آنها همواره برای 


هر فرد بت پرست به جای اله. الهه محسوب می شده است. 


در ضمن مردم آنزمان خوب می دانستند که آن بت ها ساختهء دست خودشان هستند و هرگز (بر 
وارون آنچه که ملاها می گویند) آن بت ها را خدا نمی دانسته اند. آنها قصد داشتند تا با بکارگیری 
آن شکلواره هاء آن موجود مرموز را به حمایت از خود وادارند. هم اکنون هم هزاران زیارتگاه و 
مسجد و گورستان در ایران وجود دارند که برخی مردم باورمند. در و پنجره های آنها را می بوسند و 
از آنها مراد می طلبند. حتی بنا و نجار و صنعتگری که خود با دست خود این ساختمان ها را بنا 
کرده اند نیز به پرستش آنان می پردازند. این مردم دست خود را به آنها کشیده و بر سر و روی خود 
می کشند و چه بسا که با اینکار خود را به بیماری ای ناشناخته نیز مبتلا می نمایند. 


حال خود با دیده تدبیر بنگرید و ببینید که چه تفاوتی بین آن بت ها و این امام زاده ها وجود دارد. 
اگر هم به عنوان نمونه. بدن شخصی بنام حسین در فلان محل دفن شده بوده است که تاکنون 
پوسیده شده و از بین رفته است» پس گورپرستی چه معنایی دارد؟! دست کم همان اعراب جاهلی 


سنگ و گلی را می پرستیده اند که وجود خارجی داشته اند. 


۲- الّه؛ بت عرب 


عربهای بیابانگرد. پیش از اسلام سنگ های صاف و مکعب شکل را محترم می شمردند و آنگونه 
سنگها را به عنوان محل زندگی خدا تکریم می کردند. در عربستان. کعبه از همه مهمتر بود زیرا 


سنگ سیاه را در خود جای داده بود. عربهای پیش از اسلام معتقد بودند که این سنگ توسط خدایان 
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آسمانی برای عبادت به آنها داده شده است؛ به احتمال زیاد جنس این سنگ از گدازه های آتشفشانی 


اا ازل ات ۰ 


کعبه مکان مقدسی در مکه" بود که پیش از اسلام بت های گوناگونی در آن نگهداری می شدند. هر 
کدام از بتهایی که در کعبه نگه داشته می شد به قبیله ای خاص تعلق داشت. الله نیز یکی از بتهایی 
بود که اگرچه وجود فیزیکی نداشت و صنمی از او ساخته نشده بود اما در کنار بت های دیگر 
گرامی داشته می شد. حرم کعبه همانند دیگرخانه های خدایان سامی به صورت مکعب (یا 


چهارگوش) ساخته شده بود و از همین روی بود که به آن کعبه می گفتند. 


تاریخ ساخت کعبه به قرن دوم پس از میلاد برمی گردد؛ یعنی, بر وارون آنچه در قرآن و تفاسیر 
مسلمانان آمده است. این بنا نمی تواند توسط ابراهیم ساخته شده باشد. در کتاب عهد عتیق هم هیچ 
اشاره ای به سفر «رئیس خانواده» به عربستان نشده است و از همه مهمتر هیچ سند تاریخی یا باستانی 
در دست نیست که نشان دهد این بنا پیش از قرن اول میلادی وجود داشته است. اگر براستی در 
تاریخ شخصی به نام ابراهیم هم وجود داشته است او بايد در حدود سال ۱۸۰۰پیش از میلاد میزیسته 
است. به هر روی» چنین به دیده می آید که محمد این داستان را ساخته است تا توسط آن بتواند نظر 


یهودیان مکه را نسبت به خود جلب نماید. 


اعراب به پیرامون کعبه نیز حرم می گفتند و از همین روی تمام مکه نیز به عنوان حرم مقدس شمرده 
می شد. بعد ها واژه حرم به زنان کاخ که بیش از یک نفر بودند نیز اطلاق شد. حرم به معنی جایگاه 


ویژه ای است که هیچ غریبه ای حق ورود به آن مکان را ندارد. 


پیش از آنکه محمد ادعای پیغامبری الله را بکند همه قبایل عربستان که دارای خدای ویژه خود بودند 
به خدایان دیگر بی احترامی نمی کردند و حتی زمانی که به مکه می آمدند خدایان دیگر را نیز 
عبادت می کردند و تنها زمانی که بین دو قبیله درگیری ای پیش می آمد آنگاه هر قبیله حدای خود 
را عبادت می کرد و به خدای قبیله دیگر کاری نداشت. 


۷ 


" محمد پوسیله قرار دادن مراسم حج به عنوان پنجمین ستون دين اسلام سنت سنگ پرستی عرب پیش از اسلام را ادامه دار کرد. 
" بطلمیوس, ستاره شناس و جغرافی دان بزرگ که در سال ۱۳۰ میلادی در اسکندریه متولد شد از مکه تحت عنوان "مکورابا" نام 


برده است. 


<۲ 


می باشند ولی محمد در سوره حمد این اعتقاد اعراب را نیز به کل رد کرد: 
سوره ۱۱۲ (اخلاص يا توحید) آیه ۳ 
م یلد ولم بوذ (۳) 


[ الّه ] کسی را نژاییده و زاده نشده است. 


در کعبه چهار بت وجود داشت که از همه بزرگتر» مهمتر و دیوآساتر بودند. این چهار بت عبارت 
بودند از «الله - لات - منا - عزا». سه بت لات» منا و عزا واقعاً وجود فیزیکی داشته اند و جزو 
صنم ها به شمار می رفته اند اما بت الله» بنا بر گفته بیشتر تاریخ نویسان" ٥‏ تنها وجود خیالی داشته و 
دارای شکل و فیزیک نبوده است. این بت را عرب ها بیشتر در کویرهای بسیار گسترده. خرابه های 
خوفناک و ... می یافتند و نسبت به این بت نادیده احساس ترس بسیاری داشته اند. اينکه در قرآن 


بارها بیان شده است که باید از الله ترسید نیز به همین پیشینه ترس عرب ها از الله برمی گردد. 


پس از آغاز ادعای پیامبری محمد. وی با آوردن شعار "الله اکبر" بر بالاتر بودن درجه آسمانی بت 
مورد نظر خود (یعنی الله) تاکید نمود. وقتی که محمد آغاز به تبلیغ دين خود کرد افراد قریش که از 
قبیله او بودند به مخالفت با او برخاستند زیرا او می خواست خدای مورد نظر خود (الله) را بر همه 
خدایان دیگر برتری دهد. "الله اکبر" بروارونه ترجمه مغرضانه آن (توسط ملاها) معنی «خدا بزرگ 
است» را نمی دهد. بلکه به معنی «الله بزرگتر است از ...» می باشد. که نشان دهنده بزرگی الله نسبت 


به همان بت های معروف عرب ها است. 


بايد پرسید که اگر معنی این شعار» بزرگ بودن الله است» چرا گفته نشده ان "الله کبری' یا "الله 


کبیر " که به معنای بزرگ بودن الله باشد و نه "الله اکبر" که به معنی بزرگتر بودن است؟! 


" برخعی از نوشتارهای تاریخی حاکی از آن است که بت فیزیکی ای بنام الله نیز وجود داشته است. 


<۳ 


محمد زمانی که مخالفت شدید قریش را در برابر شعارش دید. یک گام عقب نشینی کرد و کوشش 
کرد دشمنانش را با پذیرش بت های آنان در کنار بت بزرگ (الله) آرام کند. ولی به مرور با قدرت 


گرفتن محمد. وی این شیوهء رفتاری را نیز تغییر داد. 


سوره ۹ (عنکبوت) ابه های ۱ و ۳" 


ون سالتهم من خلق السّماوات والاْض وسَخر الس والقَمَر مولن الله فى بُوفکُون (0۱) وکئن 
سالتهُم من زل من السماء قاء فأَحیا به اأرض من بخد موتها لول الله قل الحم له بل آکترهم ا 
ان( 

و اگر از ایشان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را [چنین] رام کرده است 
حتماً خواهند گفت الله پس چگونه [از حق] بازگردانیده می‌شوند )٩۱(‏ و اگر از آنان بپرسی چه 
کار آسمان آیی ترو فرسعادہ و ی را یس ار زندہ ایا ما 
خواهند گفت الله بگو ستایش از آن خداست با این همه بیشترشان نمی‌اندیشند (۳) 


سوره ۲۳ (مومنون) آیه ۸۶ تا ٩۱‏ 


للم از تن نی إن کشم نون (۸) تلو هگ نا نون () مل تن رب 
السمَاوات الع ورب العرش العظیم (۸۱) ستیمُولون لله ثل فلا تون (۸۷) قل مَن بیده لکوت کل 
شىء وهو بُجير ولا یُجار عليه ان کم تغلمون (۸۸) سیولون له فل فی شنحرون )۸٩(‏ بل ینام 
بالحق وإِنّهْم لکاذیون )٩0(‏ ما ائحَذ ال من وکد وما کان معه من له اٍذا تذهب کل اله اا ولعلا 


بعضَهم على بخض سبحان الله عما یَصُون )٩۱(‏ 


بگو اگر می‌دانید [بگویید] زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد )۸٤(‏ خواهند گفت به 
الله بگو آیا عبرت نمی‌گیرید (۸۵) بگو پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست 
(۸7) خواهند گفت الله بگو آیا پرهیزگاری نمی کنید (۸۷) بگو فرمانروایی هر چیزی به دست کیست 
و اگر می‌دانید [کیست آنکه] او پناه می‌دهد و در پناه کسی نمی‌رود (۸۸) خواهند گفت الله بگو پس 
چگونه دستخوش افسون شده‌اید (۸۹) [نه] بلکه حقيقت را بر ایشان آوردیم و قطعا آنان دروغگویند 


)٩۰(‏ الله فرزندی اختیار نکرده و با او معبودی [دیگر] نیست و اگر جز این بود قطعا هر خدایی آنچه 
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را آفریده ارفا باحود مي‌برد و حنما بعضی از آنان بر یھی دیکر قر می‌حستند مره است‌عدا از 
آنچه وصف می کنند )٩۱(‏ 


سوره ۱ (لقمان) آیه ۳6۵ 

وکئن سَألْتَهُم من خلق السمَاوات والأرض لیَقولن الله قل ١‏ لحم لله بل أَکَرخُم لا يَعْلَمُونَ (۲۵) 

و اگر از آنها پرعی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلما خواهند گفت اہ بگو ستایش از 
آن خداست ولی پیشترشان نمی‌دانند (۲۵) 

سوره ۸۷ (زخرف) آیه ۸۷ 

وگن ا من خلفَهم لو له انى یوْفْکون (۸۷) 

و اگر از آنان بیرسی چه کے آنان را خلق کرده مسلما خواهند گفت لے پس چگونه [از حقیقت] 
بازگردانیده می‌شوند (۸۷) 


در آیه های چهار سوره بالا به روشنی مشخص است که کافران به این معتقد بوده اند که الله آفریننده 
ئیست) بلکه به معنای کسی است که به دین محمد نمی گرود. 


از دیگر سو در این آیه ها به روشنی می توان دریافت که الله» پیش از محمد خدایی شناخته شده 


بوده اس 


الله یکی از بت های مورد پذیرش بت پرستان عربستان بوده اما سپس تر محمد تمام قدرت بت ها را 
به این بت ویژگی داد و او را از خرابه ها و کویرهای سوخته عربستان به آسمان فرستاد. دلیل جنگ 
و کشمکش های بین محمد و کفار هم این بوده که محمد به آنها بفهماند؛ تنها یک بت توانا وجود 


دارد و آن بت الله است. 
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۳- الله کجاست؟ 

۱- فاصله الله با ما جقدر است؟ 

هزار سال 

با 

در الات جن الاك إلى لاض تم یخرج یه فی یوم کان مقدارة آلف سا مما دون (۵) 


کار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمین اداره می‌کند آنگاه [نتیجه و گزارش آن] در روزی که 


مقدارش آن چنان که شما [آدمیان] برمی‌شمارید هزار سال است به سوی او بالا می‌رود (۵) 


بشخاه هزار سال 
سوره ۷۰ (معراج) آیه ٤‏ 
غر منک وخ اه فی بوم كان بشداره شين لس (۵) 


فرشتگان وت در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می‌روند )٤(‏ 


از رگ گردن هم نزدیکتر 

مره ۱۰۲ 

ولد خلفناالانتان وتخلم ما وسوس به تمه وَنخن آفرب له من حل الوريد (۱7) 

و ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانيم که نفس او چه وسوسه‌ای به او می‌کند و ما از شاهرگ [او] به او 
نزدیکتریم )۱1( 


در آیه های دو سوره نخست. چنین به دیده می آید که الله جایی است بی خبر از دنیا و فرستادگانی 
دارد که به عنوان عوامل او در جهان مشغول به کار هستند و خبرهای این دنیا را هزار سال هزار سال 
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یا پنجاه هزار سال پنجاه هزار سال به بالا می برند و به استحضار الله می رسانند. لابد از همین روی 
است که پس از ۱۶۰۰ سال که از ظهور این دین می گذرد. مسلمانهای دنیا در فقر و ادانی و 
ناآگاهی و تعصب به سر می برند و با اینکه آنها هم نماز می خوانند. هم روزه می گیرند. هم جهاد 
می کنند. هم آداب اسلامی نظیر آداب زدن زن و آداب خوابیدن بین کنیزان و صیغه و سنگسار را به 
نحو شایسته ای به انجام می رسانند. هنوز از الله خبری نیست که نیست و وی هنوز برای رهایی 
ایشان از این فقر و جهالت و تعصب خمی نیز به ابرو نمی آورد. معلوم است که هنوز خبرهای به 
ایشان نرسیده و ۶۸۲۰۰ سال دیگر باقیست که تنها خبرهای ۱۶۰۰ سال پیش به وی برسد. 


از طرفی با توجه به تناقض گویی های قرآن آیا باید باور کرد که جبرئیل مدام از بالاء برای محمد پیام 
می آورده است (و هزار یا پنجاه هزار سال هم طول نمی کشیده)؟ اینکه الله از رگ گردن به ما 


نزدیکتر است چگونه توجیه می شود؟ 


۲- عرش فیزیکی اله 


سوره ۱ (هود) آیه ۷ 


وهو الذی خی السَمَاوات والازض فى سه أبّام وكان عرشة علی الماء لبلوکم یم خن عملا 
وگئن فلت انم مَبعوتونْ من بخد الموّت يفون الذرین کفروا إن هذا الا میحر شین (۷) 

و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که 
کدام‌یک نیکوکارترید و اگر بگویی شما پس از مرگ برانگیخته خواهید شد قطعا کسانی که کافر 


شده‌اند خواهند گفت این [ادعا] جر سحری آشکار نیست (۷) 


سوره 1٩‏ (حاقه) آیه ۱۷ 
والملک على آرجائها وتخمل عرش ریک فوقهم یومیذ تا (۱۱۷) 


و فرشتگان در اطراف [آسمان ]اند و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته | بر سر خود بر 
می‌دارند (۱۷) 
سوره ۱۰ (یونس) آیه ۳ 


1۷ 


ان ریک الله یی خلّق انسعاوات ولازض فی ست ایام ثم استوی على العرش پر الافر ما ین 
شم این بخ لذبو فلکم اهر اعدو قا تون( 


اف را ند م کد کات کری جر با ادن او تست اس است دا روردکار تا ہس ار را 


بر ت ان لد تھی کر ۱ 


سوره ۰ (غافر) آیه ۷ 
اگذین یخملون الخزش ومن حوله بُسبخون بحند رهم ویُزمنون به ویستغفرون لين آمنوا رن 
وسفت کل سے رج (۷) 


کسانی که عرش [خدا] را حمل می‌کنند و آنها که پیرامون آنند به سپاس پروردگارشان تسبیح 


ہی کرک و به او ایمال دارند و برای کسای که فروبله‌اند طلب امرزش میک ,۱۷۰ 


بسیار روشن است که این عرش «وجود فیزیکی» دارد زیرا نخست بر آب بوده و سپس توسط 
فرشتگان گردانده می شود. نکته بسیار شگفت انگیز هم اینکه» برای این «عرش الله بر آب بود که 
بندگان را بیازماید»! عجب استدلال بی مانندی؟! الله چون می خواسته بندگانش را بیازمانده عرشش را 
بسان یک قایق بر روی آب نهاده است!؟ وظیفه بزرگ باربری این عرش نیز به عهده فرشتگان است. 
الله چون دارای مرض تملق شنوی نیز هست. برخی فرشتگان را واداشته تا دور و بر او در پرواز 


-٤‏ جسم و روح الله 


اق او ما و ا و ا ورف با ی ا 
به زندگی و آفرینش است. مثلاً فرهنگ والای ایرانی دارای خدایی است که جز مهر و بخشش از او 
نمی توان چشمداشت داشت. او مانند انسان نیست و اصلاً وجود فیزیکی هم ندارد خصلت های 
ضعیف انسانی مانند خشم و قهر و دروغ و مکر نیز ندارد. اما در فرهنگ بیابانی عرب الله مانند خود 
اوست. با تمام ضعف ها و جهالت های یک انسان بی خرد! او حتی از نظر فیزیکی نیز مانند خود 


1۸ 


اوست. حنی طبق روایات سامی ( که در تورات امد است)؛ یکی از پیامبران سامی. توانسته تست گاه 


در ادامه وجود فیزیکی الله را بررسی می نماییم: 

۱- آیا الله روح و جسم دارد؟ 

سوره ۱۵ (حجر) آنه ۲۹ 

TT 

پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید (۲۹) 


در این آیه گفته شده است که الله از روح خود در آن دمیده است. اگر در اینجا گفته شده بود که الله 
از «وجود خود» در آن دمیده بود؛ می شد اینگونه پنداشت که موجودیت الله چیزی است مانند روح 
یا خود روح. اما بیان موضوع به این شکل بیانگر آن است که الله بُعد یا بعدهای دیگری جز روح هم 
دارد. اکنون باید پرسید مگر الله روح دارد؟ اگر دارد جسم هم دارد؟ 

پرسش مهم دیگر اینکه آیا الله به این کار «دمیدن روح» کماکان ادامه می دهد يا نه؟ یعنی فرزندی که 
نطفه او بسته می شود در زمان خاصی (که احتمالاً فرشتگان خاصی این زمانها را در دفتری نوشته 
دارند) توسط الّه. روحی به او دمیده می شود؟ بیچاره الله که مجبور است در همین جهان کنونی 
سالانه مليونها بار "روح بدمد . 


۲- اله دست داردا؟ 


سوره ۲۸ (ص) آبه ۷۵ 


مه 


ما منعک أن تنجد لما خلت بیدی امتتخبرت آم كنت من العالین (۷۵) 


1۹ 


فرمود ای ابلیس چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان [قدرت خویش] خلق کردم 


سجده آوری آیا تکبر نمودی يا از [جمله] برتری جویانی (۷۵) 


قرآن الهی قمشه ای کلمه "ید" را که معنی "دست" است را به "دو دست" ترجمه کرده است. البته 
نکته شگفت انگیزتر اينکه قرآن های جدیدتری که پس از به تخت نشستن ملاها در ایران به زبان 
ایرانی برگردانده شده است پا را از این هم فراتر گذاشته اند و کلمه "ید" را به "دستان قدرت" يا 
"دستان علم و قدرت" معنی کرده اند. الله لابد در فرهنگ لغتش کلمه دستان علم و قدرت نداشته 


است که از واژه دست بجای آن استفاده کرده است؟ا 


با اینهمه» آیه به اندازه ای روشن است که بیان می دارد ال ابلیس را به دست (فیزیکی) خود آفریده 


است. 
سوره ۵ (مانده) ا ۱2 


وقالت ليود یه الله مفلولهٌ غلّت أنديهم ولعنواً بما الوا بل یداه متنوطتان پنفق کف یشاء ولیزیدن 
کثیرا منهُم ما آنزل الک من ریک طغْيانا وکفرا ایا بيهم العداوهٌ والبعْضاء الی یوم الَْيَامة كَلَمَا 
آوقدواً تارا تلحرب اطفاُها الله وَیَسعون فى الارض فتاه والله لا بُحب المفسیدین )٦٤(‏ 


و بهود گفتند دست خدا بسته است دستهای خودشان بسته باد و از بابت این سخنان لعنت بر ایشان 


باد ! بلکه هر دو دست او کاو اس هر گونه بخواهد می بخشد و قطعا آنچه از جانب 
پروردگارت به سوی تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت 
میانشان دشمنی و کینه افکندیم هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند خدا آن را خاموش ساخحت و 


در زمین برای فساد می کوشند و خدا مفسدان را دوست نمی‌دارد (۶) 


چونکه الله سخنی از اعراب را به خود آنان برگردانده می توان دریافت که موردی که بر سر آن 


دعواست (یعنی دست) چیز مشترکی بین عرب ها و الله است. از دیگر سو نگاه کنید که چگونه الله به 


‌ در ترجمه های شارلاتانها از این آیه چنین آمده «... به [سزای ] آنچه گفتند از رحمت‌خدا دور شوند ...» اما معنای واقعی چنین 
است: «... از بابت این سخنان لعنت بر ایشان باد ...» 


خاطر این سخن چند عرب. يقه درانده و آنها را به ناسزا گرفته. آیا این ناسزا گویی در کتابی که برای 


همه دورانهاست دور از منزلت یک خدا نیست!؟ 


1.0- الله مکار است 
سوره ۸ (انفال) آبه ۳۰ 


وا ْک بک الّذین کفروا وک أو وک أو بخرجوک وینکرون وینکر له وله بر الماکرین 
۳۰( 


و [یاد کن] هنگامی را که کافران در باره تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا [از 


سوره ۲ (آل عمران) آیه ۵۶ 

وعکروا ومکر الله وله یر العاکرین (06) 

و [دشمنان] مکر ورزیدند و خدا [در پاسخشان] مکر در میان آورد و خداوند مکارترین مکرانگیزان 
ات ل2 0) 

سره 2 (فساد) آیه ۱8 

إن المُتافقین بخادغون الله وهو حادغهم واذا قامُوا ای الصلاة قامُوا کتالی برآؤون الّاس ولا بُذکرون 
الله الا قلیلاً (۱۶۲) 

منافقان با خدا نیرنگ می‌کنند و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند با 
کسالت برخیزند با مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند (4۲) 


سوره ۷ (اعراف) آیه ٩۹٩‏ 


منوا مکُر الله فلا یمن مکر الله الا الْمَوْم الخاسرون (4۹) 


ه١‎ 


آیا از مکر خدا خود را این دانستند [با آنکه] جز مردم زیانکار [کسی] خود را از مکر خدا ایمن 


)4٩( نمی‌داند‎ 


اصولاً وقتی شخصی با حریف زورمندتری از خود (در هر زمینه ای) روبرو می شود و در حالت 
عادی توان شکست دادن او را نداشته باشد» ممکن است آن شخص به مکر روی بیاورد. اما آیا 
الله ای که بر اساس گفتهء خود قرآن چنان توانمند است که به محض اراد هر چیزی را شدنی 
می کند راء آنچنان ضعفی فرا رسیده که ناچار برای چیرگی بر فردی یا افرادی چند از آفریده های 
خودش, به مکر روی آورده است؟ مکر را کسانی بکار می برند که توان هماوردی جوانمردانه با 
کسی یا کسانی دیگر را ندارند نه الله قادر! بهترین قسمت این ماجرا نیز همان است که گفته شده: 
هیچکس نباید خود را از مکر الله ای بداند. الله ممکن است در هر زمانی برای حتی بهترین 
بنده های خود نیز برگ برنده «مکاریش» را رو کند. این عمل را در رفتار خمینی و برخی اصحاب او 
دیده اید که چگونه مکر خود را بر صمیمی ترین همراهان خود و بوجودآوردگان اصلی آشوب ۵۷ 
(یعنی توده ای ها و مجاهدین خلق) نازل نمودند. 


فرتور۷ - سه تن از یاران و برپاکنند گان جمهوری اسلامی که به مکر جمهوری اسلامی دچار شدند؛ 


از راست به چپ: قطب زاده» بنی صدر» موسوی 


o۲ 


1 


در بسیاری از آیات بر این موضوع تاکید شده است که سخنان الله برای همه دوران است. کسی مانند 
آنها نمی تواند بیاورد. کامل است. درباره همه چیز است و نه تغییر می کنند. نه تاریخ مصرف دارند 
و نه قابل فسخ هستند. تعداد آیاتی که بر این موارد صحه گذاشته اند بسیار زیادتر از آنند که در اینجا 


بدان پرداخته شود اما به نمونه های زیر توجه نمایید: 
بر 

وما رت 1 واجدء کلم بالبَصر (0۰) 

و فرمان ما جز یک پار نیست [آن هم] چون چشم به هم زدنی (۵۰) 
سوره ۶۸ (نور) آیه ۲۳ 

له اتید خلت من بل وگن تجد لس ال ی (۳۳) 


سنت الهی از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت (۲۳) 


اری 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱۰۲ 
ما تنستخ من آي آو تھا تأت بخیر نها أو مثلها ألم تخلم آن الّه علی کل شىء قدیرٌ (۱۰۳) 


هر آیه ای را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم پهتر از آن یا مانندش را می آوریم مگر ندانستی 
که دا بر هر کاری تواناست (۱۰۱) 

در دو آیه سوره های قمر و نور بر یکتایی و یگانگی فرمانهای الله پافشاری شده هر چند که ما 
می دانیم و در بخش ششم این نسک نشان خواهیم داد که در همین قرآن» ناراست بودن این ادعا 


or 


بارها و بارها ثابت شده است چه رسد به اینکه بخواهیم برخحی از داستان ها و گفتارهای قرآن را با 
کتابهای دینی مسیحیان و بهودیان مقایسه کنیم. و البته خود الله هم در مورد این ادعایش, آیه ۲ سوره 


بقره را آورده تا نشان دهد که او یاوه گویی بیش نیست. 


۷- از الله بايد ترسیدا 


سوره ۱١‏ (نحل) آیه های 1٩‏ تا ۵۱ 

وله سنج ما فی السَماوات وما فی الاأرض من داب والمَلائکة وخم لا بستخبرون )4٩(‏ بخافون رهم 
من قوقهم ویفعلون ما یرون (۵۰) وقال الله لا تتخذوا الهین این الما هو اله واحل فایای فارهّون 
)0۱( 

و آنچه در اسان و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان ات برای خدا سحده می کد کر 
نمی‌ورزند (4:( از پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می تر سند و آنچه را مامورند انجام می دهند 
(۵۰) و خدا فرمود دو معبود برای خود مگیرید جز این نیست که او خدایی یگانه است پس تنها از 


من بترسید (۵۱) 
سوره ٣‏ آل عمران) آیه ۱۰۲ 
با ها لین اما اقا له خی تقایم ول تخرکی را وشم کتلفون (۱۰۲) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا آن گونه که حق ترسیدن از اوست بترسید و زینهار جز 


مان نم 3 ۱۲۱۱ 


سوره ۸ (انفال) آبه ۷ 


نما المْومتون این إذا کر الله وجلّت فلوم وإذا تلبت علیهم آیائه زانهم ایمائا وعلی رهم 
یترکلون (۲) 


4 


مؤمنان همان کسانی‌اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود 
سوره ۶ (تغابن) آیه ۳۹ 


وا الله ما اسنتطعتم وامنمغوا وأطیغوا وأنفقوا حيرا لانشیکم ومن وق شح تفه فاولیک هم 


المثلخون (۱۰) 


پس تا می توانید از خدا بترسید و بشنوید و فرمان ببرید و مالی برای خودتان [در راه خدا] انفاق 


کد و سای که از کت فس ری مصرل مایا آنان ر کارا 0۵ 


ال ذ ذکر الله وجلت لوب والصابرين E‏ رالمقیمی الصا وممًا رَزفناهم ینفمون 


(۳) 


همانان که چون [نام] خدا یاد شود دلهایشان از ترس بلرزد و [آنان که] بر هر چه برسرشان آید صبر 


پیشه‌گانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می کنند (۳۵) 
سوره ۵٩‏ (حشر) آیه ۱۸ 
تا اها اآذین آمنوا انوا الله ولتنظر تَفسر" ما قدمت لخد وانَوا الله إن الله خبیر بما تعمَلون (۱۸) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پترسید و هر کسی باید بنگرد که یرای فردا[ی خود] از پیش جه 


فرستاده است و [باز] از خدا بترسید در حقیقت‌خدا به آنچه می‌کنید آگاه است (۱۸) 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱6۰ 
... الا الذين ما منم فلا تخشواهم واخشونی نغمتی علَبْکم ولعلَکم تهتدون (۱۵۰) 


... پس از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمت‌خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت‌شوید 


(۱0۰) 


oo 


تنها این چند مورد بالا بیانگر این است که الله هیچ رابطه دوستانه ای را با بندگانش برنمی تابد. اصلا 
چگونه می توان کسی را اینچنین به ترساندن از خود واداشت و بهشت و سعادت را نیز در پیامد این 
ترس دانست و از همین روی ترس را در وجود آدمیان نهادینه کرد؟ آیا اگر پدری یا مادری» پیوسته 
به فرزندش بگوید که از من بترس. شخصی خردمند است یا روان پریش!؟ آیا دیگر می توان انتظار 


رابطه ای دوستانه بین این پدر و مادر و فرزند را داشت؟ 


البته در دین اسلام نه تنها از الله باید ترسید بلکه از بسیاری چیزهای دیگر نیز (مانند فشار قبر» نکیر و 
منکر. جهان آخرت. قهر و آزمایش الهی. سرشکستگی پیش امامان شیعه در پیش حوض کوثر در 
بهشت و ...) نیز باید ترسید؛ آیا انسانی که پیوسته با ترس زندگی کند می تواند زندگی آرامی برای 
خود فراهم آورد یا نتیجه این ترس همان خواهد شد که امروزه در جهان اسلام شاهد آنیم؟ از دیدگاه 


در توصیف ویژگی های مومنان: 


سوره ۳ (مومنون) آیه 0V۷‏ 

لین هم خن ید وگیم و (۵۷) 

در حقیقت کسانی که از پیم پروردگارشان هراسانند (۵۷) 

سوره ۷ (اعراف) آبه ۵۵ 

اذغوآ ریم تضرعا وی نها جب المُضَدِين (00) 

پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او از حدگذرندگان را دوست نمی‌دارد (۵۵) 
سوره ۲۱ انیا ابه 1٩‏ 


لين يخشون رتم بالْیب وهم م الساعة مشفقون )4٩(‏ 


°٦ 


[همان] کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند و از قیامت هراسناکند (14) 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۱۶ 


ومن الذین قالواً نا تصاری آخذنا میناقهه کےا ا مد وا فاع ۱ العداوة والْبغضاء إلى 


وم القيامة وسوف یلم الله بما انوا بصنفون (۱4) 
و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لی] بخشی از آنچه را بدان 
اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به 


زودی خدا آنان را از آنچه می‌کرده‌اند [و می‌ساخته‌اند] خبر می‌دهد (۱۶) 


داستان از این قرار است: بخشی از دستورات الله توسط نصرانی ها نادیده گرفته می شود؛ بنابراین 
بر مبنای عدل الهی, الله تا روز قیامت» بین پسینیان (اخلاف) این قوم کینه و دشمنی بوجود 
می آورد. معلوم نیست نصرانی که امروزه پس از گذشت هزارسال از این ماجرا به دنیا می آید و یا 
نصرانی که هزاران سال ی دنیا خواهد آمدء چرا باید تاوان گناه اجداد نادیده خود را بدهد. 
این ماجرا یادآور نسل ناآگاه پدران ماست که در آغاز حضور دیگر باره تازی پرست ها در ایران 
(سال ۵۸) به پای صندوق ها رفتند. به "جمهوری اسلامی " رای دادند و ما باید تاوان اشتباه آنان را 


بدهیم. 


سووه ۳ (رعت) ابه ۱۱ 


له بات من بين يديه وین خلفه یَخفظونه من أمر اه ان الله لا یخی ما بوم حتى يُعَيروأ ما 


باشسهم وإذا اراد الله بوم سوعا فلا مرد له وم هم من دونه من وال (۱۱) 


برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت‌سرش پاسداری 


می کنند در حقیقت‌خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا 


۷ 


برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود 
0 


پس از آشوب ۷ هر زمان که در ایران سخن از حضور ملاها و تازی پرستان "ایران به باد ده" می 
شود؛ برخی مسلمانان نیمه نخست این آیه را به گفتار درمی آورند که خدا گفته است من سرنوشت 


قومی را تغییر نمی دهم مگر اینکه خودشان بخواهند. 


اگر این بخش از آیه را بپذیریم» پس نتیجه اینست که دعا و تزرع و نذر و نیاز به درگاه الله بی فایده 
است زیرا او ما را به حال خود گذاشته و ما خودمان باید کاری کنیم و از او هیچ بخاری بر نخواهد 
خواست. اما با شگفتی هرچه تمامتر می بینیم که در ادامه این سوره همین معنا به بازیچه گرفته 
می شود زیرا الله می گوید اگر برای قومی آسیبی بخواهد. هیچ برگشتی برای آن نیست؛ یعنی وی 
تصمیمی می گیرد و پس از تصویب این قانون در شورای نگهبان حکومت الهیء مردم هر چه کنند و 


هر چه بخواهند بی نتیجه خوآهد بود. 


در آیه های بعدی نشانه های روشن تری می توان درباره این تصمیم گیری های الهی مشاهده نمود: 
EE EE SED ES E‏ 


و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وا می‌داریم تا در آن به انحراف [و فساد] 


بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن [شهر] لازم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر کنیم )۱١(‏ 


خدا در این آیه به روشنی سخن می گوید. از این آیه اینگونه می توان فهمید که: خدا نخست تصمیم 
می گیرد دیاری را نابود کند. چرا؟ معلوم نیست. چون در آنجا فساد وظلم هست؟ نه . چون اگر 
علت این بود دیگر احتیاج نبود که خدا «امر به فساد» کند. پاسخ آن است «چون خدا می خواهد در 
آنجا ظلم و فساد بوجود بیاید.» پس در آن دیار فسق و فجور و ظلم نبوده. بنابراین علت تصمیم به 
نابودی این دیار چیست؟ شاید چون الله دلش می خواسته یا چون ساکنان آن ديار به دين اسلام در 


نیامده اند یا خمس و زکات خود را نپرداخته اند یا زنان آن دیار روسری به سر نکرده اند یا لابد 


۸ 


چون مردم آن دیار به اندازه کافی از الله نترسیده اند! در آیه دیگری آمده که هیچ شهر و دیاری نیست 
مگر اینکه پیش از قیامت اهل آن را هلاک یا به عذاب گرفتار کند!! 


عدالت و بنده نوازی الله جای سپاس بسیار دارد! پس آیا یک مسلمان غیرمتعصب می تواند کماکان 
مدعی باشد که الله سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان بخواهند؟ اگر اینگونه 
بود چرا در آیه زیر هیچ راه بازگشتی برای اینکار نگذاشته است؟ البته از ماله کشان اسلامی خواهش 
می شوند که نگویند لابد قبلاً به آنها زمان "به راه راست هدایت شدن" داده بوده است! چون در این 
مورد خود الله که سخنی نگفته است مگر اينکه الله مخفیانه سخنی گفته باشد و این سخن را مخفیانه 
به گوش ماله کشان اسلامی رسانده باشد! 


سورت ۲۱ انا اه ٩۵‏ 
وحرام علی فرب أهلکناها ما بر جغون )٩0(‏ 


و بر شهری که آن [مردم باید] هلاک شوند بازگشتشان حرام است (4۵) 


عذاب های وحشیانه الله برای گناهکاران و بی گناهان 


در چند آیه زیر می توان وجود مرضی در الله را بخوبی دریافت: وی چنان می سوزاند. می کشد و 
هلاک می نماید که حتی وحشی ترین آفریده های "به ظاهر ایرانی" او (مانند شاه اسماعیل, 
آقامحمدخان. خمینی و ...) نیز نکرده اند. برای کشتن یک قوم ۷۰۰ نفری که برخی از آنان اشتباهی 
را مرتکب شده بوده اند تندباد هفت روز و هفت شبه فروی می فرستد و يا برای زخم زدن به پای 
یک شتر. قومی را لت و پار می نماید. او همچنین با افتخار هرچه تمامتر این اعمال وحشیانه را 
بازگو می کند و از انجام آن به خود می بالد. آیا هیچ آفریننده ای با آفریده خود چنین می کند؟ آیا 
هیچ مادری (که ظاهراً مهرش در برابر مهر الله ذره ای از اقیانوس هم نیست) با فرزندش (حتی اگر 


بدترین موجود روی زمین نیز باشد) چنین می کند که الله می نماید؟ 
سوره ۵٩۱‏ (ذاریات) آیه های ۶۱ و ۶۲ 
وفی عاد اذ أرسلنا هم الریح العقیم (4۱) ما تذر من شىء أتت علیه الا جعلته کالرميم (4۲) 


۹ 


و در [ماجرای] عاد [نیز] چون بر [سر] آنها آن باد مهلک را فرستادیم (4۱) به هر چه می‌وزید آن را 
جون خاکستر استخوان مرده می گردانید (4۲) 

سوره ۵ (بروج) آیه های ۲ تا 1 

والسماء ذات یروج (۱) والیوم الموغود (۲) وشامدٍ وعشهود (۳) فل آصنحاب الأخدود )٤(‏ 

سوگند به آسمان آکنده ز برج (۱) و به روز موعود (۲) و به گواه و مورد گواهی (۳) اصحاب 
اخدود را کشتیم )٤(‏ 

سوره ۱۱ (هود) آیه های ۹6 و ٩4۵‏ 

و کو ار اعرا م برخم ما وأخحذت الذین ظلَمُواً المح فأصتبخوا فى 


دارهم جانمین (۹4) کآن لم يعوا فيها لا بُغدا مس کما بعدت نموه )4٥(‏ 


و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از جانب خویش 
نجات دادیم و کسانی را که ستم کرده بودند فریاد [مرگبار] فرو گرفت و در خانه‌هایشان از پا 
درآمدند (۹6) گویی در آن [خانه‌ها] هرگز اقامت نداشته‌اند هان مرگ بر [مردم] مدین همان گونه 
که تمد هلای تن (۵ 


سوره 1٩‏ (حاقه) آیه های ٦‏ و ۷ 

ما عاذ فأْلکوا بریح صرصر عاتية (1) سخّرها علیهم ستبع یال مان ام خسومّا فتری ام فیها 
صرعی کم آغجاز تخل خاويَة (۷) 

و اما عاد به [وسیله] تندبادی توفنده سرکش هلاک شدند (0) [که خدا] آن را هفت‌شب و هشت 


روز پیاپی بر آنان بگماشت در آن [مدت] مردم را فرو افتاده می‌دیدی گویی آنها تنه‌های نخلهای میان 


تهی‌اند (۷) 
سوره 0٤‏ (قمر) آبه های ۰و ۳۱ 


فکیّف کان عذابی وئذر (۳۰) إا آرسلنا علیهم صبْحَةً واحدة فکانوا كهشيم الْمْختظر (۳۱) 


پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ی من] (۳۰) ما بر [سرآشان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و 
چون گیاه خشکیده [ کومه‌ها] ریزریز شدند (۳۲۱) 


نباید فراموش کرد که این عذاب شدید را الله فقط به این دلیل نازل نمود که برخی مردم این قوم ( و نه 
ay Fo ِِ ۲‏ ّ ۱ 

همهء مردم این قوم)» پای شتری را زخمی کرده بودند . افزون بر این مهرورزی الله (!!) نکته ای در 

سوره بروج وجود دارد که امروزه مايه خنده بچه گان تازه زبان باز کرده نیز می تواند باشد: «آسمان 


0٣ 
1 پر از ج‎ 


سوره ا (زخرف) آیه 00 
فلا اسفو تا اقا منهم فأغرفناهم آَجمعین (۵۵) 
و چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم (۵۵) 


سوره 1٩‏ (حاقه) آنه های ۰ 16 تا "۶ 


2 


إل لقول رول کریم (1۰) ولو تقول علینا خض الأقاویل )٤٤(‏ لأحذنا من بالیمین (60) ثم لقطنا منة 
الوتین (7) 

که [قرآن] قطعا گفتار فرستاده‌ای بزرگوار است (4۰) و اگر [او] پاره‌ای گفته‌ها بر ما بسته بود )٤٤(‏ 
دست راستش را سخت می گرفتیم (4۵) سپس رگ قلبش را پاره می کردیم )٤٩(‏ 

مسلمانان مدعی اند که محمد بهترین بنده الله است (از ازل تا ابد) و اصلاً دنیا به خاطر او آفریده 
شده است. الله در این آیه می گوید که اگر محمد گفته ای به او ببندد. دستش را می فشردیم و رگ و 


او را می زدیم تا بمیرد. ببینید الله ممکن بوده با این بهترین بنده خود چگونه رفتار کند و چگونه او را 


۳ 7 ا ے ا ۳ 
موضوع این شتر. در فصل دیگری به تفصیل بررسی می گردد. 
"" در فصل هفتم در اینباره سخن به میان خواهد آمد. 


۱ 


خرد و خمیر کند! این کاری بود که یکی از ملاهای قجر (یعنی ملا ناصرالدین شاه ) با امیر کبیر 


انجام داد. 


اگر واقعا عمق فاجعه را در اینجا بفهمید براستی از این الله "باید " ترس به دل راه بدهید. 


1.۹- الله شادی را دوست ندارد 


سوره ۲۸ (قصص) آیه ۷۲ 


ان قاژون کان من قوم موستی فبفی عَلَيْهم یناه من الکنوز ما إن مفاتخه لَتنوء بالْصلبة آولی اوه إِذ 
قال له قوقه لا تفرح ان الله لا يجب الفرحین (۷۳) 


قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه‌ها آن قدر به او داده بودیم که کلیدهای آنها 
بر گروه نیرومندی سنگین می‌آمد آنگاه که قوم وی بدو گفتند شادی مکن که الله شادی کنند گان را 


دوست نمی‌دارد 620 


برخی از ملاهای نگارش جدید و یا برخی از آخوندهای کروات زن تازی پرست. مدعی هستند که 
اسلام دینی است که در آن شادی جایگاه بلندی دارد و هر که دیگری را شاد کند. الله برایش چنین و 


نخست اینکه» مشخص نیست که در کجای قرآن شادی ستوده شده است که ما بی خبریم؟ بهتر است 
این ملاها و این ملایرستان دست به دامان مفسران قرآن بشوند تا با پیچاندن معنای آیه ای» ترجمهء 
شاد بودن و شاد زیوی را از آن بیرون بکشند و یا ترجمه های ملا الهی قمشه ای را دیگرباره به 
ترجمه بگذارند و یا ماله کش ها و شارلاتان های جدیدی (مانند سرور شارلاتان های عصر کنونی 


۳۳ 


ممکن برخی به دیده انتقاد بر این واژه بنگرند که ناصرالدین شاه ملا نبود. اما وی تنها عبا و عمامه ملاها را نداشت. او نه هیچ 
کاری بی اذن ملاها کرد و نه پر وارون اسلام. شاهان قجر تغریباً همه اینگونه پودند؛ حتی زمانی که یکی از اروپاییان برای گشودن باب 
تجارت. بین فرنگ و ایران» به دربار یکی از این شاهان آمد. نه تنها او را بیرون کردند بلکه چون او از دید اسلا نجس بود تمام 


سنگفرش ها و کاشی های کاخ را که در مسیر او بود را پا شستند یا تعویض نمودند. 


1۲ 


علی شریعتی) استخدام کنند تا مهملات بهم ببافند. مخ جوانان را چون ضحاک ماردوش به دندان 


کشند و در آخر هم نتیجه بگیرند. اسلام دین شادی پروری است. 


تا آنجا که نگازنده این نوشتار می داند. در دین اسلام همهء گفتارها پیرامون گریه است. پیرامون غم 
ترس» وحشت» کشتن» زدن و بستن است. پیرامون انتقام است. «یک قطره اشک» شما را به بهشت 
می برد «گریه» در تاسوعا و عاشورا باعث پارتی بازی امامان شيعه در زمان آخحرت خواهد شد تا 
همه اينها اشک بر دیدگان مردم جاری می سازد تا مرض امتحان گیری خود را مداوا کرده باشد. و 


پیامد همه اینها (فرای هرچیزی که قرار است در بهشت و دوزخ الله باشد) عدم شادی است و بس. 


به هر روی این آیه به صورت مستقیم دیدگاه الله را در مورد شادی بیان می دارد. 


۰- آیا الله الرحم الراحمین است؟ 
سوره ۷ (اعراف) آیه های ٩٤‏ تا ٩۸‏ 


آرزسلنا فی قریة من نیئ الا آخذنا آخلها بالباستاء والضراء لَعَلَهُم تضرغون (۹4) تم بدلنا مکان لس 
ات رلا د فی اا اه والسراء فأخذناشم تة وم لا پشغرون (۹0) ولو ن 
ھل الْری اموا وانقواً لفتحا علیهم برکات مُن السماء والازض ولکن کنیا فأخذناهم بما کائوا 
يسيون )٩۱(‏ آقأمن هل الفری أن يَأتيَهُم بسا بیان وهم نانمُون )٩۷(‏ أو آمس آأهل الفری أن یَأتیهه 
سنا ضَحی وهم یو )٩۸(‏ 


و در هیچ شهری پیامبری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به سختی و رنج دچار کردیم تا مگر به 
زاری درآیند (4۶) آنگاه به جای بدی [-بلا] نیکی [-نعمت] قرار دادیم تا انبوه شدند و گفتند پدران 
ما را [هم مسلما به حکم طبیعت] رنج و راحت می‌رسیده است پس در حالی که بی خبر بودند بناگاه 
[گریبان] آنان را گرفتیم )٩۵(‏ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتی از 
آسمان و زمین برایشان می‌گشودیم ولی تکذیب کردند پس به [کیفر] دستاوردشان [گریبان] آنان را 
گرفتیم )٩0(‏ آیا ساکنان شهرها ايمن شده‌اند از اینکه عذاب ما شامگاهان در حالی که به خواب فرو 


۳ 


رفته‌اند به آنان برسد (4۷) و آیا ساکنان شهرها ايمن شده‌اند از اينکه عذاب ما نیمروز در حالی که به 


بازی سرگرمند به ایشان دررسد (4۸) 


با آنچه که تاکنون درباره الله گفته شد به آسانی می توان دریافت که الّه. خدای مهربانی نیست چه 
رسد به اینکه ارحم الراحمین نیز باشد. گرچه که به جز یکی تمام سوره های قرآن را باید با "بسم 
الله الرحمن الرحیم" آغاز کرد اما در خود قرآن خبر چندانی از این بخشنده مهربان نیست. او که حتی 
مخالفین شخصی خودش را نیز به ناسزا می گیرد» به دوست و دشمن مکر می زند. از وحشیانه 
کشتن بندگانش لذت می برد. از بندگانش می خواهد که از وی بترسند و ... چگونه می تواند ارحم 


الراحمین باشد؟ 


در اسلام همیشه بین شعار تا عمل تفاوت از زمین تا آسمان است و يا گاهی وقت ها نیز تنها و تنها 
آنچه که هست شعار است و شعارا به جمهوری اسلامی بنگرید که چگونه با نام آزادی و دوستی و 
عدل و عدالت. آشوب ۵۷ را به نفع خود جمع آوری نمود و اکنون نیز در حالی که برای کودکان 
فلسطینی و لبنانی و سوریه ای و ونزوئلایی و ... اشک تمساح می ریزد اما از کشتن هم میهنان 
گرامیمان (حتی بیرون از این مرز اسلام زده) خمی هم به ابرو نمی آورد. آیا جمهوری اسلامی این 


به جز موارد گفته شده از دیدگاه دیگری. چند آیه بالا را نیز بايد جزو شاهکارهای ارحم الراحمینی 
الله به حساب آورد. او در آیه ٩٤‏ به روشنی می گوید که برای ازپای درآوردن (زاری) همه وهای 
دارای پیغمبر, بر آنها رنج و سختی فرود آوردیم. چرا؟ زیرا برایشان پیامبر فرستاده است! در آیه 
بعدی مدعی می شود که فرود آمدن بلا خواست الله است. بایسته می دانم بنگارم که این بلایا تنها 
ویژه مسلمانان عزیز است و نه ساير دین داران و یا حتی بی دینان. در آیه ٩٩‏ بیان شده اگر مردم 
ایمان آورده بودند و تقوی پيشه کرده بودند الله به آنها برکات می دهد. اکنون می پرسم که آیا 
کشورهای غربی که برای مردمانش برکات به وفور موجود است (و صاحب بالاترین برکت زندگی؛ 
یعنی آزادی هستند) به الله ایمان آورده اند و تقوی پیشه کرده اند؟ با اینکه شاید الله بر آن کشورها 
مالکیتی ندارد تا بتواند عدل و داد الهی را به آنان شناختگری کند؟ چگونه است که مسلمانان دنبا 
۰ سال است در فقر و ناآگاهی بسر می برند و این در حالی است که همه آنها ایمان دارند؟ 


ممکن است برخی ملاها بگویند «چون ایمانشان ناقص است»! من اما می پرسم آیا ناقص تر از 


1 


ایمان غربی هاست و یا ناقص تر از ایمان اکثریت جمعیت مردم کشورهای مرفهی مانند سوئد. نروژ 
دانمارک» فرانسه و ... است که نه تنها به الله معتقد نیستند بلکه اصولاً به وجود هیچ خدای دیگری 


در آیه های ٩۷‏ و ۹۸ ارحم الراحمینی الله بیش از پیش هویدا می شود. البته باز هم مثل هميشه این 
ات کا تیا فی ال ورل کین پر سر ااا اس وس | 


سوره ۲ (بقره) آبه 11 


وإذ قال موستی لقومه با قوم نکم طلسم آنشسکم بائْحاذکم العجل فتوبوا إلى بارنکم فافتلوا نشنگم 
ذلکم خر کم عند بارنکم فتاب علَيكم إل هو التواب الرحیم (۵4) 

و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود ستم کردید 
پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد 


آفرید گارتان برای شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر مهربان است (۵1) 
در این آیه الله از قوم موسی خواسته که خودشان را (و يا به نوشته مترجم محترم. خطاکاران 


خونخواهی و بی رحمی بدنبال می آورد؛ آیا الله این را نمی داند؟ از این گذشته چرا الله خودش 
جان آنان را نگرفت که بندگانش را به تعدادی جانی تبدیل نکند؟ اصلاً توجه کنید که در همین 


آیه هایی که تاکنون آورده شده است خطاکار کیست؟ الله است يا مردم؟ 


خطاکار کسی است که به الله ایمان ندارد یا از او نمی ترسد يا ..! هرگز نیندارید که از دید ال 
خطاکار کسی است که به حقوق دیگران تجاوز کند یا آدم کشی کند. یا جنگ افروزی کند يا ... ! 


سوره ۳ (آل عمران) آیه ٩۰‏ 


اد الین گفروا ند ایمانهم ثم ازدلدوا گفرا آن تقبل رتم واولیک هم الضاون )٩۰(‏ 


"o 


کسانی که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته 


نخواهد شد و آنان خود گمراهانند )٩۰(‏ 

سیر £ رسای ا ۱۱۱ 

ان الله لا يعفر آن یُشرک به ویغفر ما دون دلک لِمَن یشاء ومن پُشرک باللّه قق ضل ضلالا بعیدا 
)۱۱2 

خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی‌آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد می‌بخشاید و 
هر کس به خدا شرک ورزد قطعا دچار گمراهی دور و درازی شده است )۱۱١(‏ 

معنی چنین است که اگر کسی الله را خدا نداند. الله هرگز توبه او را نمی پذیرد و او گمراه خواهد 
بود. البته اگر کسی آدم بکشد و توبه کند حتماً الله توبه اش را می پذیرد زناکار و جانی را هم توبه 
می پذیرد. آدم دروغگو که اصلاً بخشیده شده و مطهر است و توبه هم نمی خواهد ... . 

نمود کوچکی از این دیدگاه را می توان در اعمال جمهوری اسلامی دید که هر کس بر جمهوری 
اسلامی کفر ورزیده بازگشتی برای او نیست ولی اگر جمهوری اسلامی را بپذیرد هر چه کند و هر 


چه بگوید قابل چشم پوشی است. 


برپایه همین دو آیه بالاست که مسلمانان می توانند منکران الله را به هر شکلی بنوازند؛ زیرا زمانی که 
بنا باشد الله این شخص کافر را نه ببخشد و نه توبه بپذیره پس وجود او در دنیا بی فایده است و 
لابد مسلمانان هم می تواند او راء به گفته خودشان به درک واصل کنند. 


سوره ۰ (بلد) آیه ٤‏ 
مد خَلفنا الانسان فی کبّدٍ (4) براستی که انسان را در رنج آفریده‌ايم )٤(‏ 


انسانی که مايه وجودی اش رنج باشد چگونه انسانی تواند بود؟ و الله ای که چنین کند. چگونه 


خحدای ارحم الراحمینی است ؟ 


1 


۱- جرا الله بندگانش را آزمایش می کند؟ 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۶۱ 

وڏ آنجیناکم من آل فرعون یَسومونکم سوء العذاب بفتلون آبناءکم ویسنتخیون نساء کم وفی ذلکم بلاء 
من ربكم عظیم (۱:۱) 

و [یاد کن] هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت‌شکنجه می‌کردند 


ال مے کید و را را و در ار پور کے ال 


جانب پروردگارتان بود (۱۶۱) 
سوره ۱۷ (اسراع) آبه ۵۸ 


وان من قَریَةْ الا تن مُهلکوها بل یوم یامه أو مُعَنیُوها عَذابا شدیدا کان ذلک فى الكتاب منطو 


(0۸) 


و هیچ شهری نیست مگر اینکه ما آن را پیش از روز رستاخیز به هلاکت می‌رسانيم یا آن را سخت 


عذاب می‌کنيم این در کتاب [الهی] به قلم رفته است (۵۸) 


چرا الله باید برخحی را برای یک «آزمایش» کشت و کشتار کند» اصلاً گناه آن موش های آزمایشگاهی 
الله چیست که باید کشته شوند تا الله برخی دیگر را آزمایش کند؟ پس شاید این همه فلاکت و 
بدبختی که از آغاز تاکنون با تازش مسلمانان به کشورمان ایران داشته ایم نیز نوعی آزمایش از سوی 


الله باشد. 


۲- آیا الله بجز زمین. فرمانروای دیگر سیاره ها و ستارگان هم 


هست؟ 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۵۸ 


۷ 


فل یا ایا الاس ای سول الله کم جمیغا الى له ملک السماوات والأزض لا له الا و خی 


ویمیت فأمئوا بالّه وسوله ای ای ای یمن بالله وکلماته واتبغوة لک تون (۱۰۸) 


بگو ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم همان [خدایی ]که فرمانروایی آسمانها و زمین از 
آن اوست هیچ معبودی جز او نیست که زنده می‌کند و می‌میراند پس به خدا و فرستاده او که پیامبر 


است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروی کنید اميد که هدایت‌شوید (۱۵۸) 


با توجه به معنای این آیه از سوره اعراف. به خوبی می توان دریافت که الله از وجود سیاره ها؛ 
ستاره ها؛ منظومه ها و کهکشان ها بی خبر بوده است و وی تنها فرمانروای زمین است و آسمانها. در 
فصل هفتم این نسک» توضیح داده شده است که نه هفت آسمانی وجود دارد و نه حتی "آسمان " به 
آن مفهومی که بشر در قرن های گذشته می پنداشته! پس می توان به این نتیجه رسید که الله تنها 
فرمانروای زمین است " (هر چند در ادامه به این موضوع نیز خواهیم پرداخت که وی نه فرمانروای 


زمین بلکه تنها فرمانروا و خدای شبه جزیره عربستان است و بس!). 


۳ - اله سال. ماههای قمری! 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۹ 


ان عد؟ الشهور عند الله انا عشرّ شهرا فى کتاب الله یوم خلق السماوات والارزض بنها أربعا خرم 
لک الدب لیم لا تطلمواً هن آنشتگه وقاتلوا لعشرکین کال کما بقاتلوتکم اقا واطلغوا نله 
مع المتقين (۲۰) ۱ 

در حقیقت‌شماره ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا دوازده 
ماه است از این [دوازده ماه] چهار ماه [ماه] حرام است این است آیین استوار پس در این [چهار ماه] 
بر خود ستم مکنید و همگی مشرکان را بکشید چنانکه آنان همگی شما را می کشند و بدانید که 


۳ برای اینکه ناچیز بودن زمین را به کل گیتی (البته تا آنجایی که بشر کنونی دریافته) بدانید به فصل هفتم این نسک بنگرید. 


#۸ 


سال در اصطلاح ساکنان زمین ۳۹۵ روز و اندی است که برابر مدت زمان یکبار چرخش زمین به 


یونانیان) سال را خورشیدی شناختگری کرده بودند و آنرا به ۱۲ ماه تقسیم نموده بودند. 


اما در اقوام عقب مانده و نامتمدن آن دوران که از علومی مانند ریاضیات بی بهره یا کم بهره بودند 
تعیین سال برایشان امری مشکل بود و از همین روی آسانترین وسیله را (یعنی کامل شدن ماه را) 
برای سالشماری انتخاب نموده بودند. عرب ها از این نهادینه سازی سالها بر اساس کامل شدن هر 
ماه استفاده ای دیگر نیز می نمودند. آنان ۶ ماه به نام ماه های حرام داشتند که در این ماهها از انجام 
آدم کشی» کاروان زنی, جهاد و غزوه روی بر می گرداندند. اما در قرآن این عادت عرب مبنی بر 
گزینش سالها بر اساس چرخش ماه به یک امر تخلف ناپذیر برای عالمیان تبدیل شده است. الله 
حتی مدعی شده است که ۱۲ ماه بودن سال ها نشات گرفته از او هستند و از ازل همچونان بوده 
است. اما تاریخ و دانش نجوم چیز دیگری می گوید؛ این بشر بود که تقسیم بندی های سالانه را 
بوجود آورد و نه الله. و آنگاه الله خودش سالنگاری های آدمیان را مبنای کار خودش قرار داد!! 


الله در ادامه این آیه» از آیین استواری که مربوط به ماههای حرام است ارف احتمالاً مربوط به همه 
جهانیان است) سخن به میان آورده است. ما می دانیم که این ماههای حرام تنها مربوط به شبه جزیره 
عربستان بوده است و همچنین در فصل سوم این نسک نشان داده خواهد شد که محمد چگونه به 


دستور الله استوار بودن این قانون «حرام بودن جنگ در ماههای چهار گانه» را زیرپای نهاد. 


دست کم با مبنا قرار دادن همین آیه می توان نتیجه گرفت که الله» خدای قوم محلی است و ویژه 


شبه جزیره عربستان است و نه پروردگار جهانیان. 


" بسیاری از سیاره ها (چه در این کهکشان و یا در بیرون از این کهکشان) دارای دو. سه یا تعداد بیشتری ماه (قمر) هستند. اگر چنین 
سال نگاری ای (توسط قرآنی که مدعی است برای همه جهانیان از ازل است تا ابد) یک امر بدیهی برای عالمیان است پس تازی 
پرستان بفرمایند که در آن سیاره ها اگر بشری باشد و یا اگر روزی بشری در آنها سکونت داشته باشده آنها باید کدام یکی از آن ماهها 


را برای سال نگاریشان انتخاب کنند. حتما باید در این مورد از دستاربندان مسئله پرسید!! 


1۹ 


۶- سوگندهای اله به همه جیز 


در فرهنگ عمومی ملت ها (بویژه ملت های غیرپیشرفته) معمول است هنگامی که فردی خود را در 
برای پذیراندن ادعاه گفتار یا کردارش ضعیف می بیند به سوگند متوسل شود تا بدینوسیله شنونده یا 
طرف رویرو را مجاب کند که او راست می گوید. برای سوگند خوردن» شخص غالبا به چیزی یا 


فردی سوگند می خورد که از خودش در جایگاه والاتری یا مطمئن تری باشد. 


الله باصطلاح قادر به بسیاری از چیزها قسم یاد کرده است: 
- به نفس لوامه 
- به اسبانی که نفسشان به شماره افتاده 
- به کشتی ها 
- به ابرها 
- به بادها 


- به کوه سینا (کوه خرافی بهودیان) 


- په خودش 


بیشتر افرادی که قسم را بن مايه گفتاری خود کرده اند کسانی هستند که از جایگاه اجتماعی با 
شخصیتی خوبی در جامعه برخوردار نیستند. معمولا بیشتر کسانی که بسیار قسم می خورند دارای 
منطقی بیمایه برای آن گفتار یا عمل خود هستند (خواه آن گفتار يا عمل درست باشد یا نباشد). آیا 
هرگز شنیده اید که یک پروفسور برای مثلا اثبات تثوری اش قسم بخورد تا دیگران را قانع کند و یا 
شنیده اید که حتی یک دانشجو بجای دفاع از پروژه ارائه شده اش به سوگندخوری روی بیاورد؟ 
بدون شک نه! زیرا اگر برای عمل خودش دلیل داشته باشد و کاری منطقی و اصولی فراهم کرده 
باشد. همان کار نشان دهنده پیآورد تلاش اوست. از طرفی اگر عیبی در کارش باشد آنوقت استادهای 
مشاور و یا راهنمای او آنقدر ابله نخواهند بود که بجای خواستن دلیل های علمی» او را قسم بدهند 


اما آیا خدا احتیاجی به قسم خوردن آنهم مثلاً قسم به اسب هایی که نفس نفس می زنند دارد؟ یا اگر 
براستی چرخ گیتی بدست اوست. او را نیازی به اینچنین دریوزه گری خواهد بود؟ 

ملاها و تازی پرستان نه تنها افتضاح قسم خوری الله را ماله کشی کرده اند بلکه مدعی هستند که مثلا 
چون الله به علم و دانش علاقه بسیار داشته و از بندگان خود نیز چنین می خواسته است. به قلم قسم 
خورده انتتتتتاه نگارنده می پرسد که الله هنگام سو گیل خوردن به نفس لوامه چه در سر می پرورانده؟ 
آیا سوگندهای الله به انجیر و زیتون را نیز می توان به این حساب گذاشت که الله از همان ازل 
می دانسته که کشاورزی زیربنای اقتصاد است و از پیروان خود خواسته به آن بها بدهند؟ يا زیتون و 


کشتی جطور؟ کشتی که دیگر ساخته دست بشر است. 


ثعالبی و ابن فارس بیش از ۶۰۰ نام عربی برای شتر و بچه شتر گردآوری کرده اند و در همین حدود 
واژه هایی برای سوسمار و خار بیابان و نخل. در حالیکه اعراب برای مفهوم قلم یا کاغذ حتی یک 
لغت هم نداشته اند و کلمه قلم نیز که در قرآن بکار رفته از کلمه 0۵14۳05 یونانی گرفته شده است 


که در لاتینی نیز بصورت ع آورده شده است. 


۷۱ 


از همه اینها گذشته» در تمام دوران ۲۳ سال پیامبری محمد و پس از آن تا زمان کنونی همیشه ملاها 
با دانش سر ناسازگاری داشته اند. و اگر جایی هم از علم سخن به ميان آورده اند همان علوم 
آفتابه داز ادن به خلا رفتن» آداب همخوابگی با زنان» شکیات و ... بوده است. سخن زیر از امام 
ششم شیعیان(صادق) است که شیعیان وی را دانشمندترین و علم دوست ترین امامان خود می دانند: 
«علم فقط علمی است که رضای الله در آن باشد زیرا هر علمی مایه نجات نیست و علمی که 
منحصر به نجات بشود منحصر به توحید. امامت و علومی است که از حضرت رسول و ائمه 
اطهار به ما رسیده است و آنچه نرسیده اندیشیدن در آنها شایسته نیست. از سایر علوم نیز 
آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم است (مانند زبان عربی» صرف نحو و 


منطق) باید خوانده شود و غیر آن یا لغو یا بی فایده و تضییع عمر و یا احداث "شبهه در 


۳ 


نفس " است که بیشتر موجب کفر و ضلالت می شود.» 


در چند آیه زیر برخی از سوگند خوری های الله نشان داده شده اند: 
سوره ٩۲‏ (لیل) آیه های ۱ تا ۳ 
وال إا (۱) والنهار إا تجلی (۲) وما خلق الذکر والانی (۳) 


سوگند به شب چون رده افکند (۱) سوگند به روز چون جلوه‌گری آغازد (۲) و اسر کد به] آنکه تر 


و ماده را آفرید (۳) 

سوره ٩۵‏ نآ های ۱ ۲ 

وین والریون (۱) وطور سینین (۲) 
سوگند به انجیر و زیتون (۱) و کوه سینا (۲) 
سوره ۱۰۰ (عادیات) آبه ۱ 

والَادیّات ضبُحا (۱) 


سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند و با سم[های] خود از سنگ آتش می‌جهانند (۱) 


VY 


سوره 0۳ (نجم) اه ۱ 
والنجم ذا هوی (۱) سوگند به اختر چون فرود می‌آید (۱) 
سوره ۵ (قیامت) آبه ۷ 


وا سم بالفس الم (۲) وسوگند به نفس لوامه و وجدان بیدارو ملامتگر که رستاخیز حق است(۲) 


۵6 -الّه مانند افراد ناتوان نفرین می کند 


الله نه تنها برای اثبات سخن يا عملش با فرومایگی, سوگند می خورد بلکه ناسزا گویی نیز می نماید. 
آخر این چگونه خدایی است که در کتاب هميشه جاوید خود که تا ابد برای جهانیان خواهد 
ماند (؟!) به ناسزاگویی افراد ار را کم تا ج اینکه سخن او را نمی پذیرند. به الله 
گفته اند که دستانش بسته است و يا سخنی به رسول او گفته اند که خمی به ابروی او آورده است؟ 
او از یکسو مدعی است که خود وی دل آنها را سخت کرده گمراهشان کرده و یا فریبشان داده و از 
دیگر سو نیز آنها را به ناسزاگویی گرفته است؟! 


او حتی پا را از ناسزا گویی نیز فراتر گذاشته و برخحی انسانها را نیز به بوزینه و میمون تبدیل کرده 
است؟ آيا اکنون الله خفته است و نمی بیند که دستاربندان پیرو او چگونه مردان و زنان میهنم را 
می آزارند تحقیر می کنندء تهدید می کته می کشند و ...؟ پس چرا دستی بالا نمی زند و از 
حیوانهای انسان نمای خود مانند «سید علی خامنه ای». «رفسنجانی»» «سید محمد خاتمی» و ... بوزینه 


و میمون بوجود نمی اورد؟ 


سوره ۵ (مائده) آیه ۳ 


قبما تقضهم ماقم لمناهم وجعلنا فلوبهم اسي یُحَرفُون الکلم عن مُاضعه ونوا حظا مما درو به 
ولا ترال تلع على خاننه مهم إلا قلبلا هم فاغف عنهم واصفح ان له جب المُخینین (۱۳) 


۷۳ 


پس به [سزای] پیمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخحت گردانیدیم [به طوری که] 
کلمات را از مواضع خود تحریف می‌کنند و بخشی از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشی 
سپردند و تر همواره بر خیانتی از آنان آگاه می‌شوی مگر [شماری] اندک از ایشان [که خیانتکار 


سوره ۵ (مائده) ِ ۹ 


فل هل اکم بشر من ذلک موب عند الله من لعه الله وغضب عليه وجعل منم القردة والخنازیر 
وعبد الطامُوت آولتک شر مان أل عن سواء لبیل (2۰) 


بگو آیا شما را به بدتر از [صاحبان] این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده 


و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان یدید آورده و آنانکه طاغوت را پرستش کرده‌اند 


ا که از نظر مترلت بدتر و از راه راست كراد رک ( ۱۰ 


سوره ۵ (مائده) آیه 1٤‏ 


وقات يهود ی الله مَغلولهٌ غلّت آنديهم ولعنوا بما قالواً بل یداه مبسنوطتان پنفق کیف یشاء ولیزیدن 
کیرا مهم ما آنزل ایک من ریک طغيانا وکفرا والْقینا بنهُم العَداوءٌ والعْضاء ای یوم ام کلم 
ادوا تارا آلحرب اطفاُها الله یعون فى الارض فتاه والله لا ثحب الْمُفسدين )٦٤(‏ 


و ید کک دیسکا ہے ات دای دقان بے اد و به اسراف ] اه کف از 
رحمت‌خدا دور شوند بلکه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد می‌بخشد و قطعا آنچه از 
جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود و تا روز 
قیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم هر بار که آتشی برای پیکار برافروختند خدا آن را خاموش 


ساخت و در زمین برای فساد می‌کوشند و خدا مفسدان را دوست نمی‌دارد (۶) 


این فرهنگ ناسزاگویی را امروزه می توان در بین سربازان گمنام امام زمان نیز جستجو کرد. همانهایی 
که به خیابان ها می آیند و مردم را به چماق و باتوم می بندند و به آنها ناسزا می گویند. همان 
اقات که دو افا یکی از کارمانشان کرد ردن تین بایان با خاد از ابا کون 


است. و این ناسزا گویی را بدون تردید از الله یاد گرفته اند. 


۷ 


- شکرگزار بودن الله 
سوره تغابن آیه 1۶ میگوید: 
ان تفُرضوا الله قرضا حسنا بضاعفه لکم ویغفر لحم واللّه شکور حلي (14) 


کننده و بردبار ات o)‏ 


الله در قرآن آورده است که به این دلیل بشر را آفریده است که او را عبادت کنندا گویا وی دچار 
مرضی گردیده که علاج آن با خم و راست شدن بندگانش درمان می شود. دستاربندان می گویند. الله 
نیازی به عبادت بندگانش ندارد بلکه بنده باید برای اينکه او را الله آفریده. هر روز او را به آزمایش 
می گیرد» بلا بر سرش نازل می کند. از او خشمگین می شود او را فریب می دهد. او را می ترساند. 
او را تهدید می کند. به او ناسزا می گوید و ... الله را شکرگذاری کند. 


آیه بالا نشان می دهد که الله خودش نیز شاکر است! چرا؟ چون بندگانش به او قرض داده اند. مگر 
وی کمبودی داشته است که قرضی گرفته باشد؟ از طرفی زمانی که خود او برای این به اصطلاح 
«قرض» شکر گذار باشد» پس شایسته. همان است که بندگانش از آغاز آفرینش تا زمان مرگ عبادت 
وی کنند و سخن ملا نادرست است که می گوید «الله به عبادت نیازی ندارد»» زیرا اگر نداشت چرا 
چنین سخنی را بیان داشته است؟ الله البته بیان می کند که اگر بند گانش به او قرضی بدهند. او قرض 
را برایشان چند برابر می کند. نمود عینی این چند برابر شدن را می توانید در پول های جندبرابر شده 
مقام های جمهوری اسلامی ببینید که روزه خوان ها و عاقدان دیروز تبدیل به میلیاردرهای امروزی 


شده اند. 


Vo 


۷- سخن پایانی درباره خدا (و نه الّه) 


زمین یکی از سیاره های کوچکی است که در منظومه شمسی قرار دارد و بدور خورشید می چرخد؛ 
یعنی جاذبه خورشید. چندین سیاره (از جمله زمین) را به دور خود می چرخاند! قلمرو جاذبه 


خورشید برابر هفت هزار سال نوری است. اندازه خورشید نیز برابر بزرگی ۱۳2 زمین است. 


خورشید ما یکی از ستارگان متوسط راه شیری است. تعداد ستارگان شناخته شده توسط دانشمندان 
در این کهکشان (تا کنون) برابر ۰ است. 


کهکشان راہ شیری یکی از کوچکترین کهکشانهای موجود در گیتی است. در هر یک از دیگر 
کهکنانها دست کم ۰۰| | ۰/۰ (صد میلیارد) ستاره تخمین زده می شود. در بر خی از این 
کهکشانها. ستارگانی وجود دارند که اگر آنها را مانند گویی میان تھی بيانگاريی ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 


خورشید را در خود جای می دهند. 


اگر برای "جهان ناپیدا کرانه" آغاز و انجامی باشد (از دیدگاه زمان مکان یا ...) این آغاز و انجام در 
خور فهم و ادراک کنونی ما نیست. حتی بنیه توانای «پندار» نیز از دریافت آن ناتوان است. اگر این 
دستگاه دهشت انگیز و نامتناهی. گرداننده ای داشته باشد. ناچار باید برای این گرداننده توانایی ای 
نامحدود و بی پایان قایل گشت. نه گرداننده ای چنان کوچک که: 


۵ برای آداب آدم کشی, فتوا صادر کند. 

۵ به خاطر کشته شدن شتری در میان قومی در عربستان» خشم بر خود چیره کند (بسنجید با 
آنگونه خردی ای که شبه جزیره عربستان در مقایسه با دنیاء دنیا در مقایسه با خورشید 
خورشید در مقایسه با منظومه شمسی, منظومه شمسی در مقایسه با کهشان راه شیری» 
کهکشان راه شیری در مقایسه با ستارگان پانصد میلیون بار بزرگتر از خورشید و این 
ستارگان در مقایسه با کهکشان هایی که خود ایشان یکی از اعضای خانواده های صد 
میلیاردی آنها هستند). 

۵ به خاطر آفرینش بشری به این ناچیزی بر خود غره شود و آفرین به خود بگوید. 

۵ فتنه های قومیتی در زمین برپای دارد و برای جمعیتی برابر "یک چهار هزارم زمین " ۱۲۶ 
هزار پیامبر بفرستد و برای باقی هیچ! 


۷۹ 


۵ از میان این گیتی باعظمت خود بر بنده های کوچک خود مانند ابولهب خشم بیاورد و او 
را به ناسزا گویی بگیرد (تبت یدا ابی لهب!). 


٩‏ یا از سر ناتوانی به خدعه روی بیاورد و خود را مکارترین مکاران بخواند (مکارالماکرین)! 


چاره ای نیست. اگر خدایی برای این گیتی وجود داشته باشد باید ذات او فرای توهمات و پندارهای 
ما باشد و از سر حد انديشه های ما بیچارگان ناچیز. منزه تر» برتر و بزرگوارتر باشد و به گفته 


مولوی «آنچه اندر وهم ناید آن بود). 


مشاهدات و پژوهش های "عقاید E‏ نشان می دهد که دين و مذهب نتوانسته است جني 
بیاندیشد که بایست. بجز عده ای انگشت شمان سایر عالمیان خداوند را به شکلی بزرگتر از روی 
گرده زندگانی ناجیز خود سنجیده اند و ذات او را نمونه وحود خود ربا تمام کنش واکنش ها و 


تاثیر پذیری های بشری» همچون آزمودن. خشم. کینه» مکر و ...) ساخته اند و نهایت اندکی بزرگتر. 


به عنوان نمونه آیا در همین بررسی کوتاهی که تا اینجای نسک «قرآن و ایران» انجام داده ایم 
تناقضاتی درباره ذات پروردگار به چشم نمی خورد؟ اگر نهاد پروردگار قائم به ذات است و نمونه 
کمال مطلق. چگونه حالت های ناگهانی چون خشم و انتقام بر او جاری می شوند؟ او بی نیاز مطلق 
است و اگر چنین باشد نمی تواند دچار خشم (که از سر ناتوانی است) بشود؛ در زندگی انسان ها (و 
حتی برخی حیوانات) زمانی که امری يا رویدادی بر میل و رضایت و یا بر اساس انتظار یک شخص 
صورت نگیرد» آن شخص خشمگین خواهد شد. 


اگر الله نسبت به موضوعی خشمگین می شود یا او خبر نداشته که چه اتفاقی می خواهد بیفتد و 
پس از وقوع آن. خشمگین شده است یا احتمالاً با اینکه خبر داشته است ولی ناگهان از کوره درآمده 
است!؟ آیا اینها نشانه های یک خدا هستند؟" " آیا اگر خدایی هست. او را بر انجام امور توانایی 
درخوری نیست؟ و با آنکه او پی در پی بر «ارحمن الراحمینی » خود پای می فشارد او باید چنین از 
روی خشم و کین حکم بدهد. و جبار باشد و قهار؟ غاصم باشد و فاجر؟ و یا مکارترین مکارها؟ 


البته ممکن است خداهای قومی و محلی ای بروی زمین وجود داشته باشند که دارای چنین ویژگی هایی باشند. اما مسلمانان 
معتقدند که الله همه چیز را از ازل تا ابد می داند و می دانسته! برگی بی خواست او بر زمین نمی افتد و بر ذره ذره کارهای موجوداتش 


اشراف کامل دارد. اینجاست که دم خروس بیرون می زند! 


VV 


به هر روی» از دیدگاه قرآن (و البته مسلمانان» الله دارای ویذگی های بسیار بسیار زیادی است. به 


برخی از ویژگی های الله که در قرآن آمده اند توجه کنید: 


غفار» غفور. کریم. روف رحیم رحمن» حکیم. خبیر» رزاق. خیرالغافرین. خیرالحاکمین. 
خیرالمکارین» ملک الحق» ملک القدوس, نعم النصیر. جبان مكار» دوس حمید و ... . 


VA 


0 
حبر! (انسان اختباری 


از خود ندارد) 


۱- آغاز سخن 
سوره ۵۳ (نجم) آیه های ۳۹ و ۷۹ 


وآن لیس للانسان إلا ما سی (۳۹) ما آصابک من حسَة فمن الله وما صابک من سین فين تسیک 


وارزسلناک لاس رسولاً وکفی باللّه شهید! (۷۹) 


و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست (۳۹) هر چه از خوبیها به تو می‌رسد از جانب 
خداست و آنچه از بدی به تو می‌رسد از خود توست و تو را به پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه 


در آیه ۳۹ سوره نجم به یکی از پایه ای ترین بنیان های "فلسفه زندگی" اشاره شده است که پیش 
از آورده شدن در این سوره. بارها در مکتب های فکری یا آیین های بزرگ پیش از اسلام (مانند 


گاتهای زرتشت) اورده شده است. اما در آیه ٩‏ موضوع دیگرگونه می شود! 


در آیه ۳۹ چنین بیان شده است که پیامد خوب و بد در زندگی هر شخص. به تلاش او بسته است. 
ا کک مرچ تان درآ ای یی کار ج کر کے کد اک و ھا اعا د 
انسان"» به خود او ربط داده شده اند. باز هم شگفت انگیزتر اینکه در آیه های بعدی ای که در ادامه 
این فصل مورد بررسی قرار می گیرند این مقدار اختیار نیز از انسان گرفته شده است و هر آنچه که 
الله بخواهد شدنی است. و نه آنچه بنده اش می خواهد. کار تا جایی ادامه می یابد که حتی سرنوشت 
هرکسی پیش از زاده شدن وی» در لوحه ای که احتمالاً در حافظه دائم سیستم کامپیوتری الله است؛ 
از قبل نوشته شده است. یعنی تلاش انسان پوچ پوچ است. 

زمانی که بلایی بر سر مسلمانی فرود آید. مسلمانان آن بلا را حواست خدا می دانند و احتمالاً آنرا 
پیامد این کم کاری می دانند که یا خمس نداده اند به نامحرم نگاه کرده اند. نمازخوان ها کم 
شده اند. احتکار و نزول خوری رایج شده است و ... . بر نگارنده ناپیداست که در بسیاری از 
کشورهای غربی که نه پول به ملا می دهند. نه نماز می خوانند. نه به کلیسا می روند و نه تنها به 
نامحرم نگاه می کنند بلکه نامحرم در بطن جامعه اشان شرکت می کند و دوشادوش سایرین در 


جامعه کار می کند. چرا اینهمه بلا بر سرشان فرود نمی آید؟ 


به کشورمان نگاهی می افکنیم: پس از زلزله خانمان براندازی که در حدود دو دهه پیش در گیلان 
آمد. ملاها با کمال بی شرمی گفتند که در آنجا فحشا زیاد شده بود و بی عفتی رونق گرفته بود و الله 
اینچنین عذابی فرو فرستاد! زمانی که زلزله بم به وقوع پیوست نیز گفتند که در آنجا شغل های بدی 
همچون تریاک فروشی رواج يافته بود و مردم هم ناخوب شده بودند. اکنون هم که دریاچه رضاییه 
(ارومیه) در حال خشک شدن است " رودهای ايران کم آب تر شده اند سیل های سالانه 
ان تفای تیان افزری و له ان وتا ھا ا کک ی و ی ی 
بلوچستان نمی رسد. گرمای هوای خوزستان جانگدازتر شده است. نیز همه به این بر می گردند که 
اینها خواست خداست و یا خدا دارد "بندگانش" یا به گفته ملاها "ميزان ایمان بندگانش را" 


می سنجد؛ در بسیاری از این موارد» دستاویز "بدکردار بودن مردم " نیز وجود داشته و دارد. 


اما بسیاری از ملاهای کروات زن و ماله کش های اسلامی در این زمینه نیز چون دیگر زمینه های 
اسلامی» به تحمیق مردم پرداخته اند! کدام از این به اصطلاح روشنفکران "انشاء الله گو" گفته است 
کا مره و شغ رشان ات ره ای و مشق کر 
زلزله گیلان از این روی به یک فاجعه تبدیل شد که کشور ما کشوری عقب افتاده است و ساختمان 
سازی در آن نیز در بسیاری از موارد؛ نه بهینه است و نه حتی مناسب زندگی؟ چه کسی گفت که بم 
شهری است که بر روی خط زلزله قرار نداشته است" و دست کم در ۷۰۰ سال گذشته هیچ زلزله 
بزرگی در آن روی نداده است و این به اصطلاح زلزله» آزمایش اتمی جمهوری اسلامی در آن منطقه 
بود؟ چه کسی گفت که بر اثر بی کفایتی جمهوری اسلامی, افغانستان بروارونه قرارداد بین ایران و 
افغانستان» سدی بر روی آن رود زده و سیستان و بلوچستان را که روزی پایگاه تولید گندم در ایران 


بوده را به این روز کشانده است؟ يا چند نفر گفته اند که این موضوع بارندگی و کم آب شدن رودها 


" جمهوری اسلامی از آغاز با محیط زیست ستیز داشته است و از آنجمله کارهایش می توان به ایجاد یک راه در ميان دریاچه رضاییه 
نام برد که وجود این راه. به مرور آب این دریاچه را خشک خواهد کرد. البته از دید گاه نگارنده. دشمنی جمهوری اسلامی با طبیعت از 
یک سو ریشه در اران ستیزی این دولت دارد و از دیگر سو ريشه در قرآن دارد. زیرا در هیچ جای قرآن خبری از پاسداشت محیط 
زیست نمی باشد. 

" نگاشته ام "بر روی خط زلزله قرار نداشته است" زیرا پس از این فاجعه بزرگ برخی از به اصطلاح کارشناسان جیره خور اسلامی 
در تلوزیون برنامه ها اجرا نمودند و چنین دروغ پراکنی کردند که بم بر روی خط زلزله قرار داشته است ولی تاکنون کسی آنرا درنیافته 
بوده است. شاید بهتر بود می گفتند که تاکنون هیچ ملایی» فتوایی بر مبنای اینکه بم باید بر روی خط زلزله باشد بیان نفرموده (8) 


است. 


۸۱ 


و نابودی جنگل ها در ایران و ... به این دلیل برمی گردد که "جنگ آب در دنیا" سالهاست که آغاز 
گردیده است و اینکه افرادی دعای باران بخوانند و منتظر ابر باران زا بمانند نشان سادگی, ناآگاهی یا 
شارلاتانی آنان است زیرا امروزه بخشی از بارندگی های کشورهای خشک و نیمه خشک مانند ایران؛ 
بگونه مصنوعی ساخته می شوند که آن باردارکردن ابرهای در حال حرکت بر فراز هر کشوری است؟ 
سیل های سالانه رو به فزونی در استان های شمالی نیز به قطع شدن درختان آنجا بر می گردد نه 
زیاد شدن بدحجاب! 

به هر روی و با کمال اندوه چنین بايد نوشت که آنچه ملاها می کنند و آنچه شارلاتانهای ماله کش 
اسلامی می گویند و آنچه مردم ساده اندیش می پندارند همه برپایه قرآن است. قرآن است که بلایای 


طبیعی و غیرطبیعی را به اعمال غیر اسلامی مردم نسبت می دهد. قرآن است که می گوید مردم چه 
بخواهند و چه نخواهند «الله همان می کند که در انديشه دارد». قرآن است که پیروان خود را 


سرنوشت پرست و سرنوشت پذیر می خواهد و حتی پاسداشت از گرانبهاترین گوهر وجودی هر 
انسان (یعنی جان او) را نیز امر بیهوده ای می داند زیرا به گفته ملاها "زمانی که پیمانه سرآید. آن 


بنده خواهد مرد". 


دک الله گمراه می کند 
سیر £ سا اه ۱۶۳ 


مُذبڌبين بين ذلک لا إلى ھل ولا إلى هولاء ون بل الله فن تجد له سبیلاً (er)‏ 


ميان آن [دو گروه] دو دلند نه با اینانند و نه با آنان و هر که را خدا گمراه کند هرگز راهی برای 


[نجات] او نخواهی یافت (۱۶۳) 

سوره ۲ (بقره) آیه ۲۷۲ 

یس علیک هدام ولکن اله ری تن بشاء و .. (۳۷۷) 

هدایت آنان بر عهده تو نیست بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند. و ... (۲۷۲) 


AY 


بل آنه مات ۲ ۲۲ 
وقول الذین کُفروا ولا آنزل عليه ايه من ره فل ان الله بضل من یضاء ویهّدی له من آناب (۲۷) ... 
ومن بضلل الله فما لَه من هاد (۳۳) 
و کسانی که کافر شده‌اند می گویند چرا از جانب پروردگارش معجزه‌ای بر او نازل نشده است بگو 


در حقیقت‌خداست که هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را که [به سوی او] بازگردد به 


سوی خود راه می‌نماید (۲۷) و ی کر که را خدا بی‌راه گذارد رهبری نخواهد داشت (۳۳) 

سوره ۱۶ (ابراهیم) آیه ٤‏ 

وما آرسلنا من سول الا بلسان قومه لین هم فیْضل الله من یشاء ویهّدی من یشاء وهو العزیز 
الحکیم (؛) 

و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] برای آنان بیان کند پس خدا هر که 
را بخواهد بی‌راه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و اوست ارجمند حکیم (؛) 

سوره ۵ (فاطر) آیه ۸ 

أن زین له سوه عطله فرآة حسنا فان الله بضل من یشاء ودی من یشاء فلا تذهب تفنک علنهم 
خسرات إن الله عليم بما یصتنغون (۸) 

ابا ال کس که رش کرڈاری رای او ارات له و ان را زیا ییک اماد مرم دک کار ات 
خداست که هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند پس مبادا به سبب 
حسرتها[ی گوناگون] بر آنان جانت [از کف] برود قطعا خدا به آنچه می‌کنند داناست (۸) 

سوره ۷۶ (ملنی ابه ۲۱ 

وما جعلنا آصخاب الا لا منك وما جعلنا عدتهم إلا فتل للذِين کفروا سیفن الذین آوتوا الکتاب 
ويزداد الذرین آمَنوا إيمانا ولا یرتاب الذین أوتوا الکتاب والمُؤمنون ولیقول الذین فى قلوبهم مُرضٌ 
والکافرون ماذا آراد له بهذا ما کذلک بضلا" له من یشاء ویَهدی من یشاء وما بخلمٌ جنوه ربک ال 
خو وتا هی !ری لب (۳۱) 


۸۳ 


و ما موکلان آتش را جر فرشتگان نگردانيديم و شماره آنها را جز آزمایشی برای کسانی که کافر 
شده‌اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانی که ایمان آورده‌اند افزون 
گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مومنان به شک نیفتند و تا کسانی که در دلهایشان 
بیماری است و کافران بگویند خدا از این وصف‌کردن چه چیزی را اراده کرده است این گونه خدا 
هر که را بخواهد بیراه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند و [شماره] سپاهیان پروردگارت 


را جر او نمی‌داند و این آایات ]جر نلکاری برای در یست ۱۳۱ 

سوره ۷ (اعراف) آیه ۱60۵ 

واختار مُوسی قوم سلعین رجلا میقاتنا فما خذئهم الرجفةٌ قال زب لو شنت أهلكتهُم من قبل 
وایّای الا بما فعل السفھاء ما ان ھی الا فتشک تفیل بها من تشاء وتهدی من تشاء نت ويا 
کار نا واا وانت خیر الغافرین (۱۵۵) 

و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت 
پروردگارا اکر می‌خواستی آنان را و مرا پیش از این هلاک می‌ساختی ایا ما را به [سزای] آنچه 
کم‌خردان ما کرده‌اند هلاک می‌کنی این جز آزمایش تو نیست هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه 
و هر که را بخواهی هدایت می‌کنی تو سرور مایی پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین 
آمرزندگانی (۱۵۵) 

سوره ۲۸ (قصص) آیه ۵7 


نک ا دى مَن أخبت ولکن الله دی من یشاء وهو أطلم بالشهتدین (۵0) 


راهنمایی می کند و او به راه‌یافتگان داناتر ا (O‏ 

سوره ۹ (زمر) آیه ۳۳ 

له رل آخس الخدیث کتابا ابا انی تفشیر منه جلوه اذین بخشون رهم ثم تلین جلوذهم 
وقلوئهم إلى ذکر اللّه ذلک هدی الله دی به من یشاء ومن بُضلل ال فما له من هاد (۲۳) 


۸ 


خدا زیباترین سخن را [به صورت] کتابی متشابه متضمن وعد و وعد نازل کرده اسک آنان که از 
پروردگارشان می‌هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه می‌افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم 
می گردد این است هدایت‌خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه کند او را 


راهبری نیست (۲۳) 
سوره ۳۹ (نحل) آیه ۹ 
وعلی اللّه فصد السّبيل وا جار وک کا آهداک آخمعین )٩(‏ 


و نمودن راه راست بر عهده خحداست و برخی از آن [راهها] کز است و اگر [خدا] می‌خواست مسلما 
همه شما را هدایت می کرد )٩(‏ 


در ده آیه بالا به خوبی پیداست الله هر که را بخواهد گمراه می کند. اينکه کشورهای مسلمان از 
دیدگاه سوادآموزی» تربیت دانش آمون دانشجو و دانشمند از بسیاری از کشورهای غربی 
عقب مانده تر هستند و اصلا با اینکه بیشتر کشورهای مسلمان دارای منابع اولیه طبیعی فراوان 
هستند. جزو عقب مانده ترین کشورهای دنیاست به این موضوع برمی گردد که الله خواسته است آنها 
گمراه و فقیر باشند. 

خوب است بدانید که از دیدگاه اسلام اینکه کشورهای غربی قرن هاست در مسیر پیشرفت 
قرارگرفته اند گونه ای گمراهی برایشان است و الله بدین گونه آنها را با مشغول شدن با دانش و 
نوآوری و رفاه» گمراه کرده است! چرا؟ زیرا دانش بدون اسلام بی معناست و به گفته ملاها به 
ساختن خانه ای بر فراز کوه آتشفشانی می ماند. ۱ 

از اینها گذشته اگر گمراهی و راه یافتدگی انسان ها بدست خدا صورت می گیرد. آیا این سخن 
معنایی بجز این دارد که انسانها از خود اختیاری ندارد. اگر همه چیز نشات گرفته از خواست 
خداست» پس بهشت و جهنم چرا آفریده شده اند؟ الله خود هدایت می کند و خود گمراه می نماید 
و برای هدایت یافتگان که خود او آنها را هدایت کرده بهشت قرار داده است و برای ره گم کردگان 


جهنم!؟ 


Ao 


در آیه ٩‏ سوره نحل بیان شده است که اگر " الله می خواست مسلماً همه شما را هدایت می کرد" 
اما به نظر می رسد که چون الله با خود پیمان بسته است که جهنمش را پر کند. اینچنین ننموده 
ی شگفتا به این منطق! 


سوره ۱۷ (اسراء) 0 1 
وجعلنّا علی فلوبهم اکن آن یَفثُوةْ وفی آذانهم وفرا وإذا ذکرت ربّک فى فان وخده ولو على 
آدبارهم مورا (10) 


و بر دلهایشان پوششها می‌نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی [قرار می‌دهیم] و چون در 
قرآن پروردگار حود را به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می‌کنند (4) 

سوره ۲ (بقره) آبه های 7 و ۷ 

ان الذین گفروا سوا علیهم آآنذرتهم أ م تذرهم لا یرمنون )١(‏ ختم الله على فلوبهم وغلی سنعهم 
وعلّی آتصارهه غشاوة ولهم كِِ عظیم 0 

در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی بر ایشان یکسان است [آنها] 
نخواهند گروید (1) خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده‌ای 


است و آنان را عذابی دردناک است (۷) 


0 


ومن آظلم ممن ذکْر بيات ره فأغرض عنها وی ما قَدمت یداه انا جعلنا على فلوبهم اکن أن 
یفْقَهُوهُ وفی آذانهم وفرا وان تدغهم إلى الَهُدی فتن یَهتدوا إذا أا (0۷) 
و کت کار ار ال کی که ابات رود کار با داده له و از ان روی برا و دسبتاورد 


ته رد راف امرش را ما بر دلهای انان رعتهاس قرار دادیم تا آن را دریایند و در 


" این پیمان "پرکردن جهنم توسط الله "» در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است. 


۸٦ 


ار اک 
)0۷( 


سوره 1 (انعام) ِ ۳۵ 
ومنهم من یستمم الیک وجعلنا على قلوبهم أکنهُ أن یفقهوة وفی آذانهم وفرا وان یروا کل یه لا منوا 
بها خی اذا جاوّوک جادلونک يفول الّذين کفروا ان هذا إلا آساطیر الاولین (۲0) 


و برخی از آنان به تو گوش فرا می‌دهند و[لی] ما بر دلهایشان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند و 
در گوشهایشان سنگینی [قرار داده‌ایم] و اگر هر معجزه‌ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند تا آنجا که 
وقتی نزد تو می‌آیند و با تو جدال می‌کنند کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند اين [کتاب] چیزی جز 
ااه‌های ان ست ۲۵ 


سوره 1 (انعام) آیه ۱۷۰ 

وقلب آفندتهم و بصا ر خم کما لم بومنواً به ول مره ونذرهم فى طْیانهمْ هون (۱۱۰) 

و دلها و دیدگانشان را برمی‌گردانيم [در نتیجه به آیات ما ایمان نمی‌آورند] چنانکه نخستین بار به 
آن ایمان نیاوردند و آنان را رها می‌کنيم تا در طغیانشان سرگردان بمانند (۱۱۰) 

سوره 1 (انعام) آیه ۱۳۵ 

من یرد الله آن یَهدیه بشرح صلاره للاسلام ومن یرد أن يُضلّة بخعل صدارة ضیْقّا حرجا كالما یَصکّه 
فی الستماء کذلک ل الله الر خس علی الذین لا مین (۱۲۵) 


پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید و هر که را بخواهد 
گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند چنانکه کر به زحمت در آسمان بالا می‌رود این گونه 


خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد (۱۳۵) 

سوره ۶:۵ (جائیه) آبه ۳ 

آفریت من انخذ الهّه هواه وأْضله الله علی علم وختم على سطع وقلبه وجعل على بصتره غشاوة فمن 
يديه من بُخد الله أا تذکرون (۲۳) 


AV 


پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده 
و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه کسی او را 
هدایت خواهد کرد آیا پند نمی گیرید (۲۳) 


در این هفت آیه بالاء می بینیم که نه تنها الله بنده های خود را گمراه می کند. بلکه برای این گمراهی 
دست به عمل جوانمردانه ای (؟!) نیز می زند. وی برپایه صلاحدید (9) بر چشم و گوش برخحی 
بندگانش مهر می زند و دلهای برخی بندگانش را سخت می گرداند و پرده بر آنان می نهد تا گمراه 


شوند. 

اصلاً معلوم نیست که اگر به گفته قرآن (مانند آیه ۱۲۵ سوره انعام» این الله است که دلهای بندگانش 
را چنان می کند که اسلام بیاورند یا نه؛ پس اينهمه جنگ و غزوه که محمد انجام داد برای چه بود؟ 
محمد می توانست تنها ابلاغ رسالت کند و گوشه ای در خانه بنشیند و آنها که دلهاشان بی پرده بود 
و چشم و گوششان بی سنگینی به او روی می آوردند و مسلمانی خود را بیان می داشتند؟! از طرفی 
اگر الله راست می گوید چرا تا زمانی که محمد از مکه فرار نکرده بودند با اینکه وی به گفته خودش 
یک "منذر" بود هرگز نتوالست بیش از ۷۰ تا ۱۰۰ پیرو بیابد. و پس از آنکه کار به غزوه و ... رسید 
و زمانی که مسلمانان به مکه لشکرکشی کردند و آنجا را گرفتند همین بندگان که الله دلهاشان را با 


پرده پوشانده بود ناگهان خودشان پرده را کنار زدند و اسلام آوردند؟ 


پس از تازش اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر و پیگیری این تازش و چپاول توسط عثمان و 
علی و ...» هرگز کسی به این نومسلمانان نگفت که «دلیل اینکه ایرانیان مسلمان نمی شوند و اينکه 
آنها دست به شورش در برابر این عمل ناجوانمردانه عرب ها می زدند» آن بوده که ایرانیان بر دل و 
زبانشان مهر خورده است؟ عرب ها البته نادرستی این گفتار الله را اثبات نمودند و با زور شمشیر 
توانستند بیشتر ایرانیان را به اسلام درآورند و نشان دهند که شمشیر عرب از زبان خدای عرب 


(یعنی الّه) برنده تر است. 


جمهوری اسلامی هم از آغاز روی کار آمدنش افرادی را که الله بر دل و زبانشان مهر زده بود را به 
چوب تکفیر بسته اعدام کرده فراری داده یا ... . کسی هم پیدا نشده از این فرزندان الله پپرسد چرا با 
این ایرانیان چنین می کنبد! مگر این انسانها قدرتشان از قدرت الله برتر است که بتواند قفل دل و 
زبانشان را بگشایند و به دین برابری و برادری (!!) اسلام سر فرود آورندا؟ 


A۸ 


سوره ۰ (یونس) آیه ۱۰۰ 

وما كان لتس أن توّمن الا بإذن الله ویجْعل الرخس على الَذِين لا بَْقلون 

هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد و [خدا] بر کسانی که نمی اندیشند پلیدی را قرار 
می دهد (۱۰۰) 


سوره ۱ (انعام) آبه ۱۷ 
ولو شاء الله ما آشرکواً وما جعلناک علیهم حفیظا وما آنت علیهم بوکیل (۱۰۷) 


و اگر خدا می‌خواست آنان شرک نمی‌آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‌ايم و تو وکیل آنان 
کسی ۱077 

دو آیه بالاه دیگر هیچ شکی را در مسئله «جبر الّه» باقی نمی گذارد او اذن می کند که کسی ایمان 
بیاورد و اذن می کند که فردی دیگر کفر بورزد. گویا آدمیان» آدمک های خیمه شب بازی او هستند. 
پرسش اینجاست که اگر چنین است که کاملاً اختیار انسان از او گرفته شده است و اگر این الله است 
که کسی را وا می دارد مسلمان شود و یا کافر شود. چرا مسلمانان از همان روز نخست. این همه 
تازش و کشت و کشتار داشته اند تا افراد دیگر را به راه راست هدایت کنند؟! چرا حتی خود محمد 


هم در برابر کافران و مشرکان؛ غزوه و جنگ انجام می داد؟ 


سوره 1 (انعام) آیه ۱۱ 


وگذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن پوجی بعْضهم إلى بخض زخرف القول غرورا ولو 
شاء ریک ما فعلوه فذرهم وما يترون (۱۱۲) 


۸۹ 


و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتيم بعضی از آنها به بعضی 
برای فریب [یکدیگر] سخنان آراسته القا می کنند و اگر پروردگار تو می‌خواست جنین نمی کردند 
پس آنان را با آنچه به دروغ می‌سازند واگذار (۱۱۲) 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱۰۲ 


وانبقواً ما تتلواً السیاطین على ملک سلیمان وما کف سلیْمان ولکن الشَيّاطين کَفرواً بُلَمُونْ الاس 
السخر وما آنزل علی امین بابل هازوت وماژوت وما یُعلمَان من أحدٍ حتی يفولا اما نخن فتن فلا 
تکفر فیتعلفون منهما ما یفرقون به بين المَرءِ وزوجه وما هم بضارین به من أحد لا باذْن ال 
اة ولا ينغم ولد لو لمن اتراه ما له فی الانرة من خلاق ولبلس ما شروا به 
آنفستهم لو کائوا يَعْلَمّون (۱۰۲) 

و آنچه را که شیطان [صفت ]ها در سلطنت‌سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروی کردند و 
سلیمان کفر نورزید لیکن آن شیطان[صفت]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می‌آموختند و [نیز 
از) آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی کردند] با اینکه آن 
دو [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند مگر آنکه [قبلا به او] می‌گفتند ما [وسیله] آزمایشی 
[برای شما] هستیم پس زنهار کافر نشوی و[لی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می‌آموختند که به 
وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند هر چند بدون فرمان خدا نمی‌توانستند به وسیله آن 
به احدی زیان برسانند و [خلاصه] چیزی می‌آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان 
نمی‌رسانید و قطعا [یهودیان] دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهره‌ای 
ندارد وه که چه بد بود آنچه به جان خریدنداگر می‌دانستند (۱۰۲) 


بر 0۲ نت ۲۱ 


ما آصاب من مه هی فی أرْض وا فی آنفب نيكم إل فی کتاب م بل ان اھ إن کک علی الل یر 


۳ 


" در این آیه خود الله» درباره کشکمش بین سلیمان و شیطان ها سخن رانده ولی مترجم محترم به این نتیجه رسیده است که الله 
نفهمیده» که چنین سخنی گفته و هدفش از واژه "شیطان " همان "شیطان صفت " است! آیا الله که در قرآن خود بارها بر مبین بودن 


این کتاب پایفشاری کرده است» تفاوت بین شیطان و شیطان صفت را نمی دانسته است!؟ 


۹۰ 


هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [= به شما] نرسد مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید 
آوریم ور کے الست این ادا ۱ 

سوره ۶ (تغابن) آیه ۱۱ 

ما آصاب من مَصيبَة لا بان اللّه ومن بُوّمن بالّه يهد قله وال بل شىء علي (۱۱) 


هیچ مصیبتی [به شما] نرسد جز به اذن خدا و کسی که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و 


خدا[ست که] به هر چیزی داناست (۱۱) 


سوره ۵¥ (حدیان) ايه ۱ 


ما آصتاب من د هی فی أرْض ولا فی انم نيكم لا فی کتاب م بل ان اھا إن دی عا ال کسیر 


2 


هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [- به شما] نرسد مگر آنکه پیش از آنکه به وقوع 


بپیوندد در کتابی است. این [کار] بر خدا آسان است (۲۲) 
سوره ۲ (بقره) آیه ۲۵۳ 
... وملفم من کفر ولو شاء الله ما افتتلواً ولکن اللّه یَفعل ما بريد (۲۵۳) 


و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی کردند 


ولی خداوند آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد (۲۵۳) 

سوره ۱۳ رسجده) آبه ۳ 

ولو شنا نا کل نفس خداها ولکن حق القول منی لمأن جهنم من الجنة والناس آجمعین (۱۳) 

و اگر می‌خواستیم حتماً هر کسی را هدایت می کردیم لیکن سخن من محقق گردیده که هر آینه 
جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند (۱۳) 

مصیبت ها و جنگ های صورت گرفته در این دنیاء پیشاپیش توسط الله مشخص شده اند و الله این 
جنگ و مصیبت ها را توسط "قوه مجریه" خود در دنیا به اجرا درمی آورد. این قوه مجریه شامل ۲ 


۹۱ 


گروه است؛ گروه نخست شامل موجودات انسانی (؟۱) الله مانند اسکندر» عم چنگیز نرو آتیلاه 
تیمور» هیتلر. صدام خمینی. خامنه ای» خاتمی و غیره می باشند و گروه دوم هم شامل سیل» آتش؛ 
زلزله باد و ... هستند. 

اگر مثلاٌ جنگ خانمان برانداز ۸ ساله ایران و عراق که در یک دست» جان صدها هزار انسان بیگناه 
در آن گرفته شد و در دستی دیگر پایه های این رژیم اهریمنی در ایران را استوارتر نمود راء اینگونه 
تفسیر کنیم که الله این فاجعه را خود نوشته و کارگردانی کرده است. آنگاه آیا می توان به کار 
آتش افروزی و جنگ خواهی ملاها و ملاپرستان در این راه خرده ای گرفت!؟ آنها کاری را انجام 


داده اند که الله برنامه ریزی کرده بوده است. 


سر رال مرا اه های اہ ۱ ۱ 


وقد نصرکم الله بدر وانتم ده فاقوا له لعلکُم تشکرون (۱۲۳) ان یَنصر کم الله فلا غالب کم ون 
لاله تن 5 ای ینسترگم من بغیو... (۱۳۰) وتا اب تم ای الجشتان قبلذن اه ولتشله 
الم( ِ 

و یقینا خدا شما را در [جنگ] بدر با آنکه ناتوان بودید یاری کرد پس از خدا پروا کنید باشد که 
اسک ارک نماد ( 0۳( اکر خدا شما را یاری کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر 
دست از یاری شما بردارد چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد ... (۱1۰) و روزی که [در 
احد] آن دو گروه با هم برخورد کردند آنچه به شما رسید به اذن خدا بود [تا شما را بیازماید] و 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۲۵ 


قد لصترکم الله فی مراطن کثبرة یم تین إذ آخجیتکم کترتکم قلم تفن عنکم شا وضاقت علیکم 
الارض بما رخبت ثم ولیتم مُذبرین (۲۵) 


قطعا خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرده است و [نیز] در روز حنین [جنگ حنین] آن 
هنگام که شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود ولی به هیچ وجه از شما دفع |خطر] نکرد و 


۹۲ 


زمین با همه فراخی بر شما تنگ گردید سپس در حالی که پشت [به دشمن] کرده بودید برگشتید 
)0( 


در دو آیه آورده شده از دو سوره آل عمران و توبه. الله به روشنی بیان داشته است که مسئولیت 
پیروزی و شکست مسلمانان در سه جنگ بدر, احد و حنین به عهده خود الله است. و در این راه «کم 
و زیاد بودن تعداد جنگجویان» یا «توانا و ناتوان بودن آنها» نقشی در پیروزی و شکست نداشته است! 
نتیجه گیری از این آیه ها آسان است؛ بنابراین الله است که در جنگ ها بازنده و برنده را مشخص 
می کند! 


این الله بود که سپاه رستم فرخزاد را در برابر تازیان شکست داد این الله بود که در جنگ قادسیه» 
وحشیت را بر مدنیت پیروز گردانید و فروپاشی ایران را فراهم نمود! این الله بود که جنگ ها و 
قیام های ایرانیان را در این درازای ۱۶۰۰ سالهء سیاه تازی» یاری نکرده است و ایرانیان آزاداندیش را 
به خاک و خون کشیده است. و بدون شک این الله بود که ایرانیان را در جنگ ۸ ساله ملاهای ایران و 
صدام به خاک و خون کشید! دلیل کارش نیز روشن است: او قصد داشته است که ایرانیان را آزمایش 
کندا! اصلاً در درازای این ۱۶۰۰ ساله. الله از این همه ایرانی کشی و فرهنگ سوزی تازی» هدفی جز 


آزمایش بندگانش و روشن نمودن میزان ایمانشان نداشته است. 


-.٤‏ الله هر گونه که بخواهد روزی می دهد 
ٍن ریک سط الرزق لمن یشاء ویفدر إنّه کان بعباده خبیرا بتصیرا (۳۰) 


بی‌گمان پروردگار تو برای هر که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می گر داند در حقیقت او به 


احال] بندگانش آگاہ بات ۱۳ 
سوره ۳ (رعد) ِ ۳۹ 
الله يئط الرزق من یشاء وقد وفرخوا بالحياة اليا وما الحياة اليا فى الانیرة لا متاخ (۲0) 


۹۳ 


خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند و[لی آنان] به زندگی دنیا شاد شده‌اند و 
زندگی فیا در [برابر] آعرت جر بهره‌ای [ناچیز] نیست (۲۱) 

سوره ۷۹ تک ۱ ابه 1۲ 

الله بنط الرزق لمن يَشاء من عبَادِهِ وَیقدر له إن الله بل شىء علیم (0۲) 

خدا پر هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می گرداند و [یا] بر او تنگ می‌سازد زیرا 
خدا به هر جیزی داناست (۲) 

به آسانی می توان فهمید که سخن «از تو حرکت از خدا برکت»؛ دست کم برای خود الله هیچ 
مفهومی ندارد. زیرا او بر هرکس که بخواهد روزی را زیاد و بر هرکس که بخواهد روزی را تنگ 
می کند. چنین سخنی هم بی معنی است که مثلا اگر بنده ای بیشتر تلاش کند. یا خالصانه تر کار 
کند. یا خمس و زکاتش را به موقع بدهد و یا اعمال مذهبی اش را انجام بدهد. روزی او زیاد 
می گردد. بلکه تنها گفته شده است که؛ هر کس را که الله بخواهد اینچنین و آنچنان می کند. البته به 
هر روی, ماله کش های اسلامی می توانند از همان پرانتزها و کروشه های معروف خود در 
ترجمه های قرآن بهره بگیرند و مواردی چند به آن بیفزایند و بنویسند که مثلاً «[هر کس به ملا 
اخلاص بورزد» خانواده خود را قربانی اسلام کند در نماز جمعه شرکت کند و با ...] الله روزی او 
را گشاده می گرداند 9 


1.0 الله هرجه بخواهد می کند و به هر که بخواهد. می بخشد 


سوره ۲ (بقره) آیه ۳۳۹۹ 

ئۇتى الحکُمةٌ من یضاء ومن یت الحکمةٌ فقد آوتی خیرا کثیرا وما یَذکر لا ولو لباب (۲۳۹) 
(خدا) به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس حکمت داده شود به یقین. خیری 
فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان» کسی پند تمی کیرد (۲۳۱۵) 


۹ 


ل الهم مالک الک تی الملک من تناء وتنرخ الغلک من تشاء ونيز من تشاء وثذل من تشاء 
بیدک الخیر انک علۍ کل شیم قدیر ("۲) 

بگو بار خدایا تویی که فرمانفرمایی هر آن کس را که خواهی فرمانروایی بخشی و از هر که 
خواهی فرمانروایی را باز ستانی و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خوار گردانی 


همه خوبیها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی (۲۱) 

سوره ۳ (آل عمران) آیه ۷۶ 

بختص برخمته من یشاء وله ذو لفضل العظیم (۷۶) 

رحمت خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خداوند دارای بخشش بزرگ است )۷٤(‏ 

سوره ۳ (آل عمران) آیه ۱۲۹ 

وله ما فی السَماوات وما فی الازض یر لن یشاء ویُعذب من یشاء وله َو رحیم (۱۲۹) 

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست هر که را بخواهد می‌آمرزد و هر که را 
بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده مهربان است (۱۲۹) 

سرره ۵ ماد آبه ۱۸ 

وقلت لبود والمتاری تحن نا الله رازه قل فلم بعذگم بلیکم بل شم بشر شتن خلق بغر 
لمن یشاء ویب من یشاء وله لک السماوات والازض وتا بیتهما وليه اعصیرٌ (۱۸) 

و یهودان و ترسایان گفتند ما پسران خدا و دوستان او هستیم بگو پس چرا شما را به [کیفر] گناهانتان 
عذاب می‌کند دنه] بلکه شما [هم] بشرید از جمله کسانی که آفریده است هر که را بخواهد 


می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه ميان آن دو 
می‌باشد از آن حداست و بازگشت [همه] به سوی اوست (۱۸) 

الله است. نه تنها جنگ و خونریزی ها نیز پیشاییش مشخص شده اند و قوه مجریهء الله آنها را اجرا 
می کنند؛ بلکه انسان ها در مورد کوچکترین امور خود نیز فاقد توانایی هستند. اوست که ۳۰ سال 


۹ 


است رهبری ایران را به ملاها داده و البته تا او نخواهد آنان نیز نخواهند رفت» پس اصلاً اعتراض» 
روشنگری و مبارزه در برابر ملاها بی معناست. بهتر است انسانها همانگونه که ملاها می خواهند 
بجای انجام کارهای خردمندانهه سفره حضرت عباس بیندازند. شله زرد و کاچی نذری بپزند. قربانی 
کنند. پیش الله زار بزنند تا بلکه بوسیله پارتی بازی و بروکراسی الله (که توسط ابوالفضل و حسن و 
حسین و زینب و ام کلثوم اداره می شود) الله را متقاعد کنند که فرمانروایی را از ملاها بستاند و ایران 
(و نه بلکه دنیا را) از دست این ملاهای «پرورده شده در مکتب اسلام» و «بازپخت شده توسط 


انگلیس» را به زباله دان تاریخ بیندازد. 


حتی خردمند شدن و به گفته ملاها «حکمت دانستن» دانشمندان سخت کوش ایرانی ای مانند رازی» 
ابن سینا روزبه پارسی. خیام و ... نیز نه مربوط به تلاش این بزرگواران بوده است و نه پیوندی با 
تلاش و کوشش و مطالعه پیگیر آنها داشته است؛ تنها الله چنین می خواسته است و بس. اینکه البته 
الله به ادیسون» نیچه برشت. پاستور. پاسکال» نیوتن. انيشتین نیز حکمت را داده است پا نه؛ بر 
نگارنده ناپیداست. این افراد تا آنجا که می دانیم مسلمان نبوده اند و همانگونه که می دانیم و پیش تر 
نیز توضیح داده شد. حکمت. (باصطلاح) علمی است که مربوط به اسلام و زبان عربی و صرف و 
نحو و غیره می شود. چگونه الله می تواند ادعا کند که به هر که بخواهيم حکمت می دهیم؟ مگر 
می توان به غیراعراب یا غیرمسلمانان هم حکمت داد؟ او می باید می گفت «به هر عرب یا هر 
مسلمان که بخواهيم حکمت می دهیم.» 


از همه مهمتر الله حتی آمرزش يا نیامرزیدن بندگانش را نیز» خود بر عهده دارد. او در برخی از 
آیه های قرآن. آمرزش بندگانش را به فاکتورهایی مانند «پرداخت خمس و زکات» «ایمان به الله» 
«پیروی از محمد» «ایمان به جهان آخرت» و ... پیوند داده است. اما پریشان گویی الله اینجا هم به 
خوبی به چشم می آید که او حتی هیچکدام از این موارد را به دیده نیاورده و همه اعمال بندگانش را 


پوچ انگاشته و تنها اراده خودش را پایه بخشش يا عدم بخشش بندگان قرار داده است. 


نکته شگفت آورتر در آیه های بالا این است که: الله این اعمال خود راء «رحمت و عدالت» نیز 
می نامد! قاضی خوب کسی است که عدالت را اجرا کند نه آنکه هر فرمانی که خواست صادر کند و 


هرگونه که خواست عمل نماید. 


۲ 


" در فصل ششم درباره ضد و نقیض گویی های الله» بیشتر سخن به میان آمده است. 


۹۹ 


سوره ۲ ال عمران اه ۱۶۵ 


وما کان لتفس أن َمُوت الا بان الله کتاا مجلا ومن برد واب الدنيا ؤه منها ومن یرد واب الاخرة 
ته منها وستجزی الشاکرین )٠٤٥(‏ 

و هیچ نفسی جز به فرمان خدا نمیرد [خداوند مرگ را] به عنوان سرنوشتی معین [مقرر کرده است] 
و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می‌دهیم و هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به 
او می‌دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد )۱٤۵(‏ 

سوره ۳ (ال عمران) ابه ۱5 

.. یقولون لو کان نا من الاتر شی» ما فتلنا اهنا قل لو کنتم فی بییوتکم لبرز النرین کتب عليْهم الفتل 
إلى مضاجعهم ولینتلۍ الله ما فى صدور کم ولیمحص ما فى قَلوبکم وال علیم بذات الصّذُور (۱۵۶) 
.. ہے گفتند اکر ما را در این کار اکغاری بود آو وعده یار واقعیت داشت] در اینجا کک 
نمی‌شدیم بگو اگر شما در خانه‌های خود هم بودید کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا 
[با پای خود] به سوی قتلگاههای خویش می‌رفتند و [اینها ] برای این است که خداوند آنچه را در 


دلهای شماست [در عمل] بیازماید و آنچه را در قلبهای شماست پاک گرداند و خدا به راز سینه‌ها 
کاو الست ۱۵۲۱ 


آنچه تا اینجای فصل به چشم می آید این است که انسانها در چگونگی زندگی خود و دیگران نقشی 
ندارند. در آیه های ۱۶۵ و ۱۵۶ سوره آل عمران» پا از این هم فراتر گذاشته می شود و بیان شده 
است که حتی مرگ انسانها نیز بدست الله است. آن استوره های ملی ما که در زمان جنگ ملاها و 


صدام بر روی مین ها رفتند. خود چنین نکردند و الله آنها را بروی مین برده است و کشتار ایرانیان در 


۹۷ 


جنگ بدست الله بوده است و آخوندها و صدام و دیگر کشورهای عربی "که در تمام درازای جنگ 


از یاری غراق دست برنداشتند تقصیری نداشته اند! الله بوده است که این افراد را کشتار کرده است! 


آن شخص را آنگونه مشخص کرده است. 


کار ملاهای آدم کشی که ۳۰ سال است و نه بلکه چندین قرن است پنجه در خون ایرانیان دارند نیز 
ربطی به ملاها ندارد زیر خود الله نقشه مرگ این ایرانیان را کشیده است, و انسان ها برای نجات از 


مرگشان نه تنها هیچ اراده ای ندارند بلکه با پای خود نیز به کام مرگ می روند. 


پس در مجموع. اگر خوب و بدی در کاری وجود دارد نیز پاداش يا نکوداشت آن نیز به الله بر 


می گردد و نه به هیچ انسانی. 


۷- سرنوشت پرستی مسلمانان (انشاء الّه!!) 

وون 0 (اان) ای ٢‏ 

2 تشاژون إا ان اه الله إن الله كان علیما حکیمًا (۳۰) 

و تا خدا نخواهد [شما] نخواهید خواست قطعا خدا دانای حکیم است (۳۰) 


۳۲ 5 2 0 ۳ 5 ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 
پس از جنگ. همه این کشورهای عربی تبدیل به برادر شدند و ایرانیان برای پاسداشت این ایران ستیزی اعراب از هیچ کوششی 


کوتاهی نکردند! بازار ساخت و ساز امارات را رونق دادند. تجارت قطر و بحرین را همراهی کردند. به کشور کویت خدمت کردند. 
پول های خود را بنام زیارت علی و حسین به حلقوم عراقی ها ریختند و سرازپا نشناخته به زیارت گورهای این ايران ستیزان شتافتند 
و بزرگترین آمار حج روها را در دنیا به خود ویژگی دادند و میلیاردها دلار را به جیب یکی از بانیان جنگ (یعنی عربستان) فرو ریختند 
تا عشترکده ای برایشان در بهشت فراهم شود البته هنرمندان ایرانی نیز در این راه خدمات بسیار گسترده ای به این کشورهای عربی 
حوزه خلیج فارس کرده اند که از آنجمله می توان به برگزاری کنسرت های بی شمار اشاره داشت يا برپاکردن کاباره های ایرانی در 
این کشورها و .... 

گویا آنها کشتار ایرانیان در ۱۶۰۰ ساله گذشته بدست اعراب (و بویژه این هشت ساله بدست عراقیان) را ندیده نشنیده پا نخوانده اند. 
اندکی شرم. چیز خوبی است! زمانی که خود ایرانیان (البتی برخی نه همه) اینچنین فراموشکار و بی مسئولیتند از مشتی کفتار: بنام 


آخوند چه می شود چشم داشت. 


۹۸ 


میب ۱۸ (کهف) آیه های ۲۳ و ۲۶ 


ولا کا کے فاعا دلی ا بناء الله رک ریبک کے رل کے اد کی 


ری لأَفرب من هذا رشدا (۲۶) 


و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد (۲۳) مگر آنکه خدا بخواهد و 
چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو اميد که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این 
به صواب ا E E‏ 


تمام "تلاش انسانها" در این دو آیه به خرده ای نیز گرفته نشده است و حتی در آیه ۳۰ سوره انسان, 
"خواست " انسان نیز به الله برمی گردد. پس زمانی که عمل بدی از شخصی سر می زند آنرا میتوان 
اینچنین جمع بندی نمود: الله بر گوش و چشم بنده ای پرده می افکند و دلش را سخت می کند 
آنگاه خواسته ای را بصورت هیپنوتیزم وار به بنده اش القاء می کند و او را به کاری وادار می کند 
سپس او را گمراه می کند و مرگ او را هر زمان که خواست فرا روی او قرار می دهد و در پایان 
برای محقق کردن قول خود. وی را به جهنم می فرستد. 


عدالت الله چه بزرگ است و چه بیرون از اندیشه! 


با اینهمه الله از بندگانش می خواهد که هميشه به یاد او باشند و حتی بصورت زبانی نیز مدام از او 
یاد کنند و شب و روز او را ستايش کنند و برای کوچکترین کارهای خود نیز بدون گفتن ورد 
"انشاءاله " گام از گام برندارند و سخنی نیز بر زبان نرانند. این عقیده که از آن به «فاتالیسم» یاد 
می شود. قدرت ابتکار و خلاقیت مغزی را از مسلمانان سلب کرده است و امر توسعه و پیشرفت را 


در کشورهای اسلامی منتفی نموده اشتتا: 


شوربختانه این سرنوشت پرسعی چنان ريشه های خرد را جویده است که پیامد این پس ماندگی را 
در جای جای کشورمان می توان مشاهده نمود. البته اسلامیون از این امر بنام «جبر و اختیار» یاد 
می کنند. مسئله جبر و اختیار که یکی از دعواهای اسلامیون و پیروان آنان از آغاز تا کنون بوده است 
را باید یکی از فاجعه آمیزترین بلایای این دین برای پیروان آن دانست. اندکی از این پسآوردها در 
کشور اسلام زده امان از این قرارند: 


۹۹ 


جمهوری اسلامی تاکنون کوشش بسیاری برای جا انداختن و مشهور کردن واژه انشاءالله به خرج 
داده است! برحی مسلمانان نیز بدون آنکه بدانند چه می گویند و این واژه چه معنایی دارد. پی در پی 
بکارش می برند! حتی جمهوری اسلامی به مجریان و گزارشگران خود نیز توصیه دارد که این واژه 
را گاه و بیگاه بکار ببرند. ورزشکاران هنرمندان. دانشمندان و ... نیز پیش از هر مسابقه و آزمونی باید 


مدام بگویند: انشاءالله که برنده ایم! انشاءالله که چنین بشود! انشاءالله که چنان بشود! 


زمانی که ورزشکاران» هنرمندان دانشمندان و ... کشورمان به مسابقه ای یا رقابتی اعزام می شوند 
اگر از آنها پرسیده شود که چه خواهند کرد؛ پاسخ می دهند «آنگونه که خدا بخواهد». زمانی که از 
آنها پرسیده شود که چرا پیروز شدید؛ پاسخ خواهند داد «خواست خدا بود و دعای خیر مردم». اگر 
از آنها پرسیده شود که چرا شکست خوردید؛ خواهند گفت «خدا چنین می خواست». شوربختانه 
بسیاری از به اصطلاح روشنفکران این مرز و بوم نه تنها همه چیز را به تقدیر و سرنوشت پیوند 
می دهند بلکه آنها مانند بیشتر مردم این مرز و بوم انجام هیچ کاری را بدون گفتن "انشاء الله" نیز 
آغاز نخواهند کرد. نگارنده خود شاهد بوده ام که در برخی از کشورهای اسلامی گفتن جمله ای در 
آینده یا مشخص کردن زمانی یا حتی قراری نیز بدون بکارگیری واژه "انشاء الله" عمل نکوهیده ای 
است. به عنوان نمونه اینکه اگر بگویی, «فردا فلان ساعت شما را می بینم» خواهند گفت «بگو انشاء 
الله تو را خواهم دید» ... «انشاء الله فردا صبح. خورشید طلوع خواهد کرد ... انشاء الله که امتحانت 
خوب خواهد بود ... انشاء الله که موضوع به خوبی پایان می پذیرد ... انشاء الله که بدهی اتان داده 
خواهد شد ... انشاء الله بچه ای را که در شکم مادر است (و مثلاً پزشک به آنها گفته است پسر 


۳۳ 
است؛) پسر خواهد بود ...) . 


۳" یادآوری ۲ نکته در اینجا لازم است. نخست اینکه در اینجا سخن از برحی از افراد ملاپرست به ميان آورده ام و نه بیشتر 
فرهیختگان ایرانی (در امر ورزش» هنر, دانش و ...). نکته دیگر اینکه بسیاری از ما ایرانیان عادت داریم که از چیزی جانبداری کنیم یا 
پیوسته از آن سخن به میان آوريم یا حتی پیروی آنرا بکنیم که در آن زمینه» کاملا ناآگاهيم. گفتن واژه "انشاء الله" برای بسیاری از 
ایرانیان» نشانه تقدیر پرستیشان نیست و پی آورد ارادتشان به ماله کش های اسلامی نیز نمی باشد بلکه یا از روی عادت چنین می کنند 


و یا از این روی این واژه را بیان می کنند که درباره معنای آن چیزی نمی دانند. 


۱۰۰ 


۸- سخن پایانی 


شناخت خدای هر دین و آیینی. شما را به آبشخور آن دین و آیین می برد و موجودیت کل آن دين و 
آیین را برملا می سازد. وجود خدا در فرهنگ ایرانی نماد زایش و باروری است (بر وارونه "لم یلد 
ولم یولد" در فرهنگ عربی که نماد ایستایی است). بن واژه خدا؛ "خود ا" بوده است یعنی هرآنچه 
که «خودآیی» دارد. خداست یا بخشی از خداست. E‏ ایرانی» خدا در وجود هر کسی هست 
و بنابر اين. خوب زیستن و احترام به دیگر موجودات (انسان و غیر انسان) عین ستایش و پرستش 
است و از همین روی است که سعدی عبادت را به جز خدمت به خلق نمی داند و خلق نه تنها 
معنای «انسان» را دارد بلکه به معنای «هرآنچه که هست» نیز می باشد. پس. از دیدگاه این فرهنگ؛ 
انسان هایی مانند انیشتین» نیوتن» والت دیزنی. پاستور ابن سیناه رازی» خیام حسابی و ... همه باخدا 


هستند و آدم کشان و تروریست های اسلامی بی خدا! 


الله عربی که بندگانش را در زجر آفریده و هربلایی بر آنان فروی می آورد و آنها را برای عبادت 
خودش و تملق گویی از خودش آفریده است و با آنها مانند دست ساخته های یک خیمه شب بازی 
رفتار می کلب خدای فرهنگ ایرانی نه همسان است و نه همپیاله ۱ 


به هر روی» در دو فصل نخست و دوم این نسک جهره الله (خحدای دین اسلام) به خوبی نمایانده 


شده است اما دیگر روی سکه را می توان در نوع آفرینش آدم و حوا و اخراج آنها از بهشت دید. 


الله نه تنها به خاطر اینکه آدم و حوا از سیب یا گندم ممنوعه خوردند آنها را از بهشت بیرون کرد و 
شیطان را برای انحرافشان به زمین روانه کرد؛ بلکه با سنگدلی هرچه تمامتر همه خلفیان آدم و حوا را 
نیز به جرم این گناه ناکرده تا ابد در زجر و ستیز با خودشان قرار داد. آیا این عدالت الله است که 
گناه پدران را باید فرزندان او جبران کنند؟ اصلاً اگر همه چیز بدست الله است ایا خود الله نبود که 
اندیشهء خوردن از آن گندم را در مغز آدم گذاشت. خود او نبود که شیطان را در بهشت رها کرد تا 
حوا را منحرف کند؟ خود او نبود که حوا و آدم را گمراه نمود؟ پس جرم ما آدمیان که پس از 7۰۰۰ 


سال از مرگ آدم تاوان گناه او را پس می دهیم چیست؟ یا باید بپذیریم که الله در این ماجرا نقش 


" برای اطلاعات بیشتر در مورد خدای فرهنگ ایرانی و سامی» می توانید به نوشته هایی چند از آقای هومر آبرامیان نگاه کنید. 


۵ 


بو پایه نوشته یهودیان» اکنون نزدیک به ٥۰۰۰‏ سال است که از عمر اسان ها در زمین می گذرد!! 


۱۰۱ 


بهانه ای برای بیرون راندن آدم و حوا از بهشت بیابد و یا دست کم بايد بپذيريم که الله آنچه در قرآن 


آورده است. بيجا و نادرست اتجتتا: 


در چند آیه در قرآن بر این نکته پایفشاری شده است که: هر کسی در روز حساب. مسئول اعمال 
خوب و بد خود در دوران زندگیش است؛ اما از دیگر سو در ۵۰ مورد (۵۰ آیهء سوره مدنی) الله به 
ورد صحیح می گوید: دلیل اينکه برخحی از ساکنان کره زمین ایمان نمی آورند. خواست و اراده خود 
الله است! در بیش از ۵۰ بان الله هدایت انسانها را منوط به اراده و مشیت خود می داند. و در چندین 
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و چند ايه دیگر نیز بر موضوع جبر پایفشاری شده است! 


0 مورد مسئله "جبر و اختیار" مانند بسیاری از تناقض گویی های الله در قرآن» میان آیه های قرآنی اختلافی آشکار و جود دارد. 


زیرا در آیه های مکی» بیشتر بر اختیار و انتخاب مردمان تاکید شده ولی در سوره های مدنی» بر جبر و تقدیر تکیه شده است. 


۱۲ 


رای رسد »دی باید از کے ارت ادا و ی حری کا کے نها تاره روک کے اس رال است. 


فصل ۳ 
محمد این 


عبد ال 


۱۳ 


۳.١‏ زند گینامه محمد 


شرح پرده داری کا 


از قرن دوم تا هفتم میلادی» در شمال شبه جزیره عربستان دولت هایی بوجود آمدند که در راس آنها 
سلاطینی از قبیله های «لخم» و «غسان» قرار داشته اند. 


در قرن پنجم میلادی (حدود ۲ قرن پیش از پیدایش اسلام» پرده دار خانه کعبه (بتخانه مرکزی 
اعراب) مردی بنام خزاعه بود که پیش از مرگ دخترش را به جایگزینی خود برگزید. دختر بهانه 
آورد که چون توانایی بدنی باز و بسته کردن در کعبه را ندارد و از پذیرش این مسئولیت شانه خالی 
کرد و خزاعه این مقام را به برادر کوچکتر خود داد او نیز پس از مرگ پدن مقام خود را در برابر 


یک خیک شراب به «قصی بن کلاب» شوهر خواهر خویش واگذار کرد. 


از آنچه در کتابهای تذکره نویسان نخستین اسلامی آشکار می شود این است که قصی (یکی از اجداد 
محمد)» عبادت کعبه را در بین مردم ار رواج می دهد. او دو پسر به نام های عبدالمناف (بنده 
مناف) و عبدالدار (بنده کعبه) داشت که آنها را به عنوان ناظر این آیین برگماشت. قصی بزرگ 
خاندان قرش" بود و بدین ترتیب بود که این خاندان از آن پس» پشت در پشت پرده دار کعبه 
شدند. همین خاندان بودند که مراسم «حج» را پایه گذاری کردند و ساير مردم حجاز را به پیروی از 


جانشین قصی. پسر بزرگش «عبد مناف» بود که نخستین فرزندانش دو پسر دوقلو بودند که برپایه 


روایات عرب. هنگام زاده شدن» از پشت به یکدیگر چسبیده بودند. پس از بدنیا آمدن این دو بچه 


بزرگان قريش چاره جویی کردند و شمشیر در مان آنها نهادند و جدایشان کردند. عبدمناف آنها را 


" برگرفته از "تاریخ تمدن اسلامی" نوشته جرجی زیدان 
وان قریشن ور بان پاستاتی عرته به سای "کرسه ماه ات 


۱۰ 


۳۹ 2 


بنی هاشم نامیده شدند. پس از مرگ هاشم عبدالمطلب جانشین پدر شد. او پس از پرده دار شدن 
کعبه نذر کرد که اگر الله به او ۱۰ پسر بدهد» عزیزترینشان را قربانی منا کند اما در زمان موعود از 


سوگندش عدول کرد و بجای فرزندش شتری قربانی بت منا کرد. 


عبدالمطلب بر اساس روایت های گوناگونی دارای ۱۰ ۱۲ یا ۱۳ فرزند بود. و عبدالله پدر محمد 
یکی از آنها بود. عبداله پیش از دیدن فرزندش از دنیا رفت و خود عبدالمطلب سرپرستی محمد را 
بر عهده گرفت. خانواده بنی هاشم اگرچه در زمانی که محمد به دنیا آمد از ثروت و نفوذ خوبی در 
شبه جزیره برخوردار نبود ولی یکی از خانواده های محترم مکه به شمار می رفت. و بسیاری از 


بزرگان این قبیله مورد احترام سایر قبیله ها نیز بودند. 


محمد پس از اینکه دوران نوجوانی خود را در فقر گذرانید در جوانی به همراهی کاروانها پرداحت. 
محمد از سن ۱۲ سالگی به همراه عمویش (ابوطالب) به بسیاری از شهرهای عربستان سفر نمود و با 
بسیاری از قبایل عربستان برخورد داشت. در این سفرها او با پنداشت ها و اندیشه های اجتماعی 
مذهبی دورانش آشنا شد. زمانی که محمد در برحی سفرهای تجارتیش که به همراه عمویش ابوطالب 
به سوریه می رفت با زاهدی بسیار آگاه به نام «بحیره» آشنا شد. دیدگاه و اطلاعات مذهبی محمد 
گسترش یافت. بحیره یا بحیرا یک زاهد بود که درباره دین های آن روزگار اطلاعات بسیاری داشت 
(بیشتر نویسندگان عرب او را بهودی دانسته اند ولی برخی افراد مانند «لبن هشام» او را مانوی 
دانسته اند). محمد بسیاری از اطلاعات دینی خود (بویژه در مورد انسانه های بین النهرین و دين 


یهود) را از این شخص فرا گرفت. 


بسن منکن اه سن مسا و ابو فان :علق و اريه سین و برد کیش اس وش اه هگ هار شین فان 


فامیلی بوده اند! 


# او فرزندی است که از ازدواج کنانه با همسر جوان خزیمه به دنیا آمد. 


# قصی. نخستین رئیس بتکده کعبه از قبیله قریش بود. 


اینکه خد یجه از ثروتمندان عربستان بود» از ان پس» محمد در زندگی به رفاه رسید و سرانجام در 


سن ۰ سالگی ادعای پیامبری نمود. 


با نگاهی به شجره نامه محمد و پیشینیان او» ۲ نکته به روشنی آشکار است؛ نخستین نکته در این 
شجره نامه آنست که جد بزرگ محمد نه نوح است. نه ابراهیم است و نه اسماعیل (البته اگر هرگز 


چنین افرادی در تاریخ وحود داشته اند)! 


نکته دیگر آنست که «خزیمه» جد پانزدهم محمد نه تنها بت پرست بوده و نه تنها موجبات ساخحت 
بت «هبل» را فراهم کرده است. بلکه نام خود را نیز بروی آن گذاشت (هبل الخزیمه). از سویی 
دیگره نام پدر محمد «عبداللّه) بوده است که (بر وارون ادعای شیعیان مبنی بر اينکه تمام اجداد محمد 
یکتا پرست بوده اند) خود هم دلیل دیگری بر بت پرستی پدران محمد بوده است و هم نشان دهنده 


این است که «الّه» پیش از محمد نیز در عربستان شناخته شده بوده است و مورد احترام اعراب بوده 


اښست: 


۲- محمد ابو لهب و ابو طالب 


ابولهب یکی از عموهای پیامبر و یکی از بزرگان اعراب بود که نه خود و نه زنش تا زمانی که محمد 
در مکه بود هرگز حاضر به پذیرفتن دین اسلام نشدند. از طرفی به خاطر نفوذی که این شخص در 


مکه داشت. وی دردسرهایی را برای محمد فراهم آورد. 


در قرآن سوره ای بنام ابولهب وجود دارد. این سوره فحش نامه و تهدیدنامه ای است که الله برای 
ابولهب می فرستد. اينکه چرا الله چنین سوره ای را بر محمد فرو فرستاده به اینجا برمیگردد: 
محمد زمانی که در مکه بود. شبی. چند تن از فامیل های خود را به خانه خویش دعوت کرد 


برایشان قرآن خواند و سپس آنها را به اسلام دعوت نمود. ابولهب. از محمد پرسید. با توجه به اینکه 


پدر ابولهب) که پیش از آورده شدن اسلام توسط محمد از دنیا رفته است چگونه خواهد بود؟ 


محمد در پاسخ گفت که وی آمرزیده نیست. 


سپس ابولهب از محمد درباره برادر خودش (یعنی عموی محمد) ابوطالب " پرسید. محمد پاسخ داد 
چون ابوطالب نیز از دين اجدادش دست نکشیده از اینرو او نیز آمرزیده نیست. آنگاه ابولهب نام 
چند تن از اجداد بت پرست خود (که اجداد محمد نیز بودند) را به زبان آورده و درباره آنها از 
محمد پرسید. محمد در پاسخ گفت: «حکم الله قطعی است و استثناءه نمی پذیرد.» آنگاه ابولهب 


خشمگین می شود و به محمد می گوید «نفرین بر تو محمد این بود دعوت تو؟!). 
پس از آن بود که الله چنین سوره ای را نازل نمود: 
سوره ۱۱۱ (لهب) 


دا ای لت وت (۱ا ما اعي عه ماله رخا کب (۲) کے با دات له (۱ را حماله 


بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد (۱) دارایی او و آنچه اندوخت‌سودش نکرد (۲) بزودی 
در آتشی پرزبانه درآید (۳) و زنش آن هیمه‌کش [آتش فروز] (۶) بر گردنش طنابی از لیف خرماست 
)6( 


معنای این آیه ها به شدت با ویژگی های ذات یک خداء در تضاد هستند. در این آیه ها الله به عینه 
مانند یک «انسان از کوره دررفته» و ضعیف و احساساتی. خشمگین شده و در برابر بنده بی مقدارش 


شروع به ناسزاگویی کرده آنشت: 


۰ 2 3 و ۲ 
او یکی از مردان تهیدست ولی محترم قریش بود که برای مدتی کوتاه سرپرستی محمد را نیز بر عهده گرفت. او بت پرست بود. 

ابوطالب غمیی محمد و پد على (داماد محمد) بوی: آبوطالب برای شین سال محمد وا سرپرستی مود و اؤ را مان یکی از 

فرزندان خود گرامی می داشت و در همه حال حتی تا زمان مرگش پشتیبان محمد باقی ماند. ابوطالب با اینکه هرگز اسلام نیاورد ولی 


مهمترین عاملی بود که مکیان را از کشتن محمد باز می داشت. 


نگارنده می پرسد که این تهدیدنامه در مورد یک عرب ۱۶۰۰ سال پیش جه پیوندی با تمام دوران 
تاریخ دارد که قرآن. خود را مُفتش آن می داند؟ آیا خواندن این تهدیدنامه روان مردگان را می آمرزد 


و پا اندکی دانش به سواد دانش پژوهان می افزاید که سوره ای جداگانه بدان ویژگی داده شده است؟ 


در مورد اینکه روان مردگان پیش از اسلام مورد بخشش قرار نخواهند گرفت به آیه زیر نیز نگاهی 
بیندازید (اين آیه بدون تردید برای نزدیکان محمد مانند ابوطالب. عبدالمطلب. عبدالله پدر وی و ... 


نیز صادق است)؛ 
سوره ٩‏ (توبه) آیه E‏ 


ما کان للنبی والذین آقنواً آن ینتغفروا للْمُشرکین ولو کانوا آولی قربى من بخد ما تبیّن لهم آنهم 
کات الحم ۱ 

یر سای و کی که امال ارت سرارار تیت ک راق مرک یس از اک اسان انار 
گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خویشاوند [آنان] باشند (۱۱۳) 


حتی در کتاب «طبقات ابن سعد» (جلد یکم صفحه ۸۶) آمده است که محمد پس از ادعای 
دلیل را از او می پرسند. پاسخ می دهد: «دلیل خاموشیم این بود که از او یاد می کردم ولی گریه ام از 


این روی بود که چون از الله خواستم که گناه مشرک بودنش را ببخشد. جوابی نشنیدم). 


۳- محمد دست کم تا پیش از بعثت معصوم نبوده است 


دستمایه ای بنام «عصمت؛ را باید بزرگترین شاه کلید ملاها برای خدا کردن ۱۶ نفر عرب بنام چهارده 
معصوم دانست. عصمت ویژگی است که در برخی اعراب خاص نهادینه شده بوده (!!) و از همین 
روی» این افراد نه تنها هرگز گناهی نکرده اند بلکه حتی اشتباهی نیز (در هیچ زمینه ای) انجام 
نداده اند. این ۱۶ نفر در هر علمی نیز عالم بودند و به گفته ملاها «علم لدنی» داشتند؛ علم لدنی 


۱۳۹ 


درمی باید. این علم نخستین بار توسط ملا «کلینی» کشف گردید و به ثبت رسید. 


برچسب عصمتی که بر این ۱۶ نفر و از آن فراتر درباره بسیاری از خاندان این ۱۶ نفر و حتی در 
مورد بازماندگان این چهارده نفر (مانند خمینی و خامنه ای) پس از ۱۶۰۰ سال بکارگرفته شده است 
باعث گردیده که هر پرسشی و يا نگاه پرسش گونه ای در مورد این افراد گونه ای تکفیر به حساب 
بیاید و آن فرد بسا که به چوبه دار نیز سپرده بشود. بسیاری از هم میهنان گرامی ام را دیده ام که 
پرسش های خردمندانه ای درباره این افراد (۱۶ معصوم) و خاندان این افراد دارند اما نه دلیری 
ی 
پرسید که چگونه از علی. که ملاها مدام از مظلومیتش و فقرش دم می زنند نزدیک به ۳۸ فرزند 
بجای مانده است؟ چگونه علی را که مشاور جنگ و غارتگریهای عمر و عثمان در ایران بود و عمر 
داماد وی نیز بود را می توان در ستیز با دیگر خلفا دانست؟ سرکوب های ایرانیان در دوره او (بویژه 
در شهر استخر). چگونه عدالتی می تواند باشد؟ آیا مردم می توانند بپرسند که حسن» چگونه توانسته 
دست کم ۷۰ زن را به همسری درآورده باشد؟ آیا کسی می تواند بپرسد که چرا حسن و حسین» 
شخصاً در لشکرکشی به شمال ایران شرکت داشته اند؟ کسی می تواند بپرسد که صادق چگونه 
دانشمندی بوده است که تمام علم او و تمام نوشته های او بدین موضوعات برمی گردد که چگونه 
باید با چند کنیز خوابیده چگونه باید با زن خود دخول کرد. کدام خوردنیها قدرت جماع را افزایش 
می دهند. آداب به خلا رفتند چندند و ...؟ کسی می تواند بپرسد چگونه بود که رضا نه تنها 


ولایتعهدی یک ایرانی ستیز را پذیرفت بلکه داماد وی نیز شد؟ و ...و ...! 


نه! کسی نمی تواند بپرسد. آنها معصوم بوده اند! 


با اینکه برپایه ادعای ملاهاء؛ ريشه عصمت به پیامبر اسلام برمی گردد اما باید گفت که خود محمد 
هرگز ادعایی مبنی بر عصمت خود نداشته است و در قرآن همانگونه که در ادامه خواهید دید این 


سوره ۰ (طه) آیه 


وکا تفن عیتیک إلى ما متخنا به آزواجا مهم زطره الحا الدنيا لتفتلهم فيه ورزق ریک خی وأبقی 
(۱۳۱ 

و زنهار به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط] زیور زندگی دنیاست تا 
ایشان را در آن بیازمايیم با چشم حسرت منگر و [بدان که] روزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است 


۱۳۱( 


سوره ۱6 (حجر) آیه A^‏ 

لا تمدن عیییک إلى ما متخنا به آزواجا مهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمُؤمنين (۸۸) 

و به آنچه ما دسته‌هایی از آنان [-کافران] را بدان برخوردار ساخته‌ايم چشم مدوز (با چشم حسرت 
منگر) و بر ایشان اندوه مخور و بال خویش برای مژمنان فرو گستر (۸۸) 


با توجه به دو آیه بالا می توان دریافت که نگاه با حسرت (که اگر چه گناه نیست اما اشتباه هست) 


در محمد وجود داشته است و الله از محمد خواسته است که چنین کاری نکند. 


سروه ۱۷ (اسراه) ایه های ۲۲ و ۷۶ 


وان کافوا لیفتونک عن لی آوحینا ایک لتفتری علینا غیره ودا لاتخڌوک خلیلاً (۷۳) وولا أن 
تاک لقد کدت ترکن لهم شا قلیلاً (:۷) 

و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی 
کمی به سوی آنان متمایل شوی )۷٤(‏ 

سوره 1 (انعام) آیه ۸ 


و 
الشبطان فلا تعد ند الذكّرى مع الوم امین (۸") 


1۱۱ 


و چون ببینی کسانی [به قصد تخطئه یعنی خرده گیری و مسخره] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان 
روی برتاب [و با آنان معاشرت نکن] تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این 
باره] به فراموشی انداخت پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین (۷) 

آیه های بالا که از دو سوره اسراء و انعام آورده شده اند نشان می دهند که قدرت ایمان محمد چندان 
هم قوی نبوده است و اگر الله بداد او نرسیده و او را در راه خود استوار نکرده بوده او دچار لغزش 
می شده است. البته ظاهراً قدرت الله هم آنقدر نبوده که بتواند محمد را در رویارویی با شیطان 


پشتیبانی کند و شیطان موفق شده است که او را به فراموشی بیندازد " 


سوره 4۲ (شوری) آیه ۵۲ 
وکذلک آأَوْخینا الیک روخا من آفرنا ما گنت تدری ما الکتاب وا الایمَان ولکن جعلناهُ نورا نُهُدی به 


)٥۲( وانک لتیی إلى صراط میم‎ TT 


وهمین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی‌دانستی کتاب چیست و نه ایمان 
[کدام است] ولی آن را نوری گردانيديم که هر که از بندگان خود را بخواهيم به وسیله آن راه 
می‌نماييم و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می‌کنی (۵۲) 

سوره ۲ب 

ی ای ای ار DD O‏ ی ای 0 

ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنبم و تو قطعا 
پیش از آن از غافلین بودی (۳) 


دو آیه بالا نیز نشان می دهند که محمد پیش از ادعای پیامبری اش نه تنها نمی دانسته است که ایمان 


چیست بلکه از غافلین نیز بوده است(بر وارونه ادعای ملاها مبنی بر الّه پرست بودن محمد. قبل از 


"" برخی مواقع زمانی که خود محمد قصد خواندن آیه ای را داشت. پیش می آمد که آیه را بدرستی در خاطر نداشت و از همین روی» 
برخی بر پیامبری او خرده گرفتند و الله هم آیه 7۸ سوره انعام را نازل نمود تا به مردم بگوید که شیطان است که محمد را به فراموشی 


انداخته است. 


بعشت). بنابر این» روشن است که بر پایه همین آیه های قرآن محمد اصلاً نمی توانسته که معصوم 


باشد. 


سوره ٩۳‏ (ضحی) آیه ۷ 

ووجدک ضالا دی (۷) 

و تی وا گهراه ات ها گرد ۵ 

سوره ٩٤‏ (شرح یا انشراح) آیه های ۱ تا ۳ 

آلم تشرح لک صدرک (۱) ووضغنا عنک وزرک (۲) لدی نقض ظهرک (۳) 

آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ايم (۱) و بار خطاهایت را از [دوش] تو برنداشتیم (۲) [باری] که 
[گویی] پشت تو را شکست (۳) 

سوره ۶۸ (فتح) آیه های ۱ و ۲ 

إا فتخنا لک فتخا مُبینا (۱) لیر تک الله ما تدم من ذنبک وا تأخر وتم نغمته علیّک ویهدیک 
مراطا تیدا (0) 

ما تو را پیروزی بخشیدیم [حه | پیروزی درخشانی (۱) تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو 
در درد و نعمت‌خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند (۲) 


در سه آیه بالا بطور کلی بر ادعای معصومیت محمد خط قرمز کشیده شده است. الله محمد را گمراه 
می یابد. او را با برداشتن بار خطاهایش. به راه راست می آورد و سپس با یک پارتی بازی الله گونه 
از گناهان گذشته وی و گناهان آینده وی درمی گذرد. درگذشتن از گناه آینده محمد بدین معناست 
که الله انجام هر کاری توسط محمد را پیشاپیش پسندیده است و پروانه انجام هر عمل خطایی را 


بدو داده است زیرا پیشاپیش حتی گناه حطای نکرده اش نیز بخشوده شده است. 


ماله کشان اسلامی دا آلھی له ای تور گمراہ بافت ' را اتو :را سر گفته ناف منت نموده اه درصورتی که مان و 
کلماتی مانند ضلالت و یا ضالین (مثلا در سوره توحید آیه " غير المغضوب والاضالین") معنای «گمراهی» می دهند و نه سرگشتگی. 


11۳ 


رویهم رفته از نص صریح و غیرقابل خدشه قرآن چنین برمی آید که خود محمد هرگز ادعای 


عصمت و داشتن مرتبه ای فرا انسانی را برای خود نداشته است. خحصلت های فوق انسانی. عصمت 


و داشتن معجزه» ویژگی هایی بوده اند که بعدها توسط ملایان با دستار و بی دستار به او نسبت داده 


شده اند. 


£ 


محمد پیسواد نبو ده! 


دلایل بسیاری وجود دارد که ثابت می کند محمد بی سواد نبوده است و در ادامه به برخی از آنان 


می پردازیم: 


برپایه نوشته های تاریخ نویسان بزرگ اسلامی که مورد تایید سنی و شیعه نیز می باشند 
محمد پیش از مرگش از اطرافیان خود خواسته است که قلم و کاغذی بدستش بدهند تا 


چیزی برایشان بنویسد. 


نامه نوشته شده بود ' 


'... محمد» رسول الله ...". مکیان به این امر معترض شدند و گفتند که 
اگر محمد را به عنوان رسول الله پذیرفته بودند که دیگر نه جنگی بود و نه صلح نامه ای 
لازم. محمد به عمر می گوید که این نوشته را تغییر دهد اما او از انجام این کار سر باز 
می زند. به علی هم امر می کند اما او هم سر باز می زند. محمد خودش قلم را می ستاند و 


نوشته را تخییر داده و می تویسد E‏ محمد ابن عبدالله ا 


سواد خواندن و نوشتن داشتند. ولی از داشتن کتاب آسمانی بی بهره بودند و به همین علت 


افیا نامیاه شدہ انته را باید یک موھهبت الھی و آسمانی دانست». 


در بسیاری از موارد. ادعای «بیسوادی محمد» ترجمهء مغرضانه ای (و یا دست کم ناآگاهانه ای) 


اش که از واژه «امی» در قرآن شده انت و این ترحمه مغرضانه. مهمترین دلیل دستاربندان است 


3 


این سخن در کاب بخاوالاتوآن نوشته بزرگ دستاربندان» آیت الله مجلسی نیز آورده شده است. 


11٤ 


که مدعی شوند محمد بی سواد بوده است. واژه «امی» شش بار در قرآن تکرار شده است. این واژه 
«امنی» که در قرآن آمده دارای ۲ معنا می باشد که عبارتند از «مردم مکه و مدینه و حاشیه آن» و یا 


افراد «غیر بهودی». پیامبر امی نیز یعنی پیامبری که بهودی نیست و از مردمان مکه /مدینه است. 


ان خاجُوک فقل أتلشت وجهی له ومن ابعن ول لین أوثواً الکتاب والامیّین آاستلمتم فان 
سَلمواً فققد اهتدوا وان توو نما عَلیک ابلاغ والله بصي بالعباد (۲۰) 


پس اگر با تو به محاجه برخاستند بگو من خود را تسلیم خدا نموده‌ام و هر که مرا پیروی کرده [نیز 
خود را تسلیم خدا نموده است] و به کسانی که اهل کتابند و به امین" بگو آیا اسلام آورده‌اید پس 
اگر اسلام آوردند قطعا هدایت‌یافته‌اند و اگر روی برتافتند فقط رساندن پیام بر عهده توست و 


عداوند » [امور] بندکان بات (۰ 


با مد نظر قرار دادن آیه بالاء باید گفت که بسیاری از قرآن شناسان و اسلام شناسان بزرگی مانند 
«توری». «پالمر»» «رودول». «لین»» «وری» و «نولدک شوالی» تاکید کرده اند که امی به معنای 
«غیریهودی» است و نه «بی سواد». اصل این واژه نیز از زبان عبری به عربی راه يافته است و اصل 


کلمه در زبان عبری «201) پا «8201۷1۳0) می باشد. 


ابن عباس در تفسیر این آیه می گوید « کلمه امی به آنهایی گفته می شود که نه پیامبری برایشان 
ارسال شده و نه کتابی برایشان نازل گردیده است.» همچنین الطبری در تفسیر آیه می گوید که «کلمه 
اممی به افرادی گفته می شود که کتابی از آسمان برایشان نازل نشده است (مانند اعرابی که بدون دين 
باقی ماندند) ولی یهودیان و مسیحیان "اهل کتاب" خوانده شده اند.» 


یکی از مهمترین دلایلی که قرآن شناسان در رد معنای «بی سواد» برای امی دارند آیه زیر است: 


جای شگفتی است که در برخی از ترجمه ها جدید قرآنی» امیین به مشرکین ترجمه شده است. همچنین واژه "اهل کلب که در 
قرآن بسیار تکرار شده است به معنای یهودیان می باشد. 


سوره ۲ (بقره) آیه های ۷۸ و ۷۹ 


منم َيون لا بعلغون الکتاب الا آمانی وان هم إلا ينون (۷۸) یل لین ون الکتاب بأيديهم 
ثم یقولون هذا من عند الله توا بهتمتً قليلاً وبل لیم مَمًا کتبت انيهم وویل لیم ما يسيون 
)۳۹ 

رات ۱ اا ای های مت ک کاب ادا را جر الات امس دا و فط کان 
می‌برند (۷۸) پس وای بر کسانی که کتاب با دستهای خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از جانب 
خداست تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر 
ایشان از آنچه [از این راه] به دست می‌آورند (۷۹) 

در سوره بقره» از آیه ٤٤١‏ به بعد نخست درباره یهودی ها بحث می شود و آنگاه الله. الله در آیه ۷۸ 
ای های ناآشنا با کتاب مقدس را خطاب قرار می دهد و در آیه ۷۹ آنهایی که کتاب مقدس 
می نویسند را تهدید می کند. 

با توجه به آیه های ۶۰ تا ۷۸ و همچنین عبارت «وای بر آنها که کتاب را با دستان خود می نویسند» 
(یعنی امیین)» پس هرگز نمی توان چنین برداشتی نمود که امّی کسی است که هم بی سواد است و 
هم می تواند کتاب بنویسد. 

همچنین باید گفت که کلمه امّی از کلمه های هم ريشه با "امت" است که معنی گروه می دهد. 
پس امی هم یک «گروه»؛ البته با مشخصات خاص می باشد. از اینها گذشته در هیچ فرهنگ لغت 
نوشته شده به دست تازیان (و نه دستاربندان تازی پرست به دنیا آمده در ایران) نمی توان چنین 
برگردانی برای این واژه یافت که معنی اصلی این واژه را "بی سواد" به نگارش درآورده باشند. 

البته در پایان این بخش باید گفت: چیزی که واضح می باشد این است که محمد ميل نداشته که 
باسواد بودن خودش را آشکار سازد. شاید یکی از دلایلی را که بتوان در این باره آورد به این موضوع 
برگردد که محمد خواسته است تا پیش از ادعای نبوتش. به مطالعاتی درباره دین و مذهب (مسیحیت 
و بهودیت؛ و بویژه بهودیت) دست بزند. او در سفرهای تجاری اش نیز با جندتن از این دین داران 
بارها و بارها وارد گفتگو می شده است و درباره دینشان از ایشان اطلاعات بدست می آورده اشت: 


۱۳۱۹ 


می توان به درستی بیان نمود که محمد تا پیش از ادعای نبوتش. مدت زیادی از وقت خود را صرف 


پرداختن به امور مردم عربستان می کرده است. 


۳6" محمد زنان و کنیژان 


البته هیچ زوج خردمندی معمولاً این مسایل را برای دیگران بازپرداخت نخواهند کرد. اما در مورد 
محمد اوضاع دیگرگونه است. قرآنی که مسلمانان ادعا می کنند برای تمام دوران تاریخ آمده و بر 
همه چیز شامل است و نه تاریخ مصرف دارد و نه جایگاه مصرف؛ می بینیم که در بسیاری از آیه 
های آن» مسایل اخلاقی و گاهی رختخوابی محمد به ميان کشیده می شوند و الله به محمد می گوید 
که چگونه با زنان رفتار کند. چگونه با آنان همخوابگی کند و چه زمانی! 

۱- جابجا کردن نوبت همخوابگی زنان 

همخوابگی آنان را با دیگر زنان عوض می نماید: 

سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۱ 

رجی من تشاء منهن وتزوی الک من تشاء ون اتقیت من عزلت فلا جناح علێک ذلک آدنی أن 
تقر تن وا خرن ویرضین بما یهن کلهُن وال یلم ما فی قلویکم وگان الله عليمًا حليمًا (۰۱) 


نوبت هر کدام از آن زنها را که می‌خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای 
ده و بر تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده‌ای [دوباره»| طلب کے این د در است برای 
اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگی‌شان به آنچه به آنان داده‌ای خشنود گردند و 


آنچه در دلهای شماست‌خدا می‌داند و خدا همواره دانای بردبار است. (۵۱) 


11۷ 


۲- امتیاز پذیرش زنی که خود را به محمد می بخشد 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۰ 


یا ها ایآ لک آزواخک الا ات آخورهن وا مَلکت کیک مها آقاء ا علیک وات 
مک وتات عماتک وبنات خالک وات خالاتک اللاتی خاجرن مَعک وافرة من إن وهبت تفستها 
للثبی إن آراد نی ان کےا کے لک من ون المُؤمنين قد غلهنا ما فرضنا عَلَيْهم فى آزواجهم 
وما ملکت أیْمائهم لکلا کون غلیک حرج وگان له غفورا رحیما (۵۰) 


تس ال را را سرا ای ری رات اراک سا 
غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و 
دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرده‌اند و زن مومنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشد در 
صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد [این ازدواج از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر 
ممنان ما نیک می‌دانيم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده‌ايم تا برای تو مشکلی 


پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده مهربان است (۵۰) 


ْم شریک دوسیه» یکی از چهار زنی است که خود را به پیغمبر بخشیده است"* (هبه کرده است): 
زمانی که او خود را به پیامبر بخشید. محمد او را بی درنگ به خود پذیرفت. عايشه از اينکه 
ام شریک خود را به پیامبر می بخشد و از اینکه پیامبر او را به خود می پذیرد. سخت آشفته می شود 
زیرا ام شریک بسیار زیبا بود. عايشه از شدت خشم و رشک می گوید که «نمی دانم زنی که 
خویشتن را به مردی پیشکش کند چه ارزشی دارد؟». از همین روی (و البته در دفاع از محمد) آیه 


0۰ سوره احزاب نازل شناد 


آوردن آیه بالاء نه تنها صدای عایشه بلکه صدای چند تن از نزدیکان محمد را نیز درآورد و آنها به 
محمد می گفتند که این چگونه خدایی است که ترا اینچنین بدون قید و شرط رها نموده تا هر که را 
می خواهی اختیار کنی؟! و البته نباید فراموش کرد که این «پذیرش زنان». تنها مختص محمد است و 


بس! 


۳ ٤ 
سه زن دیگر میمونه» زینب و خوله می باشند.‎ *" 
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۳- موضوع عايشه و صفوان بن المعطل 


یکی از غزوه های پیامبر» غزوه ای با تیره «بنی مصطلق» بود که در سال سوم يا پنجم قمری روی داد. 


این تیره» در فاصله دوری از مدینه زندگی می کردند. 


پایان این جنگ همراه با پیروزی برای مسلمانان بود و نایم بسیاری نیز به دست مسلمانان رسید. 
یکی از این غنایم. دختری زیباروی بنام جویریه بود که به محمد بخشیده شد. و زمانی که محمد او 
را به خود پذیرفت موجبات آزار عايشه که در این سفر همراه پیامبر بود فراهم شد و او سخت آزرده 
خاطر شد. 


زمانی که این غزوه در حال انجام بود» در پشت جبههء جهاد. بین برده عمر و یکی از مردمان چرچ 
کشمکشی پیدا شد. «عبدالله بن ابی» که از مخالفان معروف (محمد) بود از این رویداد برآشفت و 
گفت «اين بلایی است که خودمان بر سر خودمان آورده ایم (یعنی پذیرش مکیان را). و این مثل 
درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سیر کردی به خودت حمله می کند. برگردیم به یثرب 
تا با اکثر عزیزانمان اقلیت خوار را بیرون بريزیم.» عبدالّه بن ابی و چند تن از نزدیکانش عزم رفتن 
به مدینه را کردند. زمانی که غزوه به پایان رسید محمد از این رویداد باخبر شد و برای همین. کاروان 
را با سرعت هرچه تمامتر و با تعداد توقفاتی بسیار کوتاهتر از معمول به مدینه رهنمون ساخت تا از 


فتنه انگیزی عبدالله ابن ابی در مدینه جلوگیری نماید. 


در راه بازگشت به مدینه» زمانی که کاروان در افک توقفی کوتاه داشت» عايشه بنا به دلیلی " از 
کاروان جا ماند. و زمانی که کاروان به مدینه رسید محمد تازه متوجه عدم حضور عايشه شد و از این 


بیاورد. 


عايشه نیز که از کاروان جا مانده بوده است توسط جوانی خوش صورت (احتمالاً ۲ يا ۲۶ساله) بنام 
صفوان پیدا می شود و آنها شبی را نیز باهم بوده اند و پس از روشن شدن هواء صفوان» عايشه را بر 


ترک شترش می نشاند و با هم راهی مدینه می شوند. علی که برای فهمیدن غیبت عایشه فرستاده 


۷ ح 


گویا به قضای حاجت رفته بوده است و در این میان» گردنبندش را گم می کند. در راه بازگشت. هم کاروان زود حرکت می کند و 


هم او راہ بازگشت را گم می کند. پس کاروان بدون او راهی می شود. 


۱۹ 


شده بوده, عايشه را بر ترک شتر صفوان می بیند و پس از بازگشت. به محمد می گوید که: « رها کن 
ع 


این خبیثه را که زن برای تو مانند کفش اس 
پس از آنکه عایشه به شهر آمد و با آنکه او بر بی گناهی خود اسرار داشت اما مردم او را زنی بدکاره 


نامیدند و حتی برخی از یاران نزدیک محمد نیز از او خواستند که عایشه را طلاق بدهد. 


سخنهای درشت بسیاری بر سر زبانها بود: «هر چقدر هم که صفوان آهسته می رانده است باید 
بلافاصله به مده می وسده اسشت وه ای مقدار دی رر ابر خی می کنت شاد عانق از انگ محمد 
پیش از این سفر» زن پسرش را که بسیار هم زیبا روی بوده است را به زنی گرفته و پس از این غزوه 
زن زیباروی دیگری چون جویریه را به خود راه داده و به همسری درآورده است» سخت آزرده شده 


و او نیز از سر کینه جویی, ایچنین با آبروی محمد بازی کرده است. 


برخی می گفتند چگونه است که محمد با آنهمه شیفتگی اش به عايشه از او غافل مانده است و تا 


زمان رسیدن به مدینه نفهمیده است که عايشه همراه کاروان نیست. 


برخی دیگر نیز می گفتند هر چقدر هم که کاروان با سرعت حرکت می کرده است» صفوان و عايشه 
(با توجه به اینکه همراهشان بار يا وسیله خاصی نبوده است) بايد به کاروان می رسیده اند.» 


محمد کاملاً بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود که انتخاب هر کدام از آن راه ها برای او یک 
آبروریزی بود. انتخاب ادامه زندگی با عايشه که مردم. او را چنین دیده بودند خود یک فاجعه بود. از 
سویی طلاق دادن او نیز خود آبروریزی بزرگی بود زیرا طبق آیه ای از قرآن الله به زنان محمد گفته 
بود که آنها را بر زنان عالم برتری داده است! چگونه می شد محمد که خود ادعای رسولی همین الله 
را می کرد زنی از زن های برگزیده الله را طلاق بدهد؟ محمد در این ميان با دو تن از محرمان خود 


(علی ابن ابیطالب و اسامه بن یزید) وارد مشورت گردید و البته راه به جایی نبرد. 


اینجا بود که مانند هميشه الله به داد محمد رسید و آیه های زیر را نازل کرد که» اگر کسی مدعی شود 


که عايشه با صفوان عملی انجام داده است بايد هم خود و هم ۳ نفر دیگر (در همان شب) بر سر 
ماجرا حاضر بوده باشند (و با چشمان خود ماجرا را دیده باشند) و اگر نه» آن فرد باید شلاق بخورد. 


۸ مج . 


گفتن این جمله توسط على مايه کینه عایشه نسبت به او شد و همین کینه یکی از دلایل شکل گیری جنگ جمل بود: 


۱۳۰ 


نکته بسیار شگفت اور این است که در بسیاری از موضوع هایی که در مورد آنها محمد از الله آیه 


۱۱۹۹. 


آورد. موضوع را به قول تازی ها "عطف بما سبق " نمی کرد اما در اینجا چون پای عايشه (زن 


0۰ 


محبوب محمد) در میان بود این موضوع عطف بما سبق شد و حسن بن ثابت و حمیه دختر جهش 


هشتاد ضربه شلاق خوردند. 


سوره ۶ (نور) آیه های EN‏ 


إن الذین جاؤوا بالافک غصنبۂ نکم لا تَختوه شرا لَکُم بل هو خیر کم لکل اثری هم ما اكب 
من الثم والذی تولی کیره بنهم له عذاب؛ عقي (۱۱) لوا إذ سیشنوه ظن زیون والمزینات 
را ار 
عن الله هم ایو E ٠)1۳‏ 


در حقیقت کسانی که آن بهتان [داستان افک] را [در میان] آوردند دسته‌ای از شما بودند آن [تهمت] 
را شری برای خود تصور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده] است برای هر مردی از آنان 
آکه در الین کار دست دا همان گاهی است که مرت شله است و ال کس ار الان که فسمت 
عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت‌خواهد داشت (۱۱) جرا هنگامی که آن [بهتان] را 
ید مرول و وال مرمی مان ی به کرد دب دنل و سکف ایس ببنای اکر است 6 جرا 
چهار گواه بر [صحت] آن [بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [لازم] را نیاورده‌اند اینانند که نزد خدا 
دروغگویانند (۱۳) 


سوره ۲۶ (نور) آیه های ٤‏ و ۵ 
والذین پرشون المخصنات ثم لم یأوا باربعة شهداء فاجلدوهم تمانین جلد؛ وا تقبلوا لهم شهادة بدا 
وآولتک هم لفاسقون )٤(‏ إلا الین توا من بخد ذلک وأصخوا فان له غفوز رجيم (0) 


0 معنی آن است که اگر حکمی در زمان حال آورده شود نمی توان آنرا برای اعمال انجام شده ای بجای آورد که پیش از آورده 
شدن این حکم انجام شده اند. 


9۰ ية و 
این دو فرد بر معصوم بودن عایشه در این موضوع با دیده تردید نگریسته بودند. 


۱۲۱ 


و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند هشتاد تازیانه به 
آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند (4) مگر کسانی که بعد از 
آن [بهتان] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است (۵) 

نتیجه وجود چنین آیه ای آن است که: هر کس در هر کجا زن شوهرداری را در حال ارتکاب زنا دید 
باید چشم برهم گذارد و از آنجای بگذرد. زیرا اگر گوشه ای از آنچه را که دیده بازنماید بلافاصله از 
او شاهد می خواهند و چون در آن هنگام چهار فرد بر آن واقعه حاضر نبوده اند» او را به چوب فلک 
می بندند و ۸۰ ضربه شلاق به او می زنند. و شگفت آور اينکه از آن پس نیز شهادتش در هیچ 


جایی پذیرفته نمی شود. 


شان نزول دو آیه ٤‏ و ۵ سوره نور 


همانگونه که تا اینجا گفته شد. شان نزول آیه ٤‏ سوره نو مربوط به زمانی بود که برخی در ماجرای 

عايشه و صفوان سخن هایی گفتند که محمد را سخت آزرد. اما بشنوید شان نزول آیه پنجم را: 
«شان نزول: از ابن عباس نقل شده سعده بن عباده (بزرگ انصار) حدمت پیامبر در جمعی 
از اصحاب گفت: هرگاه ... وارد خانه خود شدم و با چشم خود دیدم مرد فاسقی با همسر 
من در حال عمل خلافی است؛ اگر بگذارم تا ٤‏ شاهد بیاید» او کار خود را کرده است و 
اگر بخواهم او را بکشم ... به عنوان قاتل» قصاص می شوم و اگر هم بیایم و آنچه دیده ام 
را برای شما بگویم. ۸۰ تازیانه بر پشت من قرار خواهد گرفت. [معلوم نیست چرا الله 
خودش متوجه این اشکال نشده است؟!] 
پیامبر که این سخن را اعتراض به الله می دانست با گله مندی فرمود: آیا آنچه را که بزرگ 
شتا کھت مشاه ؟ 


میدانم این سضن ال است ... ولی با این حال از اصل این داستان در شگفتم. 


۳۳۲ 


چیزی نگذشت که پسر عموی محمد (هلال بن امیه) از در وارد شد. در حالیکه مرد 
فاسقی را شب هنگام با همسر خود دیده بود ... او با صراحت گفت: من با چشم خود این 
موضوع را دیدم و با گوش خود آنها را شنیدم! 

پیامبر به اندازه ای ناراحت شد که آثار ناراحتی در چهره اش نمایان گشت. ... در این 
هنگام انصار به یکدیگر می گفتند: دیدید همان داستان سعد بن عباد تحقق یافت. آیا 
براستی پیامبر هلال را تازیانه خواهد زد و شهادت او را مردود می شمارد؟ 


۵ 


در این هنگام وحی بر پیامبر نازل شد و آیه ۵ سوره نور نازل شد ...6" 


۳-2 ۳ ۳ ح ماه چ ۳ 2 
۶- سو گند درباره عدم همخوابگی با دیگر زنان و شکستن ان سو گند! 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۲ 
کا حل لک الشُتاء من بغ وکا آن تبدل بهن من آزواج ولو خجبک تھ إلا ما ملكتا مینک وگان 
الله علی کل شیء رقیبّا (۵۷) 
از این پس دیگر [گرفتن] زنان و نیز اینکه به جای آنان زنان دیگری بر تو حلال نیست هر چند 
زیبایی آنها برای تو مورد پسند افتد به استثنای کنیزان و خدا همواره بر هر چیزی مراقب است (۵۲) 
سوره ٩‏ (تحریم) آیه های ۱ تا ۵ 
با یا اہی لم حرم ما حل الله تک تبتفی مرضات آژواجک وال غفوز رحیم (۱) قد فرض ال 
کم نحل آیمانکم وله مولاکم وهو العلیم الحکيم (۲) وا اسر البی إلى بض آزواجه حدیثا فلم 
تاتا به وطهره الله یو عرف بخضه وأخرض عن يعض فما تا به قال من آباک هذا قال یی 
العلیم الخبیر (۳) إن تتوبا إلى الله فقد صَعْت فلُوبُكُمًا وان نظاهرا له فان الله هو مولا وجبريل 


وصالح المؤمنین والمَلانکة بغد ذلک ظهیر )٤(‏ عسی رب ان طلَمَكن آن یبدله آزواجا حيرا منکن 
شتلمات مُوْمتاتٍ قانتات تابات عابدات سائحات ییات وأبکار (0) 


"* کتاب «تفسیر نمونه»» جلد چهارم رویه های ۳۷۸ و ۳۷۹ 


۱۳۳ 


ای پیامبر چرا برای خشنودی زنانت آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی خدا[ست 
که] آمرزنده مهربان است (۱) قطعا خدا برای شما [راه] گشودن [یعنی شکستن] سوگندهایتان را 
مقرر داشته است و خدا سرپرست‌شماست و اوست دانای حکیم () و جون امبر با یکی از 
همسرانش سخنی نهانی گفت (درباره ماریه به حفصه) و همین که وی آن را [به زن دیگر] گزارش 
داد و خدا [پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی [دیگر] 
اعراض نمود پس چون [مطلب] را به آن [زن] خبر داد وی گفت چه کسی این را به تو خبر داده 
کت مرا آن دانای اه خر ده ات ( اکر آشما در زف به درگاه عدا ده كك اب اتا 
واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت‌خدا خود 
سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان [نیز یاور اویند] و گذشته از این فرشتگان [هم] پشتیبان 
[او] خواهند بود (4) اگر پیامبر شما را طلاق گوید امید است پروردگارش همسرانی بهتر از شما 


مسلمان مومن فرمانبر توبه کار عابد روزه‌دار بیوه و دوشیزه به او عوض دهد (6( 


ماریه قبطیه یکی از کنیزان محمد بود. ماریه که هم سیاه پوست و هم زیباروی بود را از مصر برای 


محمد هدیه فرستاده بودند. 


وقایعی که ميان محمد و ماریه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره 1 (تحریم) شد» که در نتیجه 
محمد ماریه رابر خود حرام کرد و به همین دلیل این سوره را تحریم میخوانند. « علی دشتی» در 


کتاب (۲۳ سال» خود در مورد این ماجرا این چنین مینویسد: 


«ماریه روزی نزد پیغمبر آمد. آن روز پیغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود. 
حضرت همانجا با ماریه همبستر شد و در این میان حفصه سر رسید و داد و بیداد براه 
انداخت که چرا حضرت با کنیز خود در خانه و در بستر او خوابیده است و چرا نوبت او را 
با کنیزی عوض کرده است. پیغمبر برای تسکین خاطر حفصه و آرام کردن وی ماریه را بر 
خود حرام کرد. محمد از حفصه خواست که این موضوع بینشان محرمانه بماند ولی حفصه 
بلافاصله این موضوع را به اطلاع عایشه رساند و رسول الله دوباره همان قسمی که برای 
حفصه خورده بود را برای عايشه نیز خورد و بالاخره موضوع با پادرمیانی الله حل شد. 

لابد پس از رفع بحران یا بواسطه علاقه ای که محمد به ماریه داشته و یا بواسطه این که 
ماریه از تحریم خود بر پیغمبر ناراحت شده و بازخواست کرده بود حضرت از حرام کردن 


۱۳ 


ماریه بر خویشتن عدول (صرف نظر) کرد و برای تبرئه و تزکیه وی آیه های اول تا پنجم 


سوره تحریم نازل شده است.» 


البته راه عدول کردن از سوگند و شکستن آن نیز در قرآن بیان شده است و آن دادن کفاره است. 
پس نتیجه آنکه با اینکه محمد قبلاً برای حفصه و عایشه سوگند خورده بود که دیگر چنان نکند که 
کرد؛ اما الله به او می گوید که چرا من که زن را (به هر گونه و از هر راه و از هر شکلی) بر تو حلال 
کرده ام» تو بر انجام ندادن همخوابگی با آنان» سوگند خورده ای؟ سوگندت را با دادن کفاره ای 
بگشا! 


به هر روی می توان به این نتیجه هم رسید که در اسلام سوگند خوردن. هیچ بهایی ندارد و یک 
مسلمان می تواند سوگندی بخورد با پردانعت وجهی, با الله معامله کند و بر سر انسانی کلاه بگذارد 
و ... . اکنون باید پرسید که اگر سوگند خوردن که در اسلام دارای جایگاه والایی است اینچنین 
بتوانید تحریف شود آیا به سخن و قول یک مسلمان متعصب می توان اهمیتی داد؟ آیا خمینی نیز از 
همین آیه درس گرفته بود که پس از به ایران آمدن و به تخت نشستن و ایرانی کشی آغاز کردن و ... 
در برابر پرسشی از وی که علت دیگرگونه عمل کردنش پس از آشوب ۵۷ (نسبت به سخنانش در 
پاریس) را دلیل خواست» گفت «خدعه بود»؟ و نگارنده اطمینان دارد که خمینی» کفاره این 
دروغ گویی را هم به اربابان انگلیسی /فرانسوی خود پرداخت نموده است تا خدای ناکرده گردی بر 
دامان سفید او ننشیند و خدای ناکرده بی بهره از حوریان همیشه باکره بهشتی نماند! 


باز هم درست به درون مايه آیه های بالا توجه کنید که چگونه (با پا درمیانی الله) پس از اینکه حفصه 
راز گفته شده را به دیگری می گوید رسول الله قول می دهد که اگر این راز پوشیده بماند. هم 


آنچه در این میان دارای اهمیت می باشد این است که با آنکه آن راز را حفصه به عايشه و عايشه به 


محمد گفته است» ولی محمد می گوید که این راز را «الله دانا و آگاه به وی خبر داده است». 


o۲ 


سوره پنجم» مائده (آیه های ۸٩‏ و ۹۵ یکی از سوره هایی است که چگونگی کفاره دادن را بیان نموده است. 


۱۳۵ 


حاشیه نویسی در قرآن» خود سند دیگری است که مجتهدان و قرآن نویسان از آن استفاده کرده تا 
وقایعی را که باعث نزول آیات شده اند را برای خوانندگان بازگو نمایند. 


به همین دلیل بجاست که به آن قسمت از حاشیه قرآن که مربوط به سوره تحریم است» نگاهی 


بياندازيم تا تصویری روشن تر از مسائل خانوادگی محمد داشته باشیم. 


ا ۳ 
حاشیه قرآن مهدی الهی قمشه ای " درباره سوره تحریم: 


« شان نزول آنکه: حضرت رسول با ماریه قبطیه کنیز ام ولدش ابراهیم بود؛ روزی در بیت 
حفصه یا در بیت عايشه خلوت کرد و حفصه بر آن آگاهی یافت» پس باین جهت حضرت 
رسول ماریه را بر خود حرام کرد» چنانکه در بیان تحریم تحریر خواهد یافت و به حفصه 
فرمود که این راز را با کسی مگو و چون آن حضرت بیرون رفت حفصه به عايشه گفت و 


بوحی الهی آن حضرت اطلاع یافت».. » 


۵- زنان بیحاره محمد 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه های " و ۲۸ 


لب آوی بالْمومنین من آنشبهم وآزواجه هام وولو اأرحام بَْضهم آولی ببخض فى کتاب ال من 
لغژیزین والمهاجرین 1 آن تفعلوا نی رام شترا ان لک فی الکتاب صنطوو؟ () با یال 
فل لاواجک ان کنتن تردن الحیَاةٌ ادا وزیتتها فتعالین أمتَکن واسترخکن سراخا جمیّا (۲۸) 


پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان 
[طبق] کتاب خدا بعضی [نسبت] به بعضی اولویت دارند [و] بر مومنان و مهاجران [مقدمند] مگر 
آنکه بخواهید به دوستان [مومن] کرد [وصیت‌یا] احسانی کید و اين در کاب [خدا] نگاشته شده 
است (1) ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و 


[خوش و] خرم شما را رها کنم (۲۸) 


" کتاب "قرآن المجید با منتخب التفسیر فارسی " مهدی الهی قمشه ای - خط حسن میرخانی -سال ۱۳۳۷ (رویه ۷۶۱ 


۱۳۹ 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵۳ 


... وإذا سالتموهن متاعا فاسألوخن من وراء حجاب ذلکم طهر لَلوبکم وفلوبهن وما کان کہ أن 
تودُوا سول ال ولا آن تنکخوا آزواجه من بخده بدا ان دلکُم کان عند اللّه عظیما (۵۳) 


.. و چون از زنان [پیامبر] چیزی شواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دلهای شما و 
دلهای آنان پاکیزه‌تر است و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید] زنانش را پس از 


[مرگ] او به نکاح خود درآورید جرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهی] بزرگ ا (O)‏ 


ابن عباس " می گوید «شخصی پیش یکی از زنان حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از 
این پس نباید چنین کاری [سخن گفتن و دیدن زن من] از تو سر بزند. مرد گفت: این زن 
دختر عموی من است. نه از من عملی ناروا سر زد و نه از او. پیغمبر گفت: این را می دانم 
ولی کسی از الله غیورتر و از من غیورتر نیست. مرد دمغ شد و در حالی که دور می شد 
غرغرکنان می گفت: مرا از سخن گفتن با دختر عمویم نهی می کند؛ پس از مرگش با وی 
ازدواج خواهم کرد.» 


پس از این رویداد بود که چنین آیه ای بر محمد نازل شدا 


سوره ۳۳ (احزاب) آنه های ۳۲ و ۳۳ 


یا نستاء الب تتن کأخد من الشتاء إن انين فلا تخضئن بالْقول فیطمع الّذِى فى قلبه مرض وفلن 


ولا مُغروفا (۳۷) وقرن فی یوکن ولا تبرجن تبرج لجامليه الأولى وآقنن الاه وآتین الرگاة وأطغن 
له ورسوله اما بريد الله ُذهب عنم الرزخس أل ابیت ویطهرکم تطهیرا (۲۳) 
ای همسران پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان ات تك اکر سے روا دارید پس به ناز سخن 


قرار گیرید و مانند روزگار حاهلیت قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات 


او راا تین مشر اساکاف رفن اتن 


۱۳۷ 


بدهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان پرید خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] 
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند TD‏ 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه های ۲۸ و ۲۹ 


یا ها ای کل لأزواجک ان کی تردن ا1 ال وزیتها فتعالین منکن و کی سراخا جمیلا 
(۲۸) وان کنتن تردن الله ورسوله والدار لاحره فان الله اعد لأْمُخستات منکن آجرا عَظیها (۲۹) 


ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و 
[خوش و] خرم شما را رها کنم (۲۸) و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید پس به 
راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است (۲۹) 


آیه های بالا نشان میدهند زنان پیامبر از وضعیت مادی خود رضایت نداشته اند و بنابراین ادعای 
اسلامگرایان در مورد ایک پار صرفاً برای پشفیبانی ای با زان (لبته با ونان زیبا و جوان 
رد ۲ ازدواج کرده است. دروغی بیش نیست. در این آیه ها خداوند جهان به ان و 
همچون یک مشاور خانوادگی تلاش میکند مشکلات محمد را با وعده های دروغین يا تهدید. حل 
کند. 


محمد از زنانش می خواهد که در خانه بمانند زینتهایشان را آشکار نکنند. با هیچ کس جز از پشت 
پرده سخنی نگویند. فرمانبرداری محمد را بکننده پس از مرگ وی با هیچ مردی ازدواج نکنند و ... . 
محمد از یک سو به وسیله‌ی اسلام. همسرانش را مادر تمامی مؤمنان خطاب می کرد و به این شیوه 
ازدواج دوباره اشان را بنا بر عرف اعراب ناممکن می‌ساخت و از سوی دیگر به آن‌ها پيشنهاد طلاق 


هم می‌داد. 


اما جالبتر از همه اینکه محمد بریایه آیه ۳۳ زنان خود را با فاحشه گان همسنگ نموده است. شاید 
برخی از ماله کشان اسلامی در اینجا بقه بدرانند که او تنها آنان را نهی از منکر کرده است. و 


پیشاپیش از آنان خواسته است که چنین کاری را نکنند. اما نگارنده مثالی می آورد. 


" در بین همه زنان محمد آیا یک زن زشت چهره یا فقیر و بینوا وجود داشته است؟ پاسخ تاریخ به این پرسش منفی است اما برخی 
از شارلاتان ها و ماله کشان اسلامی مانند علی شریعتی بارها گفته اند که زنان پیامبر بسیار پیر و فرتوت بوده اند و پیامبر برای اینکه 


وضعیت مالی آنها را بهتر کند و آنها را در پناه خود () بیاورد با آنها ازدواج کرده است! 


۱۳/۸ 


مادری زمانی که فرزندش را برای نخستین بار به مدرسه می فرستد به فرزندش می گوید « ... فرزندم 
مبادا جیب معلمت: را بزنی که این کاری بس زشت است ...». آیا می توان گفت که مادر این فرزند 
در حال ارشاد فرزندش است؟ يا اینکه بايد به یکی از این دو نتیجه رسید که یا مادر از داشتن عقلی 


سالم معاف است و یا فرزندش را پیشینه دزدی در کارنامه. 


تشخیص اینکه هدف الله از این آیه به کدام یک از نتایج "ابله بودن الله" یا "بدکاره بودن زنان 
محمد" منتهی می شود را به خواننده واگذار می کنم. تنها یک سخن دیگر چاشنی این قضیه می کنم 
که الله در قرآن آورده است: زنان محمد بر زنان جهان برتری داده شده اند" و الله به این زنان برتری 


داده شده می گوید که فاحشه گری نکنند. 


این قضیه را با توجه به مثالی که پیشتر آوردم چنین جمع بندی می کنم که این بار مادری نه به فرزند 
مدرسه ايش بلکه به فرزندش که معلم مدرسه است بگوید که ۱ ... فرزندم مبادا جیب شاگردانت را 


خالی کنی که این کاری بس زشت است :۸ 
سوره ۳۲ (احزاب) ابه ۳۰ 


ا نساء البو من يات منکن بقاحشة ميته ُضاعف لها العذاب ضفین وکان ذلک علی اللّه بسیرا 


(۳) 


ای ممسراك امیر هر کس از فعا مبادرت اه ری الا ات دو جتدان خراہد 


بود و این بر خدا همواره آسان است (۳۰) 


شیعیان با نادیده گرفتن این آبه معتقدند که فاطمه دختر پیامبر بر زنان جهان برتری داده شده است و نه زنان پیامبر. شیعیان از سویی 
دیگر» عایشه» یکی از همین زنان برگزیده (و البته زن سوگلی محمد) را یک فاحشه می دانند و حتی این نام را بر روی دختران خود 
نیز نمی گذارند. 

" در ترجمه های نگارش جدید ماله کشان اسلامی» بجای واژه "فاحشه گری" واژه "کار زشت" یا "کار خطا" آورده شده است. 


خواننده گرامی می تواند به خود کلمه عربی آیه دقت نماید. 


۱۳۹ 


نتیجه گیری 
بر پایه آیه های آورده شده (دست کم در سوره احزاب) نتیجه شگفت انگیزی می توان گرفت: 
ای هئ و 99؛ 
٩‏ بیش از چهار زن رسمی داشته باشد. 
٩‏ افرادی که مهاجرت کرده اند بر وی حلالند. 
همخوابه شود. 
۵ از بکارگیری داد و تساوی میان زنان خود معاف است. نوبت هر کدام را می تواند به تاخیر 
اندازد و حتی می تواند زنی را ترک گوید. 
۰ زنان وی حق تقاضای نفقه (خرج روزانه) بیشتر را ندارد و اگر داشتند پيشنهادشان برآورده 
نمی شود و زن معترض باید بین «ساختن و سوختن» یا «طلاق» یکی را برگزیند. 
۰ زنانش باید فرمانبردار بی چون و چرای او باشند. 
۵ هر زنی را که خواست و یا خواستگاری کرد بر سایر مومنان حرام است. 
۰ پس از مرگش کسی حق ازدواج با زنانش (حتی عايشه هفده هیجده ساله يا صفیه بيست و 
جند ساله) را ندارد. 
زنان محمد را باید بیچاره ترین زنان عالم دانست. آنها پس از مرگ محمد حق ازدواج نداشته اند. 
بیشتر هم ندارند. حجاب کامل باید رعایت کنند و از پشت پرده با مردان دیگر سخن بگویند (حتی 
زمان سخن گفتن. شصت در دهان بدارند تا لحنشان نیز آنگونه نمایان شود که نیست!» حق بیرون 


رفتن آزادانه از خانه را هم نداشته اند ...! 


فرتور ۸ -رضا شاه بزرگ در روز کشف حجاب 


- زید؛ پس ر خوانده محمد 

سوره ۳۳ (احزاب) آیه های ۳۰ تا ۳۸ 

وما کان مین وا مُومنة اٍذا قضی الله ورسوله آنرا أن یکون لَهْم لیر من آترهم ومن تخص الله 
ورسوله ققد ضَل ضلاا میا (۳) ود تول دی انعم الله له والحشت عليه آشسک علیک زوجک 
وا اله را قدو را ای ول ات ان ک2 نی رکد ا 
وطرا زوخناکها لکی لا کون علی المْومنين حرج فی آزواج آاعیالهم إذا قضوا منهن وطرا وکان آشر 
الل مغو (۳) ما ان علی ای ین حرج فما َر الله له لو فى اليح خلوا ِن بل وان 
مر الله در مَقذورا (۳۸) 

و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در 
کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کد قطعا دچار گمراهی آشکاری 
گردیده اس 0 و آنگاه که به کسی که خدا بر او نعمت [اسلام ] ارزانی کس بود و نو به او 


نعمت داده بودی می‌گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار [و طلاقش مده] و از خدا پروا بدار و آنچه 


۱۳۱ 


را که خدا آشکارکننده آن بود از ترس [مخالفت و سرزنش] مردم در ضمیر باطن خود امری را نهان 
می‌کردی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی؛ پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او را 
ترک گفت] وی را به نکاح تو درآورديم تا [در آینده] در مورد ازدواج مژمنان با زنان 
پسرخواند گانشان چون آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد (۳۷) بر 
پیامبر در آنچه خدا برای او فرض گردانیده گناهی نیست [این] سنت‌خداست که از دیرباز در میان 


گذشتکان [معمول ]| بوده و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانایی ] ات (A)‏ 


«زینب» زن «زید ابن حارثه» بود. زید را خدیجه در جوانی خرید و به محمد بخشید. محمد نیز او را 
آزاد کرد و آنگاه او را به فرزندی پذیرفت. فرزند خوانده در سنن اعراب حکم فرزند را داشته و تمام 


احکام «پدر-فرزندی» چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است. 


اطرافیان محمد زید را زید بن محمد می خواندند و زید افزون بر عنوان پسر خواندگی. یکی از یاران 
و خود محمد او را برای زید خواستگاری کرد و چون زید بندهء آزاد شده بود؛ نخست زینب و 


برادرش عبدالله از پذیرش این خواستگاری اکراه داشتند. 


پس از آوردن آیه ۳۹ سوره احزاب زینب و عبدالّه به درخواست محمد گردن نهادند و زینب را 
برای زید. عقد کردند و آنها زن و شوهر شدند و زندگی مشترک آغاز نمودند. ولی پس از چند روز 
یا چندهفته ای» محمد که تا به آن روز زینب را بدون حجاب ندیده بود بر حسب اتفاق زمانی که به 
خانه زید می رود؛ چمشش بر زینب بی پوشش می افتد و مهر زینب در دلش می نشیند و سخن 
«... احسن الخالقین ...» را بر زبان می آورد. 

به هر روی» زینب از دلبستگی محمد به خودش آگاه می شود و از آن پس شروع به گلایه و شکایت 
کرده و زید را آگاه می سازد که وی از این ازدواج ناراضی است؛ دلیلش نیز بدین موضوع 
برمی گشت که زینب. خود را از خانواده رسول میدانست و زید بنده ای بیش نبود. 

پس از مدتی کشمکش, زید پیش محمد رفت و گفت که میخواهم از زنم جدا شوم. محمد از او 
پرسید که آیا اتفاقی افتاده است؟ زید جواب داد که نه؛ ولی او خود را برتر و شریفتر از من میداند و 


این امر مرا ناراحت کرده است. 


۱۳۲ 


از قرار معلوم محمد از یک سو به زید گفته است که « برو زن خود را نگه دار و طلاقش مده» و از 
سوی دیگر این آیه را نازل کرده که هم گواه بر نصیحت خود بوده و هم گواه بر آنچه در دل پنهان 
میداشته؛ در ادامه الله این راز دل محمد را آشکار میکند و میگوید: که تو (محمد) سزاوارتر بود که از 
الله پترسی تا از حرف مردم؛ پس الله به همین خاطر زینب را از زید طلاق گرفته و به عقد تو 


(محمد) درمی آورد تا از آن به بعد همه مومنان بتوانند با زنان پسر خوانده خویش ازدواج کنند. 


خلاصه آنکه محمد طلاق آنها را جاری ساخت و خود زید را مامور کرد که برود و به زینب بگوید 


که الله او را به زنی به او یعنی محمد؛ داده است و خود را برای پذیرایی از محمد آماده کند. 


در آنه ۳ سوره نساء بر این امر "ازدواج با پسرخوانده" برای بار دوم پای فشرده شده است تا 


سور £ تا آنه ۳ 


خرعت علیْگم امهانکم وبتانکم واحوانکم وعمانکم وخالانکم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهانگم 
اللأتی زضئنکم وآخوانکم من الرضاعة واأمهات نسانکم وربکم اللاتی فی خجورکم من نسانکم 
الاکتی دخلتم بهن فان لم تکُوئواً دحتم بهن فلا جناح عَلَيْكُم وحلائل آبنانکم الذین من أصلابکُم وأن 
تجعفوا بین این إلا ما ند سلف ان له گان غمور حبنا (۲۳) ۱ 
[نکاح اینان] بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله هایتان 
و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما و اگر 
با زن مباشرت کرده باشید پس اگر دخول با زن نکرده ولی طلاق دهید باکی نیست که با دخترش 
ازدواج کنید و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی ولی نه زن پسرخوانده؛ و جمع دو خواهر با همدیگر 
مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است (۲۳) 


۱۳۳ 


۷ معحزه نداشتن و غیب ندانستن محمد 


سوره ۹ (عکرت) امه 0۰ 

وقالوا لوگا اُنرل علیّه آیات مُن رکه فل نما الات عند اللّه اما آنا تذیر سين (۵۰) 

و گفتند جرا بر او از جانب پروردگارش نشانه‌هایی [معجزه‌آسا] نازل نشده است بگو آن نشانه‌ها 
پیش خداست و من تنها هشداردهنده‌ای آشکارم (۵۰) 

سوره ۱۰ (یونس) آیه ۳۰ 

ون ولا آنرل علیه ی شن رگه ققل الما لیب نله فانتظروا ای معکم شش الختظرین (۲۰) 

و می گویند جرا معحزه‌ای از حانب پرورد گارش بر او نازل نمی‌ شود بگو غيب فقط به خدا 
اختصاص دارد پس منتظر باشید که من هم با شما از منتظرانم (۲۰) 

وره 1۳ (رع) ايه ۷ 

ويول الذرین کفروا ولا آنزل عليه ی من رکه اما أنت شنذرن ولکُل قوم هادٍ (۷) 

و آنان که کافر شده‌اند می‌گویند چرا نشانه‌ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است 
[ای پیامبر ] تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری است (۷) 

وقالوا کن تومن لک حتی تفجر آنا من لازض یبوغا )٩۰(‏ أو تکون لک جنه من تخیل وعنب فتفجر 
الانهار E‏ تفجیرا )٩۱(‏ او تسقط الستماء E‏ زعشت غلینا کسفا و تأتی بالله والمَاكْکَهة قبیلاً )٩۲(‏ 
أو یکون لک بیت من ژخرف آو ترقی فی السماء ون زین لرتیک ختی تتزل علینا کتابا نتفرژه فل 
کل ری هل کت ال رار عر( 


و گفتند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد )٩۰(‏ یا [باید] برای 
را ار ار 


ادعا می‌کنی آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازی پا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] 


۱۳ 


آوری (4۲) یا برای تو خانه‌ای از طلا[کاری] باشد يا به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو [هم] 
اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانيم بگو پاک است پروردگار من آیا 
[من ] جز بشری فرستاده هستم )٩۳(‏ 

در سه آیه سوره های عنکبوت. رعد و پونس گفتاری آورده شده است که "چرا نشانه آشکار 
(معجزه) برای محمد نیامده اس" اگر بر پایه ادعای ملاها که صدها و هزاران“ معجزه به محمد 
نسبت داده اند. محمد دارای معجزه بود» در این آیه ها باید چنین پاسخی می آمد که وی فلان يا 
بهمان معجزه را دارد. اما می بينیم که محمد «هشدار دهنده) بودن خودش را پیش کشیده است و 
غیرمستقیم گفته است که وی. معجزه ای ندارد. 

در چهار آیه سوره اسراء محمد دربرابر هم معجزه های درخواستی (که انجام آنها ساده تر از 
معجزات نسبت داده شده به خودش مانند شق القمر کردن و به معراج رفتن است) نه تنها نگفته که 
دارای معجزه است و نه تنها نگفته که کارهایی را از این دست انجام داده و یا توانایی انجام کارهایی 


از این دست را دارد» بلکه تنها گفته است که «من تنها یک فرستاده هستم [و معجزه هم ندارم]». 


سوره ۶7 (احقاف) آیه ٩‏ 

قل ما کُنته بدعا من الرسئل وتا آذری ما یل بی وا یم ان نیم الا ما پوحی الی وما آن لا تفر 
شین )٩(‏ 

بگو من از [میان] پيامبران نودرآمدی نبودم و نمی‌دانم با من و با شما چه معامله‌ای خواهد شد جز 
آنچه را که به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم و من جز هشداردهنده‌ای آشکار [بیش] نیستم )٩(‏ 
سوره 1 (انعام) آیه 0۰ 

فل لا آقول لکم عندی خزآئن الله ولا أغلم لیب ولا اقول کم ای ملک ان ابع الا ما کک 
ل هل یستتوی الاغمی والبصیر ألا کون (0۰) 


a‏ عباس قمی در نوشته های خود از ۹۹۹۹ معجزه که محمد انجام داده است نام برده؛ بسیاری از معجزاتی که امروزه به محمد 


نسبت می دهند جزو همین ۹۹٩۹٩‏ معجزه ای هستند که سید عباس قمی برای محمد ساخت و پرداخت نموده است. 


۱۳۵ 


بگو به شما نمی‌گویم گنجینه‌های خدا نزد من است و غیب نیز نمی‌دانم و به شما نمی‌گویم که من 
فرشته‌ام جز آنچه را که به سوی من وحی می‌شود پیروی نمی کنم بگو آیا نابینا و بینا یکسان است آیا 
تفکر نمی کنید (۵۰) 


سوره ۱ (هود آبه ۳ 


ولا اقول لکم عندی خرآئن اللہ ولا ألم لیب ولا اقول نی ملک ولا قول للذرین تزدری نکم آن 
تم الله حيرا له ألم بما فی أنه نيهم إلى إد من الظالمین (۳۱) 


و به شما نمی‌گویم که گنجینه‌های خدا پیش من است و غیب نمی‌دانم و نمی‌گویم که من فرشته‌ام و 
در باره کسانی که دیدگان شما به خواری در آنان می‌نگرد نمی‌گویم خدا هرگز خیرشان نمی‌دهد خدا 
به آنچه در دل آنان است آگاه‌تر است [اگر جز این بگویم] من در آن صورت از ستمکاران خواهم 
بود (۳۱) 


سوره ۱۸ (کهف) آیه ۱۱۰ 


قل نما آنا بشر متلکم بوحی إل انما هکم ال واحد فمن کان یرجو لقّاء رَه قلیِخمل عمّا صالخا ولا 
بُشرک بعبَادة ره أحدا (۱۱۰) 


هر کس به لقای پروردگار خود اميد دارد بايد به کار شایسته بپردازد و هیچ کس را در پرستش 


پروردگارش شریک نسازد (۱۱۰) 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۸۸ 


کے ۷ اھک سے عا ولا دا لا ما شاء ال وگو نت أغلم لیب لاستکترت من الخیّر وما صلیی 
اوه ان آنا إلا تذیر وجشير لوم یُومنُون (۱۸۸) 

بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر از غیب آگاه بودم قطعا 
(پرای خودم) خیر بیشتری می‌اندو ختم و کر کر به من ای نمی‌رسید من جز بیم‌دهنده و ار کر 


برای گروهی که ایمان می‌آورند نیستم (۱۸۸) 


۱۳۹ 


در چند آیه بالاه محمد غيب ندانستن را به ناتوانی معجزه نداشتن خود افزوده است و درباره اینکه 
سرنوشت وی در جهان دیگر چگونه خواهد بود نیز اظهار بی اطلاعی کرده است. آیا اگر محمد 
پراستی معصوم بود می توانست چنین ادعایی بکند که نمی داند با خودش چگونه رفتاری خواهد 
شد؟ البته در تمام این آیه ها محمد بر این موضوع نیز که وی بشری مانند دیگران است پای فشرده 
است. نکته بسیار افشاکننده ای که در جمله های "من هم بشری مانند شما هستم " گنجیده است این 
است که: 


هدف محمد از این آیه ها این نبوده که بگوید من بشری مثل شما هستم و بنابراین مثلاً من هم مانند 
شما غذا می خورم. من هم مانند انسانها خشم. مه شهوت و ... دارم من هم مانند شما دارای سایه 
هستم من هم سردی و گرمی هوا را احساس می کنم. من هم باید لباس بپوشم و ... . هدف محمد 
از به میان آوردن این سخن چیز دیگری بوده است. اعراب. خود از این موضوعات آگاه بوده اند. 
منظور محمد از آوردن این آیه ها این بوده است که بگوید وی از نظر «توانایی های بشری» مانند 
دیگران است و دارای قدرتی ماوراءالطبیه نیست؛ که البته خود این موضوع بیش از هر چیزی 


نداشتن معجزه را اثبات می کنل: 


سوره 1 (انعام) آیه های ۸۰۹ ۱۱۰ و ۱۱۱ 


اموا بالله جھد آیْمانهم للن جاء نهم یه من بها قل نما الانات عند اللّه وما بشعرکم آنها إِذا 
جاءت لا ومون (۱۰۹) وقلب دتم واصارهم کما لم یومتواً به ول مره وتذزهم فى طنیانهم 
یغْمَهُون (۱۱۰) ولو نا تلنا ایهم المَلاَنکة ولمم الموتی وحشرنا علیهم کل شىء قبلاً ما او 
زوا أن اء الله ولك نترهم تجیلون (۱۱۱) 

و با سخت‌ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه‌ای برای آنان بیاید حتماً بدان 
می‌گروند بگو معجزات تنها در اختیار خداست و شما چه می‌دانید که اگر [معجزه هم] بیاید باز 
ایمان نمی آورند (۱۰۹) و دلها و دیدگانشان را برمی‌گردانیم [در نتیجه به آیات ما ایمان نمی‌آورند] 
چنانکه نخستین بار به آن ایمان نیاوردند و آنان را رها می‌کنيم تا در طغیانشان سرگردان بمانند (۱۱۰) 


و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می‌فرستاديم و اگر مردگان با آنان به سخن می‌آمدند و هر چیزی 


۱۳۷ 


را دسته دسته در برابر آنان گرد می‌آوردیم باز هم ایمان نمی‌آوردند جز اينکه خدا بخواهد ولی 


را ان می کد 0۱ 
سوره الاسراء )۱۷( آیه ۱۷ 


۱ بالات ّ ان کد بها رن وآ کرد &4 کے لّوا بها lL‏ 


بالات إلا تخویفا (۱۷) 


هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواستی بهانه جویان) را بفرستیم. جز اينکه پیشینیان (که 
همین گونه درخواستها را داشتند و با ایشان هماهنگ بودند) آنها را تکذیب کردند (از جمله) ما 
به (قوم ثمود ناقه دادیم (معجزاتی) که روشنگر بود اما آنها بر آن ستم کردند (و ناقه را به هلاکت 


منطق بسیار جالبی است! برای شما معجزه نمیفرستيم چون پیشتر معجزه فرستادیم و انکار شدا آیا 
واقعاً از حدای جهان انتظار میرود که چنین استدلالی بکند؟ با توجه به این آیه چنین به دیده می آید 
که الله از اشتباهات پیشین خود در حال درس گرفتن است: در گذشته معجزه میفرستاده و مردم آنرا 
نمی پذپرفته اند. و اکنون الله یاد گرفته است که معجزه فایده ای ندارد و به همین دلیل. او دیگر 
معجزه ای نمیفرستد. نتیجه بنیادینی که باید گرفته شود این است که "محمد توانایی انجام معجزه را 
نداشته است" و زمانی که بارها به مشرکان این را گفته و آنها کماکان از وی معجزه خواسته اند او 
هم طبق معمول دست به دامان الله شده و الله هم گفته که چون پیشینیان منکر معجزه شدند برای شما 
معجزه ای فرستاده نخواهد شد و بنابراین خیال محمد نیز می توانست از دست بهانه کی های 
مشرکان راحت شود. به گمان نگارنده, این آیه روشن ترین آیه قرآن درباره معجزه ندانستن و معجزه 
نیاوردن محمد است و الله به صراحت در این ايه میگوید که هیچ معجزه ای را برای محمد ارسال 
نکرده است! مگر اینکه بپذیریم این الله نادان پس از آوردن این آیه» باز هم پشیمان شده و آنگاه 


تصمیمش را عوض کرده و برای محمد معجزه فرستاده است! 


نکته دیگر اینکه در آیه ۱۰۷ سوره انعام آمده است که «اگر الله می خواست مشرک نمی شدند» پس 
روشن است که الله خواسته است که آنها مشرک شوند. خوب! بنده ضعیف با خواست الله توانا چه 


می تواند بکند؟ پس اگر اینگونه بود محمد هم قادر نبوده است که آنها را به اسلام بگرایاند. 


۱۳۸ 


بنابراین آنها معلول اراده الله هستند. اکنون باید پرسید, اگر اینگونه است. چرا الله آنها را به عذاب 


این آیات نشان میدهند که محمد در هیچیک از این دوران هاء یعنی در دوران مکی اش و دستکم تا 
زمان سروده شدن سوره رعد در مدینه معجزه ای انجام نداده است. معجزه خواهی و بهانه تراشی 
دشمنان (و گاهی دوستان) محمد طبق آنچه که در قرآن آمده است ۲۵ بار است. و محمد در برابر 
تمام این بهانه جویی ها یا سکوت کرده اند و یا گفته اند که من هم بشری مانند شما هستم با این 


به هر روی» محمد با پاسخ های بی ربط و بی ارزشش از زیر بار انجام معجزه فرار میکرده و طفره 
میرفته است. محمد اقا معجزه ای نداشته است و الا پاسخش به درخواست مشرکین و کفاران این 
نمی بود که «من تنها یک هشدار دهنده هستم» (و هشدار دهنده نیاز به معجزه ندارد!) بلکه پاسخش 
این می بود که من برای شما فلان معجزه را انجام داده ام یا بهمان معجزه را انجام خواهم داد! افزون 
بر بهانه "هشدار دهنده" بودن» محمد بهانه های غير معقول و سست پایه دیگری نیز برای انجام 
ندادن معجزات آورده است» مثلاً وقتی از او معجزه ای درخواست میشده است. او میگفته که الله 
خودش هرکس را که بخواهد هدایت میکند و هرکس را بخواهد گمراه می کند؛ منظور این است که 
مهم نیست من برای شما معجزه بیاورم یا نیاورم. مهم این است که خدا بخواهد شما مسلمان باشید 
یا کافی یا بعبارت دیگر شما از خود اختیاری در این زمینه ندارید. 


با تمام نشانه های روشنی که در خود قرآن درباره معجزه نداشتن محمد وجود دارد. دستاربندان, 
قرن هاست که خود دست بکار شده اند و برای محمد انواع و اقسام معجزات را تراشیده و ساخته و 
پرداخته کرده اند. مثلا: 


«چون پیغمبر صلی متولد شد. چند روز بی شیر بود. ابوطالب آن حضرت را به سینه خود 
افکند و الله در سینه او شیر جاری ساخت و تا چند روز پیغمبر از آن شیر می خورد تا آنگاه 


که ابوطالت. اتمه سعد هه رانک کرد و پمیر را برای شین ورد بدو اه 


" ابوجعفر کلینی در "اصول کافی" کتاب الحجهء باب مولدالنبی 


۱۳۹ 


بی پایه این معراج است. اما بجز یک آیه از قرآن (که در آن گفته شده است که الله بنده اش را به 
خود خواند) هیچ چیزی درباره معراج پیامبر در این کتاب وجود ندارد و آنچه توسط ملایان گفته 
شده انتنت داستانهای بی سر و تهی است که توسط این بیماران خردستیز گفته شده است و بس! 
هیچگونه شاهدی هم در مورد معراج پیامبر چه از یاران صدر اسلام پیامبر و چه خانواده اش یا 
کاتبان قرآن در این زمینه وجود ندارد و تنها زمانی که اعراب با فرهنگ ایرانی آشنا شدند و از جمله 
داستانی بسازند. 


نگارنده در اینجا قصد شرح معراج محمد را ندارد که در اینباره بسیار گفته اند و نوشته اند اما کلیت 
داستان چنین است: 


... شبی جبرئیل برای محمد خر بالداری می آورد و وی را بر آن سوار کرده و به دروازه آسمان 
(9!) که در بیت المقدس است می برد و از آنجا وی را به آسمانهای هفتگانه رهنمون می شود .. 
بسیاری از پاسبانان آسمانها از این سفر بی اطلاعند ولی راه بر محمد می گشایند و جبرئیل تا آسمان 
چهارم همراه محمد می رود و در آنجا چون مقام جرئیل حتی پایین تر از خر پیامبر است به وی 
اجازه صعود بیشتر داده نمی شود و محمد با خر بالدارش آسمانها را یکی یکی می پیماید تا اینکه به 
بهشت می رسد و در آنجا با الله گپ می زند و از جمله الله را متقاعد می کند که شمارگان ۵۰ نماز 
مشخص شده در روز برای مسلمانان را به ۵ نماز کاهش دهد و ... سپس بهشت و جهنم را به محمد 
نشان می دهند و وی می بیند که بیشتر جمعیت جهنم» زنان هستند ... از محمد پذیرایی نیز می شود 
و غذایی نیز بدو داده می شود (شیعیان معتقدند که در این ضیافت علی نیز میهمان بوده است) ... 
سپس خر بالدان محمد را به زمین برمی گرداند ..." 

فرای اينکه باید گفت این داستان برگرفته از استوره های ایرانی است و دارای هیچ پایه اق. نبست» 


حتی اگر بپذيريم که محمد با حری که مقامش والاتر از جبرئیل بوده به معراج رفته است» کماکان 


جای دهها پرسش در این داستان بی پایه وجود دارد؛ از جمله: 


با وجود وحی. رفتن به آسمان چرا؟ مگر راه آسمان از مسجدالاقصی است؟ مگر روز جهان آخرت 
شده است که به محمد بهشت و جهنم را نشان داده باشند و او مشاهده کرده باشد که بیشتر جهنمیان 
زنانند؟ چرا موکلان آسمانها (۷ آسمان) از آمدن محمد بی اطلاع بوده اند؟ آیا این قسمت داستان 
معراج هم منطقی است که الله از محمد ابتدا ۰ نماز بخواهد و محمد پس از مدتها چانه زنی این 
مقدار را به ۵ نماز کاهش بدهد؟ مگر محمد مامور جمع آوری مالیات (نماز) برای لله بود؟ اصلاً الله 


| قافن نماز مومتان است؟"* 


۸- رسالت محمد؛ تشریفات و صدقه برای محمد 


آیه هایی که در این بخش آورده شده اند به ترتیب سال نزول این آیات هستند و مشخص می کنند 


پیامبرشاهی او چه اتفاقاتی افتاده است: 
سوره ٩۲‏ (لیل) آیه های ۱۷ و ۱۸ 
وسیجتنبها ی (۱۷) الذی بُرتی ماه یترکی (۱۸) 


و پاک‌رفتارترژین مردم] از آن دور داشته خواهد شد (۱۷) همان که مال خود را می‌دهد [برای آنکه] 


پاک شود (۱۸) 


مسئله «پاک کردن» و يا به گفته دستاربندان, «حلال کردن» مال. یکی از آشکارترین گردنه گیری های 
ملاها در درازای تاریخ بوده است. مردم ساده اندیش زمان انجام برخی از کارهای خود. بویژه زمان 
رفتن به سرقبر تازیان و يا انجام اعمال مذهبی ای که ریشه در تازی گری دارند با خود درگیر 
می شوند که: نکند مثلاً گریه ما برای حسین در عاشورا بی فایده گردد و یا نذر محرممان بی پیامد 


خوب باشد و یا سفر حجمان مورد رضای الله واقع نشود و یا حتی کمک مالی و معنویمان به فلان 


" برحی ملاها و ماله کشان اسلامی می گویند که الله نیازی به این عبادت ندارد و ما خود از روی سپاسگذاری چنین می کنیم! نخست 
اينکه نماز ستون دين اسلام است و الله در جهان آخرت ابتدا به «نماز خوان بودن» آن فرد می نگرد و اگر او نمازخوان نباشد تمام 


اعمال او را رد می کند. از آن گذشته الله خودش می گوید که انسان را برای عبادت کردنم آفریدم. 


۱:۱ 


رجوع می کنند و ملا برای گارانتی دادن به آنهاء مقداری از پول مشخص شده برای هریک از این 
کارها را از آن فلک زدهء ساده لو می ستاند تا با خرج کردن آن مال در راه درست (؟!) بقیه پول وی 
را حلال کرده و آن شخص فلک زده با خیال آسوده به انجام کار مورد نظرش بپردازد. مثالی 
می آورم: شخصی نذر کرده است که برای روز عاشورا هزینه ای برابر یک ملیون تومان نوشیدنی به 
مردم عزادار بدهد. ملا ممکن است بسته به کرمش (!؟) حتی تا نیمی از این پول را از آن شخص 
بستاند و به آن فرد بگوید که برو و با خیال راحت «آن کن که می خواهی» زیرا الله عمل خیرت را 
خواهد پذپرفت ‏ . به هر روی» بر پایه آیه های ۱۷ و ۱۸ سوره لیل کسی که چنین کاری بکنده پاک 
رفتارترین» مردم است. نکته هم اینکه» هنوز در نوع و چگونگی پرداخت این هزینه دستوری وجود 


ندارد و محمد هنوز اجباری نیز برای آن مشخص نکرده است. 


مزد رسالت 
سوره ۸(ص) آیه ۸ 
فل ما آسالکم عليه من آجر وما آنا من الْتکلفین (۸7) 


به خدا نسبت دهم (۸) 


این سوره در سال ۸ هجری (زمانی که محمد هنوز در مکه بود) آورده شده است و محمد به روشنی 
گفته است که برای انجام رسالتش, هیچ مزدی را نمی خواهد. یعنی وی هیچ چشمداشتی از دیگران 
ندارد. البته بروارونه این ادعاء در ادامه خواهیم دید که الله نظرش را برمی گرداند و به صورت 
غیرمستقیم از مسلمانان (و حتی غیر مسلمانان) می خواهد که به محمد مزد رسالت بدهند. این مزد 
شامل خحمس, زکات» غنایمی که بدون جنگ بدست آمده اند خانه های خاله مانده شده اموال 


مشر کان و ... می شنله: انننت اد 


1 ع eT.‏ ۲ وه ۳ جح جح 
این گونه باج دهی به ملاهاء پس از اشوب ۵۷ اندکی از رونق افتاده و جای خود را به موردهای دیگرگونه تر و مرموزتری در 


مواجهه با ملاها داده است. 


سوره ۵۸ (مجادله) آیه های ۱۲ و ۱۳ 


یا اها الّذِین اموا إذا نَاجَیِتم الرسول فقَدقوا بين دی نجواکم صدقة ا ذلک خی لکم وأطهر فان لم 
تجهوا ترا له عفن رتويم (۱۷) اشنم آن نوا : ین یدی تجواکم صدفات فاد کم تفعلوا وتاب 
له لیم فأقيموا الصلاه وآتوا رکه وأطيځوا له وله وله خبیر بما تخملون ۱۳ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه ہے کد پیش از گفتگوی 
محرمانه خود صدقه‌ای تقدیم بدارید این [کار] برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است و اگر چیزی نیافتید 
بدانید که خدا آمرزنده مهربان است (۱۲) آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی 
تقدیم دارید و چون نکردید و خدا [هم] بر شما بخشود پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و از 


خدا و پیامبر او فرمان برید و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است (۱۳) 


نزول این آیه به ۱/۵ سال پس از فرار محمد از مکه به مدینه برمی گردد و چون هنوز تا این زمان, 
دامنه غزوه ها چندان گسترده نبود و بنابراین وضعیت مالی مردم مدینه هم چندان خوب نمی بود 
کم کم فقر بر مردم فشار آورد. این فقر محمد را نیز زیر فشار قرار داد و وی از مردم خواست تا 
هنگام ملاقات خصوصی با ای به وی پیشکشی بدهند. اما اوضاع اقتصادی مژمنان مهاجر و انصار نیز 
بهتر از خود محمد نبود. از این روء آن‌ها یا به پیامبر مراجعه نمی‌کردند و یا پس از مراجعه» از 
پرداخت صدقه سر باز می‌زدند. این موضوع صدقه گیری محمد توسط برخی از اعراب به سخره 
گرفته شد تا اینکه الله دست به کار شد و هم برای جلوگیری از خفت بیشتر و هم برای تعطیل نشدن 
کو ای سوه کی ا این فاترن افرود (آبه ۲ سره مادا و درآ بان مرد ایتک 
صدقه دادن بهتر است ولی اگر صدقه هم ندادید الله بر ندادن صدقه سخت نخواهد گرفت؛ و به 


گفته شاعری: « نی ز ما و نی ز تو ... رو دم مزن» 
سوره ٩‏ (حشر) آیه های و ۷ 


وما آقاء الل علی رسوله منم فما آوجفتم عليه من حَيْل ولا ركاب ولکن الله ستلط له على من 
شاء وال علی کل شیم قدیر (۱) ما آقاء له عّی رتشوله ین هل ری له وللرمتول ولذی الفربی 


۱:۳ 


ول وکن وکن الیل کا رن فرت تن ااا منکه و آتاکم الرشرل فا وا 
هاگ عله قاتتهوا وا الله إن الله ندید یقاب (۷) 


و آنجه را دا از انان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید [شما برای تصاحب آن] اسب یا 
شتری بر آن نتاختید ولی خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می‌گرداند و خدا بر هر کاری 
تواناست )٩(‏ آنچه خدا از [دارایی] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن 
پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی] و یتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان است تا ميان 
توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را 


این آیه در سال چهارم هجری نازل شده است و به حدود یکسال پس از عقب نشینی الله و محمد 
برای دریافت صدقه از مسلمانان برمی گردد. محمد خود را در اینجا هم مالک غنایمی که بدون جنگ 
بدست آمده اند می داند و هم مالک دارایی های به غنیمت گرفته شده روستاییان. در ضمن به 
روشنی بیان شده است که یاران محمد از این پول هیچ سهمی ندارند بلکه نخست این مال به وی 
سپس به فک و فامیلش و آنگاه اگر چیزی باقی ماند به یتیم و در راه مانده تعلق دارد. این عمل پیامبر 
پس از آشوب ۵۷ توسط خمینی و دار و دسته اش به خوبی پیروی شد و آنها ثروت و خانه های 
افراد فراری» هنرمندان» ارتشیان رده بالا سیاستمداران شاه دوست یا میهن دوست و ... را که با 
فراری بودند و يا توسط خود خمینی کشته شده بودند را تصرف نمودند و این مال نخست به 
خمینی» پسرش و عروسش (طباطبایی)» رفسنجانی و ... رسید» سپس سهمی از آن به میهن فروشان 
سرراهی و یا عرب های در ایران مانده (به گفته قرآن "درراه ماندگان") مانند تروریست های 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پیدا کنید. این افراد که احتمالاً برخی از آنها دارای شناسنامه 
ایرانی نیز هستند مشغول ساخحت و ساز در کشورهای عربی اند و به آبادانی این به اصطلاح 
خدمت ها گاه و بیگاه ما را متجاوز بخوانند. گاهی د کر نام خلیج فارس را با واژه عرب جابجا 


نمایند. گاهی دگر بر خاک ما معترض شوند و .... 


۳۹4 


سوره 4٩‏ (حجرات) آیه های ۱ تا ۵ 


تا ها الزین منوا ا مدموا ین یدی الله وله توا له ان له متمیع علیم (۱) يا أبُها این منوا 
ا ترفغوا أصنواتکم قوق صوات التب ولا تجهروا له بالقول کجهر بغضکم لبخض أن تخبط آغمالکم 
NT‏ ان الیین بْضُون أمتواتهم جند رشول ال ویک لین E‏ 
للتقوی لهم مُفرةٌ وأجر عظیم (۳) ان الذرین اوک من وزاء الخجرات آکترهم لا بخقلون (4) ولو 
م صبروا حتّی تخرج البهم لكان یرام وله َو رجيم () 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید در برابر خدا و پیامبرش [در سخن و عمل] پیشی مجویید و از خدا 
پروا بدارید که خدا شنوای داناست (۱) ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدایتان را بلندتر از صدای 
پیامبر مکنید و همچنانکه بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویید با او به صدای بلند سخن 
مگویید مبادا بی‌آنکه بدانید کرده‌هایتان تباه شود (۲) کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو 
ہے کک همان سا که عا دلهایسان را یرای هیر کاری امعان کرد است اناد را ارز و 
اتی پر ورک الست © ای که نے را ار یکت هی سیر ا به راد وان دان 
کے مد () و آکر در کک تا یر اناد درايي مسلما ی ایشان ر است و دا آمرزنده و مهر بان 


ا 


مردم ساده لوح عرب که به آزادی خو گرفته بودند و اهل تشریفات نبودند. در آغاز کار با رهبر خود 
بدون تکلف رفتار می کردند و جز پیروی از اوامر و نواهی قرآن» تکلیفی برای خود نمی پنداشتند و 
از همین روی» محمد را یکی چون خود می پنداشتند؛ محمد هم با توجه به گفتار "انا بشرا مثلکم" 
بر این دیدگاه اعراب مهر تایید نهاده بود؛ اما کم کم با قدرت گرفتن اسلامیون (و در نتیجه محمد)» 
رفتار با او نیز بايد تغییر می کرد و بایسته بود که پیروان وی با محمد رفتاری چون شاهان داشته 
باشند و تشریفاتی را در حضور او به انجام برسانند. آیه های یکم تا پنجم سوره حجرات یادآور 


چنین تشریفاتی برای اعراب است. 


همچنین در آغاز آیه یکم. گفته شده است که (... در برابر الله و پیغمبرش پیشی مجویید ...1 بدیهی 
است که کسی نمی تواند بر الله (اگر فرض کنیم الله همان خدا باشد) پیشی جوید. پس در اینجا فقط 


منظور رسول الله است که نباید پیش از وی اظهار نظری کرد يا بدون اجازه وی به کاری دست پازید. 


سوره ۶ (نور) آبه 1۲ 


اها ال مون الین اعرا بالك ار ود کارا مه على ثر جایم کم يذهبوا حتى إن 
تسنتاذنونک آوگنک مون ¿ بل 4 ورسّوله فاد استادنو کا بض شأنهم کان لکن کے 


منهم واستتغفر لهم الله ان الله ور رحیم )0( 

جز این نیست که مومنان کسانی‌اند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و هنگامی که با او بر سر 
کاری اجتماع کردند (یعنی با او هستند) تا از وی کسب اجازه نکنند نمی‌روند در حقیقت کسانی 
که از تو کسی اجازه می‌کنند آنانند که به خدا و پیامبرش ایمان دارند پس چون برای برخی از 


کارهایشان از تو اجازه خواستند به هر کس از آنان که میل داری اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه 
که خدا آمرزنده مهربان است (1۲) 

این آیه به سال ششم هجری برمی گردد و در اینجا است که کم کم اعراب موظف به انجام کارهای 
رسمی تر در برابر محمد شده اند و حالات بی آلایشی محمد تغییر کرده و مانند شاهان, فرد همراه 
محمد. حتی بدون گرفتن اجازه نمی تواند به کاری بپردازد. البته این اجازه گرفتن تنها یک روی سکه 
است و محمد می تواند بدون هیچ ملاحظه کاری ای حتی به آن شخص پروانه انجام هیچ عملی را 
هم ندهد. 


سوره ۸ (انفال) آبه ۱ 
یسآلونک عن الأنقال فل الأنفال للّه والرسئول فاقوا له وأصلخواً ذات بينم وأطيغوا الله وَرَسُولهٌ ان 
کنتم مین (۱) 


[ای پیامبر ] از تو در باره غنایم جنگی می‌پرسند بگو غنايم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده [او] 
داره سس از شنا یروا دار و با یی اش نماید و آگر اسان دارید از دار بارش اطاعت 


کنید (۱) 


۳ 


در این آیه باز هم بر روی تعلق غنايم جنگی به محمد پای فشاری شده است. و اعتراض عرب نیز با 
نهد ید ترساندن وی از الله بی گیرق له انشت: ایمان داشتن عرب نیز با اطاعت پذیری از محمد 


مشروط شده است. 


سوره ٩‏ (توبه) یه ۱۰۳ 


خَذ من آنوالهم صدقاٌ لطهرهم وتزکیهم بها وصل عنم ان صلاتک سکن هم واللهُ ستمیم علیم 
(۱۰۳ 


از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزه‌شان سازی و برایشان دعا کن زیرا دعای تو 


یرای انان ارامنی است و لا رای داناست ۱۱۰۲ 


در آیه ۱۰۳ سوره توبه الله به مومنان می گوید که به محمد صدقه بدهند تا در عوض. وی هم آنها را 
دعا کند". از اینجا به بعد بود که زکات که بصورت نصف و نیمه رعایت می شد بصورت یک 
قانون پروپا قرص درآمد و مسلمانان را واداشت تا خواه ناخواه به پیامبر (و البته در دوره کنونی به 
ولایت فقیه) زکات بدهند. در قرآن ۳۲ بار سخن از زکات رفته است. محمد پرداخت زکات را برای 
مسلمانان آنچنان ضروری دانسته که در بسیاری از موارد. آنرا همسنگ با نماز قرار داده است. نمونه 


این همسنگی را می تواند در آیه ۲ سوره مائده ببینید: 


سوره ۵ (مائده) اه ۱۲ 


را ی رای ری در رد و ی ی اه 
وانشم الرگاة واعشم برحلی وعزرشتوهم وافردتم نله قرضا حسا اکن عکم ستاکم E‏ 
جات تجری من تکتها اهار فمن کر غد ذلك متك ققد شل ستواء الیل (۱3) 


این همان کاری است که مردم امروزی ايران (که ادعای چند هزار سال تمدن دارند) انجام می دهند؛ مانند دادن پول به افراد به 
اصطلاح سید. برای درخواست دعا و يا حتی پرداخت پول به برخی آخوندها برای خواندن نماز و قرآن و طلب آمرزش برای 
مردگانشان. 


۱:۷ 


در حقیقت خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگيختيم و خدا فرمود من 
با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام 
نیکویی به خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما می‌زدايم و شما را به باغهایی که از زیر [درختان] آن 
نهرها روان است در می‌آورم پس هر کس از شما بعد از این کفر ورزد در حقیقت از راه راست 
گمراه شده است (۱۲) 


در اینجا گفته شده است که اگر بندگان به الله زکات بدهند. الله از گناهان آنان می گذرد و بهشت را 
به آنها ارزانی می دارد. پیداست که امکان زکات دادن به شخص الله که وجود ندارد و روشن است 
که بايد به نماینده الله زکات داد؛ نماینده الله در زمان محمد او بود و در زمان کنونی خمینی. 


۹ محمد. پیش و پس از به قدرت رسیدن 


پس 


سوره ۷۳ (مزمل) آیه های ۱۰ و ۱۱ 
ابر علی ما یو واخجرهم هجرا جمیا (۱۰) وذرنی والْنکذبین و الم وله لیا (۱۱) 


و بر آنچه می‌گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی خوش فاصله بگیر (۱۰) و مرا با 


تکذیب کنند گان توانگر واگذار و اندکی مهلتشان ده (۱۱) 


سوره 1 (انعام) آیه ۱۵۹ 


ان الین فرقواً دنهم وگائوا شیف نت منهم فی شىء نما آنرهم إلى الله ثم یلم بما او یفعلون 


)۱۵۹( 


کسانی که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه شدند تو هیچ گونه مسؤول ایشان نیستی 
کارشان فقط با خداست آنگاه به آنچه انجام می‌دادند آگاهشان خواهد کرد (۱۵۹) 


1۸ 


سس 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱٩۱‏ 


وافتلوهم حَيْث تقفتموهم وآخرجوهم من حَيْث آخرجوکم والفتته اش من القتل ولا تقاتلوهم عند 
المنجد الحرام حتی یتلوم فيه فان قاتلوکم فافتلوخم گذلک جراء الکافرین (۱۹۱) 

و هر کجا بر ایشان دست‌یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون 
برانید [چرا که] فتنه [حشرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ 
مک تور آک با شما در ال جا په جک ورانت ‏ لیر یا شما چ تا ان اک کہ کر 


کافران چنین است (۱۹۱) 


بله! پیش از بعشت. محمد مسئولیتی برای ایمان آنها ندارد اما پس از آن. پیامبر هم مسئول ایمان 
مشرکان می شود و هم مسئول کشت و کشتارشان! بسیار شایسته است بگوییم که این روش و رفتار 
محمد تنها به روند قدرت گیری او بر می گشت. زیرا پس از گذشت یک سال از حضور او در مدینه 
و هنگامی که حمایت کامل دو قبیله بزرگ اوس و خزرج را بدست آورد. ورق بکلی برگشت و 
چهره صلح آمیز او و رفتار مماشات گرایانه او که برپایهء کناره گیری از مشرکان بود تغییری شگرف 
نمود و همانگاه بود که با یاران مکی خود و قدرتمندان مدنی خود. بازوی شمشیرزنی بدست آورد 
که آنانرا به کشتن» غزوه و لت و پارکردن قبیله های نامسلمان واداشت! 


در آیه های آورده شده در سوره های مزمل و انعام به محمد امر شده است چونکه وی در قبال 
مشرکان مسئولیتی ندارد از آنان درگذرد و ایشان را به الله واگذار کند. چنین به دیده می آید که الله 
پس از اینکه خودش نتوانست از عهده این مشرکان برآید. شمشیر مسلمانان را تیز نمود و به آنان 
پروانه کفارگشی را پیشکش نمود. نمونه این رویکرد را در همین آیه ۱٩۱‏ سوره بقره می توان دید که 
الله چگونه به مسلمانان دستور می دهد که مشرکان را هرجا یافتند بکشند. 


ملاها در ایران نیز همین رویکرد را داشته اند. آنها پیش از آشوب ٩۷‏ به حجره های خود خزیده 
بودند و غیر از یادگیری و یاددهی آداب غیض و غایت؛ شکیات. چگونگی به خلا رفتن و چگونگی 
بی عصمت دختر ٩‏ ساله و .... عمل دیگری انجام نمی دادند و مشرکان (ایرانیان) را به حال خود رها 


کرده بودند؛ هرچند که گاهی نیز به دستبوسی شاه ایران همت می گماشتند. 


۱:۹ 


فرتور ٩‏ - مماشات شاه و ملا! فرح با حجاب (به کلاهش دقت کنید) به دیدار ملاها رفته! 


اما کم کم زمانی که محمد رضا شاه به «حاج محمد رضا شاه» تغییر چهره داد و راه خرافه گری و 
خرد ستیزی را برای ملاها باز نمود و به اقدام های جاهلانه و خردستیز اسلامی دست یازید. ملاها از 
سوراخ های خود کم کم بیرون رفتند و آنگاه بود که اندک اندک محمدرضا شاه واداشته شد تا دولت 
را در دستان کثیف انگلستان و در نتیجه ملاها بنهد و سپس آنها این مشرکان (یعنی برخی ایرانیان) را 
بر پایه همین آیه. هر جا که یافتند. کشتند و زدند و بستند. 


0 


کی 


سوره 7 (انعام) آیه 1۸ 


۰ 
ده وه E‏ 


رابت این رون یآ اهر لهج عثی یشوضو ی خبیت غنه ولا یک 


الطان فلا تعد بغد الشغری عم ارم اطلیین (مت) 


۱9۰ 


و چون ببینی کسانی [به قصد تخطثه یعنی خرده گیری و مسخره] در آیات ما فرو می‌روند از ایشان 
روی برتاب [و با آنان معاشرت نکن] تا در سخنی غیر از آن درآیند و اگر شیطان تو را [در این باره] 


به فراموشی انداخت " پس از توجه [دیگر] با قوم ستمکار منشین (1۸) 


پس 


سوره ۲ (بقره) آیه ۲۱۲۱ 


کیب علیْکم القتال وهو ره لکم وعسی آن تکرهوا شیا وھو خر لکم وعسی آن تحبوا شنا وهو شر 
کم والله یلم وانتم لا تغلمون (۲۱۰) 

بر شما کشتار کردن (حهاد) واحب شده ات جلد ک از ان تا داشتید و بسا از چیزی 
کراهت داشته بای که عرد در آن است و سا جر ی را دوست مي‌هارید و آن رای تما ید است 


سوره ۲ (بقره) آیه های ۱۹۰ 
وقاتلواً فی ستبیل الله اگذرین ینونک ولا تتدوا ان الله لا بُجب اْمْعدین (۱۹۰) 


و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند 


تجاوزکاران را دوست تمي دارد ۲۱۲۰۱ 


پیامبر پیش از فرار از مکه نه تنها با مشرکان هیچ گاه بگونه ای مستقیم رودررو نشد بلکه حتی گاهی 
با مشرکان نشست و برخاست هم داشت. در نتیجه. اعراب گاهی وقت ها او را مسخره می کرده اند 
و پا از روی دلیل؛ آیات او را ناجیز داشته يا رد می کرده اند. اندک اندک که برتری مسلمانان بر 
نامسلمانان آشکار شد. آهنگ قرآن نیز تغییر یافت و آیه های رافت و مماشات با کفار جای خود را 


به آیه های جنگ و کشتار آنان داد تا جاییکه برپایه آیه ۱۱7 سوره بقره. این کشتار به امر واجبی 


" حتما شیطان» گاهی محمد را به فراموشی می انداخته است که الله به وی چنین گفته است؛ این خود البته دلیل دیگری بر معصوم 


نبودن محمد نیز می تواند باشد. 


۱۱ 


تبدیل شد. حتی از مسلمانان خواسته شده است که از این همنوع کشی کراهتی به دل راه ندهند! 
جای پرسش است که ملاها در برخورد با این قضیه برخوردی دوگانه داشته اند: آنها درباره ایرانیانی 
که با ريشه جهل به ستیز برخواسته اند این عمل واجب آدم کشی را با بی رحمی هرچه تمامتر به 
انجام رسانده و می رسانند. 


فرتور ۱۰ - خاتمی در ایتالیا 


اما ملایان درباره متحدانشان و کاسه لیسان آسیایی و اروپایی که بر سر سفره غارت گری ایرانیان 
نشسته اند دیگرگونه عمل می نمایند. مثلاً احمدی نژاد نه تنها کشتار نامسلمانان روسیه ای را بر خود 
واجب نداشته بلکه برای دستبوسی از این کشور ایرانسوز همتی بزرگ به خرج داده و می دهد 
آخوند خاتمی (رییس جمهور فریبکار ایران) نیز فرزندان خود را در قلب مسیحیت و ترورگران 


اروپایی (ایتالیا) ساکن نموده و زمانی که خودش به این کشور سفر می کند نه تنها بر روی این 


۱-۲ 


نامسلمانان شمشیر نمی کشد بلکه لباس ملایی را نیز برای چند روزی از روی خود برمی دارد لباس 
انسانی به تن می کند و به نظاره دیار کفر و زنان و دخترکان بی حجابش اقدام می نماید. اینگونه 
رفتار ها جمهوری اسلامی را می توان در برخورد آنان با سرخپوستان بی دین آمریکای جنوبی و یا 
کمونیست های کوبایی و گداهای نامسلمان آفريقا مشاهده نمود. 


ماحرای غرانیق 
یکی از بزرگترین همراهی هایی که محمد (پیش از قدرت گرفتنش) با مشرکان به انجام رساند 
را به مهر بنوازد. از این روی ۶ آیه از طرف الله دراین باره نازل شد. ماجرای ستایش بت های مهم 


فریش توسط محمد به "غرانیق " شهرت دارد که در صفحه های ۸۸۱ و ۸۸۳ جلد سوم تاریخ طبری 


ته ان اه شم یت 
سوره ۵۲ (حج) آیه های ۱۸ تا ۲۲ 


آقد رای من آیات ربه الکبری (۱۸) آفرایتم اللات والزی (۱۹) ومناه الثلالثه الاخری (۲۰) تلک 
الغرانیق العلی(۲۱) و ان شفاعتهن لتجری (۲۲) 


ب راستی که [برخی] از انات بزرگ اله خود را بدید (۱۸) آیا ندیده ای لات و عزی را (۱۹) و 
منات آن سومین دیگر (۲۰) آن بتها پرنده های بزرگند (۲۱) و همانا شفاعت آنها پذیرفته است 


11 


پس از تدوین قرآن» برخی مسلمانان مدعی شدند که این آیات. از زبان الله گفته نشده اند و خواستار 
حذف آنان از قرآن شدند زیرا گروهی از آنان معتقد بوده اند که این آیه ها را شیطان بر زبان محمد 
جاری کرده است *". با اینکه برخی مسلمانان حتی منکر این قضیه هستند اما آیه های زیر این واقعه 


را تایید می کنند که قضیه ای بنام غرانیق واقعاً وجود داشته است: 


" البته بسیازی دیگر از مسلمانان و ملاهای شیعه اصلاً منکر چنین قضیه ای هستند و این آیه ها را از قرآن حذف نموده اند. 


۱۰۳ 


سوره ۲ (حج) آیه های ۲ و ۵۳ 


وما اسلا من قبلک من رول ولا بی إلا إذا تَمَنى ی الیْطان فى اميه فینستخ ال ما بى 
الشَيْطان ثم بُخكم الله آياته وال علیم حكيم (۵۲) لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للّذين فى فلوبهم 
مَرض والْقَاسِيَة فلوم وان الظالمین لفی شقاق بعیدٍ (۵۳) 

و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هر گاه چیزی تلاوت می‌نمود 
شیطان در تلاوتش القا می کرد پس خدا آنچه را شیطان القا می کرد محو می گردانید سپس خدا آیات 
خود را استوار می‌ساخت و خدا دانای حکیم است (۵۲) تا آنچه را که شیطان القا می‌کند برای کسانی 
که در دلهایتان مار ات وا ار تلا ارما ی کرد و سمکران در 
دور و درازند (OT)‏ 

سوره ۱۷ (اسری) آیه ۷۳ 


وان کاذوا لیفتنونک عن الذی آوخینا الیک لتفتری علینا غیره واذا لانخذوک خليلاً (۷۳) 


و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ايم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما 
بای ی در ان صورت تو را به دوستی خود بگیرند (۷۳) 

در سه آیه بالا بیان شده است که محمد هم مانند دیگر پیامبران» از دست شیطان درامان نماده است 
و شیطان القائاتی را در آیه های الله داشته است. نمونه این القائات همین ماجرای دوانیق است که 
محمد را (بر پایه آیه ۷۳ سوره اسری) تا گمراهی پیش برده است و اگر الله خودش دست بکار 
نمی شد محمد الله را از اریکه پایین کشیده بود و دیگر بت های اعراب را جایگزین الله نموده 


بود. 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ۸۶ 


ولا تصل على آحد مهم ات ۳ ولا تفُم على قبره الم گفرواً باه و و وهم فاسمون 


(۸4) 


۳ 


و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر 
شدند و در حال فسق مردند (۸۶) 


آیه بالا به ماجرایی بر می گردد که از این قرار است: 

هوادارانش در مراسم تدفین او شرکت کرد و بنا بر مصلحت. بر سر مزار او نماز میت گذاشت. اما 
میان هواداران پیامبر و نزدیکان ابن‌آبی کار به زد و خورد کشید و مراسم خاک سپاری تبدیل به یک 
آشوب و آبروریزی برای محمد شد. سرانجام الله (بخوانید محمد) آیه‌ای را آورد که او را از شرکت 


در مراسم خاکسپاری منافقان منع کرد و مماشات با کافران را برای همیشه به بایگانی سپرد. 


۰- ایا محمد. پیامبر صلح و رحمت بود؟ 

سوره ۸ (انفال) آیه ۷" 

£ کان لے آن تور 4ے ار کب تس فی الارض رون خر الا وله رب الأ واه 
عزیز حکیم (0۷) 

است (7۷) 

آیه بالاء پیش از جنگ بدر نازل شد و در آن چهره نقاب دار الله نشان داده شده است که در آن 


خواسته است که بر هیچ پیامبری سزاوار نیست که برای گرفتن اسر یا غنیمت. خون ناپاک به زمین 
بریزد. البته زمانی که جنگ بین مسلمانان و مکیان قطعی شد الله طبق معمول تغییر عقیده داد و 
مسئله به شکل دیگری درآمد و ریختن خون این به اصطلاح ناپاکان حلال شد و واجب. 


۱۵ 


۱- الله و جنگ بدر 
سوره ۸۸ (انفال) اوا ۱۷ 


َم فتللوهم ولکن الله تلهم وما رتیت ذ ریت ولکن الله رعی ولیتیی الموّمنین مثه بلاء حَسناً ان 
الله ستمیع عَلیم (۱۷) 

ی کا انان را کید لک عدا انار را کت ور جرن لرک به سری آنا اتکی تر دعکدی 
بلکه خدا افکند [آری خدا چنین کرد تا کافران را مغلوب کند] و بدین وسیله مؤمنان را به آزمایشی 


نیکو بیازماید قطعا خدا شنوای داناست (۱۷) 


(در جنگ بدر) در رابطه با تقسیم غنائم» میان مسلمانان کشمکشی آغاز شد که محمد آن‌را به وسیلهء 
آیه ۱۷ سوره انفال» منتفی کرد. کاروانی که موجب جنگ بدر شد برابر ۵۰ هزار دینار (= ۲۰۰ کیلو 
طلا) کالا داشت و جنس تجارتی حمل می کرده است. ۲۵۰۰ شتر نیز همراه این کاروان بوده اند که 
تمام آن طی یک غزوه بدست مسلمانان افتاد. 

محمد هم مدعی شد که پیروزی در جنگ بدر بخاطر الله و همچنین فرشتگان او که به کمک 


مسلمانان آمده بودند بدست آمد. پس با این فرض, غنایم جنگی متعلق به الله و رسولش هستند. 


۲- کشتار قبیله ای از بهودیان یا کافران؛ ماجرای بنی نظیر 


یهودیان قبیله "بنی نظیر" که از ترور شدن یکی از روسای خود بنام "کعب ابن اشرف" توسط 
مسلمانان و به دستور محمد» خشمگین بودند آماده طغیان سك تك ولی محمد دستور به کشتار آنان داد 
و آنان را محاصره کرده و نخلستان هایشان را نیز به آتش کشیدند و در پایان» آنان توسط مسلمانان 


غارت شدند و افراد آن قبیله تصمیم به ترک آن دیار گرفتند. 


پس از محاصره‌ی طایفه‌ی بنی‌النظیر محمد برای تشدید فشار و مجازات یهودیان دستور تخریب 
نخلستان‌های آن‌ها را صادر کرد. اعراب اگرچه خوی تازش داشتند اما تا پیش از اسلام کمتر دیده 


شده بود که به درخت و کوه و بیابان تازش کنند و از دیگر سو محمد در ماهی از سال دستور این 
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تازش را داد که جزو ماههای حرام اعراب بود و همین اعراب تازشگ در این ماههای حرام دست از 
تازش برمی داشتند. از همین روی» این عمل محمد برای اعراب یک سنت شکنی محض بود و 
خواهان توضیح بودند. پس الله آیه ای را بر محمد نازل کرد: 

سوره ۵٩‏ (حشر) آیه های ۳ ؛ و ۵ 

وا ان کب الله علیهم الا هم فى انیا وهم فى الجر عا النار )۳( ذلک بانیم شافوا الله 
ورسوله ومن یشاق اللّه فان له شدید العقاب (4) ما قطعتم من لینة أو ترکتموها قَائمةٌ علی أصولها 
قبإذن اللّه ولیخزی الفاسقين (۵) 


اگر الله این جلای وطن را بر آنان مقرر نکرده بود قطعا آنها را در دنیا عذاب می‌کرد و در آخرت 
[هم] عذاب آتش داشتند (۳) این [عقوبت] برای آن بود که آنها با الله و پیامبرش در افتادند و هر 
کس با خدا درافتد [بداند که] خدا سخت‌کیفر است (۶) آنچه درخت‌خرما بریدید پا آنها را [دست 


نخورده] بر ریشه‌هایشان بر جای نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند (۵) 


سوره حشر را می توان رجزخوانی الله خواند. الله در این ماجرا سزای یهودیگری قبیله بنی نظیر را 
کف د تان گذاشته و شد این سوره را به رجزخوانی برای این قبیله پرداخته است و از همي 
روی است که ابن عباس» سوره حشر را سوره «بنی النظیر» می نامد. 

در این قبیله» زن بسیار زیبایی بنام "صفیه" وجود داشت که وی همسر کنانه بن ربیع» یکی از بزرگان 


پیامبر «زبیر بن العوام» آنقدر با آهن گداخته شکنجه شد که جان داد. 


به هر روی» زمانی که صفیه را نزد محمد آوردند پیامبر طبق سنت عربی» ردای خود را بروی او 
افکند و وی را صاحب شد. به نوشته ابن هشام» پیامبر در همان راه بازگشت به مدینه با او همبستر 


شد. 
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سه آیه زیر نیز در بیان همین غزوه است. و گویا الله شخصاً این غزوه را انجام داده است! 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه های ۲۵ تا ۲۷ 


ورد له الین کفروا بعیظهم لم ینالوا حيرا وکفی ال الموّمنین القتال وگان الله قویّا عزیزا (۲۵) وآنزل 
رین ظاهروهم من أهل الکتاب من صتاصیهم رقف فى فلوبهم الرغب فریقا نفتلون وتأمیرون ریق 
(۲0) ورتم آرضهم ودیارخم الم وارضا لم تطزوها وگان له علی کل شیء قدیرا (۲۷) 

و خداوند آنان را که کفر ورزیده‌اند بی‌آنکه به مالی رسیده باشند به غیظ [و حسرت] برگرداند و 
خدا [زحمت] جنگ را از مومنان برداشت و خدا همواره نیرومند شکست‌ناپذیر است (۲۵) و 
کسانی از اهل کتاب را که با [مشرکان] همپشتی کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دلهایشان 
هراس افکند گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید (۲0) و زمینشان و خانه‌ها و اموالشان 


و سرزمینی را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد و خدا بر هر جیزی تواناست (۲۷) 


آیه های ۲۵ تا ۲۷ سوره احزاب. درباره غزوه ای است که در زمان محمد روی داد و زمین ها و 
اموال این قوم که بسیار هم ثروتمند بودند توسط مسلمانان تاراج شد (یا به گفته قرآن, به آنها به 
میراث رسید!). برخی از افراد این قبیله کشته شدند و برخی دیگر اسیر گشتند. اما بیشتر آنها خانه و 
دیار خود را نهادند. ترک دیار کردند و جان به سلامت بردند. دلیل این قتل و غارت و تجاوز نیز در 
آغاز آیه ۲۵ آورده شده است که همان "کفر ورزیدن است". برخی از ملاها و ماله کشان اسلامی 
بسیار گفته اند و نوشته اند که تازش مسلمانها به ایران در اصل, بر پایهء اصول ساختاری ای از خود 
اسلام نبوده است و یکی از به اصطلاح دلایلشان نیز این است که "در زمان محمد حمله ای به ایران 
صورت نگرفته است ". در پاسخ به این ادعا نخست بايد گفت که در زمان محمد هنوز «حکومت 
اسلامی» کاملاً ساختارمند نشده بود و کماکان تنها برای تازش های داخلی خود شبه جزیره عربستان 
توانمند بود. از دیگر سو زمانی که خود محمد نه این قبیله بلکه قبیله هایی چند از بهودیان و 
مشرکان و غیره را با استناد به همین آیه ۲۵ مورد غزوه قرار داد و دلیلش نیز این بود که "چون آنها 
کفر ورزیده اند" آیا مسلمانانی که به اران تاختند. جز این کردند؟ دست کم بهودیان. دیندارانی 
هستند که دینشان در قرآن جزو دین هایی برشمرده شده است که الله پروانهء آنها را صادر کرده است 
و در چند آیه نیز الله گفته است که بهودیان برترین قوم روی زمیند. اکنون درنظر آورید که زرتشتیان 
ایران که به کل مجوس بودند! نه کتابشان به قرآن می ماند» نه فرهنگشان همخوانی با فرهنگ عربی 
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داشت. نه قتل و غارت اصول مذهبی اشان بود و نه مهمتر از همه خدایشان. خدای مغرور و 
بی سواد و سادیسم داری بود که بندگان خوبش کسانی بودند که از وی می ترسیدند ... یا این مردم 
شایسته این نبودند که به آنها تازش شود؟ در آیین های ایرانی زندگی دنیوی مبناست و شادزیوی 
پایه زندگانی است و البته هیچ کدام از اینها حتی جزو اصول خرده پای دین بیابانی اسلام نبوده اند. 
بسن اون اعات اران فا کان ااه ارات وه اس له شیاه اضول: دش 


اسلام و همسو با نگرش قرآن و اين دين بوده است! 


۳- ماجرای بنی قریظه 


افراد قبیله بنی قریظه. یکی از قبیله هایی بودند که در یکی از غزوه های مسلمانان کشتار شدند. پس 
از پیروزی مسلمانان در این غزوه و بازگشایی قلعه یهودیان قرار بر آن شد که همه مردان آن قبیله را 
گردن بزنند. تعداد افرادی که گردن زده شدند بین ۷۰۰ تا ٩۰۰‏ نفر بیان شده است و این گردن زدن 
تا پاسی از شب ادامه داشته است؛ هر سر تازه ای نیز که بریده می شد» مسلمانان فریاد الله اکبر بر 
می داشتند. ... حتی یکی از زنان این قبیله نیز که با پرتاب سنگی از فلاخن» مسلمانی را کشته بود نیز 


گردن زده شد. 


در جریان کشتا آن زن با عایشه مشغول صحبت بود تا زمانی که او را فراخواندند. عایشه گفته است 
«... به الله قسم» هچوقت چهره آرام او را در لحظاتی که می دانست در چند قدمی مرگ است را 
فراموش نمی کنم.» 

به روایت ابن اسحاق و ابن هشام» محمد در حضور ۱۰ ساله اش در مدینه 1۵ جنگ یا غزوه را 
انجام داد. او ۲۷ جنگ را شخصاً رهبری کرد و ۳۸ جنگ توسط رهبران منصوبی او رهبری شدند. در 
کتاب "از پرویز تا چنگیز" حسن تقی زاده تعداد جنگ و غزوه های محمد ۷۵ و شمارگان 


غزوه هایی را که وی شخصاً عهده دار بوده را ۶۸ مورد بیان کرده است" . 


" این افراد توسط دو نفر از بزرگان اسلام که یکی از آنان علی ابن ابیطالب بود گردن زده شدند. 
۳ برای بدست آوردن اطلاعات بیشتری از این جنگ ها و غزوه ها می توانید به تفسیرهای مفسران بزرگ اسلامی ای مانند طبری؛ 


تعالبی. زمخشری» شیخ طوسی. فخر رازی. ابن الفتوح رازی و ... رجوع کنید. 
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گرچه محمد با پیروزی خود در سال دهم هجری. بت ها را شکست اما آیین و آداب بت پرستی را 
از بین نبرد بلکه با دادن عنوان الهی/اسلامی به گونه ای جدید از بت پرستی» بسیاری از آن آیین و 
آداب را بصورت های دیگری و غالبا ناهمگونی وارد آیین تازهء خود کرد و برسمیت شناخت. آنچه 
محمد انجام داد ادامه سنتهای اجداد خود بود. او اعمال نابخردانه اعراب را به قانونهای مقدس تبدیل 
کرد و نام سنن اسلامی را بر آنها گذاشت. 


۱ يقه درانی اله برای محمد؛ آنهم در برابر چند انسان کوچک 


قرآن افزون بر اينکه به خیال مسلمانان, دربردارنده همه چیز برای همه کس و مناسب برای هر زمانی 
است. جایگاه خصوصی پرونده های شخصی محمد با زنان. یاران» دوستان و دشمنان وی نیز است. 
پیشتر در همین فصل بخش هایی درباره پرونده های بحث های خانوادگی محمد آورده شد. در مورد 
دشمنان گروهی وی نیز کماکان آیه های بسیاری وجود دارد که برخی از آنان در همین فصل آورده 
شده اند. در مورد دوستی ها و دشمنی های فامیلی محمد نیز چندین و چند آیه و در جایی حتی یک 
سوره (ابولهب) در قرآن وجود دارد. جالبتر از همه اینکه الله پشتیبانی از محمد را حتی در برابر (نه 
دشمنان بلکه) خرده گیران بسیار ناچیز وی نیز رها نکرده است. در این قسمت. به چند نفر از این 


افراد که حتی دشمن وی نیز نبوده اند ولی سخنی گفته اند که وی را آزرده است. اشاره شده: 


ظاهراً بنتل بن حارث در حضور گروهی» گفته بوده است: «محمد یک گوش بیشتر نیست. زیرا 


هرچه را بشنود باور می کند.» در پاسخ او الله دست بکار شد و این آیه را نازل نموده: 

سوره ٩‏ (توبه) آیه ۷۱ 

ومهم این ون ای يوون هو دقن یر لك زین باله ويون پلغزمین ووخنة 
لین آمَنوا منم واّذین بُوذُون سول الله لهم عذاب لیم (0۱) 

و از ایت کا م که ای را فده رم کیت ار سا کے ات یک ک این کرش 


به هر حال خیری برای شماست به خدا ایمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور می‌کند و برای کسانی از 


تما که ایمان ورد ر حمی است و ای که بای لا را ازار رساد عذال یر درد ادر 


بش ] خواهند اکت (۱۱) 
سوره ۱۰۸ (کوثر) 
إا اخطیناک الکو (۱) فصل لرک والحر (۲) ان شانتک هو لت (۳) 


سوره کوثر کوتاهترین سوره قرآن است که از چند دیدگاه می تواند بررسی شود. 


نخست موضوع آشفتگی و گسستگی کلامی ای است که در قرآن وجود دارد و حتی در این سورهء 
سه آیه ای هم پیدا می شود؛ زیرا از یک سو الله به محمد می گوید که چون ما چشمه کوثر را به تو 
دادیم تو هم باید برایمان نماز بخوانی و قربانی کنی. ولی آیه سوم مربوط به عاصی ابن دائل میشود 
که محمد را ریشخند می نمود و وی را ابتر (بدون نسل) می خوانده است؛ یعنی چون پسری ندارد 


دیدگاه دوم مربوط به خونخواهی الله است که به جای اينکه مثلاً به محمد بگوید درعوض دادن این 
حوض (!!!) به توء کار خیری انجام بده یا بیچاره ای را دست بگیر یا فقیری را پول بده یا وامانده ای 
حیوان را برای الله سر می برند و آنگاه دولت فخیمه عربستان نیز لاشه این حیوانات را در بیابانهای 
عربستان سعودی چال می کند و مسلمانان هم خرسند می شوند که عملی الله پسندانه انجام داده اند. 
دیدگاه سوم هم مربوط به جانبداری الله از محمد است. اگر این کتاب قرآن به گفته خود الله برای 
همه دوران است و مربوط به همه جهانیان. این موضوع شخصی ای که فردی محمد را ابتر خوانده 
یا نه. چه ربطی به عالمیان دارد و یا کدام نکته علمی را می توان از این سوره قرآنی در آورد و اینکه 
فلان عرب ۰ سال پیش بنام عاصی ابن دائل ابتر بوده و يا نبوده (که نبوده) است چه ربطی به 


تمام دوران های تاریخی ای دارد که این قرآن برای آن آمده است. 


سوره 1۸ (قلم) آیه های ۱۰ تا ۱۵ 


ولا نطم کل حلاف مهین (۱۰) ماز مُناء بلمیم (۱۱) ماع خر مختد أثيم (۱۱) غتل بغد ذلک زنیم 


(۱۳) آن کان ذا مال وبنین (۱۶) اذا تتلی عَلیه آیاتنا قال آستاطیر الأَولین (۱۵) 
و از هر قسم خورنده فرو مایه‌ای فرمان مبر (۱۰) [که] عیبجوست و برای خبرچینی گام برمی‌دارد 
(۱۱) مانع خیر متجاوز گناه پیشه (۱۲) گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است (۱۳) به صرف اینکه 
مالدار و یسردار است (۱۶) حول ابا مار ار خوانده نود کوید افا ای وان اس (۱۵) 
محمد آیه هایی از قرآن را برای شخصی می خواند. این شخص مالدار است «مانند پیامبر) ولی 
دارای چندین پسر است (برخلاف محمد که تنها یک پسرخوانده داشته است»). آن شخص پس از 
شنیدن این آیه ها به محمد می گوید که سخنانش «افسانه های پیشینیان است». الله از کار این 
شخص چنان برمی آشوبد که در چهار آیهء کوتاه ۸ ناسزا نثار آن شخص می کند و رافت و گذشت 
اسلامی و اينکه "لااکراه فی الدین " به چه معناست رابه او نشان می دهد. 
نگاهی به ناسزاهای الله به آن فرد می کنیم: 

۱- فرومایه؛ چون دارای اطلاعاتی تاریخی است و می داند که برخی از سخنان محمد قبلا در 

کتاب ها یا فرهنگ های کشورهای دیگر وجود یا نمود داشته اند. 


£ خبرچین؛ چون در حضور دیگران» محمد را سرافکنده کرده است. 


۵- مانع خیر؛ زیرا جلوی اشاعه سخنان خیر قرآن را گرفته است!! اینکه این چگونه خی دین؛ 
قرآن و اسلامی است که یک نفر (با اینکه او اینهمه خصوصیات بد دارد!!) می تواند مانع 


آن شود. خود بحثی است؟! 


7- متجاوز؛ دلیل این ناسزاگویی بر نگارنده ناپیداست. شاید به این خاطر که تجاوز به حریم 


فحش پراکتی الله کرده است: 


۷ گناه پیشه؛ چون پیروی اسلام نمی کند! و فردی پیرو و مقلد نیست. 


۸- زنازاده؛ اگر قرآن کلام الله باشد پس باید گفت "الله چندان هم رازنگه دار نیست "و برستر 
مخالفت یک شخص با پیامبرش» او را زنازاده حطاب کرده است. اگر هم بپذيريم که قرآن 
سخن خود محمد است (که هست)» پس چگونه محمد توانسته است که شخصی را 
اینچنین تهمتی بزند؟ اگر محمد دلیلی برای زناکار بودن آن شخص داشته است» که باید 
طبق قوانین اسلامی. آن شخص را شلاق می زده است يا سنگسار می کرده است. اگر هم 
اطلاعی نداشته است و فقط برای خرد کردن شخصیت مخالفش. چنین سخنی گفته است 
که دیگر خود معمایی است! 


البته الله به "مالدار" و "یسردار" بودن آن شخص نیز به دیده تحقیر می نگرد. 


به عنوان سخن پایانی این فصل» لازم است خط بطلانی بر یکی دیگر از ادعاهای بی پایه ملاها و 
ماله کشان اسلامی که حتی در این دوران نیز که «تکنولوژی» دنیا را درنوردیده اشاره کنم. آنها 
پیوسته گفته اند و به گوش مسلمانان خوانده اند که محمد هرگز با مخالفان خود از در جنگ وارد 
شو فاد اوتامو رشن بود انتک با روت اش باس وخم ر دة انیت برا هی مات دز 
یکی از پژوهش های آقای سیاوش اوستا پیدا کنید که درباره 7۰ تا ۷۰ جنگ و غزوه پیامبر و یاران 
وی پس از فرار وی به مدینه اشاره شده است ( یعنی هرسالی ٦‏ يا ۷ جنگ يا غزوه). به جز چند 
مورد. در همه موارد. آغازگر جنگ پا غزوه مسلمانان بوده اند. 


همچنین از رفتار پیامبر با زنانش که در همین فصل آورده شد نیز می توان عطوفت او را بیشتر 
ملاحظه نمود. درباره یافتن بخش های تازه تری از چگونگی رفتار او با دشمنان شخصی اش (که 
برحی از آنان نه شمشیر داشتند و نه قبیله جنگجو و تنها یک قلم بدست داشتند) می توانید به 
کاپ ھا ا مه ار ی ور و تسه کی یی 
دست کم ۱۵ تا ۲۰ نفر از دشمنان شخصی وی و نحوه ترور شدنشان بدست یاران نزدیک محمد 
مانند علی ابن ابیطالب را در آنها بیابید. 


داستان های «خاکستر بر سر محمد ریختن» و غیره هم در حالی که تنها بخشی از آنها درستند به 
زمانی بر می گشتند که محمد نه از مکه فرار کرده بود نه یاران قدرتمندی مانند عمر و عثمان 


1۹۳ 


داشت. نه متفکرانی مانند سلمان ضد ایرانی و ابوبکر در خدمت او بودند و نه قدرتمندان مکه به 
او اجازه زورآزمایی می دادند. در این موقع او تنها از سوی سه چهار نفر (که البته ۲ نفر از آنها 
مانند ابولهب و زنش) که از فامیل های او بودند مورد آزار قرار گرفت و روشن است که محمد 
E O EERE EA ag E‏ 
دشمنان شخصی اش را حتی اگر به پرده خانه الله (کعبه) آویزان شده باشند بیابند و بکشند (مانند 
شخصی که او جزو کاتبان وحی بود و زمانی که پی برد آیه های قرآن سخنان خود محمد هستند 
از مسلمانان جدا شد به مکه رفت و افشاگری ها نمود). محمد البته ابوسفیان و زنش (هنده) را که 
باعث کشتار برخی از یاران نزدیک وی شده بودند را به سبب نسبت فامیلی نزدیکی که با وی 


داشتند بخشید. 


۲ الله همان محمد است! 
۱- سراینده قرآن. الله است. محمد است یا هردوا؟ 


پدیدآورنده قرآن نه الله است و نه هیچ خدای آسمانی یا زمینی دیگری. اصولاً هیچ وقت از آسمان 
چیزی فروی نیامده است که قرآن یکی از آنها باشد. تنها از آسمان باران برف و ... می آید و البته 
گاهی هم سنگ های آسمانی بر زمین فرود می آیند. کلام قرآن در بسیاری از موارد بگونه ای است 
که فاعل و مفعول و سرآینده و شنونده آن نامعلوم است. این چندگانگی چنان در قرآن نهادینه شده 
است که در برخی از آیه‌های قرآن دیگر اثری از رابطه‌ی گوینده (اله) و شنونده (پیامبر الله از طریق 
جبرئیل) یافت نمی‌شود. در برخی از آیه‌های قرآن. خود محمد به جای الله حکم می‌راند و سخن 


می گوید و از الله به صورت شخص سوم یاد می شود. 


این نظریه که گویندهء قرآن» «الله و محمد بودس نامعلوم انست و درهم)» بر بررسی‌های دو تن از 
برجسته‌ترین پژوهش گران اسلام» یعنی پطروشفسکی و رودی پارت استوار اتنت: برای نمونه 
رودی پارت از برخی سوره ها مانند سوره‌های آل‌عمران و التوبه نام می‌برد که در آنها؛ این موضوع 


کاملاً مشخص است. سوره فاتحه نیز یکی از سوره هایی است که آشکارا مشخص می کند که آیه ها 


1٤ 


گفتار خود محمد است و نه اللّه. زیرا متن سوره. ستایش حق» اظهار بند گی به درگاه الله و تمنای 


هدایت و عنایت است. الله که نمی تواند برای خودش تمنای هدایت و عنایت آرزو کند؟! 
الحن لله رب العالمین (۲) صراط الذِين آنعمت علیهم عير الحغضُوب علبهم ول لین (۷) 


ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان (۲) راه آنان که گرامی‌شان داشته‌ای نه [راه] مغضوبان و نه 
اراھ گمراهان © ۱ 


که بگو! گاهی سیاق آیه جوری است که خود محمد سخن می گوید. گاهی در آیه ای هر دو سخن 
می گویند. 


سوره ۵۳ (نجم) آبه ۳۳ 

إن هی لا آمنماء سَمَیتمُوها نتم وآباؤگم ما آنزل الل بها من سلطان إن یعون الا ال" وما رى 
نفس ولد جاء هم من رهم دی (۲۳) 

[این بتان] جز نامهایی بیش نیستند که شما و پدرانتان نامگذاری کرده‌اید [و] الله بر [حقانیت] آنها 
هیچ دلیلی نفرستاده است [آنان] جز گمان و آنچه را که دلخواهشان است پیروی نمی‌کنند با آنکه 


قطعا از جانب پرورد گارشان هدایت برایشان آمده است (۲۳) 


اینجا مثل این است که خود محمد سخن می گوید زیرا الله دوم شخص واقع شده است و درباره او 
سخن به میان آمده است. لهجه گوینده نیز همراه با عتاب و ملامت است. 


۳ در آیه ۲ گوینده ال است که از خودش سپاسگذاری می کند و در آیه ۷ گوینده محمد است که از الل درخواست می نماید. 


11° 


در سال دهم هجری پیامبر در حال تدارک جنگی با رومیان بود. او از عربی پرسید که «آیا جهاد 
نمی کنی؟» و عرب پاسخ داد که «اجازه دهید شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم زیرا من زن را زياد 
دوست دارم و می ترسم با دیدن زنان رومی. اختیار از کف بدهم.» پس آیه زیر نازل شد: 

سوره ٩‏ (توبه) آیه ٤٩‏ 

ومهم من يمول اْذن ی ولا تفتنی ألا فى الفتنة سقطوا وان جَهنم لَمحیطه بالکافرین (44) 

و از آنان کسی است که می‌گوید مرا [در ماندن] اجازه ده و به فتنه‌ام مینداز هشدار که آنان خود به 
فتنه افتاده‌اند و بی‌تردید جهنم بر کافران احاطه دارد )٤٩(‏ 

معلوم است که آیه از زبان محمد جاری شده است و نه الله زیرا آن عرب (جدبن قیس) از «محمد» 


اجازه خواسته است که جهاد نکند و نه از «الله». اما الله آتش دوزخ را بر او گسیل داشته است. 


۲- همتراز شدن حایگاه محمد با الله 


البته قضیه همتراز شدن محمد با الله در آغاز مورد توجه خود محمد نبوده است و حتی در آغان 
محمد جایگاه الله را چنان بالا قرار داده بود که تنها راه ارتباط بنده ای با الله با ازطریق وحی بوده 
است یا از فراسوی پرده ای "!؟ یعنی که اصلاً ارتباط مستقیم با الله غیرممکن است. آیه ۵۱ سوره 


شورا درباره همین موضوع ینت 
سوره ۶:۲ (شورا) آیه 0١‏ 


وما کان لبشر آن یکلم الله الا وا رز من وزاء حجاب أو پرسل رسولا فیوجی باذنه ما یشاء اه علی 


حکیمٌ (۵۱) 


7 آشکارا پیداست که یک مسلمان نمی تواند ادعا کند که زمان نماز خواندن» با الله صحبت می کند (زیرا نماز نه وحی است نه پرده) 
و به خود الله هم بگوید که «بگو الله یکی است» (فٌل هوالْه احد). مگر الله از بندگان دستور می گیرد و یا خودش نمی داند و معترف 


نیست که یکی است؟ مسلمانها روزانه ملیون ها بار از الله می خواهند که بگوید الله یکی است. 


۳ 


و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز [از راه] وحی یا از فراسوی حجابی یا 


فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید آری اوست بلندمرتبه سنجیده‌کار (۵۱) 
سوره ۵۳ (نجم) آیه های ۷ ۸۱۰ ۱۲ ۰۱۳ ۱۶ و ۱۷ 

وغو بالأفّی الأغلی (۷) ... فأوحی الی عبده ما آونحی (۱۰) أفتمازونه علی ما یری (۱۲) ولقد رآۂ ر 
آخری (۱۳) عند مدارة هی (۱۶) ما زاغ ابص وما طفی (۱۷) 

در حالی که او در افق اعلی بود (۷) ... آنگاه به بنده‌اش آنچه را باید وحی کند وحی فرمود (۱۰) 
آیا در آنچه دیده است با او جدال می‌کنید (۱۲) و قطعا بار دیگری هم او را دیده است (۱۳) 


نزدیک سدرالمنتهی (۱۶) دیده [اش] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت (۱۷) 


ظاهراً الله از گفته خود عدول می کند و از خدعه خود (مبنی بر دیده نشدنش) پرده بر می دارد و بیان 
می کند که دوبار یکبار در افق و بار دیگر نزدیک سدرالمنتهی )؟!( دیده شده است. پس کم کم 
فاصله بین الله و محمد کمتر شده است و محمد می تواند به غیر از ارتباط با جبرئیل. خود نیز 
مستقیما الله را ببیند. 


سوره ۸ (اتفال) آبه ٤٩‏ 

وأطيغواً الله ورسولة ولا تنازغوا فَفشلواً وتذهب ریحکم واصبرواً إن الله مع الصتابرین (40) 

و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست‌شوید و مهابت‌شما از بین برود و 
ویر گید کے کا یا کیان ااست 40 


سوره ۲۲(احزات) ای ۲۱ 


وما کان لمُوْمن ولا مُومنه اذا قضی الله وَرسوله ترا أن یکُون لَهُم یره من آترهم ومن تخص الله 
وَرَسولة ققد ضل ضلا مین (۳۱) 


و هیچ مرد و زن مژمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در 
کارشان اختیاری باشد و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری 
کر ۱۳۱ 


مانند آیه ۳٩‏ سوره احزاب يا ۶7 سوره انفال» آیه های مدنی زیادی وجود دارد که در آنها امتیاز دهی 
به الله و محمد یکسان است. مثلاً گفته شده که غنایم جنگی متعلق به الله و رسولش است. خانه های 
بی مالک متعلق به الله و رسولش است. زمین های متصرف شده بدون خونریزی متعلق به الله و 


رسول او و فک و فامیل او و ... هستند. 


چندین نمونه هم مانند این سوره وجود دارد که در آن گفته شده که بايد امر الله و رسولش پیروی 
شود و یا کسی را سزاوار نیست که بر روی حرف الله و محرسولشمد حرفی بزند. و بنابراین در این 
زمان جایگاه الله و محمد برابر شده است. در اینجا ممکن است ملاها یا ماله کشان اسلامی معترض 
شوند که چون سخن محمد همان سخن الله است. از همین روی» وی چنین چیزی گفته است. اگر 
ماله کشان و ملاها بتوانند ثابت کنند که این کتاب توسط ایمیل (یعنی جبرئیل) برای محمد آورده 
شده است که دیگر جای اعتراضی نیست واگر نه که قضیه الله بودن خود محمد (به قول ملاها) اظهر 


فن الس ام" 


" نگارنده با بکارگیری واژه ها و اصطلاحات ناب و گاهی خرد ستیز عربی در این نوشتارم مخالفم زیرا بیشتر شنوندگان چون از 
معنای واژه بی خبرند. چیزی از آن نخواهند فهمید و در اینجا کلید پذیرش این نوشتار را به دست تعصب خود می دهند و تعصب هم 
چون برای رد یا پذیرش یک مساله دینی» به خرد مجالی نمی دهد. در مسیر تحمیق شنونده موثر خواهد بود. و این دقیقاً همان 
موضوعی است که ملاها آنرا بخوبی می دانند. هدف من از بکارگیری گاه و بی گاه این واژه های عربی» دست آویز قرار دادن اینچنین 
واژه هایی است که ملاها قرن هاست با آنها بازی می کنند. "اظهر من الشمس" بودن موضوعی به معنای بسیار بسیار مشخص بودن 


ظاهر و باطن یک موضوع است. 


۸ 


(دین» شناعنن جهان. دانستن معنی زند کانی و زیستن از روی د است. (احمد کسروی) 


٤ فصل‎ 


هر فوم. پیامبر 


خود را دارد 


۱- آیا محمد. پیامبر همهء دنیا است؟ 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۵۸ 
فل یا ایا الاس اتی رسول الله کم جمیغا الّذِى له لک السماوات والازض لا له الا هو خی 


یمیت فامثوا بلّه ورسوله ائ الام یی یمن بالله وکلماته واتبغوة لک تهتدون (۱5۸) 


یکر ای مردم من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم همان [خدایی] که فرمانروایی آسمانها و زمین 
ان اوست هیچ معبودی جز او نیست که زنده می‌کند و می‌میراند پس به خدا و فرستاده او که 


)۱۵۸( 


ملاها این آیه را همان سندی می دانند که بیان می کند. محمد پیغمبر همه دنیاست و از همین روی 
است که ملاها و ماله کش های اسلامی که در گوشه گوشه دنیا زندگی می کنند و زندگانی را بر 
دیگران سخت کرده اند می کوشند تا ارادت پیروان خود را به عربستان سعودی و تاریخ خردستیزش 
نمایان سازند و به برخی القاء کرده اند که پیامبر اسلام با اینکه عرب بود اما او به همه جهان تعلق 


داشت و آیین وی نیز به همه جهان تعلق دارد. 


اما در همین آیه (با اینکه یکی از بزرگترین دستاویزهای ملاها برای نشان دادن محمد به عنوان پیامبر 
جهانی است) نه تنهادر آ« اشاره ای روشن به این موضوع نشده است بلکه از واژه «امی» برای محمد 
بهره گرفته شده است که نشان می دهد او صرفاً پیامبری برای بخش خاصی از عربستان بوده است و 
خود محمد هرگز چنین ادعایی که ملاها بر او بسته اند نداشته است و داستان های ساختگی ایران 


ستیزان در مورد نوشتن نامه از طرف محمد به چند شاه بزرگ آنروز یاوه ای بیش نیست. 


دلیل اینکه. خسرو پرویز که نیرومندترین شاه ساسانی بود را چنین توصیف کرده اند که راه یابی 
حتی افراد بزرگ کشوری ایران به دربار او و هم صحبت شدن با او در برخی از مواقع تغریباً امر 
محالی بوده است. وجود مراسمات درباری و اداری گونه او را در تمام تاریخ شاهنشاهی ایران 
بی مانند دانسته اند چنانکه امکان اينکه شهروندی معمولی بتواند در قصر وی با خسروپرویز هم 


صحبت بشود صفر بوده است. افزون بر آنچه گفته شد دیار عربستان از دیرباز دیار بی قانونی, 


کاروان زنی» تجاوز و ... به حساب می آمده است آنچنان که حتی لشکریان ساسانی برای تصرف 
یمن (که از بسیاری از جهات فرهنگی و اجتماعی از دیگر نقاط عربستان جایگاه والاتری داشته 
است) حاضر به فرستادن نیرو به آن دیار نشدند و تنها لشکری را از افرادی که به مرگ محکوم شده 
بودند را به آن محل فرستادند. اکنون با تمام آنچه گفته شد. یک گدای عرب با آن سر و وضع و آن 
لباس های ژنده ای که ملاها مدعی اند بر تن داشته است» چگونه می توانسته با خسروپرویز ملاقات 
داشته باشد و خسروپروین خود شخصاً نامه وی را بگشاید و آنگاه آنرا پاره کند؟! 


در ادامهء این بخش نشان داده خواهد شد که نه تنها قرآن مدعی پیامبر همه گانی برای جهان نشده 
است بلکه الله آنچنان بر روی واژه پیامبر محلی برای هر قوم (و حتی نه برای هر ملت) پایفشاری 


کرده است که حتی بیان داشته» فرشتگان و جنیان نیز برای خود پیامبری از جنس خود داشته اند. 


گفتنی است خود محمد در مواردی» روبروی فرضیه "پیغمبر برای هر قوم" موضع گیری کرده است. 


۲- هر قومی پیامبر خود را دارد 


در ۳ کتاب مقدس دین های سامی (تورات انجیل و قرآن) بر این اصل که خدا برای هر قومی, پیامبر 
خاص خود را فرستاده تاکید شده است. در این میان» در قرآن ٩‏ بار بر این موضوع تاکید شده 


است. 

سوره ۱١‏ (نحل) آیه ۳۳ 

ولا عام کل اه ر را ان ادرال ا ےا الطاغوت ده قمنهم من هدی الله ومنهم مت 
عليه لیوا فى الأرضص قاترو کیف كان عاقب کین )۳١(‏ 


و در حقیقت در میان هر امتی پیامبری برانگيختيم [تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت 
ا گریکرا بر هرد یس رسای کے بت هه عدا ار راا مایت رده و از اسان کے است که 
گمراهی بر او سزاوار است بنابراین در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بوده 
TV E‏ 


1۷۱ 


سوره ۱۰ (یونس) آیه ۷؟ 

ولکل مه رول قاٍذا جاء رَسولهم قضی ینیم بالقصتط وهم لا بُظلَمُون )٤۷(‏ 

و هر امتی را پیامبری است پس چون پیامبرشان بیاید میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم 
نرود )٤۷(‏ 

مور ۱۳ (رعد) ابه ۷ 

ويول الذین کفرواً ولا آنزل یه یه من ره نما نت منذی ولکل قوم هاد (۷) 

و آنان که کافر شده‌اند ہے کر چرا نشانه‌ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است [ای 
پیامبر] تو فقط هشداردهنده‌ای و برای هر قومی رهبری است (/) 


وکو اک ال سفن امک اف هر قوس اا ای ر ا ی اک ان اا 
میانشان باشد. عدالت فراهم خواهد شد. 

پاک که چرا بیش ان اا سان است کد دو ارات آهرزاییمان عقالت اگر هم برای مت گرخافی 
کر و از خ گس ابو سا شش یاک ا 
است که هر قومی باید پیامبری از خودش داشته باشد (که اسکام و معارف خدایی را به زبان همان 
قوم برای مردم بیان کند) چگونه است که محمد. خود بهودیها را بر اساس آیه ۲۶ سوره ٩‏ (توبه) 


تحت فشار قرار می دهد که یا باید به اسلام بگروند. یا نابود شوند و يا با خواری جزیه بدهند؟! 


سوره ٤‏ (ابراهیم) آیه ٤‏ 


وتا سنا من ول الا بلستان قوابه لین لهم قيضل الله من یشاء ویهدی من یشاء وهو العزیز 


)٤( الحکیم‎ 


و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا [حقایق را] برای آنان بیان کند پس خدا هر که 


را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و اوست ارجمند حکیم )٤(‏ 


۱۷۲ 


سوره ۲۲ (حج) آیه های ۳۶ و 7۷ 

ولکل امه جَعلنا منسکا لیذکروا اسم الّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فلکم له واحد فله أسلمُوا 
وبشر الفخبتین (۲4) کل امہ جعلنا منسکا هم اسکوة فلا پنازغنک فی الأشر واذع إلى ریک انک 
ی هدی مَتتقیم )٦۷(‏ 

و برای هر امتی پرستشگاهی قرار دادیم تا نام خلا را بر دامهای زان سته‌ای که روزی انها کر دانیده 
یاد کنند پس [بدانید که] خدای شما خدایی یگانه است پس به [فرمان] او گردن نهید و فروتنان را 
بشارت ده (۳۶) برای هر امتی مناسکی قرار دادیم که آنها بدان عمل می‌کنند پس نباید در این امر با 
تو به ستیزه برخیزند به راه پروردگارت دعوت کن زیرا تو بر راهی راست قرار داری (0۷) 

نه تنها برای قوم های گوناگون پیامبرهای گوناگون منصوب شده اند بلکه این پیغمبران باید از نظر 
زبان نیز همسنگ با آن قوم باشند یعنی هندوها باید پیامبر هندو زبان» چینی ها پیامبر چینی زبان 
عرب ها پیامبر عرب زبان و لابد ایرانیان پیامبر ایرانی زبان داشته باشند. از این گذشته هر امتی دارای 
پر ستشگاههای خاص خود و مناسک ویژه خود نیز است. 

البته ادعای الله مبنی بر اینکه این مناسک و پرستشگاهها را وی مشخص کرده را می توان به پای 
یاوه گویی الله گذاشت زیرا اتفاقاً انسان ها هستند که پرستشگاه می سازند مناسک می سازند دين و 


انسان» وی را آفریده است و نه وی انسان راا 


آیا فرشتگان و اجنه هم پیامبران خاص خودشان را دارند؟ 
خير 


فل لو کان فی الازض مَلانکة يشون مطمیین لترلتا علبهم من السماء ملكا رولا )٩۵(‏ 


۱۷۳ 


ث 


بگو اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان راه می‌رفتند البته بر آنان [نیز] فرشته‌ای را 


بعنوان پیامبر از آسمان نازل می‌کردیم )٩۵(‏ 


وره 1١‏ ور س) آیه ۱۰۱ 


ا اوا من کک الا رال اوج ایهم من أهل الْقَرّى آفلم کیروا فی الارکییں فظر وا کے کان 
عاقب الّذِين من قتلهم ودار الاخرة حير لین انوا فلا تخقلون (۱۰۹) 


و پیش از تو [نیز] جز مردانی از اهل شهرها را که به آنان وحی می کردیم نفرستاديم آیا در زمین 
نگردیده‌اند تا فرجام کسای را که بش ار انا دواد کرد و قطعا سرای ارت براق کا که 


پرهی زگاری کرده‌اند بهتر است آیا نمی‌اندیشید (۱۰۹) 


در آیه ٩۵‏ سوره اسراء گفته شده است که اگر بر روی زمین فرشته وجود داشت برایشان پیامبری [از 
جنس خودشان] می فرستادیم. می توان نتیجه گرفت» پس فرشتگان پیامبر ندارند. در آیه ۱۰۹ سوره 
یوسف هم گفته شده. به کسانی که پیش از محمد وحی نازل شده. انسان بوده اند و اهل شهرها 
بوده اند. اکنون در ادامه ببینید که الله به سبب حواس پرتی» بند را آب داده و مدعی می شود که برای 
حنیان و فرشتگان, پیامبر فرستاده اة 


آری 


سوره 1 (انعام) ۱ ۱۳۰ 


تا مخشر الجن والانس الم يام سل کم یقن عَلیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یوبکم هذا الوأ 


مدا علی شا وشرتی E‏ 


عت 
ا 0 


م انوا کافرین (۱۳۰) 


ای کروه حو و انس ابا از مان نما فرستاد کے برای شما نامدند که ابات مرا ہر سما حراند و 
از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند گفتند ما به زیان خود گواهی دهیم آکه ار ات 


زندگی دنیا فریبشان داد و بر ضد خود گواهی دادند که آنان کافر بوده‌اند (۱۳۰) 


۱۷ 


سوره ۲۲ (حج) آیه ۷۵ 
الله بصطفی من المانکة سا ومن الناس ان الله سمیع بصي (۷۵) 
خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند و نیز از میان مردم بی گمان خدا شنوای بیناست (۷۵) 


دو آیه بالا به روشنی نشان می دهند که برای جنیان و فرشتگان پیامبری از جنس خودشان فرستاده 


شده است ؟! 


فرتور ۱۱ - ال این شخص را بعنوان پیامبر حزب اللهی ها (از جنس حزب اللهی ها) از عربستان نازل کرده است! 


شاید هنوز ماله کشان اسلامی برای ماله کشیدن بر روی این گفتارهای متناقض اله چیزی نتراشیده 
باشند؛ نگارنده اما برایشان پیشنهادی دارم که می توانند بگویند "محمد چون موجودی فرا زمینی بوده 
و دنیا برای او و کشورش (عربستان سعودی) آفریده شده است. الله به غير از روح خود از جسم 
خود نیز در وی دمیده و محمد از نظر جسمی هم انسان است» هم فرشته» هم جن و هم الله. پس 
منظور از پیامبر جنیان و فرشتگان» همان محمد است" می توان از برخی از ملاهای بی امامه مانند 
سروش, گنجی. الهی قمشه ای. حتی شیرین عبادی و ... نیز کمک گرفت تا بتوانند از نظر عقلانی 
( خلشیع هوی 09 وہ قایت کل مقا و کاب تست و رای کف که یک انان 


می تواند هر یک از موارد بالا باشد (یعنی هم جن باشد. هم فرشته باشد. هم انسان باشد و ...). 


۳.- قرآن و اسلام برای عرب زبانهای عربستان است (و نه برای 


ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم باشد که بیندیشید (۲) 
سوره ۶۳ (زخرف) آیه ۳ 

إا جاه فرآا ريا لمکم تنل () 

ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم باشد که بیندیشید (۳) 
سوره ۶۱ (فصلت) آیه ۳ 

کتاب فصلت يانه فرآنا ريا قوم یخلمون (۲) 


کتابی است که آیات آن به روشنی بیان شده قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که می‌دانند (۲) 


۱۷۹ 


سوره ۶۱ (فصلت) آبه ٤٤‏ 


ول جعلاه رانا آغجیبا الوا لوئا متلت آیائه آلعجیی وعربی؛ ثُل هر للزین آموا خدی وشفاء 
والذین لا ومون فی آذانهم وف وهو علَیْھم عمی آولنک پنادوان من مکان بعید )٤٤(‏ 

و اگر [اين کتاب را] قرآنی غیر عربی گردانیده بودیم قطعا می‌گفتند چرا آیه‌های آن روشن بیان نشده 
کتابی غیر عربی و [مخاطب آن] عرب زبان [؟] بگواین [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند 
رهنمرد و ماد الست رای که ایمان تیار در کس ان سک است و نرات را 


نامفهوم است و [گویی] آنان را از جایی دور ندا می‌دهند )٤٤(‏ 


در دو آیه نخست که در بالا آورده شده است» گفته شده که قرآن به این دلیل عربی نازل شده است 
که در آن پینديشند. در آیه ۳ سوره فصلت گفته شده است که این قرآن برای مردمی است که زبان 
عربی می دانند. اگر بنا بود که بر پایه ادعای پوچ ملاها. قرآن برای همه جهان باشد و محمد پیامبر 
همه جهانیان. چرا گفته نشده است که مثلاً ... قرآنی است به زبان عربی برای همه مردم دنیا" یا 
"... قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که عربی می دانند با نمی دانند". از این گذشته چه 
لزومی داشته که بر روی عربی بودن آن پایفشاری شود. اگر الله خدای همه مردم دنیا است. آیا او تنها 
زبان عربی می داند؟ البته الله اینبار پیش دستی کرده و برای اينکه اعراب از او خرده نگیرند که چرا 
این کتاب غیر عربی است. بنابراین تصمیم گرفته که آنرا به عربی بفرستد! عجب منطق قابل ستایشی! 
در آیه ٤٤‏ سوره فصلت. هم گفته شده این کتاب عربی برای عرب زبان هاست و همچنین گفته شده 
اگر غیرعربی نازل می شد مردم می گفتند چرا آیه های آن روشن بیان نشده. چه کسی می تواند 
روشن بودن يا نبودن یک نوشته را بفهمد؟ آیا فهم روشن بودن یا نبودن یک کتاب را جز کسی 
می تواند بسنجد که به زبان نوشتاری آن کتاب کاملاً آشناست؟ اگر با بود که قرآن برای جهانیان 
باشد اصلاً احتیاجی به این آیه وجود نداشت. 

در آیه های رویه بعد بگونه دقیق تری نشان داده شده است که آنهایی که قرآن و اسلام برایشان 
نازل شده است و خواه ناخواه باید بدان گردن بنهند. تنها و تنها مردم شبه جزیره عربستان هستند؛ 
آنهم نه همه مردم شبه جزیره بلکه تنها بخشی از آن. مانند مردم مکه» مدینه و قبایل چادرنشین 


اطراف آن: 


۱۷۷ 


سوره ۲؛ (شوری) آیه ۷ 


وکذلک أَوْحینا الیک فرآنا عربيًا لتنذر آم الفری ومن خولها وتنذر یوم الجفم لا ریب فيه فریق فى 
الجنة وفریق فی السعير (۷) 

و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا [مردم] مکه و کسانی را که پیرامون آنند 
هشدار دهی و از روز گردآمدن [خلق] که تردیدی در آن نیست بیم دهی گروهی در بهشتند و 
گروهی در آتش (۷) 

سوره 1 (انعام) ا ۹۲ 

وهذا کتاب نتا مبارک مصدق اذى بين يديه ولتنفر أم القری ومن خولها والذرین يمون بالاخرة 
تون به وم على صلاتهم بُخافظون )٩۲(‏ 

و این مبارک کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم [و] کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق 
می کند و برای اینکه [مردم]امالقری [-مکه] و کسانی را که پیرامون آنند هشدار دهی و کسانی که 
به آعرت ایمان می‌آورند به آن [قرآن نیز] ایمان می‌آورند و آنان بر نمازهای خود مراقبت می‌کنند 
)۹۲( 

می ه ‏ (جمت) ابه ۲ 

هو الذی بث فی امین رسولا منم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویْعلْمهْم الکتاب والحکمةٌ وان انوا 
من قبل فی ضلال مین (۲) 

اوست آن کس که در میان امیین " (- مکه مدینه و اطراف آن) فرستاده‌ای از خودشان برانگیخت 
تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] قطعا پیش 
از ان در گمراهی آسکاری ند ۲ 


سوره ۲ (سجده) آ ۳ 
م ولون اقترا بل هو الحق من ریک لتنذر وما ما آتاهم من تذریر من بلک للم يهتدون (۳) 


" در برخی از ترجمه های اسلامی؛ "امی" به اشتباه "پیسواد" معنی شده است. 


۱۷۸ 


آیا می گویند آن را بربافته است [نه چنین است] بلکه آن حق و از جانب پروردگار توست تا قومی را 


که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای برای آنان نیامده است هشدار دهی امید که راه یابند (۳) 


پیش از پرداختن به ۶ آیه بالاء باید گفت واژه «م القری» که در چند جای قرآن آورده شده است به 
معنای مردم مکه و مدینه و پیرامون (اطراف) آن است. این واژه را برای مکانی که مرکزیت يا پایگاه 
نخستین یک اعتقاد نیز باشد بکار می برند. از همین روی است که ملاهای ایران. که سردمدار کنونی 
اسلام در جهانند. کشور قربانی شده ایران را «ام القری اسلام» می خوانند و پی آمدش نیز اینست که 
واژه ورجاوند «ایران» را با واژه ایران ستیز «اسلام» همسنگ نموده و نام کشورمان را «اپران اسلامی» 
گذاشته اند. عربستانی که پایگاه این دین بشمار می رود «عربستان اسلامی» نیست. پاکستان و 
افغانستان که پایگاه تربیت کنندگان راستین فرزندان اسلام هستند. «پاکستان و افغانستان اسلامی» 
نیستند. اندونزی که یکی از پایگاه های اسلام در خاور دور است. «اندونزی اسلامی نیست» ترکیه 
که برای چند قرن وظیفه خطیر خلیفه سازی را در جهان اسلام برعهده داشته و اگر روشن اندیشی 
مانند «آتاترک» در آنجا زاده نشده بود اکنون وضعیتی بهتر از پاکستان و افغانستان نمی توانست داشته 
باشد» «ترکیه اسلامی» نیست. کشورهای صاحب تمدنی مانند سوریه و مصر که مکانهای ملاپرور 
اسلامی هستند و بسان ایران» تمدن خود را به آیینی بیابانی فروخته اند. «سوریه و مصر اسلامی» 
نیستند اما ایران که پس از ورود اسلام بدان. مردمش برای مدت ۲۰۰ سال حاضر به پذیرش اسلام 
نشدند و پس از آنکه به برده ای و غلامی مسلمانان درآمدند و پرداخت جزیه کمر آنها را شکست و 


پی درپی به دلیل مسلمان نبودنشان کشتار شدند آنگاه با رضا و رغبت (!؟) به دین اسلام گرویدند و 


تاکنون ۱۶۰۰ سال است که زخم ها از تازیانه های این دین برپیکر دارند و برای براندازی این آیین 
ایران ستیز قربانی هایی چون بابک مازیار ابن مقفع. سنباد. یعقوب ليث و ... داده اند» "ایران 
اسلامی " است. دور نیست که اگر مردم ایران» این دین را به پایگاه آن (عربستان) برنگردانند. ملاها 
نام ایران را نیز قلم بگیرند و نام کشور ما کشور «اسلام» بشود. 


به هر روی در چهار آیه بالا بیان شده که اسلام برای هشداردهی مردم مکه و مدینه و اطراف آن نازل 
شده است. در جایی هم از امیین نام برده شده که به معنای مردم مکه و مدینه و اطراف آن که 
غیر بهودی هستند می باشد. همچنین آیه ۳ سوره سجده بخوبی نشان می دهد که این دین برای دقیقاً 
همین مردم مکه و مدینه است که پیامبر نداشته اند؛ زیرا در قرآن ادعا شده که سایر قوم های عربی 
عربستان (مانند لوط عاد و ...) دارای پیامبر بوده اند. 


۱۷۹ 


اد هد ی تا( 


من مامورم که تنها پروردگار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر چیزی از آن اوست 


پرستش کنم و مامورم که از مسلمانان باشم )٩۱(‏ 


در آیه بالا نه تنها بگونه غیرمستقیم بر محلی بودن دين اسلام صحه گذاشته شده بلکه محلی بودن 
خدای این دین (همان اللّه) نیز نشان داده شده است. در این آیه گفته شده «... پروردگار این شهر ...»؛ 
اگر الله خدای همه مرم دنیا بود باید گفته می شد که (... پروردگار همه مردم دنیا ...» و نه تنها یک 


شهرا 


سوره ۲۲ (حج) وا ۵ 
NS‏ ار و ان اه 


ومن پر فيه بالحاد بظلّم تذفه من عذاب آلیم (۲۵) 


بی گمان کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام که آن را برای مردم اعم از مقیم در 
آنجا و بادیه‌نشین یکسان قرار داده‌ایم جلو گیری می‌کنند و [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از 


اینگونه پیداست که احکام مسجدالحرام تنها برای مردم مقیم مکه و بادیه نشینان می باشد؛ درغیر 
اینصورت. چرا نامی از مردم جهان برده نشده؟ چرا گفته نشده که این احکام برای عالمیان می باشد؟ 
هر چند نکته جالبتر درمورد این آیه آن است که بدانيم دین اسلام برآمده از دين يهود است زیرا 
آیین های مربوط به مسجدالحرام در اصل همان آیین های مربوط به يهود بوده است. البته این 
این کا بعدما با ی هان جال عوستان م جع اة هاو انر فا کرای دک 


مانند ایران» یونان و ... بهم آمیخت و ... و نهایتاً اسلام کنونی از آن پدیدار شد. 


سورهء ۲۲ (شعرا) ابه های ۱۹۲ تا ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۱۹۹ 


وه یل رب لغالیین (۱۹۲) رل بو وخ این (۱۹۳) علی تلبکه رن ین الغفیرین 
(۱۹۶) بلستان عرب مین (۱۹۵) ولو ناه علی بخض ااغجمین (۱۹۸) فقرأه علیهم ما کائوا به 


موّمنین (۱۹۹) 


و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است (۱۹۲) روح الامین آن را بر دلت نازل کرد 
۱ ا از آجمله] هسداردهند کل باشی (۱۹۶) ب» ران عربی رونن (۱۹۵ و اگر آن را یر برخی 
از غیر عرب زبانان نازل می‌کردیم (۱۹۸) و پیامبر آن را برایشان می‌خواند به آن ایمان 


نمیآوردند (۱۹۹) 


یکی از پایه ای ترین آیه های قرآن که نشان می دهد قرآن برای عرب هاست و نه همه دنیا همین 
آیه های سوره شعرا هستند. الله خود گواهی می دهد که اگر این آیه ها را برای مردم غير عرب نازل 


این آیه ها از یک سو نشان می دهند که قرآن برای عرب ها نازل شده است و نه غیرعرب ها. از 
دیگر سو کشورهای متمدن آن زمان مانند ایران» مصر هند. چین» یونان و ... از همه نظر (جز آدم 
کشی» زن بارگی, قتل و غارت و غزوه و سایر امورات غير انسانی) از اعراب آن زمان جلوتر بودند و 
آیین و فرهنگ و دینشان نیز از همه نظر بر اسلام برتری داشته است ٠‏ و البته مسلم بود که اگر حتی 
خود محمد که پدیدآورنده اسلام و قرآن بود نیز برای آنان قرآن را می خواند آنها ایمان نمی آوردند. 
از همین روی بود که عمر. عثمان. علی. خلفای اموی و عباسی برای ایرانیان قرآن را نخواندند بلکه 


شمشیر را از رو بستند و آنها را بر سر ۳ راهی کشته شدن ایمان آوردن و یا جزیه دادن قرار دادند. 


۱ 


" حتی دین و آیین همین کشورهای نام پرده شده در آن زمان, از دين اسلام ماله کشیده شده در زمان کنونی که قرن هاست ملاها و 


ماله کشان اسلامی آنرا بزک کرده اند و عیب هایش را ماله کشیده اند و ... برتر بوده است. 


1۸۱ 


-.٤‏ ساختار قرآن ساختاری قبیله ای محلی است 


نمونه های ملموس دیگری را در مورد عربیت قرآن» می توان در نوع حیوانات و رستنی های نام برده 
شده در قرآن یافت که در عربستان بوده اند یا محلی عربستان به حساب می آیند. مثلاً در حالیکه در 
سراسر قرآن از حیواناتی چون ببر» پلنگ نامی برده نشده و از شیر و فیل نیز تنها یکبار نام برده شده 
اسنتت: در عوض. ده ها مورد به ملخ, سوسمار موش صحرایی و بخصوص چهارپای بومی عربستان 


(یعنی شتر) اشاره شل اسنتت: 


اهمیت شتر تا جایی است که حتی یکی از نشانه های آخر شدن دنیا است (در سوره تکویر). حتی 
در این قرآن به موارد دیگری (مانند زنده به گور کردن دختران) نیز اشاره شده است که این امر تنها 


در عربستان وجود داشته است. 

در مورد رستنی ها نیز عملا در ميان صدها نوع میوه و رستنی موجود در دنیاء در قرآن تنها به انواع 
بومی عربستان مانند انار انجیر. انگور زیتون و خرما اشاره شده است. 

در مورد عناصر طبیعی. مانند باد باران» طوفان. رعدء زلزله و غیره نیز همین موضوع صادق است؛ 
زیرا مثلاً هیچ سخنی از برف و یخ (که در عربستان ناشناخته بوده اند) در قرآن به میان نیامده است. 
در قرآنی که مسلمانان ادعا دارند برای همه مردمان و همه زمان هاست. در همان حالی که بزرگترین 
اقوام آنروز (و امروز) روی زمین چون مردم چین و هند نادیده گرفته شده اند و از ایران» یکبار آنهم 
بصورت غیر مستقیم و از امپراطوری روم هم تنها یک بار نام برده شده اقوام ذره بینی جزیره العرب 
و رویدادهای افسانه ای آنان به دقت مورد بررسی قرار گرفته اند؛ نام برعی از اين اقوام از این 
قرارند: 

«اصحاب الاخدود». «اصحاب الحجر»» «اصحاب الرس»» «اصحاب الرقيم» «اصحاب السبت). 
«اصحاب الفيل»» «اصحاب المدين»» «اصحاب القريه»» «اصحاب الكهف» «قوم التبع»» (قوم عاد»» «قوم 
نمودا» «(شعیب»» «(صالح»» «ذوالکفل» و ... . 


گوشزد مشابه ای را در مورد قبیله قریش می توان داد. زیرا در حالیکه قبایل و اقوام زیادی در 


عربستان وجود داشته است که نقش و آهست بسیاز بیشتری از قریش داشته اند اما قبیله قریش از 


1A۲ 


آنروی که محمد بدان منتسب بوده چنان جایی برجسته در اسلام داشته است که یک سوره خاص 


بدین قبیله (سوره ۱۰۹ ویژگی داده شده است. 


«گولد تسیهر» در اشاره ای به این مشی کلی می پرسد: «آیا می باید پنداشت که این مقررات به همه 
جهانیان مربوط می شوند یا تنها به ساکنان شبه جزیره عربستان؟ زیرا که محتوای آنها اختصاصاً 
مناطق و سرزمین های گرم آفتابی این شبه جزیره و مسایل روزمره صحرانشینان آنرا در بر می گیرد و 
هیچ محلی در آن برای ساکنان مناطق سردسیر و غیرآفتابی کره زمین که ممکن است مسلمان شوند 
منظور نشده است.» 


۱۸۳۳ 


علم منطق می گوید که از یک فرض نادرست. هیچگاه نتیجه درست به بار نخواهد آمد. 


فصل ه 
نگاهی به قران 
و معجزاتش 


۱۸ 


ت 
۰ 


.2 ۳ 
۱- نگاهی به قران 
قرآن از کلمه «قرء» بمعنی خواندن مشتق شده است. کتاب امروزی قرآن» در زمان عثمان (و به 
درخواست مادر عثمان) گردآوری و تدوین شد و راویان و کاتبان قرآن پس از سالها تلاش و 
ممارست در این کار (و با پذیرش برخحی آیات و رد کردن برخی دیگر)» قرآن یگانه ای بوجود 
آوردند و نوشته های متفاوت با قرآن مورد تصویب را سوزاندند. در آغان این قرآن به حاطر احترام 


به مادر عثمان» قرآن مادر نامیده می شد. 


کتاب قرآن از ۱۱۶ سوره ۰۲۳۰ آیه ۷۷۱۳۹ کلمه (یا ۷۷۹۳۶ کلمه)؛ ۳۲۳۰۱۵ حرف (یا ۳۲۳۲۱ 


حرف) تشکیل شده ات 


۱- حروف مقطهء قرآن 


برخی از آیه های قرآن با حروف ناپیوسته ای آغاز می شوند که هنوز پس از گذشت بیش از ۱۶۰۰ 
سال هنوز دستاربندان و تازی پرستان نتوانسته اند دستاویزی برای این حروف بیابند و آنچه در این 


زمینه گفته شده است بیشتر جنبه تفریحی البته تفریحی از نوع خودآزار می باشند. 


کیا مقترل تین دید کاهها دوا این ورت در جاو انان مان اهر ات که فرط ری 


بن ثابت» ارایه گردیده است: 


پس از مرگ محمد زید بن ثابت به دستور خلیفه وقت» درصدد گردآوری سوره ها و آیه های قرآن 
و ویرایش آنها برآمد. او برای این کار به افرادی که قسمت هایی از قرآن را از بر داشتند و يا آنرا 


بروی چیزی نوشته بودند مراجعه می نمود. حروف یا حرف امه در پیش از این گونه سوره ها 
نماینده نام افرادی است که زید بن ثابت» آن قسمت از قرآن را از آن شخص يا اشخاص دریافت 
کرده است. برای نمونه حرف ا" نماینده نام حفصه حروف "کای ۲ نماینده نام ابوبکر. "نون" 


نماینده نام عثمان و غیره می باشد. 


۳ آبه های قرآن از دیدگاه مفهو می 


قرآن دارای هیچ گونه نظم و ترادف موضوعی» منطقی یا فلسفی نیست. برای مثال سوره جن بیشتر از 
آنکه درباره جن باشد. از مسجد بحث می کند و پرستش الله یکتا. سوره روم درباره شکست ایرانیان 
از رومیان و خوشحالی مومنان و الله از شکست ایرانیان» آغاز سخن می کند. سپس درباره نماز حکم 
می دهد. آنگاه سخن از زنده کردن مردگان در جهان آخرت به میان می آید و سپس بحث درباره باد 
و باران تغییر پیدا می کند. سوره شعرا که ۲۲۱ آیه دارده درباره تنها چیزی که سخن نمی گوید شعر و 
شاعری تخت این سوره درباره قوم نوح» فرعون. موسی» لوط و قهر الله و شاهکارهای او در هلاک 
کردن بندگانش سخن می گوید و تنها در ٤‏ آیه آخر است که در نکوهش شعر و شاعری سخنی به 
میان می آید. سوره نحل که معنی «زنبور عسل» می دهد و دارای ۱۲۷ آیه است تنها در ۲ آیه آن 


(آیه های ٩۸‏ و )1٩‏ از زنبور عسل سخن به میان آورده است. 


۳- رستگاران از دیدگاه قرآن 


داستانهای وحشتناک قرآن و مطالبی که درباره خشم و غضب الله و مجازات بندگانش آمده مغز و 
قلب خواننده را از خلوص و محبت خالی می کند. همچنین مطالب غیرمنطقی و نامعقولانه قرآن 
درباره برخی علوم مانند علم ستاره شناسی» انسان را به شگفتی می اندازد. 

تمام کتاب های دینی غیر سامی در دنیا مانند نوشته های مربوط به زرتشت. کتاب های دینی هندوان» 
مصریان قدیم و چینیان و ... مولا دا را موجودی پرمحبت» صمیمی و پرگذشت می دانند که در 


همه حال خیر بندگانش را می خواهد. او را هرگز به حال خود باقی نمی گذارد. و به دلیل اينکه این 
خدایان بسیار دانا هستند هرگز نیازی به آزمایش بند گانشان ندارند. 


اما در قرآن الله که همان خدای دين اسلام است» دارای وجودی قهارء مکار غیرمنطقی. خودخواه. 
انتقام جوء ترسناک و ... است. او به میل خود بندگانش را خوب و بد می آفریند و سپس بدان را به 


۱۸۳۹ 


هرگز در قرآن آیه ای نیست که بگوید: انسان ها به دنبال آگاهی بروید به دنبال سواد برویده به 
آزاداندیشی روی بیاورید. نوآوری را ملکه ذهن خود کنید و یا حتی انسان باید بدنبال سرخوشی و 
شادزیوی برای خود و دیگران باشد! به بیانی دیگر» قرآن بجای اینکه پیروانش را به پیروی از اعمال 
خردورز رهنمون سازد. آنها را از خشم و غضب خود می ترساند و بس! در قرآن بارها گفته شده 
آنکس که ذکات می دهد و قرآن می خواند رستگار است. آنکس که نماز به پای دارد رستگار است. 
آنکس که روزه می دارد رستگار است. آنکه از الله می ترسد رستگار است و ... . پس باید سفاک 
بزرگی چون خمینی گجستک را بزرگترین رستگار اسلامی دانست زیرا او بر اساس قرآن» ذکات داد 
و نماز خواند و قرآن خواند و ..؛ و چون انجام همین عمل ها رستگاری بهمراه می آورد می توان 
گفت اعمال الله پسندی که از خمینی سرزده او را رستگار کرده و مهم نیست که دستان خمینی چه 
اندازه به خون ایرانیان آغشته شده است. اینکه چگونه خمینی» کشور ایرانی که می رفت برای هميشه 
از دست جهل و خرافه رهایی یابد را چگونه دیگرباره به منجلاب بدبختی و کهنه پرستی و خرافات 


با زگرداند اصلاً موضوعی نیست که بتواند مانع رستگاری او شود. 


۲- همه حیز در قرآن آمده همست 
سوره 1 (انعام) آیه ۳0۵ 


وعنده مَفاتح الْعَیّب لا یخلمها الا خو ویخلم ما فى ابر خر وما تسفط من ورقه الا یَلمها ولا حبّه 
فی لمات الارزض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبين (۵۹) 


و کلیدهای غیب تنها نزد اوست جز او [کسی] آن را نمی‌داند و آنچه در خشکی و دریاست می‌داند 
و هیچ بر کی فرو نمی‌افتد مکر [اینکه] ان را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و 
خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن [ثبت] است )۵٩(‏ 

سوره 1 (انعام) آیه ۳۸ 

وتا من دأبْ فی الارتض ولا طاثر بطیر بجَاحیه | مه فلکم ما فرطنا فی الکتاب من شیم تم ای 
ریم یرون( 


۱۳۷ 


و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آنها 
[نیز] گروه‌هایی مانند شما هستند ما هیچ چیزی را در کتاب [قرآن] فروگذار نکرده‌ايم سپس [همه] 
به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید (۳۸) 

در این دو آیه بالا و چند آیه دیگر در قرآن گفته شده است که قرآن همه چیز را در خود بیان نموده 
است و هیچ چیزی نیست که فرو گذاشته باشد و به گفته ملاها «قرآن چراغ آیندگان است». بر 
نگارنده پیدا نیست که چرا هر جای دنیا که این «چراغ» پا گذاشته. جهل» فقر» فساد و عقب افتادگی 
به همراه آورده و باعث تاریکی در آنجا شده است و هر جای دنیا که این چراغ در آنجای روشن 
نشده ثروت و خوشبختی و در اصل. روشنی وجود داشته است. البته ملاها چنین می گویند که 
« ... مسلمانان آیین اسلام را صد در صد اجرا نمی کنند پس خشم الله برانگيخته می شود و پیامد کار 
همین عقب ماندگی است و غیرمسلمانان از اینرو زندگی بهتری دارند که الله آنها را به خود واگذاشته 
تا در این دنیا خوش باشند و در [جهان ناپیدای آحرت] هیزم جهنم بشوند ...4. نگارنده آرزو می کند 
که روزی الله کشور ما را هم به حال خود وابگذارد! 


۳.- قرآن فصیح و شیوا است! 
سورهء ۲۰ (شعرا) آبه های ۱۹۲ تا ۱۹۵ 


واه یل رب العالمین (۱۹۲) رل بو روخ لین (۱۹۳) علی تلبک ون ین الشنفرین (۱۹2) 


بلستان عربی مین (۱۹۵) 


و راستی که این [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است (۱۹۲) روح الامین آن را بر دلت نازل کرد 
)۱٩۳(‏ تا از [جمله] هشداردهندگان باشی (۱۹۶) به زبان عربی روشن (۱۹۵) 


سوره ۸ (زمر) آبه ۳۸ 
رانا عریّا غر ذی عوج للم یتون (۲۸) 
قرآنی عربی بی‌هیچ کژی باشد برای اينکه آنان راه تقوا پویند (۲۸) 


A۸ 


سوره ۲۷ (نمل) آیه های ۱ و ۲ 

طس تَلک آیات الفُرآن وکتاب مین (۱) هدی وبشری للموّمنین (۲) 

طا سین این است آیات قرآن و [آیات] کتابی مبین [بیان کننده و روشنگر] (۱) که [مایه] هدایت و 
سوره ۲ (بقره) آبه ۱۸۵ 

شهرٌ رعضان الى آنزل فيه رن هدی لاس وبینات من الهدی ولفرقان من شهد منکُم الشهر 
لیَصَحه ... (۱۸۵) 


ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابی ] که مردم را راهبر و 


امس | دای اشکار هدات رام ادا تحص یا ال اب دی کر کی از تا ماد را 


درک کند باید آن را روزه بدارد .. 

سوره ۵۶ (قمر) آبه های ۱۲ ۰۲۲ ۳۲و 8٩۰‏ 

و را اران للذکر فهّل من مُدکر 

و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده‌ایم پس آیا پندگیرنده‌ای هست 

سوره ۱١‏ (نحل) آیه ۱۰۳ 

۱ 
و نیک می‌دانيم که انال می گویند جر این بست که بشری به او می‌آموزد انه چنین نیست زیرا] زبان 
کسی که [این] نسبت را به او می‌دهند غیر عربی است و این [قرآن] به زبان عربی روشن است (۱۰۳) 


در تمام آیه های بالا گفته شده است که قرآن فصیح و روشن است و آسان بیان گردیده است تا 
هدایتگر مردم باشد. پس اگر قرآن مبنای اسلام باشد باید پرسید که مفسر قرآن برای چیست؟ البته 
باید بدانید؛ زمانی که امری مجهول یا ناقص یا نادرست باشد آنگاه حتماً نیاز به مفسر است. اگر 


ملاها می گویند حتماً باید مفسر وجود داشته باشد پس آنها بر وارونه دستور قرآن عمل کرده اند. 


۱۸۹ 


البته از دیدگاه دیگری هم می توان به این موضوع نگاه کرد که قرآن نه روشن است نه فصیح است 
نه مبین است و نه ...» پس ملاها برای ماله کشی مطالب آن مجبور شده اند که به ت«فسیر قرآن»» 
بیش از «خود قرآن» بها دهند. جالب است بدانید که برخی از این تفسیرها (لابد به سبب فصیح بودن 
قرآن) کاملاً در تضاد با هم نیز هستند. 


افزون بر آنچه گفته شد به آیه های زیر از سوره حجر نیز نظری بیفکنید که قرآن حتی مفسرین خود 
را به عذاب تهدید کرده است. اگر واقعاً باید مفسر» قرآن را برای مردم بگوید یا بخوانده چرا اينهمه 
«یا ایها الناس»» «یا ايها المومنون» «یا ايها الذین آمنوه و ... در قرآن آمده است و به جای این واژه ها 
نیامده: «يا ايها المفسرون» «يا ايها العالمون» يا «يا ايها المراجع التقلید»؟ 

سوره ۱۵ (حجر) آیه های ٩۰‏ تا ٩۳‏ 

کا آنزلنا على المتسمین )٩0(‏ اگذین جعلوا الفران عضین (4۱) فوریّک تلهم آجمعین )٩۲(‏ عَم 
کانوا تخملون )٩۳(‏ 


همان گونه که [عذاب را] بر تقسیم‌کنندگان نازل کردیم )٩۰(‏ همانان که قرآن را جزء جزء کردند 


)٩4۳( پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید (4۲) از آنچه انجام می‌دادند‎ )٩۱( 


6 - برخی از معحزات قرآنی! 

۱- شق القمر كردن محمد 

سوره (قمر) آیات ۱ تا ۱۲ 
کرت العف وى ال ۵۶۱ 
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 
وان روا ی ُغرضوا ویفولوا سح شیر 


۱۹۰ 


و هر گاه نشانه و معجزهای را ببینند اعراض کرده می‌گویند: این سحری است 


را 


ا 


بنابراین از آنها روی گردان و روزی را به یادآور که دعوت کننده الهی مردم را به امر 
خشعا آبصازهم بخرخون من الأجداث کنْهُم جراذ مُمَشر 

آنها از قبرها خارج می‌شوند در حالی که چشمهایشان از وحشت به زیر افتاده و (بی 
هدف) همچون ملخهای پراکنده به هر سو می‌دوندا! 

ُهْطعین ای الداع يمول الکافرون ها يوم یر 


در کال که زب ار وجست و اصطراب) به سوی این دعت کته کردن مي‌کسا و 


رف الا خرن فان العا کی اش فد فا 


و زمین را شکافتيم و چشمه‌های زیادی بیرون فرستادیم. و این دو آب به اندازه‌ای 


که مقدر بود با هم درآمیختند. 


آیه ای که مسلمانان آنرا مرتبط با شق القمر میدانند آیه یکم این سوره است» یکبار دیگر به این آیه 
ارت الساعه وی ا 
قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 


۱۹۱ 


این آیه میگوید «الساعه» نزدیک شد و ماه از هم شکافت. آیت الله مکارم شیرازی» ساعه را به قيامت 
ترجمه کرده است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تقریباً هرجای قرآن که واژه الساعه آمده است منظور 
قیامت بوده است (برای نمونه نگاه کنید به الأنعام: ۳۱ الأعراف: ۰۱۸۷ یوسف: ۰۱۰۷ الحجر: ۸۵ 
النحل: ۰۷۷ مریم: ۰۷۵ الحج: ۵۵ الروم: ۱۶ .غافر: ۶1 .فصلت: ۶۷ .الشوری: ۱۷ .الزخرف: ۸۵ 
النازعات: ۶۲ .محمد: ۱۸ .الجائیة: ۲۷) و از این گذشته آیات ۷ و ۸ نیز به روشنی به این اشاره دارند 
که مرده ها از قبرها بیرون می آیند و کافران فرار میکنند و غیره که تماماً نشانه های روز قیامت است؛ 
افزون بر این در آیه ۶7 همان سوره نیز دوباره به الساعه اشاره میکند. اینبار روشن است که منظور 


قیامت انتنت: 
تل السَاعَهٌ موعداهه والساعَهٌ أذهى' 0 


(علاوه بر این) رستاخیز موعد آنها است و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر است. 


نتیجه آنکه ترجمه آیت الله مکارم شیرازی ترجمهء درستی است» این آیه میگوید قیامت نزدیک شد و 
ماه دو پاره شد! حال اگر این آیه به معجزه شق القمر محمد اشاره داشته باشد. بايد این دو اتفاق 
هردو در یک زمان انجام شده باشند. یعنی هم ماه شکافته شده باشد و هم قیامت نزدیک شده باشد, 
حال آنکه اکنون تقریباً ۱6۰۰ سال از زمانی که این آیه سروده شده است میگذرد و هنوز قیامتی رخ 
نداده است! در نتیجه شق شدن ماه اساسا مربوط به معجزه محمد نیست بلکه توصیفی است از روز 
قیامت که در آن قرار است ماه دو پاره شود زیرا در روز قيامت قرار است ماه بی نور شود و 


خورشید و ماه در یکجا جمع شوند" " و غیره! سوره قيامت به این مسئله اشاره دارد: 
سوره (قیامه) آیات ۸ و ٩‏ 
وخسف الْقَمَر؛ وجمع الشمس والقمر. 


و ماه بینور گردد؛ و خورشید و ماه یکجا جمع شوند. 


" الله چون خبری از میلیاردها سیاره و ستاره دیگر نداشته گفته است که ماه و خورشید در یکجا جمع می شوند. روشن نیست که 
سایر کهکشانهاء سیاره ها و ستاره ها کجا جمع می شوند و یا اینکه اصلاً جایی جمع نمی شوند و بر پایه سخن قرآن. چون آنها 


چراغ های آسمان هستند. الله اصولاً دکمه پاور آنها را می زند و آنها را خاموش می کندا! 


۱۹۲ 


روشن است که اگر محمد شق القمر را انجام داده بود. در برابر درخواست های مشرکان برای معجزه 
هميشه بهانه جویی نمی کرد. بلکه میگفت من برای شما معجزه کردم و ماه را دونیم کردم! در هیچ 
کجای قرآن چنین چیزی نیامده است. قرآن پیوسته تلاش میکند با دلایل واهی همچون ترساندن 
مردم و تشویق آنها به درس گرفتن از سرنوشت مردمانی که پیامبرانشان را پیروی نکردند و نابود 
شدند. مردم را قانع کند که از محمد پیروی کنند. اکنون آیا ممکن است که محمد شق القمر کرده 
باشد و قرآن به صراحت به آن اشاره نکند؟ قرآن هرگز به این معجزه اشاره ای نداشته است» همچنین 
در قرآن آمده است که خود قرآن کافی است تا نشان دهد که محمد یک پیامبر است (سوره عنکبوت 
آیه ۵۱)» حال اگر قرار است محمد معجزه دیگری نیز داشته باشد. آنگاه خود قرآن حرف خود را 
نقض کرده است یعنی در جایی میگوید خود قرآن کافی است و در جایی دیگر میگوید محمد 


معجزه ای دیگر نیز داشته است و این بدان معنی است که "خود قرآن کافی نیست "۲ 


افزون بر این» اگر ماه واقعاً در ۱۶۰۰ سال پیش دو نیم شده باشد. افزون بر آثار باستانی و تاریخی که 
انتظار میرود مردم در این مورد از خود بجای گذاشته باشند. باید انتظار اسناد علمی را نیز داشته 
باشیم؛ چندان برای دانشمندان دشوار نیست که بفهمند آیا ماه در گذشته به دو قسمت تقسیم شده 
است یا نه. جالب اینجاست که برخی از مسلمانان اسنادی در این ارتباط را نیز ارائه میدهند؛ به 


نمونه زیر توجه کنید: 


روزنامه ی کیهان (در تاریخ ۶ رویه ۰۱ به نقل از خبرگزاری قرآنی ایران و 
آن خبرگزاری هم به نقل از پایگاه خبری 0021 102۷7۵16) نوشته است: «فضانوردان 
آمریکائی در آخرین تحقیقات زمین شناسی خود به این نتیجه رسیده اند که کرهء ماه در 
گذشته به دو نیم تقسیم شده و سپس در یک فعل و انفعال» دوباره به هم پیوند خورده است. 
ین مطلب که در یک میزگرد تلویزیونی و از زبان یک گروه فضائی اعلام گردید» از آن جا 


آشکار شد که فضانوردان قصد داشتند پرچم آمریکا را بر فراز ماه نصب کنند اما موفق به این 


کار نشدند. برای جستجوی علت این مسأله» فضانوردان به تحقیقات زمین شناسی روی 
آوردند و در نتیجه برای آنان روشن شد که کره ی ماه سالها پیش, به دو نیم تقسیم شده و 


سپس دوباره به هم پیوند خورده است . ... » 
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روزنامه کیهان البته یقیناً یکی از معتبرترین روزنامه های جهان به شمار میرود(۱) خوب بود نویسنده 
از خبرگزاری جهانی حوزه علمیه قم و ساير منابع علمی و معتبر جهانی هم نامی ذکر میکرد. اما این 
داستان واقعاً شگفت آور به نظر میرسد» کاملا آثار مغز بیمار اسلامی را در این داسعان میتوان دید. 
فیلمی که در آن پرچم آمریکا در خاک ماه به زمین زده میشود موجود است. به نظر نمی آید در انجام 
اینکار فضانورد آمریکایی نیل آرمسترانگ به مشکلی برخورده باشد. 

پرخی از مسلمانان پا را فراتر گذاشته اند و گفته اند نیل آرمسترانگ در فضا صدای اذان را شنیده 
است و نفهمیده است این صدای چیست. اما وقتی به زمین بازگشته است فهمیده است که این صدا 
صدای اذان بوده است و سپس مسلمان شده است! خود نیل آرمسترانگ که اکنون نزدیک هشتاد سال 
سن دارد در کنفرانسی که در سال ۲۰۰۵ در مالزی انجام شد شرکت کرد و این قصه های اسلامی را 
تکذیب کرد. وی همچنین در مصاحبه ای رادیویی شرکت کرد و این ماجرا را به کلی نادرست 


خواند. در جایی دیگر تلویزیون الجزیره دانشمند مسلمانی را دعوت کرده است که میگوید نیل 
آرمسترانگ اثبات کرده است که کعبه در وسط زمین قرار دارد. 


مسلمانان بهتر است دست از تحریف و یاوه گویی بردارند و اسناد معتبر و قابل اتکایی را ارائه کنند. 
شنونده ها و پیروان علمای اسلامی اکثراً پامنبری ها و افراد ناآگاه هستند و این داستانها ممکن است 
آن افراد را تحت تاثیر قرار دهد ولی یقیناً نمیتواند روی افراد فهمیده تر تاثیری بگذارند و این سخنان 


تنها باعث میشوند که مسلمانان افراد نادانی به نظر برسند و ناآگاهی مستور آنان هویدا گردد. 


- واژه وم 


در توجیه دین از دیدگاه دین سالاران. رجوع به عقل و خرد. خودکشی (دین کشی) به شمار می آید 
و برخی ناگزیر به جای مطرح کردن دلایل علمی. منطقی, اخلاقی یا ... به معجزه متوسل می شوند. 


یکی از کشفیات اعجاز گونه اینان» به واژه "یوم" برمی گردد به این شکل که این واژه در قرآن 10 
بار (به تعداد روزهای سال) تکرار شده است. و يا تعداد واژه های روز و شب به صورت مساوی در 


قرآن آمده است و يا واژه امام در قرآن ۱۲ بار آمده است. 


1۹٤ 


اما با کال اسف براق تازی پرستان و ماله کشان اسای بابد گفت که امرون با انتفاده از کار تر 
بسیاری از این ارقام و اعداد مورد پژوهش قرار گرفته اند و بر روی تمام این ادعاهای پوچ و بی پایه 


خط بطلان کشیده سنك شتا 


نه واژه امام ۱۲ بار تکرار شده است و نه تکرار واژه های زن و مرد برابرند و نه تعداد کلمه های روز 


و شب! 


واژهء «یوم» نیز بدون پیشوند و پسوند. ۳۹۹ بار تکرار شده است . همچنین این واژه در حالت های 
کے 4۷۶ بان ا شنده است, و کاو این دق ده رار ۳۵ تیدا مکر اک ادا 


مسلمان (!) به فرمولی ریاضی دست پیدا کنند که بگوید: ۳۹۵ = ۲۹۹ پا ۳۹۵ = ٤۷٤‏ است! 


از اینها گذشته» فرض کنیم که مثلاً تعداد تکرار واژه یوم در قرآن ۳۹۵ می بود. آیا این براستی معجزه 
است؟ از این گذشته اینکه این واژه ۳۱۵ بار تکرار شده باشد (که نشده) چه دردی را تیمار می کند؟ 


کدام قانون علمی را برملا می سازد؟ کدام مشکل مسلمانان را حل کرده و می کند؟ آیا این به آگاهی 


ایرانیان و چینیان ٤‏ یا ۵ هزار سال پیش» به این شناخحت رسیده بودند که تعداد روزها ۳۱5 است؛ 


یعنی ۲٣۰۰‏ یا ۳٣۰۰‏ سال پیش از به کتابت درآمدن قرآن! 


۳- گسترش یافتن کائنات 

سوره ۵ ی ۵۷ 

)٤۷( نها ید و لَمُوسغون‎ E 

[ترجمه مکارم شیرازی] و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و بی‌گمان ما [آسمان]گستریم )٤۷(‏ 


البته طبق معمول و براساس آنچه در معجزات علمی قرآن گفته شد. این (گسترش یافتن آسمان) هم 
نوعی معجزه است. پیش از پرداختن به بن مایه این موضوع. بهتر است بگویم که بسیاری از 
مترجم های قرآن (ایرانی یا خارجی) آیه را به گونه ای متفاوت با این معناء ترجمه کرده اند. به عنوان 
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بنمایید: 

- عبدالحمید آیتی 

و آسمان را به نیرو برافراشتیم و حقی که ما توانمندیم: 
- یوسف علی 


With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the 
vastness of pace. 


به چم «... ما این گستره را آفریدیم» 
- پیکتال 


We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent. 


And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of 
things ample. 


به چم «... ما بوجود آورنده این گونه [مانند آسمان] چیزهاییم) 


پندار اینکه قرآن از "گسترش بافتن " سخنی گفته باشد» بر مبنای ۵ رویکرد بی پایه است: 


نخست اینکه؛ همانگونه که مشخص است. تنها ترجمه های افراد شیادی مانند مکارم شیرازی است 
که از وسعت بخشیدن سخن می گوید. این لابد از مبین بودن قرآن است که معلوم نیست قرآن چه 
می گوید و بین یک ترجمه ساده از قرآن (و نه تفسیر آن) این همه تفاوت وجود دارد. 

دوم اینکه؛ اگر به ترجمه های قرآنی پیش از آشوب آخوندی/انگلیسی ایران (که از آن با نام انقلاب 
یاد می شود) برگردیم» معناهای اینچنینی (مانند ترجمه های مکارم شیرازی يا قمشه ای را) در آن 


ترجمه ها نمی توان یافت. این موضوع همچنین جای پرسش دارد که آیا اذهان باز و پویای 
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آخوندهای با عمامه و بدون عمامه این معنا را به تازگی پدید آورده است يا سفارش انگلستان به 


ایشان» پیامدی اینچنینی داشته است؟ 


سوم هم اینکه؛ کلمه ای که از آن به معنی گسترش "سوء معنی " شده است به معنای «غنی کردن» 
است. مثلاً این کلمه در آیه ٣‏ در سوره ۲ (بقره) نیز به کار رفته است و ترجمه همین مکارم 


شیرازی از آن كله کرش دادن" با رجا یافتن " نیست: 


E‏ نگم إن لتم تاه ما لم تفن أو تفرضوا هن فَريضة وعتغرفن على المُوسع قدرة 
وعلی الففتر تقد CE‏ (۲۳) 


ان یا را مادا کہ ار تردیکے را ار ار طادق تا 
شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره‌مند کنید توانگر به اندازه [توان] خود و 


کانسرت به اندازه [وسع] خود [اين کاری ES‏ شایسته نیک وکاران (۲۳۰ 


چهارم؛ اکنون فرض می کنیم که معنای "موسعون" همان گسترش دادن باشد (که نیست). نکته آن 
است آنچیزی که حتی در ترجمه مکارم شیرازی نیز آمده است دقیقاً آن چیزی نیست که برخی ملاها 
یا ماله کشان می خواهند به مردم بقبولانند زیرا آنچه که توسط مترجمان قرآن درون کروشه می آید 
نه معنی خود قرآن بلکه توضیحی اضافی از مترجم است که برای روشن کردن معنای آن آیه قرآنی 
می آید . 


پس اگر قسمت درون کروشه را برداریم معنا چنین می شود: " ... ما گستریم". اکنون شما خواننده 
گرامی خود بسنج که معنی " ... ما گستریم" کجا و "... ما آسمان را گسترش می دهیم" کجا! شاید 
شما خواننده ارجمند بگویید که با توجه به اینکه در آغاز آیه از آسمان سخن رفته پس این 
گسترانیدن هم باید مربوط به همان آسمان باشد. اما این فرض زمانی درست می بود که آیه های 
قرآنی (چه کوچک و چه بزرگ) از نظر موضوعی و معنایی. یک دست بودند (که نیستند). در قرآن 
بسیار می بینیم که : در آغاز آیه ای از حیض شدن زنان سخن گفته می شود و در ادامه از برتری 
مردان آیه ای با دستور کشتار شروع می شود و با درخواست خمس به پایان می رسد آیه ای درباره 


ستون های آسمانی سخن آغاز می کند و درباره داستان موسی سخن به پایان می برد آیه ای از 


¥ ره ۳ ۲ 2 5 4 اه € 
و لابد این هم از مبین بودن قران است که روخوانی ساده ان نیز بدون این اضافه نویسی ها گنگ و درهم برهم است. 
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آفرینش موجودات به صورت جفت سخن آغاز می کند و درباره نبریدن از خویشاوندن سخن به 
پایان می رساند و ...! 

پنجم؛ فرض کنیم آنچه که در چهار دلیل پیشین آمد نادرست باشند (که نیستند) و قرآن واقعاً گفته 
باشد که آسمان گسترده می شود. اما آنچه که «نظریه هابل»" می گوید این نیست که «آسمان» دارد از 
هم باز می شود بلکه این است که «فاصله اجرام آسمانی» دارد از هم زیاد می شود. بر اساس نظریه 
۳ 


هابل. در بیرون از محدوده هر سیاره ای» مفهوم سمان " چیز بی پایه ای است. 


۶- تنگ شدن نفس در هنگام پرواز 


یکی از ادعاهای باطل که در مورد معجزات علمی قرآن مطرح میشود. این است که در قرآن به این 
نکته اشاره شده است که اگر شخصی بخواهد در آسمانها صعود کند دچار تنگی نفس میشود. در این 


نوشتار به بررسی این ادعا خواهیم پرداخت. 

آیه ای که از آن برای اثبات این ادعا استفاده میشود از این قرار است: 

سوره 1 (انعام) آیه ۱۲۵ 

قمن یرد له أن يديه شرح صدارة لاامنلام ومن برذ أن یُضله یجعل صدرة ضیقّا حرجا نما بصع 
فی الستعاه گذلک یجعل له الرنخس علی الذین لا بو 

در زیر چند ترجمه و تفسیر از این آیه آورده شده است: 

آیتی: هر کس را که خدا خواهد که هدایت کند دلش را برای اسلام می گشاید. و هر کس را که 


خواهد گمراه کند قلبش را چنان فرو می بندد که گویی می خواهد که به آسمان فرا رود بدین سان 


خدا به آنهایی که ایمان نمی آورند پلیدی می نهد. 


" پس از ارایه نظریه هابل مبنی بر "فاصله گرفتن اجرام آسمانی از یکدیگر" و نه "گسترش یافتن آسمان" بود که دستاربندان 


ترجمه های تازه خود را به دکان دين فروشی گسیل داشتند. 
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مکارم: آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای [پذیرش] اسلام. گشاده می سازد؛ و 
آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازده سینه‌اش را آنچنان تنگ می‌کند که گویا 


می‌خواهد به آسمان بال برود؛ این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد! 


خرمشاهی : بدینسان هر کس که خداوند هدایتش را بخواهد دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید. و 
هر کس را که بخواهد بیراه وا گذارد. دلش را تنگ و تاریک می گرداند (چنانکه) گویی می‌خواهد به 


آسمان بپرد (و نمی‌تواند)؛ خداوند این چنین عذاب را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند. می گمارد. 


فولادوند: پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید. دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید؛ و هر که 
را بخواهد گمراه کند. دلش را سخت تنگ می‌گرداند؛ چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا می‌رود . 


این گونه» خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد. 


به نظر نمیرسد «تنگ شدن سینه ها» برابر یا هم معنا با «تنگی نفس» باشد. باید به یاد داشت که یکی 
از خطاهای فاحش قرآن این است که الله یا محمد می پندارد که انسان با قلبش فکر میکند (که در 
فصل هفتم این نسک به آن پرداخته شده است) و معمولاً منظور قرآن از سینه واقعاً سینه نیست بلکه 
قرآن در مورد «گنجایش فکری افراد» سخن میگوید. تفسیر المیزان در این مورد توضیحات کاملتری 


آورده است : 


« ... « اضلال» معنای مقابل « هدایت» است » و به همین جهت اثرش هم مقابل اثر آن است» 
و آن این است که دل گنجایش حق و صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن 
امتناع داشته باشد. لذا دنبال کلمه « ضیقا» کلمه «حرجا» را که همان امتناع داشتن است ذکر 
در مفردات گفته: ( حرج)» و « حراج» در اصل به معنای آن فاصله تنگی است که در هنگام 
اجتماع دو چیز در ميان آن دو مشاهده می شود و به همین جهت هر فضای تنگی را حرج 
می نامند و گناه را هم حرج می خوانند. » 
و بنا به گفته وی جمله « حرجا کانما یصعد فی السماء» به منزله تفسیری است برای کلمه «ضیق» و 
اشاره است به اینکه «امتناع دلهای گمراهان از پذیرش حق مانند است به امتناع ظرفی که بخواهند 
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بنابر این قرآن اساسا در مورد موضوعی دیگر صحبت میکند و منظور قرآن تنگی نفس نیست. اما اگر 
هم فرض کنیم این آیه واقعاً به بالارفتن و صعود انسانها در آسمان ارتباط داشته باشد بازهم نمیتوان 
آنرا معجزه نامید. زیرا میدانیم محمد خود برای عبادت یا هر منظور دیگری به کوه نور میرفته است؛ 
در تاریخ و احادیث بسیاری از به کوه رفتن محمد سخن گفته شده است. بعنوان مثال او حتی چند 


بار به دلیل بیماری روحی خود به بالای کوه رفته است تا خودکشی کند. 


هرکس اهل کوه نوردی باشد میداند که بالا رفتن از کوه هم به دلیل تحرکی که صورت میگیرد و هم 
به دلیل تغیر فشار هوا موجب تنگتر شدن نفس و دشواری نفس کشیدن میشود. از همین رو است که 
برخی از کوهنوردان امروزه با خود کپسولهای اکسیژن حمل میکنند تا در بالای کوه ها دچار 
مشکلات تنفسی نشوند. آیه ای که این "معجزه" از آن استخراج شده است میتواند به این قضیه اشاره 
داشته باشد. بویژه اینکه اگر منظورش براستی صعود در آسمان بود میتوانست از کلمه پرواز کردن 
«طیر» استفاده کند. کسی که از کوه بالا میرود در عین حال در حال صعود به آسمانها نیز هست! 
بنابر این دانستن این مطلب که از کوه بالا رفتن تنگی نفس می آورد چندان دشوار نیست و به هیچ 


عنوان نمیتوان دانستن اين موضوع یا بازگویی آنرا یک اعجاز دانست. 


۵- پدید آمدن موجودات از آب 


دریاها هميشه و همچنان از شگفتی های جهان حساب میشوند. عمق دریاها و دامنه گسترده اشان و 
ناتوانی بشر در دریافتن حقایق آنها (تاکنون) همیشه باعث شده اس که دریاها مادر افسانه ها و 
استوره ها باشند و داستانها و افسانه های زیادی درباره دریاها و موجودات درون آن از روزگاران 
نکم ها دامن وود اف ات E‏ رها وم هراشا نان و ى 
افسانه ای بوده است و بسیاری از ادیان باستانی برای دریاء خدای جداگانه ای در نظر میگرفتند. حتی 
در برخی از جاهایی که دریاچه ای وجود داشته است مردم روستایی و بومی آن ادعا میکرده اند که 
در آن دریاچه اژدهایی يا موجودی وجود دارد و دریاچه هایشان اسرار آمیز است. این اسرار آمیز 
بودن و جالب بودن دریاها و گستردگی دریاها نظر بشر را همیشه به خود جلب کرده است و بشر را 
به این نتیجه رسانده است که دریا باید منشع حیات و اسرار هستی باشد. این اندیشه به قرآن هم راه 


یافته است. 


به هر روی» امروز دانش نیز این قضیه را تایید میکند که منشع حیات آب است و موجودات زنده از 
آب پدید آمده اند. از این گذشته همه انسانهای روی زمین میدانند که بدون آب هیچ موجودی 
نمیتواند زندگی کند و موجودات زنده بدون وجود آب خواهند مرد بنابر این شاید نخستین منشعی 
که انسانهای متمدن اولیه میتوانستند برای جانوران در نظر بگیرند» آب بوده است. از این گذشته 
مقدار زیادی از حجم بدن انسان را مایعات و آب تشکیل میدهد که این خود دلیل دیگری بر این 


بوده است که دانشمندان زیادی پندار کنند که انسانها از آب پدید آمده اند. 


مسلمانان ادعا میکنند که این موضوع در قرآن مطرح شده است و از آنجا که هیچ کس در آن دوران 
این موضوع را نمیدانسته است پس معجزه علمی قرآن است و پیش دستی اسلام بوده است که 
امروزه صحیح از آب در آمده است. البته ادعای مسلمانان مبنی بر اینکه قرآن بدین مسئله اشاره 
میکند درست است و بر خلاف سایر ادعاهای اسلامگرایان در مورد معجزات علمی قرآن. این مورد 
بطور دقیق و شفاف در قرآن چندین بار از جمله در (سوره ۱۱ آیه ۷ سوره ۲۱ آیه ۳۰ سوره ۲۵ آیه 
۶ سوره ۲۶ آیه 4۵) آمده است. اما آیا واقعاً این قرآن است که این معجزه را انجام داده است؟ آیا 


پیش از نوشته شدن قرآن کسی از این قضیه خبر نداشته است؟ 


قطعاً اینگونه نیست. تالس فیلسوف و دانشمند یونانی شخصی است که بیش از ٠٠۰۰‏ سال پیش از 
محمد زندگی میکرده است. بسیاری معتقدند تالس نخستین دانشمند حقیقی تاریخ بشر است که برای 
نخستین بار علوم را از استوره ها جدا کرد و دانش راستین» یعنی بررسی دنیا بدون باور به اینکه 
خدایان و جانوران متافیزیکی بر آن تاثیری دارند را بنا نهاد. در مورد زندگی وی اطلاعات زیادی در 
دست نیست جز اینکه او قطعا در سال ۵۸۵ پیش از میلاد زنده بوده است زیرا کسوفی را که در 
۸ ماه می آن سال انجام گرفته را با موفقیت پیش بینی کرده بود. تالس یک تاجر بود و علوم 
مختلفی را جمع آوری کرد و به یونان معرفی کرد از جمله علومی که او در آن شهرت دارد هندسه 
است. در هندسه هنوز هم قضیه ای به نام تالس وجود دارد مبنی بر اينکه خطوطی که دو خط موازی 
را قطع کنند. اندازه های متناسب پدید می آورند. وی همچنین اولین کسی است که ثابت کرده است 
یک قطر دایره را به دو قسمت تقسیم میکند. از قضیه تالس در دوران حیات او برای یافتن ارتفاع 


اهرام مصر و امروزه برای یافتن ارتفاع کوه ها استفاده میشود. 


امروز از تالس هیچ کتابی باقی نمانده است اما اندیشه های او در کتابهای سایر اندیشمندان یونانی از 
جمله کتاب متافیزیک ارسطو باقی مانده است. تالس معتقد بود که زمین همانند یک سیلندر و با 
دیسک است و خورشید و ماه دایره وار دور آن چرخش میکنند. این دقیقاً دید گاهیست که بعدها در 
ادیان نیز راه یافت و ادیان سامی از جمله اسلام بر اساس این دیدگاه شکل گرفتند که در آنها زمین 
مرکز کائنات است. این دیدگاه حدود ۲۰۰۰ سال» یعنی تا زمان انقلاب کوپرنیکوسی در بسیاری از 
اندیشه ها نفوذ کرده بود. البته تالس نخستین دانشمند شناخته شده است که چنین چیزی را بیان کرده 
بود» و الا باور بر این است که خود این ايده آموخته شده از مصریان و بابلیهای باستان است. از جمله 
سایر اندیشه های تالس, اندیشه تکاملی بود که او آنرا بنیاد گذاشته بود. وی معتقد بود "موجودات از 
آب بوجود آمده اند" و حیوانات بر وا فروتر و انسان هم همچون سایر جانوران نتیجه 
تکامل است. وی معتقد بود انسان از ماهی بوجود آمده است. همچنین وی باور داشت که جهان 
بطور کلی از عناصر چهارگانه ای بوجود آمده است. و چقدر جالب است قرآن نیز هروقت میخواهد 
بگوید چیزی از چیز دیگری بوجود آمده است از همان عناصر استفاده میکند. شیطان از آتش بوجود 
آمده است و انسان از خاک. بنابر این تالس و پس از او دانشمندان زیادی باور داشتند که حیات از 
آب آغاز شده است. در واقع دانشمندان ماتریالیست همچون تالس به سختی میتوانستند برای حیات 
منشع دیگری بجز آب در نظر بگیرند و این عقیده تا امروز نیز باقی مانده است. تالس معتقد بود 
نخستین عنصر آب بوده است و این دیدگاه را با مشاهده سنگواره ها گسترش داده بود. 

اما افزون بر دانشمندان و فیزیک دانان باستانی» در ادیان نیز این عقیده که موجودات زنده از آب 
بوجود آمده اند ریشه ای بسیار کهن دارد. یکی از قدیمی ترین ادیانی که هنوز هم طرفداران بسیاری 
دارد بودائیسم است. پیروان این دين بیخدا هستند و به هیچ نوع خدایی معتقد نیستند. هرچند به روح 
و تناسخ روح معتقدند. بودا نیز بیش از هزار سال قبل از محمد زندگی میکرده است و در کتاب 
پیدایش پا خلقت آگانا سوتا (ه4ا۹ عصصهعه) آیه ۱۱ بطور مشخص به این قضیه که موجودات از 
آب بوخود آمده اند و غیر از آب هیچ چیز در ابتدا وجود نداشته است اشاره میکند. بنابر این اسلام 
حتی نخستین دینی هم نیست که به این فضیه اشاره مستقیم دارد. 

نکته قابل توجه دیگر این است که به دلیل اینکه قرآن کتاب محکم و کاملی نیست واقعاً نمیتوان 
دانست که حرف قرآن در مورد یک قضیه چیست. بوجود آمدن موجودات از آب که قضیه ای روشن 
است و در تضاد با علم نیست نیز خود در تناقض جدی است با سایر آموزه های اسلام است. 


۰۲ 


همانطورکه ميدانيم قرآن بر اساس فرضیه باطل خلقت (اینکه آدم توسط خدا ساخته شده و بصورت 
انسان به زمین فرستاده شده و سایر انسانها از نسل نخستین انسان یعنی آدم هستند) که خود کپی 
برداری شده از اعتقادات بهودیت و در آنجا نیز کپی شده از آثار زرتشتی است. بنا نهاده شده است. 
قرآن که دم از آفرینش دو انسان نخستین به نام آدم و حوا میزند چطور میتواند همزمان معتقد باشد 
که انسانها. هم به شکل خحلقت آدم و حوا بوجود آمده اند و هم همه موجودات از آب بدر آمده اند؟ 
مشخص است که پدید آمدن و "متکامل شدن انسانها از آب" و "خلقت یکباره انسانها" دو قضیه 
کاملاً متناقض هستند و جمع آنها باطل است. چنانکه امروزه دو تئوری خلقت و تکامل همواره 
روبروی هم قرار گرفته اند و مذهبیون بسیاری بطوری مضحکی تکامل را همچنان رد میکنند. البته 
دینداران در سطوح جهالت مختلفی بسر میبرند. مثلاً کلیسای کاتولیک برای جلوگیری از آبروریزی 
بیشتر برای دکان دینشان بالاخره اعلام کرد که تثوری تکامل را پذیرفته است. و داستانهای کتاب 
مقدس و داستان آدم و حوا میتوانند تنها داستانهای آموزنده و استوره ای باشند. اما برحی مسلمانان 
که در مسابقه جهالت همواره رتبه نخست را دارند هرگز آنرا نپذیرفته اند. چنین به دیده می آید که 
پیامبر اسلام در مورد این قضیه دچار گیجی شده است و نتوانسته است حکم روشنی را در این مورد 
صادر کند بنابر این اقدام به «دوپهلو صحبت کردن» کرده است و هردو تئوری را بیان کرده و بعبارتی 


هر آنچه می شنیده است را به الله بیچاره چسبانده است. 


1- معحزه تولد محمد 


برخی از دستاربندان دروغ هایی درباره زاده شدن محمد به هم بافته اند که در زمان زاده شدن محمد 
دریاچه ای خشکید» طاق کسری شکاف برداشت و آتشکده فارس خاموش شد. تاریخ زیست 
شناسی منکر خشک شدن دریاچه مرده در آن سالهاست. طاق کسری پس از حمله وحشیانه تازیان به 


آن, شکاف برداشت و آتشکده فارس نیز در آن تاریخ خاموش سنك استنتت: 


از همه مهمت اگر به مهمترین کتاب مرجع مسلمین یعنی قران برگردیم می بینیم که حتی یک ايه در 
مورد چنین واقعه های بزرگ و شگرف (اگر اتفاق افتاده بودند هم) وجود ندارد. 


دلیل مطرح کردن چنین دروغی توسط دستاربندان به این موضوع برمی گردد که احتمالاً الله 
می خواسته است در آن زمان احطاری به جهانیان بدهد که پیامبری در راه است! بايد پرسید که اگر 
چنین می بود» چرا این شکاف در خانه کعبه (که محل انباشت بیش از ۲۰۰ بت سنگی بود) روی 
نداد؟ مگر غیر از این بود که زرتشتیان خدا می پرستیدند و این آتش را هم به عنوان آیتی از خدا 
می دانستند؟ یا چرا چنین معجزه ای رخ نداد که فروغی به دل ایرانیان بتابد تا آنها به اسلام ایمان 
آورند و تازیان عزیز به زحمت نیفتند و مجبور نشوند که برای مسلمان کردن و مسلمان نگاه داشتن 
ایرانیان برای قرن ها آدم بکشند؟ 


۵- سخن پایانی درباره معجزه نبودن قرآن 


در کتاب «آیا قرآن کلام آفرید گار است» نوشته «خاموش» از چند دیدگاه ویژه به قرآن نگاه شده 
است تا نشان داده شود که آیا قرآن کتابی کامل است يا نه: 


۱- مانند نداشتن قرآن: این ادعا را هر نویسنده ای می تواند داشته باشد که به احتمال فراوان هې 
این ادعا می تواند درست هم باشد. آیا کسی می تواند مانند گلستان سعدی, یا دیوان حافظ شاهنامه 
فردوسی, دیوان مولوی» یا رباعیات خیام و ... کتابی بیاورد؟ پس حال که چنین نیست. آیا این 
کتاب ها از آسمان آمده اند؟ 


تکرارهای بیجاء بدون تناقض و ... باشد. اکنون می پرسم که چند بار داستان موسی و يا آیت الله ناقه 
بیان شده است (البته تفاوت داستان ها که بماند)» چندین نظریه علمی بيجا و پوچ در قرآن بیان شده 


است؟ چندین مورد تناقض, تنها در این نسک درباره قرآن آورده شده است؟ و ...! 


۳- یک دست بودن مطالب: این موضوع یکی از پایه ای ترین بن مايه های حتی یک کتاب رمان 
است چیزی که اصلاً در قرآن وجود ندارد. تنها به یک مورد اشاره می کنم و بس: نوشتارهای غالبا 
صلح آمیز» کوتاه و دارای مضامین کم و بیش پذیرفتنی با نوشتارهای مدنی جبر آمیز و تهدید کننده و 
دارای کشش کلامی بسیار خسته کننده» آیا همسو هستند؟ 


تا سرانجام چه از پرده درآید. کامروز ..... دور پروراری عمامه و قطر شکم است! (صائب تبریزی) 


فصل 1 


اگر خدایی برای جهان بپنداریم» فرای اينکه این خدا باید در منتهای کمال باشد. این خدا باید 
دارای ضعف های انسانی نیز نباشد. از جمله: این خدا نباید دچار فراموشی یا حواس پرتی بشود و 
هر بار درباره یک موضوع. گویش متفاوتی را بکار ببرده و گاهی وقت ها یک داستان ساده را 
کاملاً متفاوت با بار پیش تعریف کند یا ضد و نقیض گویی در کلام او آشکار باشد یا بدتر از آن 


گاهی وقت ها سخن پیشین خود را نیز رد نماید و .... 


انسان کم توان (از دیدگاه تجربی و آینده نگری) با توجه به مقدار توانایی اش در مواجهه با 
را یا اس ما تاه ها ها اس ی گرا من 
حالت (یا واکنش) را از خود بروز بدهد که برخی از این حالت ها کاملاً با هم در تضاد باشند. اما 
بر اساس ادعای قرآن» که بیان می کند هیچ چیزی بر الله پوشیده نیست و او در همه چیز مطلق 
است و بر اراده اش» رادع و مانعی نیست. چگونه است که او هم مانند یک انسان به ضد و نقیض 


گرفتن تصمیمی و عدول از آن یا در پیش گرفتن روشی و سپس تغییر دادن آن روش برای انسانها 
امری عادی است زیرا آنها نه از همه چیز آگاهند و نه از کنه هر چیزی مطلع؛ زیرا دامنه انديشه 
انسان محدود است پس ممکن است خطایی کند (دست به تجربه ای بزند) و آنگاه با گذشت زمان 
درست آن چیز را دریابد و تغییر روشی را در سخن يا کارش در پیش بگیرد. آیا دامنه انديشه الله 
نیز محدود است؟ 

قرآن که به ظاهر نوشتهء خامهء الله (اگر اش خدا باشد) است آنچنان دارای تناقضات آشکاری 
است که هر انسان خردمندی را به شگفتی وا می دارد. در این فصل به برخی از این ضد و نقیض 
گویی ها که ملاها از آن بنام «ناسخ و منسوخ» یاد می کنند نگاهی می افکنیم: 


0- افرینش جهان در چند روز بود؟ 


۱ روز: 


سوره ۱۰ (یونس) آیه ۳ 


2 


إن ریم الله الذی خلقَ السمَاوات والارزض فى سَة یام نم امنتوی علی الخرش ندر الاق ما من 
شفیع الا من بعد إِذنه ذلکم الله ریُکم فَاعَْدوة ألا تذکرون (۳) 


و ۳ 7 1 ۵ هب 0 ۰ 
پرورد کار شما ان خداپی ات که اسمانها و زمین را در سس رور افرید سپس بر عرش استیلا 


پس او را بپرستید آیا پند نمی‌گیرید (۳) 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۵۶ 


ان ریم الله ای خلق السماوات والازض فی سة بام ثم استوی على الْعَرْش یخی الیل الهَار 
ای وا وار والنجوم شتخرات بأمره ألا له الحلق والافر تبارک الله رب الغالمین (۵4) 


[جهانداری] استیلا یافت روز را به شب که شتابان آن را می طلبد می‌پوشاند و [نیز] خورشید و ماه و 
ستارگان را که به فرمان او رام شده‌اند [پدید آورد] آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست 


فرخنده خدایی ات پروردگار حهانیان (:۵) 


۳ ماله کشان اسلامی در ترجمه های جدید قرآنی. بجای واژه 1 رون ٦"‏ هنگام" را آورده اند. در متن عربی آیه "ستَة یام" 
آمده است که در آن واژه "ایام" است که معنی روزها را می دهد و نه هنگام ها. دلیل این ماله کشی ملاهای بی عمامه این است که با 
توجه به موضوع "انفجار بزرگ" که آغاز هستی گرفتن گیتی است. قضیه آفرینش جهان و خورشید و ماه و ... در 7 روز و استراحت 
الله در روز هفتم کاملا بی پایه شده است؛ ایشان نیز برای ماله کشی این قضیه به این "خدعه" روی آورده اند. 

هر چند که در اصل ماجرای گفته شده در قرآن نمی تواند تغییری بوجود بیاورد و این داستان کماکان مرغ پخته را نیز به خنده 


وا می دارد. 


سوره ۱ (هود) آیه ۷ 


0 عو رو 


و لدی کل ار ورج فی د من ایام وگان عرشه علی المَاء یبرم کم خن عملا 
ون فلت انکم مغو ی لا ای TD‏ می (۷) 
و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که 


کی کرای کت این [ادعا جر سحری انا ست ۷ 
سوره ۵ (فرقان) یه ۵۹ 


لای شی الات رالات را عاق م ست ابام ثم امنتوى على الزش ا قامتًل به خبیرا 


(٥۹) 


همان کے که آسمانها و زمین و آنچه را که مان آن دو است در شش روز آفرید آنگاه بر عرش 


استیلا یافت رحمتگر عام [اوست] در باره وی از خبره‌ای بپرس [که می‌داند] (04) 


سوره ۰ (ق) آیه ۳۸ 


ود خَلَقنا السَماوات والرض وما نها فی سئة ۵ یم وتا مستا من لوب )۳۸( 


(TA) نشدیم‎ 


۸ روز: 


سورہ ۶۱ (فصات. اه های ٩‏ تا ۱۲ 


فل أئنكم لتکفرون بالذی خلق الأرّض فى وین وتجعلون له آندادا ذلک رب الحالمین )٩(‏ وجعل فیها 
رواسی من فوقها وتارک فیها دار فيا أفواتها فى أربعة یام سنواء للسائلين(٠‏ ۰م اسنتوى إلى السّماء 


وهی ذخان قال لها ولأأرض یبا طوعا أو کرها فالتا اتتا طائعین(۱۱) فقضاهن سح ستماوات فى 
یوکن واک فی کل بر اترها ۱۱۱ ها ال بمصابیح وحفظّا ذلک تقدیر العزیز الْعلیم ۱۲۱ 


بگو ابا این شمایید که واقعاً به آن کې که زمین را در دو روز آفرید کفر می‌ورزید و برای او 
همتایانی قرار می‌دهید این است پروردگار جهانیان )٩(‏ و در [زمین] از فراز آن [لنگرآسا] کوهها نهاد 
و در آن خير فراوان پدید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز مقدر کرد [که] برای 
واه کان درست ار کا ا بارعا ان ات( سس اھک افش | اسان کرد و اد 
بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بيایید آن دو گفتند فرمان‌پذیر آمدیم (۱۱) پس 
آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو روز مقرر داشت و در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی 
فرمود و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را نیک] نگاه داشتیم این است اندازه‌گیری 
آن نیرومند دانا (۱۲) 


۵ مجموع این روزها میشود: آروز+غروز+آروز- ۸روز 


الله در چندین آیه بیان داشته است که دنیا را در 7 روز آفریده. خسته هم نشده (؟!) است» سپس 
به عرش خود که بر روی آب بوده رفته و ... . از کارهای شگفت آوری که الله انجام داده است 
یکی هم پایان دادن به تعقیب و گریز روز و شب است. که در پی هم بوده اند (آیه ۵۶ سوره 


اعراف). او همچنین ماه و ستارگان که وحشی شده بودند را نیز رام نمود! 


از نکات خردستیزتر اینکه وی بیان داشته است «... در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا 
شما را پیازماید ...»4 چه بیان شگفتی! الله حتی پیش از آفریدن انسان ها نیز از آنها آزمون می گیرد! 
مانند آن است که معلمی در یک مدرسه آزمونی برگزار کند اما آن مدرسه نه تنها دانش آموزی 
ندارد بلکه هنوز مدرسه راه اندازی نیز نشده است! اینکه» کجای این ماجرا برای آزمودن بوده 
است. ملاهٌ اعلم "۲ 


"ملاها و ماله کشان اسلامی زمانی که در پاسخ به پرسش های خردمندانه درباره دین اسلام الله و ... باز می مانند برای ماله کشی 
موضوع و برای تفره رفتن از گفتن «پاسخ نداشته اشان» به واژه «الله اعلم» به معنای «الله می داند» پناه می برند. دلیل بکارگیری این واژه 
توسط ملاها به این خاطر است که به پرسش کننده بگویند: "همین است که هست و تو را فضولی در کار ملا و زیر زره بین بردن 
کارهای ملا و الله نیامده!" شوربختانه گاه گاهی این واژه از زبان بسیاری از مردم ایران نیز شنیده می شود. نگارنده نیز در اینجا خواسته 


است این معمایی را که حتی الله از پاسخش درمی ماند را به ملاها بسپارد. 


۲۰۹ 


1.1 آیا زمین زودتر آفریده شده است یا آسمان؟ 


اسمان 


سوره ۷۹ (النازعات) آیه های ۲۷ تا ۳۰ 


ال ا أ الستماء بناها (۲۷) رفع سکیا EE OY CS‏ لها وأخرج CE‏ 
والأرْض بخد ذلک دحاها (۲۰) 


اف تس تا رار ات اسمای که الوا آن را را گرد است ۱ سی رایرافر اش و 
ال را تا معا کرد 09 و کی را ترہ و رور راشای دا در سس از 
آن زمین را با غلتانیدن گسترد ۲۰ 


زمین 


سوره ۲ (بقره) آبه ۹ 


ا 


هو الٍی خلق کم ما فی الارض جمیعا ثم امنتوی إلى السْماء فسواهن سب متماوات وکر کل شیء 
علیم (۲۹) 

او ان کے که اج در زیم ات هت را رای تاه سی ب الا اسان رات 
و هت اسمال را تیور درد و ار بے کر رت کے( 

به واژه های "پس" و " سيس " دقت کنید که راه را بر هرگونه ماله کم بسته اند و بروشنی مشخصر 
است که: الله یکبار زمین را زودتر از آسمان آفریده و دیگر بار همین زمین را دیرتر از آسمان آفریده 


است! آفرینش زمین هم ظاهراً مانند چرخش یک گلوله برفی بر روی سطحی برفی بوده است و الله 


اینقدر آنرا غلتانده است تا به این وضعیت درآمده است. 


۳۱۰ 


۳- انسان از جه جیزی آفریده شده است؟ 


۳ 


سوره ۶ (نور) آیه ۶:۵ 


واللة حلق کل داب من ماء فمتهم من یی علی بطته ومنهم من ینشی على رجلیّن ومنهم من شی 
على ارم یَخلق له ما بشاء ان الله على كل شیء قدیر (40) 


و خداست که هر جنبنده‌ای را از آپی آفرید پس پاره‌ای از آنها بر روی شکم راه می‌روند و پاره‌ای 
از آنها بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار [پا] راه می‌روند خدا هر چه بخواهد می‌آفریند در 


اوم یر الین کفروا أن السَماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من المّاء کل شیء حى لا 
يۇمنون (۲۰) 


آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از 


هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند (۳۰) 


خون بسته یا علق 
سور ٩۱‏ (علت اد ۲ 
خن اسان ین عل (۲) 


انسان را از علق آفرید (۲) 


گل خشک شده 

سوره ۵۵ (الرحمن) آیه ۱۶ 

خی الٍنستان من صَلصَال کالفخار )۱( 

انسان را از گل خشکیده‌ای سفال مانند آفرید )۱٤(‏ 

سوره ۱۵ (حجر) آبه ۲٩‏ 

ولد نا الانستان من صَلصال من حما شون )۲( 

و در حقیقت انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو آفریدیم (۲0) 
خاک 

سوره ۳۰ (روم) آیه ۲۰ 

وین بآ گم ن راب نم شم بش تین (۰) 


و از اتاق ار اب ات که کا را ار خاک افرید ی اہ تما آبه صورت] ری هر موی 


پراکنده lT‏ 
سوره ۵ (فاطر) آیه ۱۱ 


وال لفحم من تراب ... (۱۱) و خدا[ست که] شما را از خحاکی آفرید ... (۱۱) 


آفرینش انسان ها مانند گیاه 


وله کم من الأض تا (۱۷) و خدا[ست که] شما را [مانند] گیاهی از زمین رویانید (۱۷) 


پیدا کنید پرتقال فروش را! بالاخره ما از آب آفریده شده ایم یا خاک یا علق» یا گل خشکيده یا از 
VA ۰‏ ۰ ۳ ۱ ۳ ۰ ۳ ۲ 
زمین رویانده شده ایم؟ پیوسته بودن زمین و اسمان هم که در ايه ۰ سوره انبیاء اورده شده است 


برای نگارنده نامفهوم است! 


:۶- جند خاور (مشرق) و باختر (مغرب) وحود دارد؟ 
یک مشرق و یک مغرب 

سوره ۲۱ (شعراء) آبه ۲۸ 

قال رب العشرق والمغرب وتا بیَهما ان کُنتم تخقلون (۲۸) 

[موسی] گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه ميان آن دو است اگر تعقل کنید (۲۸) 
سوره ۷۳ (مزمل) آیه ٩‏ 

رب المشرق والمغرب لا إل إلا هو فاخذه وکیلا )٩(‏ 


[اوست] پروردگار خاور و باختر خدایی جز او نیست پس او را کارساز خویش اختیار کن )٩(‏ 


- دو مشرق و دو مغرب: 
سوره ۷۰ (معراج) آیه ٤١‏ 


فلا یم برزب المشارق والمغارب نا لقادزون (1۰) 


" شاید ضرب المثل "پای بوته سبز شدن" بر پایه همین آیه باشد زیرا اگر انسان بتواند مثل بوته نیز سبز شود می تواند پای بوته نیز 


سبز شودا 


سوره ۵۵ (الرحمن) آیه ۱۷ 
رب المشرقین ورب المفریتن (۱۷) 
پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر (۱۷) 


سوره الرحمن(بخشایشگر۵۵) امین سوره های قرآن و از سوره های مدنی قرآن است که هم این آیه 
عجیب غریب در آن آمده است و هم اگر این سوره را مطالعه بفرمایید خواهید دید که الله افزون بر 
دو مغرب و دو مشرق (آیه ۱۷) به دو دریا که پیش راند تا به هم رسیدند (آیه ۱٩‏ به دو مروارید و 
مرجان که از آن بیرون می آید (آیه ۲۲ دو بهشت (آیه 47 دو چشمه که در آن دو بهشت جاری 
انیت امه es‏ 6 دی بیشت در ATA‏ دی دوش وگن موم 
سخن می گوید و مشخص و روشن است که سوزن الله روی عدد دو گیر کرده است و همه چیز؛ 
دریه بهشت. میوه» درخت و باقی را دوتا دوتا میبیند و میتوان گفت مشرق و مغرب نیز دچار این 
ادبیات الله شده اند. احتمالاً اگر قرار بود الله چیزهای دیگری را هم توصیف بکند آنها را دو تا دوتا 
طبقه بندی میکرد. بنابر این میتوان گفت دلیل اينکه دست کم در این آیه. به دو مشرق و دو مغرب 
اشاره شده است این است که این آبه در سوره الرحمن آمده است و در سوره الرحمن خداوند همه 


چیز را دو تا دوتا می بیند. 


ووه ۷ ی ار 
ربأ السماوات والأرض وما ما ورب المشارق (0) 
e‏ آسمانها e‏ ماق آل دو است و پروردگار خاورها (۵) 


شاهکار آیه های بالا را باید در آیه ۵ سوره صافات دید که در آن شرق نه یکیست. نه دوتاست» بلکه 
بیش از این صحبت هاست. ادعای مسلمانان مبنی بر اینکه خداوند از گرد بودن زمین خبر میدهد را 


تنها میتوان با همین آیه رد کرد. افزون بر اینکه باید پرسید چرا الله در قرآن تنها از شرق و غرب نام 


برده است؟ گویا او از وجود شمال و جنوب خبر نداشته است!؟ و البته که باید پرسید: اگر دو شرق 


و غرب يا چندین مشرق وجود داشته باشد آیا به همان تعداد هم شمال و جنوب وجود داردا؟ 


۵- آیا شیطان از [گروه] اجنه است یا فرشتگان؟ 


احنه 


وإذ فا للملانگة اسنجدوا لادم فنجدوا | (ثلیس كان من الجن ففتق عن آثر ره أفتتجذونه وذربتة 
أولیاء من ذونی وحم کم عدو نس لاظالمین بدا (۵۰) 
و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس [همه] جز ابلیس سجده کردند 


که از [گروه] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید آیا [با این حال] او و نسلش را به جای من 
دوستان خود می‌گیرید و کال آنکه آنها دشمن شمایند و چه بد جانشینانی برای ستمگرانند (۵۰) 


فرشتگان 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۱ 
وقد خلفناک تم صو راگ تم ۹ للملانکة اس لادم اا ۷ لیس م کن ن السّاجلرین 
(۱۱( 


و در حقیقت‌شما را خلق کردیم سپس به صورتگری شما پرداختیم آنگاه به فرشتگان گفتیم برای آدم 
سجده کنید پس [همه] سجده کردند جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود (۱۱) 


سوره ۲ (بقره) آیه ۳۹ 


واذ فلن 1 للملاتکة اس لادم ا انلس اي وکر وتان می لرن (۳۶) 


و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از 


کافران شد [همه] به سجده درافتادند (۲۶) 


در دو آیه بالاه موضوعی مطرح شده است که نشان می دهد ابلیس از گروه فرشتگان است (دلیل 
سجده نکردنش نیز کبر او بوده است) ولی در آیه ۵۰ سوره کهف دلیل اينکه ابلیس به انسان سجده 


نکرده است» این است که او از جنیان بوده است. پرسش این است که آیا جن ها پیش 


انسان» آفریده شده بوده اند که ابلیس یکی از آنان بوده است؟ 


از آفرینش 


سوره سوم (آل عمران) آیه ۵٩‏ 

إل عیتی عند الله کل آدم له ین ثراب نم ال له گن یود )٥٩(‏ 

در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل [خلقت] آدم است [که] او را از خاک آفرید سپس بدو 
گفت باش پس وجود یافت )0۵٩(‏ 

همانگونه که می دانیم آفرینش آدم مانند آفرینش عیسی نبوده است. زیرا الله گفته است که مریم از 
خویشان خود دوری گزید و آنگاه روح القدس را به صورت جوانی زیبا روی بر او عرضه داشتیم و 
آنگاه مریم باردار شد. و این موضوع بر وارونه معنای این آیه است که قرآن می گوید: آدم را از گل 
(یا خاک) بسرشتیم و سپس به او گفتیم بشو و شد. 

یا باید پذیرفت که الله عیسی را مانند آدم آفریده است و موضوع های حامله شدن مریم و زاییدن 


عیسی و غیره همه ياوه خواهند بود. و پا اینکه بايد پذیرفت موضع باردار شدن مریم از روح الله و 


زاده شدن عیسی از مریم صحیح است و آنچه که در این آیه آمده است یاوه ای بیش نیست. 


۷- آیا اران عیسی مسلمان بودند؟ 


سوره ۳ (آل عمران) آیه 0۲ 


ما آخس عیستی منهم کر قال من آنصاری إلى ال قال الخواریون نخن آنصار الله امنا بالله واشهّد 
ّا شئلمون (0۲) 


جرت عے ار ان ان ی کرد کےباران من درا غا تا رن کف ما اران 


[دین] خداییم به خدا ایمان آورده‌ايم و تو گواه مسلمانی ما باش (۵۲) 


تا آنجایی که نگارنده می داند و حتی با توجه به اعتقادات خود ملاهاء پاران عیسی «مسیحی» هستند 
نه مسلمان. از دیگر سو در خود قرآن به محمد گفته شده است که وی نستین مسلمان قرار داده 
شده است و سنی ها معتقدند که پس از محمد ابوبکر» خدیجه و علی مسلمان شدند و شیعیان 
معتقدند که دومین و سومین مسلمانان علی و خدیجه بوده اند. پس یا شماره بندی مسلمانان نادرست 


است و يا الله در این آیه. دچار حواس پرتی شده است! 


۸ آیا سح مر ده است یا نمرده است؟ 


نمرده است 


سوره ۶ (نساء) آنه های ۱۵۷ و ۱۵۸ 


وقولهم إنا فتلنا اليح عیستی ان مریم رئول اللّه وما فتلوه وما صلبوه ولکن شبّه هم وان الذرین 


اختلفواً فيه فی شکا مه ما لَهُم به من علم الا اباع الظّن وما فتلو؛ بقینا (۱۵۷) یل رفعه اللّه الیّه وکان 
له عزیزا حکیمّا (۱۰۸) 


و گفته ایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حال آنکه آنان او را نکشتند و 
مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که در باره او اعتلاف کردند قطعا در مورد آن 


دچار شک شده‌اند و هیچ علمی بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروی می‌کنند و یقینا او را نکشتند 


(۱۵۷) بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است (۱۵۸) 


مرده است 
سوره ۳ (آل عمران) آیه ۱۶۶ 


وما محم الا رسول قد خلت من قَبله رل أقإن مات أو فيل انبم على أعقابکم ومن یّلب علی 


نت فلن بض ال نت رت ی له سا .۰ )٠٤١٤(‏ 


و محمد جز فرستاده‌ای که پیش از او [هم] پیامبرانی [آمده و مرده اند نیست» آیا ار او بمیرد با 
کسته شود از عفیله خود برمی کردید و هر کس از عفیده خود بار کردد هرگز هیچ زیانی به خدا 
نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می دهد EE)‏ 


در آیه بالا به مسلمانان گفته شده که محمد حتماً خواهد مرد (یعنی زندگی جاوید در دنیا نخواهد 
داشت). دلیل آورده شده نیز این است که همه پیامبران پیش از او نیز مرده اند. اگر همهء پیامبران 


پیش از محمد مرده اند پس آیه هایی از قرآن که بر زنده بودن عیسی دلالت دارند چه می گویند؟ 


البته شیعیان پا را از الله نیز فراتر گذاشته اند و موجود موهومی بنام امام زمان ساخته اند که تاکنون 
نزدیک به ۱۰۰۰ سال است که زنده است و به این زودی ها هم بمیر نیست! اکنون بسنجید عیسی را 
و امام زمان را! شیعیان برای امام زمان محل زندگی ای نیز ساخته و پرداخته اند که همان چاه 
جمکران در نزدیکی های قم است؛ اما عیسی نزد خود الله است. ملاها می گویند که امامان و پیامبر 
هم نزد الله هستند. این چگونه منطقی است که هم عیسی نزد الله است» هم امامان شيعه و هم محمد؛ 
اما تنها یکی از آنها «زنده» نزد الله است و دیگران مرده اند (یا به گفته ملاها شهید شده اند)!؟ اصلا 
این چگونه زنده بودنی برای مسیح است. در حالی که دستش از دنیا کوتاه است و دست مردم دنیا 
نیز از او کوتاه می باشد؟ دست کم امام زمان خیالی مسلمانان قرن هاست که دستی در امور این دنیا 


البته امام زمان پس از آشوب ۵۷ در ایران گرفتاری های زیادی داشته که از جمله آنان می توان به 
موارد زیر اشاره کرد: 

۵ خواندن نامه های شبعیان که ته چاه انداخته می شوند 

۵ تایید کردن انتخابات ملاها در ایران 

۵ مهر کردن سندهای انتخاباتی ملاها در ایران 

٩‏ همکاری با خاتمی جهت ساخت مدینه فاضله اسلامی و جامعه مدنی/اسلامی خاتمی گونه 

۵ ساخت و اراثه هاله نور برای احمدی نژاد 

٩‏ اداره مملکت ایران اسلام زده و کمک رسانی به ملاهای با لباس ملایی و بی لباس ملایی 

۵ هم اندیشی و تبادل نظر با احمدی نژاد و اطرافیان او ۱ 


۲ ۷۹ 
۵ حضور در سر میز غذای حزب اللهی ها 


۹- آیا الله با کسی گفتگو می کند؟ 


سوره ۳ ((فسالم)) 1 ۱۹۶ 
ورسلا قد قصصناشم علیک من قبل ورسلا لم نصصهم علیک کلم ال ثوستی تکُلیمّا (۱4) 


و پیامبرانی [را فرستادیم] که در حقیقت [ماجرای] آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی [را 
نیز برانگیخته‌ايم] که اس کلشت ۳ امشالن را تر تی پار کی نکرده‌ايم و خدا با مو سی آشکارا سخن 
کت OE)‏ 


" چند سال است که برخی حزب اللهی های خردباخته, بشقاب و قاشق و چنگال اضافی را سر میز غذای خود قرار می دهند و یک 
صندلی خالی نیز بر سر این میز می گذارند تا امام زمان در این محفل نورانی (!) حزب اللهی ها شرکت کند و با آنها غذا میل بنماید! 


۳۹ 


خير 


سوره ۶۲ (شورا) آبه ك 
وما کان لبشر آن یْکلمَه له لا وا رز من وراء حجاب أو رسل رسولا فیوجی باذنه ما یشاء اه علی 
حکیمٌ (۵۱) 


و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جر [از راه] وحی یا از فراسوی حجابی یا 


فرستاده‌ای بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحی نماید آری اوست بلندمرتبه سنجیده‌کار (۵۱) 


الله در جایی می گوید هیچ بشری را نرسد که (بصورت مستقیم) با وی سخن بگوید و از دیگر سو 
آشکارا با موسی سخن گفته است! تنها پاسخی که ماله کشان اسلامی برای ماله کشیدن به این پرسش 
دارند این است که بگویند. «موسی بشر نبوده است»!! و بدین ترتیب منطق "سخن نگفتن الله با هیچ 
بشری" کماکان سرپا بماند. البته خود این پاسخ هم دارای نوعی تناقض خواهد بود زیرا خود محمد 
که به ادعای ملاهاء دنیا برای او بوجود آمده است و برترین خلایق از ازل تا ابد است. بارها در قرآن 
گفته است که «انا بشر مثلکم» که به چم «من بشری مانند شما هستم» می باشد. پس اگر بهترین بنده 


الله تنها یک بشر است. موسی هرگز نمی توانسته است چیزی فرابشری باشد! 


سیر ۱۳ رعا آبه ۱۱ 

له بات من بين يديه وین خلفه یخفظونه من آر له ان الله لا یخی ما بقوم حتى یرو ما 
بانفسهم ودا آراد الله قوم سنوء فلا رد له وما هم من ذونه من وال (۱۱) 

برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت‌سرش پاسداری 
می کنند در حقیقت‌خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند و چون خدا 


برای قومی آسیبی بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد 


۳۳۰ 


از زبان بسیاری از ایرانیان شنیده ام که می گویند «اين بلای ایرانسوز "جمهوری اسلامی" را 
خودمان بر سر خودمان نازل نمودیم. و البته تا خودمان هم نخواهیم و در مسیر براندازی این 
دجالان اسلامی بپانخيزيم. اوضاع همینگونه که هست باقی می ماند و بدبختی ما ایرانیان ادامه 
خواهد داشت». این سخن درستی است؛ اما زمانی که مسلمانان متعصب یا ملاپرستان بی امامه این 
سخن را بکار می برند بلافاصله گوشزد می کنند که این سخن از آن الله است و در قرآن هم آمده 


است! 


بودن این سخن در قرآن درست است و در آیه ۱۱ سوره رعد این سخن آورده شده است اما 
شگفت آور است بدانید که نه حتی در آیه ای دیگر بلکه در همین آیه الله متذکر می شود که 
آسیبی که بر قومی فرود می آید. از این روی است که «الله می خواهد» و چون وی چنین 
می خواهد. هیچ برگشتی بر آن (یعنی برض خواسته الله) نیست. بايد توجه داشت که این تضاد 
بزرگ در "یک آیه" آورده شده است و از آن می توان نتیجه گرفت که الله خودش برای ایرانیان, 
آسیب خواسته و چه ایرانیان این آسیب را بخواهند و چه نخواهنده هیچ تاثیری بر پیشگیری یا 
جبران عمل نخواهد داشت. و چه ایرانیان بخواهند و چه نخواهند که از این منجلاب خارج شوند. 
باز تاثیری بر این موضوع نخواهد داشت زیرا فعلاً الله است که خواسته. آسیبی را به ایرانیان وارد 
بکند. 


۳1۳ 
۱۱ ۲ 


1 ۱ 1 
1 ۱ 
ات 
۱ مسا 1 


فرتور ۱۲ - احمدی نژاد و سفیر انگلیس؛ فرمانپذیری را در چشم های احمدی نژاد ببینید! 


۳۳۱ 


در دو آیه زین الله بر بی اراده بودن مردم یک ملت یا شهر برای سرنوشتشان سخن به ميان آورده 
است. شگفت انگیز اینکه» زمان نازل شدن بلا و مصیبت بر مردم هم» پیشاپیش مشخص شده است 
و نه تنها کسی نمی تواند مانع آن بشود بلکه حتی زمان این فاجعه را نیز نمی توان تغییر داد. 
نگارنده با استناد بر این چند آیه به این نتیجه می رسد که خمینی نه تنها نماینده انگلیس فرانسه, 
اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و البته خود آمریکا در اران بود که ماموریت داشت 


ایران را به پرتگاه سقوط ببرد (که برده است) بلکه ایشان نماینده خود الله هم هست؛ زیرا او در 


سیر ایرانسوزی کشورمان که (هدف الله بوده است) گام برداشته است. 

سوره ۱۷ (اسراء) آیه ۱3 

وإدا اردتا آن لک فَرية مرا مترفیها وا فيها فُحق لها لول فدمرناها تدمیرا (۱7) 

و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم خوشگذرانانش را وا می‌داریم تا در آن به انحراف [و فساد] 
پپردازند و در نتیجه عذاب پر آن [شهر] لازم گردد پس آن را [یکسره] زیر و زبر ll‏ 

آیه های ٤‏ و ۵ سوره ۱۵ (حجر) 

وتا لکا من فریة الا ولها کتاب مخلوم )٤(‏ ما تلبق من مه أجَلها وما ینتاجرون (0) 

و هیچ شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه برای آن اجلی معین بود )٤(‏ هیچ امتی از اجل خویش نه 


پیش می‌افتد و نه پس می‌ماند (0 


۱- بايد جند بار در روز نماز خواند؟ 


۲ بار 


سوره ۲۰ (طه) آیه ۱۳۰ 


قاصبر على ما یقُولون وس بخند ریک قبل طلوع السنس وثبل غروبها ومن آناء الیل فیح 
واطراف هار لک ترضی (۱۳۰ 


یس یر اک تا بش ار ہر امد اتاب و قل ار قرو فک اٹ با سای 
پروردگارت [او را] تسبیح گوی و برخی از ساعات شب و حوالی روز را به نیایش پرداز باشد که 


خشنود کردی (۱۳۰) 


آقم الصِلاةٌ لدلوک الشَخس إلى غسق الیل وفران الفجر إن فُرآن الجر كان مشهود! (۷۸) 


نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب " برپادار و [نیز] نماز صبح را زیرا نماز صبح همواره 
[مقرون با] حضور [فرشتگان] است (۷۸) 


۳ بار 


آیه ۱۱۶ سوره ۱۱ (هود) 
وآقم الصّلا طرفی التهار وزگفا من الیل إن الحسات يُذهبْن السات ذلك ذکری للذاکرین (۱۱۶) 


و در دو طرف روز [-اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از 
مان می‌برد این رای ناک نا کان کی اس (۱۱۶) 

الله جایی گفتگو از دو نماز می کند در جای دیگر. سه نماز! در زمان معراج محمد گفتگو از 0۰ 

آنچه که مسلمانها بعنوان نماز بیا می دارند برگرفته شده از نماز مانویان بوده است. مانویان نماز 


خود را با توجه به طلوع و غروب خورشید بپا می داشتند زیرا در آیین های ایرانی خورشید دارای 


" ظاهرا چنین به دیده می آید که یکی از نمازهای مسلمانان باید دست کم نمازی یک ساعته باشد که از نزدیک غروب آغاز می شود 
و تا کاملاً تاریک شدن هوا ادامه می یابد! جالب است بدانید که مسلمانان هرگز نمازی ندارند که به این شکل خوانده شود و بنابراین 
نگارنده از ملاها درخواست می کند که این دستور الله را هرچه زودتر فرمان برند و نماز تازه ای را پایه گذاری کنند و صوابی که هر 


روزه در کارنامه هر مسلمان نوشته می شود را افزونتر بدارند! 


جایگاه ورجاوندی بوده است و حتی گاهی وقت ها خورشید بعنوان نماد خدایگان نیز مورد 
ای تانق واا 


پرسش اینجاست که اگر در دین اسلام تنها یک خدا وجود دارد و این خدا همه جا هست و 
هميشه هست. پس جرا زمان خواندن نمازهایشان با خورشید و حرکت خورشید پیوند داده شده 
است؟ اگر صحبت از اتحاد و یکپارچگی بین مسلمانان در نمازخواندن است که باید گفت با توجه 
به زمان های متفاوت کشورهای مسلمان (بر اساس ساعت گرینویج). ممکن است در نقطه ای از 
زمین» مسلمانی در حال خواندن نماز صبح باشد و مسلمان دیگری در نقطه دیگری در حال 
خواندن نماز شب. بنابراین ادعای ملاها مبنی بر اینکه «دلیل خواندن نمازهای مسلمانان در 
زمان های خاص برای این است که یکپارچگی بین آنها وجود داشته باشد» دلیل پوچی است! 
دست کم اگر الله در زمان کنونی می زیست. می توانست زمان خواندن نماز را بر اساس ساعت 
گرینویج تنظیم کند تا همه مسلمانان در یک زمان یکتا؛ همه با هم نماز بخوانند و آنوقت 


یکپارچگی واقعی بینشان بوجود بیاید! 


البته یک پرسش بسیار بزرگتر در مورد تنظیم نماز مسلمانان با غروب و طلوع خورشید این است 
که در قطب که خورشید برای مدت 1 ماه هميشه پیداست و در مدت ۱ ماه ناپیداء نمازخواندن 
چگونه خواهد بود؟ آیا پاسخ این پرسش جز این می تواند باشد که الله جز سرزمین عربستان و 
پیرامون آن. جایی را نمی شناخته است و با اینکه زمین و زمان را آفریده (۴!) از وجود قطب (آنهم 


۲ قطب) بر روی زمین بی خبر بوده است؟ 


مانوی برگرفته شده است؛ حتی اینکه «اگر آب برای وضو پیدا نشود می توان به خاک تیمم کرد» 
هم از آیین مانی گرفته شده است. تفاوت بزرگ بین نماز مسلمانان با مانویان در این است که 
مانویان در نمازشان از گفتارهای پارسی/پهلوی استفاده می کردند ولی نماز مسلمانان دارای کلامی 


عربی است. زیرا خدای عرب تنها زبان عربی را می فهمد و بس! 


۲۳ با زناکار جه بايد کرد؟ 


سوره ۲۶ (نور) آیه ۲ 

الرانیڈ والرانی فاجلدوا کل واحد مُنهما متا جَلدة وا تغذکم بهما رأة فى دين الله إن کم تومنون 
له لیم الجر ویطهد عذابهنا طانقة س المزیین (0) . َِ 

به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید در [کار] 
دين خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مؤمنان در کیفر آن دو حضور یابند (۲) 


سوره ۶ (نساء) آبه ۱6۵ 


واللاتی تین الفَاحِشة من سانكم فاتتشهدوا علهن أربعاٌ منم قان شهدواً فأشیگوهن فى ییوت 
حتی یتوفاهن ال آو کل الله ی سبلاً (۱۵) 

و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید 
پس اگر شهادت دادند آنان [-زنان] را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد با خدا راهی 


برای آنان قرار دهد (۱۵) 


با توجه به اینکه اسلام دینی بیابانی است دارای اصولی بیابانی نیز می باشد که این اصول. کمتر 
دارای ساختاربندی يا حد و حدود روشن هستند. از همین روی است که بین گروههای متفاوت 
مسلمانان» حتی برای بزرگترین فریضه دینشان مانند نماز و وضو گرفتن هم اختلاف وجود دارد. 

اکنون برای نمونه تنها به همین ۲ آیه نگاه کنید: از یکسو ۱۰۰ تازیانه و از دیگر سو زندانی کردن 
زناکار در خانه! از آن گذشته گفته شده «.. الله راهی برای آنان قرار دهد». آخر الله چگونه می تواند 
راهی برای آنان قرار دهد؟ 

این اصول و قوانین درهم و برهم بیابانی باعث می شود که ملا بتواند هرگونه که خواست قوانین 
را تفسیر کند و آنانرا در خدمت خود درآورد؛ مثلاً در همین مورد زناکردن؛ مثلاً اگر فرد زناکار از 
آشنایان یک ملا بود» ملا می تواند وی را آزاد کند و بگوید «الله راهی برای او قرار داد تا آزاد شده 


و توبه کند» و احتمالاً ملاباقر مجلسی دوم بشود! و یا اگر شخص رابطه ای نصف و نیمه با یک 


۳۵ 


ملا داشته باشد و یا ملا را با پرداخت فدیه راضی کرده باشد ملا تنها حکم ۰ ضربه شلاق را 


می تواند یا حکم اعدام وی را صادر کند و یا دستور حبس خانگی او را بدهد! 


۳- آیا در پذیرش دین اسلام اکراه هست يا نیست؟ 


کمتر مسلمان یا مسلمان زاده ای است که اصطلاح «لا اکراه فی الدین» را نشینده باشد. بارها به 
مسلمانان گفته شده است که چون در پذیرش اسلام. اجباری نیست پس این خود نشانه آغوش 
گسترده و دید باز این دین (برای مسلمان بودن پا نبودن) است. یا برخی از ماله کشان اسلامی 
مانند علی شریعتی پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند که با بودن چنین شعاری در اسلام (؟!) 
اینکه مسلمانان ایرانیان و دیگر مردم جهان را با شمشیر مسلمان کردند. دروغی بیش نیست! 


حقیقت اما چیزی فرای تعصبات شریعتی و دیگر ماله کشان اسلامی است. پیش از بیان هر سخنی 
از این ماله کشان و ملاهای سرورشان می پرسم که: اگر در پذیرش اسلام اجباری نیست. چگونه 
است که برگشتن از دین اسلام. حکمش ارتداد است و سزایش مرگ!؟ مگر نه اینست که خود 
شما می گویید که در اصول دین» تقلید جایز نیست؟ پدر و مادر نگارنده مسلمانند و شیعه مذهب» 
اما اینجانب پس از پژوهش ها و مطالعات و ... که در دين اسلام و بویژه خود قرآن داشتم. اکنون 
نه مسلمانم نه به الله معتقدم و نه به رسولش! اما بنا به گفته خیام» زهره ابراز نظر در این مورد را 


ندارم؛ لابد زیر اجباری در دين اسلام نیست! 


اصلاً نام این دین (اسلام) که به چم «تسلیم شدن» است از اجبار می آید. نمازش اجبار است زیرا 
اگر نخوانی بهشت را از دست می دهی. روزه اش نیز اجبار امتت زیرا اگر نگیری» جرمش 5 
برابر می شود. زکات و خحمسش نیز اجبار است. زیرا اگر ندهی نفرین خواهی شد و برکت از 
زند گیت می برد و جزو بهترین بندگان الله نخواهی بود و .... 

زمانی می توان گفت در امری اجباری نیست که انجام ندادنش باعث خسران و ضرر یک فرد 


سود. 


افزون بر آنچه گفته شد بايد گفت که این آیه و چندین و چند آیه دیگر که کفار را در داشتن دین 
خودشان آزاد گذاشته و یا در پذیرش اسلام اجباری قرار نداده» نزولشان تنها به زمانی برمی گشت 
که محمد نه قدرتی داشت و نه ارتشی که بتواند دیگران را به اجبار به دين اسلام درآورد. در زیر 


نمونه هایی چند از این دوگانگی رفتاری (اجبار در اسلام يا ...) بررسی شده است: 

آیات متشابه: 

سوره ۲ (بقره) آیه ۳9۹ 

لا اه فى الدين قد کین له من القی تن یر اطاغوت وین باه ققد انششنک باه 
وی لا انفصام لها والله ستمیح لیم (۲۵۲) 


در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر 
ورد و به لا ایمات اورد به شین ب دستاویری استوار که آل را کن کے وک رده ات و 


شعذارند ی ۱ 

سرت ۱۱ (هیت ا ۱۲۱ 

وگل للذین لا تون الوا علی مکانیکم نا عالون (۱۲۱) 

و به کسانی که ایمان نمی‌آورند بگو بر حسب امکانات خود عمل کنید که ما [هم] عمل خواهیم 
کرد (۱۲۱) 


وره ۹( هر اه 3 
Dy‏ 
بوکیل (۶۱) 


ما این کتاب را برای [رهبری] مردم به حق بر تو فروفرستاديم پس هر کس هدایت‌شود به سود خود 


اوست و هر کی براهه رود ننها ہے ران خودش کر می‌شود و نو بر آنها و کل کے (۶۱) 


نلدکه و برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که این آیه» آیه ای مکی بوده است که در سوره ای مدنی جای داده شده است. 


۳۳۷ 


متضاد آیات: 

سوره ٩‏ (توبه) آیه ۵ 

ِا انسح الاشهر الحرم افوأ الفشرکین حیّت وجدْموهم وخذوهم واخصروهم وافغدرا لهم کل 
مرصّد فن ا وا ا را الک فا سیم له عفر رجيم (0) 

پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به 


محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند 


و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است (۵) 

سوره ٩‏ (توبه) آیه ۲۹ 

الوا آذرین لا نون بالله ولا یرم الاجر ولا بُخرفون ما حرم الله وَرَسولة ولا ديون دين احق 
یی الین اورا الکاب کے ۳ جْیَة عن ید وخم صاغرون (۲۹) 

کسانی را از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش 


حرام کرده است حرام نمی‌دارند و و دین حق را نمیپذیرند را بکشید تا آنگاه که با [کمال] خواری 


به دست خود حزیه دهند ۲۹( 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱۹۱ 


وافتلوهم حیّث تقفتموهم وآخرجوهم من حَيْث آخرجوکم والفتتة آشد من الْفتل ولا تقاتلوهم عند 
المنجد الحرام حتّی یتلوم فيه فان قَاتلوکم فافتلوم کَذلک جزاء الکافرین (۱۹۱) 

هرجا که آنها را بیاپید بکشید و از آنجا که شما را رانده اند برانیدشان, که فتنه از قتل بدتر است. و 
در مسجد الحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند. و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که این 


است پاداش کافران (۱۹۱) 
سوره ۲ (فره) آبه ۱۹۴ 


وقاتلوهم حتّی لا تکون فتنهٌ وَیکون الین له فان انتهوا فلا غدوان الا على الظالمین (۱۹۳) 


با آنان بحنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز 
سرا رات ۱۱۹۱ 


همانطور که ملاحظه می کنید مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان 
نیاوردند (مشرک - کافر - اهل ذمه - زندیق - مجوس - ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند. 
باید با آنان جنگ و قتال کنند یا آنها را بحال خود رها کنند؟ 


محمد تا زمانی که در مکه بود و هنوز به قدرت نرسیده بود آیه هایی مانند آیه های سوره هود را 
می آورد که در آنها از وی خواسته می شد که کافران را بگذار به راه خود باشند و محمد و پارانش 
به راه خود. البته بیش از همه از محمد خواسته می شد که فقط به آنها احطار داده و آنها را به دين 


اسلام بخواند. 


اما پس از هجرت در سوره هایی مانند بقره آل عمران توبه و ... از محمد چیزی دیگرگونه خواسته 
می شود. در این آیه ها نه تنها دیگر کسی از مشرکان به اسلام فراخوانده نمی شود بلکه آنها را بر سر 


در چند آیه بالا بر موضع دوگانه الله در اينکه آیا باید کسانی که قصد بر گرداندن مسلمانان از اسلام 
ا کا ا کی ارو اک کا ریس نهد ها ها ان رکا 
گویی «قضاوت و تصمیم گیری» را به خود ملاها واگذار کرده و گفته هر زمان که خواستید از آنان 
درگذرید و یا هر زمان که خواستید آنان را بکشید. 


جمهوری اسلامی نیز این عمل را به نحو شایسته ای انجام داده و می دهد. به عنوان نمونه» بسیاری 
از ایرانیان در سالهای ۱۰ تا ۷۸ ۲ به خاطر نداشتن اعتقادات دینی (و احتمالاً تبلیغ عقاید خود) توسط 
سربازان امام زمان پرپر شدند ولی بسیار از فرزندان همین ملاها و ماله کشان اسلامی در 


سرزمین هایی زندگی می کنند و پول این مردم اسلام زدهء فلک زده را به باد می دهند که نه تنها 


۱ اینکه در اینجا از این دوره تاریخی نام برده ام نه به این معناست که جمهوری اسلامی در دیگرسالهاء کاری بجز این انجام داده 
است. بلکه دلیل این است که در این دوران. کشت و کشتارهای عقیدتی بصورت واضح تری نسبت به امروز انجام می گرفت. 
سالهاست که جمهوری اسلامی, افراد برگشته از دین یا ضداسلامی/ضد حکومتی را با جرم های ساختگی مانند جابجایی مواد مخدر یا 


اوباش گری و غیره به چوبه دار می سپارد. 


۳۳۹ 


اسلام در آن سرزمین ها جایگاهی ندارد بلکه اصول مدنیت آن کشورها بر "بی دینی" است و 
"جلوگیری از تبلیغات دینی ". 

خاتمی نمونه ای از این ملاهاست که بجای فرستادن فرزندانش به عربستان صعودی (مهد اسلام) 
برای فراگیری بهتر اصول دین مبین (؟!) آنها را به دیار کفر (ایتالیا) فرستاده و يا خود خمینی مدت 
ها در پاریس (عروس شهرهای دنیا) در تبعید (؟!) بود و يا فرزندان رفسنجانی پیوسته به جمهوری 
اسلامی انگلیس رفت و آمد می کنند یا حتی پسرخامنه ای برای فرزنددار شدن, دست به دامن مردان 
کشور انگلیس می شود! 


در برابر این بی دینان و کافران هیچ کدام از فرامین قرآنی مانند گردن زدن و قتال هرگز انجام نگرفته 


است!! 


فرتور ۱۳ - خمینی! پاسبان غیرمستقیم منافع آمریکاه اسراییل و برخی از کشورهای اروپایی (بویژه انگلیس) 


۳۳۹ 


آیا کسانی که قصد برگرداندن مسلمانان از اسلام را دارند باید بخشید یا کشت؟ 


باید بخشید 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱۰۹ 


کر ما کی رک ی مکاح اب ری ی ی 


ای ناغ او فا ے ار اه بش ان الل عل کل نت فا( 


بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد از روی حسدی که در وجودشان بود آرزو 
هو COIL‏ کر سس و و | 


باید کشت 

سور £ (دعای) اه ۸4 

ووا لو تکفرون کما کفروا فتکوئون سواء فلا تتخذواً مِنهم أولياء حتی يُهاجروا فى سبیل ال فان 
تولواً فنخذوهم وافتلوهم خیّث وَجدئموهم ولا تتخذواً منقم ولا ولا تصیرا (۸۹) 

همان گونه که خودشان کافر شده‌اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا با هم برابر باشید پس 
زنهار از میان ایشان برای خود دوستانی اعتار مکیل نا ا که در راه خدا همجرت کنند پس اگر روی 
برتافتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود 


مگیرید (۸۹) 


۳۳۱ 


۶- آبا نامسلمانان را امیدی هست يا نه؟ 


اری 
سوره ۳ (عمراق ) اه Ao‏ 
ومن ینغ عَيْرَ الاستلام دینا فن بقل منة وهو فى الاخره من الخاسرین (۸۵) 


و هر که جز اسلام دینی [دیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است 


(^) 


خير 


سوره ۲ (شره) ابه ۲۱۲ 

إن اللزین آمتواً والزین هاذواً والتصازی والصابنین من آمن باللّه واليّوْم الانجر وعمل صالحاً فلهم 
آجرهم عند رهم ولا حوف علیهم ولا هم يرون (1۲) 

در حقیقت کسانی که [به اسلام ] ایمان آورده و کسانی که بهودی ااك و ترسایان و صابتان هر 
کس به خدا رف شعاد بازیسین ایمان 5 و کار شایسته کرد پس اجرشان را پیش پروردگارشان 
خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد (۲۲) 

سوره ۵ (رصااتانن)) اء ۹ 

إن الذرین آمَنواً والّذين هاوأ والصابژون واللصاری مَن آَم بالله وليم الاجر وعمل صالخا فلا وف 
هم ولا هم یَخزئون (1۹) 

کسالے ک ال اورت و سای که مردی وصای و سا هر کی به علا و روز بارس 
ایمان آورد و کار نیکو کند پس نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین خواهند شد )1٩(‏ 

آیه های بالا یکی از عجیب غریب ترین تناقض گویی های الله را نشان می دهند. او در آیه هاپی 
چند از قرآن. هم بر برتر بودن مسلمانان پایفشاری کرده, هم اسلام را بهترین دين می داند. هم 


۳۳۲ 


بسیاری از آداب و سنن دیگر دین ها و آیین ها را دیگرگونه داشته است و هم از همه مهم تر در 
آیه ای ادعا کرده که در جهان آخرت. نخستین پرسش در مورد نماز است. اگر پذیرفته شد همه 
اعمال پذیرفته می شوند و اگر نه. همه رد می شوند. در آیه ۸۵ سوره عمران هم به روشنی از عدم 
پذیرش دیگر دینها سخن به میان آورده است. با توجه به آنچه گفته شده اکنون چگونه می توان با 
دیدن آیه های 1۲ بقره و 1٩‏ مائده شگفت زده نشد؟ 


۵- چند فرشته. روح انسان را (در هنگام مرگ) می ستانند؟ 

یک فرشته 

سور ۳ (الجد6 اه ١١‏ 

فل واگ ملک الموت الذی وکل بکُم ثم الی ركم ثُرجفون (۱۱) 

بگو فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را می‌ستاند آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانیده 


eT 


موره ۲۷ (محمد) اب ۲۷ 

کف ذا توقتهم المانکةٌ بضربون جرههم وآنبارخم (۲۷) 

پس چگونه [تاب می‌آورند] وقتی که فرشتگان [عذاب] جانشان را می‌ستانند و بر چهره و پشت 
آنان تازیانه می‌نوازند (۲۷) 

سفارش اینجانب به ماله کشان اسلامی این است که بگویند " ... هر دو مورد صحیح است. ابتدا بر 
بالین شخص در آستانه مرگ ۲ فرشته بنام های نکیر و منکر می روند و پس از لختی گرزکاری و 
انجام پرسش و پاسخ و ... جان آن شخص را می گیرند. سپس این جان را به فرشته دیگری که به 


۳۳۳ 


فرشتهء پستچی معروف است می دهند و آن فرشته هم جان را به جانان می رساند". با این 
توضیحات می توان نتیجه گرفت که الله اصلاً در این آیه ها به پرت و پلاگویی دچار نشده است. 


7- آیا در جهان آخرت. شفاعتی وحود دارد؟ 

خر 

وره ١‏ رت اب ۱ 

الوا بوا تجزی تفس عن تفس شب ولا بقل ملاعلا ول نقعها شاع ولا هم تون (۱۳۲) 
و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب خدا] را از کسی دفع نمی‌کند و نه بدل و بلاگردانی 
از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه یاری شوند (۱۲۳) 

سوره ۸۲ (انفطار) آیه های ۱۸ و ۱۹ 

تم ما آذراک ما يوم الین (۱۸) یوم تا تیک تفس تفس شین ولاسر بوْمنذ للّه (۱۹) 


باز چه دانی که چیست روز جزا (۱۸) روزی که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندارد و در آن روز 


فرمان از آن حداست (۱۹) 


آری 
سوره ۳ (الزخرف) آیه ۸۰ 

ولا یلک این يعون من فونه الشَاعة إلا من شهد بالحق وهم يَعلَمُون (۸7) 

و کا که + جای ار ہے ےرا ار مس بت | انار دغاعت نار مر ان کے که آگاهانه 


به حق گواهی داده باشند (۸۲۱) 


۳۳ 


سوره ۰ (طه) آیه ۱۰۹ 
مت لا تفع الشَمَاعة الا من آذن له الرخمن ورضی له توا (۱۰۹) 


در آن روز شفاعت [به کسی] سود نبخشد مگر کسی را که [خدای] رحمان اجازه دهد و سخنش 


او را یس اید (۲۰۹) 


فرای اينکه بخواهم چیزی درباره این دوگانه گویی الله بنویسم» نخست به بیان نکته ای دارای اهمیت 


در مذهب شيعه می پردازم: 


با اینکه الله می گوید نخستین پرسش درباره نماز است و سایر کارهای مهمی که ممکن است انسان 
را به بهشت رهنمون سازند زکات دادن و خمس دادن و روزه گرفته جهاد کردن و به حج رفتن و ... 
است. اما «ملای شیعه» به پیرو خود می گوید. در جهان آخرت. علی و فک و فامیلش آنجا حضور 
دارند و با پارتی بازی و ریش گرو گذاشتن و تو بمیری من بمیرم. سفارش شیعیان را به الله می کنند 
تا الله از خیر کارهای بد آنان بگذرد و چشم بر بدکاری های آنان ببندد و قانون خود را لگدمال کند. 
گرفتن پروانه این پارتی بازی امامان شیعه هم بسیار آسان است. یک مسلمان شیعه می تواند تنها در 
مراسمات عزاداری» قمه زنی» ضجه زنی» سیاه پوشی و ... این امامان شرکت کند و امامان هم به 
گرامیداشت این حضون (و البته نه بخاطر خوب بودن آن فرد یا انجام کاری بشردوستانه بدست آن 


فرد و ... ) سفارش آن بنده را به الله می کنند. 


پیش از آشوب ۷» بودند بسیاری از لات ها و چاقوکش هاء قمه کش هاء عرق خورها 
عربده کش ها و ... که در ۱۱ ماه و ۲۰ روز از سال به هر عملی دست می زدند؛ و ناگهان یکباره در 
دهه محرم آتش بیار معرکه عزاداری و قمه زنی و شله زرد پزی و ... می شدند. حضور این افراد را 
در برخی مراسمات دیگر مانند چهل و هشتم حسین» درگذشت و تولد علی و ... نیز می شد دید؛ 
این افراد همهء این کارها را در معیت و رکاب ملا انجام می دادند و از همین روی هم بود که 
بسیاری از این افراده پس از آشوب ٩۷‏ به عوامل رده بالای رژیم (در سمت هایی مانند پایه گذاران 
سپاه» زندانبانان و اعدامچیان, و برخی از سرداران کنونی سپاه) بکارگرفته شدند. 


فرای پرداختن به اينکه آیا سرایی جز این دنیا وجود دارد يا نه و اینکه اگر این دنیا و آن سرای را 


خدایی باشد قطعاً این خدا» موجودی احمق بنام الله نیست؛ خود قضیه پارتی بازی امامان شیعه» حتی 


۳۳۵ 


با منطق خود شیعه گری هم سازگار نیست اما شوربختانه قرآن. خود وجود این پارتی بازی در آن 
دنیا را (در آیه هایی مانند ۱۰۹ طه یا ۸٩‏ زحرف) در دهان ملا انداخته است ۳ 


۷- آیا در حهان آخرت. افراد از هم پرسش می کنند یا نه 
(گفتگویی دارند يا نه)؟ 


سور ۷ اقات ای ۷ 

وافبل بَخضهم على بخض يتستاءونَ (rv)‏ 
EEE‏ 
9 ۲ (طور) آبه ۳۵ 

وأقبل بَعضهم علی بخض يتستاء لون )0( 


سوره ۲۳ (موءمنون) 


اذا تفخ فى الصُور فلا آنستاب بيهم بوذ ولا یتستاء‌لون (۱۰۱) 


"لازم به توضیح است که این "پارتی بازی" تنها منحصر به شیعه گری نیست. بلکه در تمام مذهب های اسلامی از سنی گری گرفته 
تا یزیدیان و بهاییان به این پارتی بازی اعتقاد دارند و تنها شخص واسط است که عوض می شود. این شخص. گاهی محمد است. 
گاهی علی است. گاهی ابوحنیفه. گاهی عطاءاله و ..! تنها چون این رویکرد در شیعه گری بسیار گسترده تر از سایرین است و 


همچنین بلای شیعه گری بیش از همه. کشور ایران را به باد داده» از این روی بیشتر به آن پرداخته ام. 


۳۳۹ 


پس آنگاه که در حور دده سود اضرا مان سستحویساویای ود ارد و ار یکدیگر 


نمی پرسند (۱۰۱) 


یه بای ارو کہ کہ سح کا ار کا اسف که رازه آرت عبت کر از 
خواننده گرامی می تواند خود به قرآن رجوع کند و آیه های پیشین این آیه های آورده شده را 
بررسی نماید. و مشخص است که در آن دنیا هم مردم از همدیگر می پرسند و هم نمی پرسند! هم 
بینشان گفتگو هست و هم گفتگو نیست! 


۳۳۷ 


وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی وگرنه هر که تو بینی ستمگری, داند (حافظ) 


فصل ۷ 
برخی اشتباههای 
علمی قر آن 


۳۳۸ 


الله همه چیز را می داند و دینش بر هر چیزی شامل است! 


ملاها و ماله کشان اسلامی برای اينکه نشان بدهند که اسلام چقدر به فکر علم و دانش بوده است و 
چه اندازه آنرا اجر می نهاده است. دروغ های شاخداری گفته اند و روایت های دروغ بسیاری 
ساخته اند که عقل در حيرت می ماند. از جمله "پیامبر به مسجدی وارد شد و در آنجا دو گروه را 
مشاهده نمود که یکی مشغول عبادت و دیگری مشغول بحث در مورد علم بودند. پیامبر به گروه دوم 
ملحق شد" 


نخست اینکه» این روایت جزو روایت های نامعتبر اسلامی است. از دیگر سو اگر حتی بپذیریم که 
چنین چیزی حقیقت داشته باشد. هنوز نشانه ای برای علم پروری اسلام و پیامبرش کشف نشده 
است. ما انسانها شاید در گروهها و محافل بسیار زیادی حضور بيابيم که نه از حضورمان رضایت 
کافی داریم و نه با رویکردهای افراد آن محفل موافقیم. از طرفی باید دانست که آن محفل علمی 
درباره چه چیزی صحبت می کرده اند؟ مگر عرب بیابانگرد هم علم می دانسته است؟ اصلاً از 
دید گاه اسلام علم به چه معناست؟! همانگونه که پیشتر توضیح داده شد علم در اسلام چیزی بیش از 
حدیث و صرف و نحو و .. نیست! عبادت هم که در اسلام معمولاً به معنای نماز است. بنابر این 
می توان داستان را اینگونه گفت: 


"محمد وارد مسجد شد؛ گروهی را دید که مشغول خواندن نماز بودند و گروهی دیگر را دید که 
مشغول بحث علمی درباره صرف و نحو و شکیات نماز بودند. پیامبر خواست با عبادت کنندگان هم 
صحبت شود اما حون در اسلام فرد در حال عبادت نمی تواند با دیگری وارد گفتگو شود محمد به 


گروه دیگری پیوست. ۱۳ 


اگر دين اسلام «علم» را به عنوان یک گوهر شناخته بود» چگونه بود که نه محمد و نه هیچکدام از 
خلفای راشدین» دستور ساخت یک دانشگاه یا حتی برپایی یک کتابخانه را ندادند. نگارنده اگر 


بپرسد که "چرا خود محمد پس از به قدرت رسیدن» زمانی را به کسب دانش اختصاص نداد؟" 


۳۳۹ 


متعصبین بی درنگ. يقه می درانند که "وی علم لدنی " داشته و احتیاجی به یادگیری نداشته است!؟ 
بنابراین نگارنده می پرسد که چرا محمد به اطرافیانش نکته ای درباره علم آموزی نگفته است؟ اصلاً 
جرا در قرآن درباره دانش و علم آموزی چیز روشنی گفته نشده است؛ در همان قرآنی که درباره 


تجاوز به زنان و قتل و غارت غیرمسلمانان آیه های بسیاری وجود دارد. 


ماله کشان اسلامی برای توجیه این قضیه بیان می دارند که «در آنزمان شرایط مناسبی وجود نداشته 


است [!] ... اما [سپس] امامان شیعه به تعلیم علوم پرداختند.». 


درباره امامان شیعه هم باید گفت: علی که بیشتر عمرش را به جنگ و غزوه سپری کرد و با وجود 
داشتن دست کم ۷ زن رسمی و نزدیک به ۳۸ فرزند. وقتی برای یادگیری یا یاددهی علم نداشته 
است! حسن نیز که در زن گرفتن چنان نام بلندی دارد که تاریخ گواه آن است. سجاد نیز بخشی از 
عمرش را به بیماری و آوارگی گذراند و بخشی را نیز به امورات خانوادگی! امام دوازدهم شیعیان هم 
که در چاه جمکران به سر می برد و تنها کسانی مانند احمدی نژاد و دیگر دیوانه های زنجیری 
معتقدند که از وی کسب فیض کرده اند. علوم این آقایان نیز که خود مشخص و روشن است. امام 
یازدهم شیعیان نیز که در ۲۸ سالگی مرده است و نه هیچ کتابی توسط وی نوشته شده است و نه 
هیچ شاگردی بدو منتسب شده است. امامانی مانند رضا نیز که بخشی از عمر خود را در سفر و 
حکومت داری گذرانده اند و هیچ نشان علمی ای از آنها وجود ندارد. از تمام این امامان می توان ۲ 
فرد را نام برد (محمد باقر و جعفر صادق) که ملاها برایشان پیشینه های علمی دست و پا کرده اند و 
از بین این دو نف صادق دارای جایگاه ویژه ای است. این امام بر پایه مهملات آخوندی دارای 
حوزه علمیه ای بوده است که 1/۰۰۰ شاگرد داشته است و او برای مدت ۶۰ سال به تدریس این افراد 
همت گماشته است. حتی برخی از ماله کشان اسلامی» حیا را خورده اند و با شیادی هرچه تمامتر 
معتقدند که یکی از دانشمندان ایرانی از حضور صادق فیض برده است! بسیار عجیب است که این 
امام دانشمند نه حتی یک اختراع یا اکتشاف علمی انجام داده است و نه هیچیک از شاگردان وی 


چنین کارهایی انجام داده اند! حتی یک نظریه علمی نیز در تمام دستورات این امام یا سایر امامان 


البته وجود این علم لدنی را در همین فصل و در رویکردهای علمی (!) قرآن به چالش خواهیم کشاند. 
" البته این انتصاب از نظر تاریخی همخوانی ندارد و دانشمندان ایرانی نه از نظر زمانی و نه مکانی با حوزه علمیه صادق» همسنگی 


نداشته اند! مگر آنکه در این زمینه هم معجزه ای وجود داشته است که تنها ملاها آنرا درک کرده اند! 


۳:۰ 


نمی توان یافت جز اینکه بسیاری از نوشته های روایت گونه این امامان به موضوعاتی مانند: 
"چگونگی زياد کردن قوه جماع. چگونگی همخوابگی با زنان و دختران, چگونگی انتخاب زن برای 
داشتن همخوابه» چگونگی جن گیری. چگونگی دروغگویی (تقیه) و ... کر شی کوزده وش | 


نشوید. با آدم غیرخانواده دار ازدواج نکنید» با فلان اشخاص همراز نشوید و ... " است که همه آنهاء 
موضوع های مشخص و واضحی هستند و احتمالاً حتی یک آدم دروغگو هم حاضر نیست با 
دروغگویی دیگر دوست شود یا حتی یک فرد بی آبرو هرگز دنبال ازدواج با یک بی آبروی دیگر 
نیست. بیان این نظریه ها توسط امامان شيعه مانند این است که شخصی درباره موضعی که برای همه 
روشن است و همه مردم آنرا انجام می دهند اظهار نظر بکند؛ مثلاً کسی بگوید "روز روشن است و 
شب تاریک!". این موضوع را هر کسی می داند و بیان آن توسط هر شخصی باشد. نمی تواند نشانه 


"علم لدنی داشتن " آن شخص باشدا 


برای حسن ختام این موضوع نکته بسیار مهمی باید یادآوری شود. اگر همه موارد گفته شده بالا 
نادرست باشند (که نیستند) باز هنوز بحث دیگری باقی می ماند که نشان دهد علم» اگر هم برای این 
اعراب دارای جایگاه والایی بوده است. هرگز آن معنایی که دیگر فرهنگ ها برای علوم قائلند. آن 
چیزی نیست که اسلام و قرآن از پیروان خود درباره علم می خواهند. معنی علم در عربی گسترده تر 
از آن است که امروزه در فارسی «دانش» و يا در انگلیسی 0 خوانده ميشود. علم در زبان عربی 
هر دانسته ای را شامل میشود. این است که توصیه اسلام به علم را نمیتوان لزوماً توصیه اسلام به 
آموختن ریاضیات» جب هندسه فیزیک شیمی» طب روانشانسی. جامعه شناسی و فلسفه دانست» 
بلکه باید از منابع اسلامی پاسخ این پرسش را یافت که منظور از علم چه بوده است. اگر اسلام آنقدر 
توصیه به "علم" به معنای دانش امروزی کرده است چرا حوزه های "علمیه" قم و نجف تاکنون 
هیچ کشف علمی نداشته اند یا اینکه چرا علمای اهل سنت تاکنون هیچ وسیله و ابزار جدیدی 


اختراع نکرده اند؟ 


اینجاست که پی میبریم منظور منابع اسلامی از علم احتمالاً چیز دیگری است. حدیثی از پیامبر 
اسلام وجود دارد که میگوید: «علم دو تا است. علم ادیان و علم ابدان (یعنی علم شریعت و علم 


پزشکی)»" ‏ البته پیامبر اسلام در این حدیث کمی به علم پزشکی لطف کرده است و آن را جزو 
علوم به حساب آورده است. البته باید بدانیم که این پزشکی با پزشکی که ما میشناسیم فاصله اش از 
زمین تا آسمان است و احتمالاً همان علوم پزشکی است که صادق و رضا به دنبالش رفته اند ولی ما 


در اینجا از این بحث میگذریم. 


«پیغمبر: در تحصیل علم بکوشید که فرا گرفتن آن حسنه و گفتگویش تسبیح و کاوش در آن 
جهاد و آموختن او به جاهل صدقه و نشرش موجب قربت است؛ زیرا علم راهنمای حلال و 
حرام است» طالب خود را به بهشت می کشد... علم وسیله طاعت و عبادت و شناسائی 


شناسند و بالاخره علم چراغ راه عقل است»" 


۸ 


همچنین به دو سخن صادق (که از دید گاه شیعیان بالاترین جایگاه علمی در بین امامان را دارد) توجه 
کنید: 


« علم فقط علمی است که رضای الله در آن باشد زیرا هر علمی مایه نجات نیست و علمی 
که منحصر به نجات بشود منحصر به توحید. امامت و علومی است که از حضرت رسول و 
ائمه اطهار به ما رسیده است و آنچه نرسیده. اندیشیدن در آنها شایسته نیست. از سایر علوم 
نیز آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم است (مانند زبان عربی» صرف نحو و 
منطق) باید خوانده شود و غیر آن یا لغو یا بی فایده و تضییع عمر و یا احداث "شبهه در 


نفس " است که بیشتر موجب کفر و ضلالت می شود.» 


) دانش مردمان را در چهار خصلت یافتم: اول آنکه: پروردگارت را بشناسی. دوم آنکه: کار 
خدا را با خود بدانی» سوم آنکه: بدانی خدا از تو چه می‌خواهد و چهارم آنکه: بدانی چه 


چیز تو را از دینت بیرون می کند. شارح اصول کافی در ادامه می افزاید: و خلاصه علم مفید 


"" گنجینه معارف شیعه( ترجمه کنز الفوائد و التعجب). ابو الفتح کراجکی.مترجم: محمد باقر کمره‌ای. تهران. ناشر: چاپخانه فردوسی. 
چ اول. بی تاء ج۲ ص:۰۱۱۶ 


۷ 


تحف العقول. ابن شعبه حرانی.مترجم: احمد جنتی. تهران. امیر کبیر. چ اول:۱۳۸۲ ش. ص:۵۵. 


4۲ 


از نظر قرآن و پیغمبر و امام صادق در اطراف همین مطالب دور میزند و علوم دیگر در آنها 


زیادیست چنانچه در این حدیث پیغمبر فرموده: بود و نبودش سود و زیانی ندارد»۶ 


اکنون» به درونمایه علمی خود قرآن می پردازيم اما پیش از آن» به دو آیه زیر که بر روی کامل بودن 
قرآن و مشتمل بودنش بر همه چیز تکیه دارد. توجه نمایید. 

در برخی از آیه هاء الله به مساله هفت آسمان و مرکزیت زمین در عالم اشاره می فرمایند که 
بطلمیوس قرن ها پیش از قرآن آن را به نام خود نوشته بود. اما در این آیات چنین به دیده می آید 
که این ها در اصل گوشه ای از دانش خداوندی بوده اند. البته بعد ها منجمین از الله بی خبر گفتند که 
زمین مرکز عالم نیست و هفت آسمان هم وجود ندارد! 

ول انه هایی, الله به چراغ فروزان اشاره می کند که مراد همان خورشید است که در مدار خود 
می گردد و هروقت بالا می آید در زمین روز می شود و هر وقت پایین می رود شب می آید. البته 
چراغ های دیگری هم داریم که همان ستارگان هستند که خداوند آن ها را برای تزئین آسمان و 
همچنین پیدا کردن راه کشتی ها و راه مکه توسط حاجی هایی که در شب سفر می کنند آفریده 


انفتیتا: 


شوربختانه مانند سایر ادعاهای مسلمانان در مورد معجزات علمی قرآن. علوم مربوط به این موضوع 
نیز تنها در نزد مسلمانان است و مثلاً فقط مسلمانان میدانند با کاس قوانین ی ا 
در یک کره می تواند. دو مشرق و دو مغرب وجود داشته باشد (هندسه و یا جغرافیای اسلامی). باید 
توجه داشت که» هنر آشنایی با یک عده از علوم تنها نزد مسلمانان است مانند قضیه بزرگ هیکل بودن 
وکلو یودن ی نوم کر زان خرسان رار ھی کر د مان بای کچ ووو ا 
آن اطلاع ندارد» یا قضیه فواید روزه و آب و غذا نخوردن برای بدن انسان (پزشکی اسلامی) و یا قضیه 
هفت آسمان (کیهان شناسی اسلامی) و هزاران مسئله دیگر. 


" اصول کافی. شیخ کلینی.مترجم: حاج سید جواد مصطفوی. تهران. ناشر: کتاب فروشی علمیه اسلامیه. چ اول. بی تا. ج۱ ص: ۳۸. 


۳۰۳ 


سوره ۱ (انعام) آبه ۵۹ 
وعندة مقاتح لیب لا یِعلمها الا هو ویْخلم ما فى ابر والبخر وتا تسفقط من ورثة الا یْخلمها ولا حبّه 


فی ظلمات الارض ولا رطب ولا تس الا فی کتاب من (۵۹) 


و کلدهای غب نها ترد ارس جر ار اس ال انم اند واه در ی ودرا مواد 
و هیچ برگی فرو نمی‌افتد مگر [اینکه] آن را می‌داند و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین و نه هیچ تر و 
خحشکی وجود دارد مگر اینکه در کتاب مبین (-روشن) [ثبت] است (۵۹) 


سوره ۲۷ (نمل) آیه ۷۵ 
وتا من غاب فى السماء والأْض ال فى کتاب مبين (۷۵) 
و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتابی روشن [درج] است (۷۵) 


الله در این آیه ها و برخی دیگر از سوره های قرآن مدعی شده است که وی همه چیز را می داند. او 
از کنه وجود یک ذره از چگونگی افتادن برگی, از هر آنچه که در تاریکی و روشنی است. از هر تر 
و خشکی و ... نه تنها آگاه است بلکه آنها را پیشاپیش در کتاب قرآن نیز ثبت کرده است. قرآن اماء 


خود چراغ روشنگری (!!) است که ذهن نادان و کوچک الله را برملا ساخته است و بس. 


فرتور ۱۶ - سربازان گمنام امام زمان در حال شلاق زدن به یک روزه خوار هستند 


٤ 


با هر گامی که دانش به پیش برمی دارد» پرده از چهره الله بی خرد به کنار و کنارتر می رود و 
مسلمانان متعصب, ملاها و ماله کشان اسلامی مجبورند که برای هر نظریه به اصطلاح علمی قرآن به 
هزار و یک دروغ و مغلطه و سفسطه روی بیاورند. ناپللون می گوید «دین و مذهب از یک سو و 
تاریخ و دانش از دیگر سوی دشمنان سوگند خورده یکدیگرند». در این فصل برخی از دیدگاههای 


.۷ حوا از دنده حب آدم ساخته شده است 
سوره ۶ (نساء) 1 ۱ 


یا اھا الناس الوا ربكم الذی خلفکم من نفس واحد؛ وخلق منها زوجها وب منهما رجالا کثیرا 
وکا واا اله لا کان به والأزحام إن الله کان عَلَيْكُم رقیبّا (۱) 


ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را [نیز ] از او آفرید و از آن دو 
مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید و از خدایی که به [نام ] او از همدیگر درخواست 


می کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است (۱) 


دین های سامی (بهود مسیحیت و اسلام) دين های زن ستیزند و در این زمینه اسلام, غافله سالار 
این دین ها است. به گونه ای که در این دین» زن موجود دوم است. برای آسایش مرد و برآوردن 
نیازهای سکسی مرد و بچه زاییدن و بچه شیردادن آفریده شده عقلش ناقص است. از خود هیچ 
اختیاری ندارد. اصلاً به بهشت نمی رود شهادتش در بهترین وضعیت برابر شهادت یک مرد نیمه 
عاقل است و ... . 


برپایه اعتقادات دینی دین های سامی» الله نخست آدم را آفرید و سپس بجای آفرینش مستقیم حواء 
یکی از دنده های چپ آدم را جدا کرد و بر آن گوشت نهاد و وی را به حوا تبدیل کرد. تا همین 
جای کار ۲ پرسش جای پرسیدن دارد؛ آیا الله نمی توانست مستقیماً انسان دیگری بیافریند که مجبور 


شد مدل ساخته شده اولیه (یعنی آدم) را مبنا قرار دهد و بر اساس آن حوا را بسازد؟ پرسش دوم 


اینکه آیا تعداد دنده های چپ مرد از راستش کمتر است؟ " داستان اینگونه ادامه پیدا می کند که الله 
آنها را از خوردن میوه ای یا گندمی بازمیدارد و شیطان» حوا را می فریبد و وی نیز آدم را؛ و ... هر 
دو از بهشت اخراج می شوند و از همین روی» در اسلام» همواره به زن به عنوان موجود فتنه گر نگاه 


می شود. 


به هر روی آیه بالا سندی بر این موضوع است که حوا از آدم آفریده شده است. 


۳ همه را بصورت جفت (نر و ماده) آفریدیم 


سوره ۳؛ (زخرف) آبه ۱۲ 
والذی خلق الازاج كلها وجعل لکم من الفلک والنعام ما ترکبون (۱۲) 


و هم کی که همه را بصورت جفت آفرید و برای شما از حنتها و دامها آر ای ک موار 


شوید قوار داد (۱۳) 


قرآن در این آیه و چندین آیه دیگر از قرآن» مدعی است که همه را بصورت جفت آفریده است. هر 
چند که واژه «همه» برای نگارنده نامفهوم است. اما باید گفت که: دانش این ادعا را به کلی رد نموده 
است. در دنیا موجودات زنده زیادی هستند که یک جنسی هستند و به تک جنسی معروفند. از 
موجودات تک جنسی می توان جلبرگ ها را نام برد. همچنین برای برخی از گیاهان و یا درختان نیز 
جفتی وجود ندارد. مثلاً جفت درخت زردآلو کدام است؟ از این گذشته موجوداتی نیز وجود دارند 


که هم دارای جنسیتی نر و هم جنسیتی ماده (بصورت همزمان) هستند؛ مانند کرم خاکی. 


از این گذشته در این مورد» خود قرآن نیز با خحودش درگیری دارد. زیرا مقلا فرشتگان موجوداتی 


هستند که مونث یا مذکر نمی باشند و از همین روی است که قادر به تولید نسل نیستند. پس با این 


" ملاهای اسلامی تا چندصد سال پیش معتقد بودند که تعداد دنده های چپ مرد یکی کمتر از تعداد دنده های راست مرد است اما 
کالبد شکافی» این داستان را رد نمود و پس از آن بود که ماله کشان اسلامی وارد گود شدند و مدعی شدند که در آغاز آفرینش: 


دنده های چپ مرد یکی بیشتر از راست بوده اند و پس از جدا شدن یکی از دنده های چپ. تعدادشان برابر شده است. 


۳:1 


حساب که قرآن می گوید «همه را بصورت زوج آفریدیم» باید پرسید که زوج فرشتگان چه چیز یا 
چه کس می باشد؟ و از طرفی آیا اصلاً از روز نخست. فرشتگان زوج داشته اند و آنها از بین 
رفته اند با ...؟ 

آنچه که می توان استنباط کرد این است که يا خود الم زوج فرشتگان است و یا فرشتگان را الله 
نیافریده است و احتمالا الله پس از انجام چند غزوه برضد فرشتگان, توانسته است به آسمان آنها راه 
پیدا کند و آنگاه آیه ۲۲ سوره توبه را برایشان خوانده و فرشتگان مجبور شده اند برای مدت ۲۰۰ 


سال به الله جزیه بدهند. در پایان نیز فرشتگان با فراق خاطر و از روی خلوص و با آزادی هرچه 
تمامتر (؟!) به دین مبین اسلام گرویده اند و تحت فرمان الله در آمده اند. 


2 آیا نیمات جسم امت و ستون دارد؟ 


سوره ۷۰ (معراج) آیه ۸ 

یوم تکُون السّمَاء کالمیل (۸) 

روزی که آسمانها حون فلز کا شود (۸) 

سوره ۲۱ (لقمان) آیه ۱۰ 

خلق السْماوات بر عمد ترولها وی فی الأرْض رواسی أن تمید کم وبث فيا من کل ده وأنزلتا 
ین الساء اه افیا ین گل زوج گرم (۱۰) 


آسمانها را بی‌هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد و در زمین کوههای استوار بیفکند تا [مبادا زمین] 
شما را بجنباند و در آن از هر گونه جنبنده‌ای پراکنده گردانید و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر 
نوع [گیاه] نیکو در آن رويانيدیم (۱۰) 


سورہ ١‏ (رعف) ای ۲ 


ET TS 
)۲( لأجل مُتمٌی يدر الأهر فصل الأيات لَعَلَكُم بلفاء ربكم وقئون‎ 


عدا کے است که اسمانها را بلون سنونهای که آنها را ند براقراکت انگاه ہر عرش اعا 
یافت و خورشید و ماه را رام رواد هر کدام در وقت خاص (برای مدتی معین) به گردش در ما 
آیند [خداوند] در کار [آفرینش] تدبیر می‌کند و آیات [خود] را به روشنی بیان می‌نماید اميد که شما 


به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید (۲) 


سوره ۲ (بقره) آبه ۳/۸ 


عم 


هو اذى خَلق ما فی الارض عا اوی ا الا فن سبع سَماوات وهو بکل سر 


علیم (۲۹) 


اوست آن کے که هر ا در زمین است همه را برای شما افرید سے به اافریتش] اسمان 


ر داعت و هفت اسان را ار کرد و ار بے کر جیری دانا.ت ۳۱ 


پرسش: اگر همه موجودات برای انسان خلق شده اند. موجوداتی که میلیونها سال پیش از آفرینش 
انسان نسلشان منقرض شده است برای چه خلق شده اند؟ از سویی دیگر با توجه به اینکه» اسان 
یکی از جوانترین مخلوقات این کُره می باشد» چگونه موجوداتی میلیونها و شاید میلیاردها سال 
زودتر برای او آفریده شده اند. مسثله ۷ آسمان هم از ادعاهای بی سر و ته الله است» زیرا اصولاً 
موجودیتی بنام آسمان معنایی ندارد و آسمان مثلاً فضایی است بین جو یک سیاره و خود آن سیاره 
و بیرون از جو یک سیاره» معنای آسمان تعریف نشده است. پس اگر قرار باشد آسمان طبقه داشته 


باشد این طبقه ها باید در همین جو زمین باشند که ظاهراً هنوز کشف نشده اند! 


آلم تر أن الله سح لم ما فی الأرض والفلک تجری فى البخر بافره ویشیکه السماء أن نع على 
الرض لا باذنه إن الله بالناس لرژوف رجيم )٠١(‏ 


۳:۸ 


آپا ندیده‌ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید (یعنی در اختیار تو قرار داده 
است) و کشتیها در دریا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه مي‌دارد تا [مبادا] بر زمین فرو افند مگر 
به اذن خودش [باشد] در حقیقت خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است (1۵) 

از دید قرآن» آسمان جسمی بسیار بزرگ و حجیم است و الله بدان افتخار می کند که چگونه شعبده 
بازی کرده است و این جسم بزرگ و حجیم را بگونه ای ساخته که با اینکه ستون ندارد یا 
ستون هایش نادیدنی هستند) بر روی زمین فرو نمی افعد. شگفت اور است بدانید: یکی از 


نشانه های آخرت این است که این جسم بزرگ» ذوب شده و احتمالاً بر روی زمین فرو می ریزد. 


۷6" آسمانها و زمین به هم پیو سته بو دند! 


آولم یر این کفروا أن السماوات والأرض کانتا رقا ففتقناهما وجعلنا من المَاء کل شیء حى فلا 


تون () 


آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته پودند و ما آن دو را از 


هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند (۳۰) 


کلمه عربی ای که به پیوسته بودن برگردان (ترجمه) شده است زمانی در زبان عربی بکار گرفته 
می شوند که دو چیز که از نظر جنسیتی با هم همگون هستند بهم درآمیزند. گویا زمین و آسمان هم 
زمانی دورتر در هم ريخته بوده اند و الله زمین را از آسمان جدا می کند و سپس آسمان را بدون 
داشتن ستون, بالای سر زمین قرار می دهد. نکته خردستیز دیگری که در این آیه وجود دارد این 
است که الله از کفار می پرسد که «چون آنها از بهم پیوستگی زمین و آسمان خبر دارند چرا کفر 
می ورزند! نه تنها کفار بلکه هیچ کس دیگری (بجز ملاها و ماله کشان اسلامی) از این بهم پیوستگی 


خبر نداشته اند. 


1- برج و باروی الله و شهاب! 


سوره ۱۵ (الحجر) ا های ۱۰ تا ۱۸ 

ود جلا فی السماء بروجا وزینّاها رین (۱0) وحفظاها من کل شیّطان رجيم (۱۷) الا من 
امنترق السَع فأبعه شهاب مین (۱۸) 

و به بقین ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن ارت lL‏ ۱ و ال راز هر 
شیطان رانده‌شده‌ای حفظ کردیم (۱۷) مگر ال کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را 
دنبال می کند ۱۸ 

سوره ۳۷ (صافات) ابه های ۷ تا ۱۲۰ 

وحفظا من کل شیطان مارد (۷) لا یعون لی الما الأغلى ویفذفون من کل جانب (۸) ذخورا هم 
عذاب واصب )٩(‏ إلا من خطف الْخَطفة فأنبعة شهابة اقب (۱۰) 

و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم (۷) [به طوری که] نمی توانند به انبوه [فرشتگان] عالم 
بالا گوش فرا دهند و از هر سوی پرتاب می شوند )^( با E‏ به دور رانده می‌شوند و برایشان 
عذابی دایم است )٩(‏ مگر کسی که [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند که شهاپی شکافنده 
از پی او می‌تازد (۱۰) 

واا نا السمّاء فوجدتاها مت حرسا شدیدا وشهبا (۸) وأا كنا معد منها مقاعد لسع فمن 
یستمع الان َج له شهابا رصدا )٩(‏ 

و مار اسمان دست‌يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و شهاب یافتیم (۸) و در [آسمان] برای 


شنیدن به کمین می‌نشستيم [اما] اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابی در کمین خود 
می‌یابد )٩(‏ 


هنوز ملظ این تماشاعاته به فروش عمومی گذاشته نشده است! 


۳5۰ 


الله پس از آنکه تصمیم گرفت به فرمانروایی دنیا برسد. برپایه گفته خودش, بر آسمان دست می یابد. 
آسمان نگهبانان بسیاری داشته است! یکی از این گروه نگهبان ها شهاب بوده است. الله پس از بحث 
و گفتگو (؟!) همه را به فرمان خود درمی آورد. او سپس در آسمان برج و بارویی ساخته است. زیرا 
ظاهراً خود وی نیز از دست آفریده نافرمانش (شیطان) در امان نبوده است. او در اطراف این برج و 
بار فرشتگان بسیار زیادی گماشته است تا نه تنها اجازه ورود به درگاه الهی و احتمالاً فریب دادن 
الله به آنها داده نشود بلکه شیطانها نتوانند به سخن های داخلی الله با فرشتگانش گوش فرا دهند و 
اگر احیاناً یکی از این شیطان ها بخواهد مخفیانه گوش فرا دهد توسط سانتریفوژ الله به اطراف 
پرتاب می شود. 

یا اگر کسی بتواند گوش فرا بدهد الله برای او شهاب پرتاب می کندا پس نتیجه آنکه شهابی که در 
آسمان می بینیم آن چیزی نیست که علم درباره آن می گوید بلکه دیدن یک شهاب در آسمان به این 
معناست که لحظاتی پیش فرشته ای توانسته است به برج و باروی الهی راه پیدا کند و سخنی را 


بشنود و الله هم پس از افکندن او به بیرون شهابی نیز بسویش پرتاب نموده است. 


N‏ دلیل آفرینش ستارگان. شب و روز و هلال ماه؟ 
EES‏ 

1 دیالسا ار بزينة الکواکب )0( 

ما اسان این دنیا را با ستارگان زینت کردیم () 

سوره 1 (انعام) آیه ٩۷‏ 

کے اذی جعل لَكُم جوم لهذأ بها کے کات ار والبخر قد فصلا لیات لوم یمن )٩۷(‏ 

و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکیهای خشکی و دریا راه 
یابید به یقین ما دلایل را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان کرده‌ایم )٩۷(‏ 

با توجه به آیه " سوره صافات. معلوم است که ستارگان چراغ آسمانند! 


۱۳۱ 


تاکنون ۶ میلیارد کهکشان در گیتی شناخته شده اند و بطور متوسط هرکدام دارای ۶ مبلیارد ستاره 
هستند. بعضی از این ستاره ها آنقدر از ما دورند که میلیونها سال طول می کشد تا نور آنها به ما 
برسد. آیا پذیرفتنی است که الله آنها را برای راهنمایی ما در بیابان ها و دریاها آفریده و به آنها 


روشنایی 1( داده است؟ 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱۸۹ 


یسآلوتک عن امه فل هى قواقیت لاس والحج وئس الب بأن او یوت من ظهُورها وَلکن الب 
من ای وتوأ ییوت من آبوابها واقواً له کم تفلخون (۱۸۹) 

در باره هلالها[ی ماه] از تو می‌پرسند بگو آنها برای تعبین اوقات برای مردم و [موسم] حجاند و 
نیکی آن نیست که از پشت‌خانه‌ها درآیید بلکه نیکی آن است که کے تقوا بے کند و به خانه‌ها از 


در آنها درآیید و از خدا بترسید باشد که رستگار گردید (۱۸۹) 


نوری که ما در ماه میبینیم» نوری است که از خورشید در آن منعکس می شود پس ما تنها آن قسمت 


از ماه را که نور خورشید در آن انعکاس می یابد را می بینیم. 
آیه بالا را از سه دیدگاه می توان مورد بررسی قرار داد: 
دیدگاه نخست: پیش از کنکاش در معنای جمله های این آیه» به انسجام و همگونی (!) آن توجه 


کنید: الله پس از سخن گفتن از علت بذر وهلال ماه بلافاصله می گوید نیکو کاری به این نپست که 


از پشت دیوار به خانه در اس این دو چه پیوندی باهم دارند؟ ٩۱‏ 


دیدگاه دوم: آیا کرهء ماه و زمین» میلیارد ها سال پیش از اینکه انسان بر روی این قاره به چنین 
شکلی درآید. برای تعیین ایام حج و معاملات آفریده شده اند؟ اگر چنین باشد پس می توان نتیجه 
گرفت که اصلاً ماه برای مسلمانان آفریده شده است و آمریکا هم اشتباه کرده است که فضانورد به 
ماه مسلمانان فرستاده است و آنجا را به گام های یک نامسلمان آلوده داشته است. در همین جا هم از 


دولت آمریکا خواسته می شود که بخاطر قدم گذاشتن در ماه (ماهی که برای حج مسلمانان یعنی 


2۹۱ ۳ 
ایات اینچنینی در قران فراوانند 


YoY 


جایی که هیچ نامسلمانی را بدان راه نیست " آفریده شده است) از همه ملاها و مسلمانهای جهان 


دیدگاه سوم: در این آیه هاء همچنین گفته شده است که هلال ماه برای تعیین اوقات است. امروز 
می دانیم که چینش "اوقات" بر اساس حرکت ماه از سال گرفته تا روز» امری نابخردانه و مُلاخور 
است. گرچه که شوربختانه بسیاری از مسلمانان روزهایی از همین سال (قمری) را با نام های تولد و 
شهادت. روزه. امور عبادی و ... به عنوان بخش های ثبت شده در تقویم پذیرفته اند. گو اینکه 
بسیاری از تولدها و درگذشت های امامان و پیامبر و ... نه تنها دست تراش ملاهاست بلکه با توجه 
به چرخش این روزها (که مثلاً یک امام ممکن است در همه روزهای سال بدنیا بیاید و یا بمیرد) امر 
ابلهانه ای است. از این ها گذشته مسلمان ها حتی تا یکی دو قرن پس از تازش به ایران» تاریخ و 
تاریخ نگاری را امری نابخردانه و پست می دانستند و به آن نمی پرداختند و تنها در برخی از مواقع 
دانشمندان ایرانی این کار را برای مسلمانان عرب انجام می دادند. به عنوان نمونه به مورد زیر توجه 
نمایید: 


(ابوموسی اشعری به عمر نوشت که نامه هایی که از تو به ما می رسد تاریخ ندارد. عمر از 
همراهان [خود] پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخحاست و گفت: چیزی است که 
عجمان (ایرانیان) کنند. و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت: چیزی نیکو است. 
برخی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید؛ گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این 
دراز است. برخی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید ... و [سرانجام به پيشنهاد ابوبکر] 


چنین بود که سال را از هجرت نبوی آغاز کردند" 


سوره ۱۰ (یونس) آیه ۷ 
هو الذی جعل کم الیل نوا فيه واتار صر ان فی ذلک لایات لموم مغن (0۷) 


" هیچ نامسلمانی نمی تواند به قسمتی که کعبه در آن قرار دارد وارد شود و خود این موضوع نشان می دهد که این خدای اسلام بايد 
خدای اختصاصی ای برای مسلمانان باشد که تنها مسلمانان را به خانه خود راه می دهد. پس بی سبب نیست که نگارنده می گوید. 
آمریکایبان هرگز نباید پای به ماه می گذاشتند. 

تاریخ طبری؛ ج ۳ ص ٩۲۳‏ 


Yor 


او کے هه برای تاش را رای داد تا در ان اراک و رو رای انا کیان در 


ای رای مردمی که می شود نشانه‌های است ۷۱ 


آیا الله نمی داند که در بعضی از جاهای این کرهٌ خاکی * ماه شب و شش ماه روز است؟ هیچ انسانی 
تاکنون وجود نداشته است که بتواند شب این سرزمین ها (یعنی ٦‏ ماه) را در خواب باشد و روز این 
دیار را در تلاش و کوشش. مگر اینکه بپنداريم این آیه برای برخی حیوانات زمستان خواب آن 


سرزمین ها مانند خرس قطبی نازل شده است. 


۸- ایا خورشید به دور زمین می چرخد؟ 


سوره ۲۱ (انیام) ابه ۲۲ 


و اوست ال کے که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است هر کدام از این دو در 


مداری [معین] می جرخند (۳۳) 


گرچه درباره این موضوع. پنجاه شصت سالی است که ملاهای ایرانی و ماله کشان اسلامی آنان 
سکوت اختیار کرده اند. اما هنوز ملاهای بسیاری در کشورهای مصر» عربستان» پاکستان و غیره 
هستند که هر از گاهی يقه می درانند و به میان گود آمده و دانشمندان دنیا را به ناسزا می گیرند که 
«.. این چه دروغ است که می بافید؟ زمین ثابت است و خورشید است که بدور آن می چرخد 
...سناش هم همین قرآن ماست». البته باید کاملاً به آنها حق داد (؟!). در قرآن هرگز درباره این که 
زمین حرکتی داشته باشد سخنی به میان نیامده بلکه بارها گفته شده در زمین ميخ کوبیدیم (کوه 
آفریدیم) تا زمین تکان هم نخورد. اما در همین قرآن چندین بار بر حرکت خورشید و چرخشش 
صحه گذاشته شده است؛ مانند آیه بالا که بروشنی این موضوع را بیان داشته است. 


o 


و اما فتوای مفتی اعظم عربستان که چند سال پیش داده شد از اینقرار است : 


اعتقاد به چرخش زمین باطل است و کسی که به این فرضیه باور داشته باشد کافر است!! 
برای اینکه این فرضیه با قرآن کریم و «الجبال اوتادا» و قوله جل و علا »والى الارض كيف 
سطحت» منافات دارد. 

تفسیر روشن آیه این است که زمین کروی نیست و نمی جرخد و این روشن است. البته 
زمین تنها در صورت غضب خداوند می تواند چرخش يا حرکت داشته باشد و 

و خداوند در قرآن فرموده است : ما زمین را با کوهها میخکوب کرده ایم تا به حرکت در 


نیاید و آرامش مردم بر هم نخورد. 


«و قد ذکر الله سبحانه ان الشمس و القمر یحریان فی الفلک» یعنی خداوند از حرکت 
خورشید و ماه خبر داده است. و اگر زمین نیز بر محور خود میجر خید خداوند از آن خبر 


میداد اما خداوند از حرکت کردن زمین خبری نداده است ۳۷ 


۹- منزل های ماه و خورشید و جرخش خورشیدا! 
مر ار ۰ ۱ 

الق دراه منازل حتّی عاد کالفرجون القدیم (۲۹) 
ا 
سوره ۱۰ (یونس) آیه ۵ 


کے لدی جل لت دہ ر ور ود رل تما عد ال رلاب ما ی اله دنک 
الا بالحق یْفْصّل الایات لقَوم يَعْلَمُونَ (ه) 


ارست کے کہ رد وا را بکد و ماه را نان کرد ی بای ات مولا مع کرد تا 
شماره سالها و حساب را بدانید حدا اینها را جر له حق نیافریده ات نشانه‌ها[ی خود| را برای 


گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می کند (۵) 


با توجه به آیه های بالاء می توان به این نتیجه رسید که خورشید و ماه دارای منزل هستند. بیشتر 
موجودات زنده دارای منزلی هستند که پس از تلاش و کوشش روزانه (يا شبانه) به آن منزل خود بر 
می گردند و در آنجا آرام می گیرند. خورشید و ماه هم پس از یک روز یا شب از تلاششان باید 
منزلی داشته باشند تا بتوانند بدان آرام یابند؛ الله هم لطف نموده و برایشان منزلهایی آماده داشته است. 
البته در قرآن معلوم نشده که منزل ماه کجاست ولی منزل خورشید مشخص شده است که در ادامه 


سوره ۱۸ (کهف) آیه های ۸۳ تا ۸٩‏ و ٩۰‏ 


ویسنآلونک عن ذی رین فل ساتلو علیکم مه درا (۸۳) انا مکنا له فی الارض وائینه من کل شیم 
سا (۸4) فاع سا (۸0) حى إذا بلغ مغرب الشنس وجدها نرب فى عيْن مه ووج عِندها 
ما فلا یا ذا رین اما أن تعب وم آن تخل نا (۸۲) ... کے ۳ ل مطل الى 
وجدها تلع علی قوم لم نجعل لَهُم شن ذونها سترا )٩۰(‏ 

و از تو در باره ذوالقرنین می‌پرسند بگو به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند (۸۳) ما در 
زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم (۸۶) تا راهی را دنبال کرد (۸۵) تا 
آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که [خورشید] در چشمه‌ای گل آلود و سیاه 
غروب می کند و نزدیک آن طایفه‌ای را یافت فرمودیم ای ذوالقرنین [اختیار با توست] یا عذاب 
می‌کنی یا در میانشان [روش] نیکویی پیش می‌گیری (۸۱) ... تا آنگاه که به جایگاه بر آمدن خورشید 
رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می‌کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار 


نداده ری 9 


کاملاً مشخص است که از دیدگاه قرآن و اسلام, خورشید در یک چشمه غروب میکند و ذوالقرنین در 
مسافرتی که داشته از این چشمه عبور کرده. این دقیقا همان نوع برخوردیست که انسانهایی که در 
گذشته میگفتند «زمین صاف است» با آن داشتند. برخی از پیشینیان می پنداشتند که خورشید در 


۳۹ 


چشمه» پشت کوه و ... غروب میکرده است. برخی از سرخپوستهای مقیم آمریکای جنوبی معتقد 
بودند خورشید برای استراحت به پشت کوه ها میرود و پس از اینکه استراحت کرد از آنسو در 
می آید. و البته خورشید ممکن است گاهی قهر کند و در نیاید و برای اینکه خورشید قهر نکند قلب 
انسان زنده ای را هر روز غروب در می آوردند و به سوی خورشید میگرفتند و قربانی میکردند تا فردا 


هم خورشید بازگردد. 


در این آیه ها الله تمام امکانات خود را برای شخصی بنام ذوالقرنین " آماده می کند و وی نیز پس از 


تلاش بسیا هم جایگاه غروب خورشید (منزل خورشید) را می یابد و هم محل برآمدنش را. 


ووه لس 4 ۲۸ تا ١‏ 


القدیم (۳۹) ا الشنس ینبغی لها أن درک الم وا الیل ستابق النهار ول فی قلک N‏ 


و خورشید بر مدار معین خود [به قرارگاه ویژه خود] روان است تقدیر آن عزیز دانا این ا (TA)‏ 
و برای ماه منزلهایی معین کرده‌ايم تا چون شاعکی خشک خوشه خرما بر ردد (۲۹) ئه خورشید را 


سزد که په ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در مداری معینی شناورند (1۰) 


افزون بر آیه ۵ سوره پونس, در آیه ۳۸ سوره یس نیز بر حرکت خورشید شهر تایید زده شده است. از 
دیدگاه الله: هم خورشید می چرخد. هم ماه هم شب و هم روزا البته با تدبیر حکیمانه الله» این چهار 
موجود. بر روی چهار مدار جداگانه در حال حرکتند تا بهم درنياميزند و بخصوص شب و روز با هم 
مخلوط نشوند. البته چنین به دیده می آید که در ایران (بر اثر بی توجه ای الله) بیش از ۲۰ سال است 


آبه ۰ سوره یس به خوبی برملا می کند که الله و يا محمد هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته اند 
که شب و روز مانند ماه و خورشید نیستند تا زمانی که از منزل خود بیرون می آیند» روشنی و 


تاریکی با خود بیاورند؛ شب و روز پیامد حرکت زمین به دور خورشید هستند. 


در باره ذوالقرنین» در فصل ۱۱ توضیحاتی آورده شده است. 


۳-۷ 


E ۱ 0 ۳ 

سوره ۷ آیه ۷۸ (نبا) 

والجبال اوتا (۷) 

و کوهها را [چون] میخهایی (۷) 

سور ۲۱ (انساه) ایه ۲۱ 

)۳۱( الأرض ۱ تمید بهم وجعلنّا فیها فجاجا سبلا له دون‎ e 


پدید آوردیم پا ک اه ات ۱۳ 
سوره ۳۹ (نحل) آبه ۵ 
وآلقی فی الازض رواسی أن تمید بكم وآنهارا سل کم تهتدون (۱۵) 


و در زمین کوههایی استوار افکند تا شما را نجنباند و رودها و راهها [قرار داد] تا شما راه خود را 
بیدا کنید (۱۵) 


کوهها مانند میخ هایی هستند که الله آنها را با چکش جادویی خود بر زمین کوبیده و زمین را کاملا 
ثابت داشته است تا زمین نه بچرخد و نه حتی تکانی بخورد. تا اینجای کار که این آیه ها موجبات 
آزرده شدن هر خرد بیداری را فراهم آورده است. این فرضیه علمی (؟!) الله زمانی به سبزه نیز آراسته 
می شود که وی می گوید راهها و رودها را بوجود آوردم تا شما راه خود را بيابید. رودها مسیر 
حرکت آب از سرچشمه به جایی است که از نظر ارتفاع پایین تر از سرچشمه قرار دارد و می تواند 
دریا یا اقیانوس باشد. همچنین هیچ راهی توسط هیچ خدایی ساخته نشده است و انسان هاء خود 
راهها را ساخته اند. 


به توضیحات بالا باید پرسشی را افزود که جرا اینقدر محمد تاکید می داشته که «حرکت ماه برای 


پیدا کردن راه است» وجود رودها برای پیدا کردن راه است» راههای سطح زمین را نیز الله ساخته و ... 


۳۸ 


و ...»؟ پاسخ این است که اعراب به دلیل نداشتن یا ندانستن استفاده از نقشه. عقب ماندگی علمی در 
زمینه استفاده از ستارگان (مانند ستاره قطبی) برای پیدا کردن راه در کویرهاء نبودن کاروانسرا و 
همچنین وجود صحرای بی آب و علف یکدست بیابان که پیدا کردن راه در آن بسیار مشکل بود. از 
چند فاکتور برای پیدا کردن مسیر خود در بیابان ها و احتمالاً حواشی رودهای فصلی و کم آب 
عربستان بهره می بردند؛ که آنها عبارت بودند از: مسیر حرکت کاروانها در مناطق نیمه کویری» 
موقعیت خورشید و ماه در آسمان و مسیر خشکیده برخی رودخانه ها. محمد برای اینکه وجود چنین 
فاکتورهایی را نیز به نفع خود و الله اش تمام کند این آیه ها را آورد تا نشان دهد که نه تنها الله برای 
مور زندگی راهنمای خوبی است (؟!) بلکه ستارگان» خورشید ماه» رودخانه. راه و ... که مسلمانان 
برای پیدا کردن مسیرهای روزانه مبنا قرار می دادند نیز متعلق به وی هستند و بلکه هدف از 
آفرینششان نیز این بوده که عرب ها بتوانند برای پیدا کردن مسیرهای خود از آنان بهره ببرند. 

ز نظر علمی» کوهها معمولاً بر اثر حرکتهای افقی و عمودی پوسته زمین بوجود می آیند یا بر اثر 
آتشفشان. این حرکت ها در محدوده های زمانی چند صد هزار یا چندین ملیون سال پیش یا بیشتر 
به وقوع می پیوندند و منجر به شکل گیری کوه می شوند. چگونگی تشکیل کوهها را به ۳ دسته کلی 


٩‏ بلند شدن پوسته زمین به علت چين خوردن. جابجا شدن و يا انحنا پیدا کردن آن 

٩‏ تغییرات فرسایشی زمین 

٩‏ آتش فشانها و انفجارات زمین 
نکته اینکه «کوه» مانند باران نیست که از بالاتر از سطح زمین به زمین بیفتد و بتوان گفت که آنها 
میخ های زمین هستند بلکه بوجود آمدن کوه. از سطح زمین آغاز می شود و به سمت آسمان بالا 
می رود. البته اگر الله کمی درباره زمین شناسی اطلاعات داشت می توانست دست کم بگوید کوهها 
را مانند میخ از زمین بیرون کشیدیم. از اینها گذشته این "به اصطلاح ميخ ها" یکباره ساخته نشده اند 
که الله بتواند حتی چنین ادعایی را بنماید. برای ساخت برخی از کوهها هزاران سال وقت لازم بوده 


است. 


1۹ 


۱- کوه طور. کی بو جود آمده است؟ 


سوره ۲ (بقره) آبه ۳" 
وذ خا میاقکم ورققنا فوقکم الطور خذوا ما ام بمو واذگروا ما فيه لعلکُم تون (۳) 


و چون از شما پیمان محکم گرفتيم و [کوه] طور را بر فراز شما افراشتیم [و فرمودیم] آنچه را به شما 
داده‌ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا گرایید 
)۳( 


کوه طور کوه مقدس و خرافه ای بهودیان است. از عمر این کوه دست کم صدها هزار سال و شاید 
ملیون ها سال است که می گذرد. الله مدعی شده است که از یهودیان پیمانی می گیرد و پس از آن 
برایشان یک کوه می سازد و از آنان می خواهد که این موضوع را به جد و جهد بگیرند. یهودیان 
برمبنای کتاب مقدسشان معتقدند از عمر دنیا حدود ۱۰۰۰ سال می گذرد. به احتمال فراوان این 
قضیهء پیمان الله با بهودیان و آفرینش کوه طور نمی توانسته است بلافاصله پس از آغاز آفرینش 
اسان باشد پس می توان گفت که عمر کوه طور حتماً کمتر از ۱۰*۰ سال است!! 


ماله کشان اسلامی ای که درباره زیست شناسی مدرک خریده اند" می توانند درباره این موضوع 


توضیحات علمم بهتر و کاملی داشته باشند. 


۹۵ 


ماله آماده می کنند و آنها را با پول مردم اسلام زده ایران» برای کسب علوم به دیار کفر (غرب) می فرستند. نگارنده خود شاهد بوده ام 
که این آقازاده ها بجای درس خواندن و بادگیری دانش» عمر خود را در خارج از ایران» از یک سو به عیاشی و از دیگر سو به دخالت 
و فتنه افکنی در کار دیگر ایرانیان که با آنان همصدا نبوده اند پرداخته اند. این آقازاده ها پس از گذراندن دوره شارلاتانیسمی خود در 
خارج؛ یکباره با مدرک های دهان پر کنی که پیش از اعزامشان به خارج» آماده شده اند به اران بازمی گردند و راه پدران انیرانی خود 


را در پیش می گیرند. 


۳۹۰ 
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۲-ايا از کوه. تگرگ می بارد؟ 

سوره ۲ ری اه ۶۲ 

الم تر ن اله بزجی سحا ثم یرل یته گم یجعله زا تری الواق برج ین له ول من 
السمَاء من جبال فيها من بَردِ فیصیب به من یشاء ویطرفه عن من یشاء ياد سنا برقه پذهب بالأْصار 
(er)‏ 

آیا ندانسته‌ای که خدا[ست که] ابر را به آرامی می‌راند سپس میان [اجزاء] آن پیوند می‌دهد آنگاه آن 
را متراکم می‌سازد پس دانه‌های باران را می‌بینی که از خلال آن بیرون می‌آید و [خداست که] از 
مان از کوههایی [از ابر یخ‌زده] که در آنجاست تگر گی فرو می‌ریزد و هر که را بخواهد بدان 
گزند می‌رساند و آن را از هر که بخواهد باز می‌دارد نزدیک است روشنی برقش چشمها را یرد (۳:) 
در قسمتی از ترجمه آیه که ضخیم شده است. آمده است که « از کوههایی که در آنجاست تگرگی 


فرو می‌ریزد)! ماله کش اسلامی ایران ستیز (الهی قمشه ای) اما دست بکار شده و واژه «از ابر يخ 
زده) را در کروشه آورده است تا معنای آيه را دیگر گونه کند تا این قانون زیست شناسی )!!( الله ماله 


کشی شود: 
از آسمان از کوههایی [از ابر یخ‌زده] که در آنجاست تگرگی فرو می‌ریزد. 
اینکه مترجم جرم واژه های «ابر یخ زده») را از کجا استخراج کرده است را می توان از وی یا دیگر 


مفسران (یا ماله کشان) قرآن پرسید. آخر مگر الله که اینهمه گفته قرآنش فصیح و مبین است 
نمی توانسته جمله را بگونه ای بیاورد که احتیاج به ماله کش نداشته باشد؟! آیا از دید ال «کوه» و 


«یخ» هردو یکی هستند!؟ 


۳- (باد». نام موحودی است که منزل دارو" 
سوره ۳4س ابه ۱٩‏ 


ولسلیمان الریح عُدوھا شهر ورواخها شهر وأسلنا له عین القطر ومن الجن من يَعْمَل بَيْن يَديِهِ بان 
ره ون يزغ مهم عن آقرنا نذِفْة من عذاب السّعیر (۱۲) 

و باد را برای سلیمان [رام کردیم] که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بود و 
معدن مس را برای او ذوب [و روان] گردانيديم و برخی از جن به فرمان پروردگارشان پیش او کار 


می‌کردند و هر کس از آنها از دستور ما سر برمی‌تافت از عذاب سوزان به او می‌چشانيديم (۱۲) 


این آیه دارای چنان معنای درهم آميخته و خردستیزی است که می توان از چندین زاویه بدان 
نخست: نگارنده هرچقدر انديشه می کند نمی تواند دریابد که چرا الله بسان کابوهای آمریکایی که 
برخی از آنان بخش بزرگی از وقتشان را به رام کردن اسبان می پردازند. به رام کردن عالم و آدم 
پرداخته است. او خورشید را رام می کند. ماه را رام می کند. ابر را رام می کند. شب را رام می کند, 
روز را رام می کند باد را رام می کند. کاش الله اندکی خرد به خرج می داد و برخی از انسان نماهای 
آفریده خودش «مانند خمینی که بسان یک خوناشام افسارگسيخته به ایران آمد و برای یک دهه 
ایرانیان را به خاک و خون کشاند ") را رام می کرد تا دنیا به صلح و صفا می رسید. کاش الله دست 
کم برخی از این سربازان امام زمان را که جز خیانت به این آب و خاک پیشه ای نمی دانند را رام 
می نمود. 

دوم: چنین به دیده می آید که باد هم مانند خورشید و ماه دارای منزلی است و فاصله این منزل تا 
کاخ سلیمان یک ماه زمان است. باد. از بامداد ماهی به منزل عزیمت می کند و در شبانگاه ماهی به 
کاخ سلیمان برمی گردد. اینکه در این فاصله زمانی» باد کجا بوده و چه می کرده. خود معمای 


بش امروزی شنوز موفق به بیدا کرون شهار پلاکت تخانهء باد نشده استاا 
جانشیتان :راستین میتی پس از مرگ وی به خوبی مر خود را با ایرانیان» ادامه داده اند و می دهند؟ و کاش الله که تم انسخ 


خمینی را رام کند. دستکم آنها را رام می کرد. 


بی پاسخی است. گویا الله خبر نداشته که باد بجایی نمی رود و از جایی هم نمی آید بلکه حرکت 
توده های هوا که مثلاً ممکن است بخاطر برخورد دو توده گرم و سرد باشد, بوجودآورنده باد هستند 
و جالب تر اینکه این باه همیشه حضور داشته و دارد و تنها شدت این وزش ممکن است چنان 


باشد که برای انسان های معمولی قابل تشخیص باشد یا نباشد. 


سوم: کارگاه «ذوب مس)» الله احتمالاً حدود سه یا چهارهزار سال پیش راه اندازی شده است. البته 
ناپیداست که چرا هیچ دانشمندی يا دانش پژوهی يا حتی شاهدی بر این کارخانه وجود نداشته است 
و ردی از این کارخانه در جایی یافت نشده است. نگارنده خوب می داند که ماله کشی این موضوع 
نیز بر ماله کشان اسلامی سخت نیست؛ آنها می توانند بگویند. این کارگاه در یکی از آسمانهای 
هفت گانه بوده و فرشتگان سنگ مس ها را به کارگاه مس ذوب کنی در بهشت می برده اند و مس 
ذوب شده را به زمین برمی گردانده اند. اصلاً می توانند بگویند به سلیمان «علم لدنی» داده شده بوده 
است و وی بدون استفاده از هیچ وسیله ای می توانسته از درون خاک مس استخراج کند و آنرا 
ذوب کند. حتی آنها می توانند بگویند این یک معجزه بوده و چگونگی اش را «الله و اعلم». لازم به 
توضیح است که از دید ملاهاء «علم لدنی» یک «بسته علمی» است که الله آنرا زمان زاده شدن امامان 
معصوم بصورت یکباره و ناشناخته ای در مغز آنها سرازیر می نموده و این امامان در تمام علوم 
علامه دهر می شده اند. اینکه چرا این امامان که سرشار از علم لدنی بوده اند حتی یک اختراع یا 
اکتشاف سودمند برای بشریت نداشته اند و تمام علومشان و نوشته های باقی مانده اشان به آداب 
همخوابگی با زنان و دخترکان نابالغ و اينکه با چه کسی دوست شوید يا نشوید و ... حلاصه شده 


است. خود جای پرسش دارد. 


چهارم: بحث وجود جن» و خدمت این موجود موهوم به سلیمان. انسان را به یاد فیلم ارباب 


حلقه ها می اندازد (در فصل یازدهم بصورت کلی به جن پرداخته شده است). 


پنجم: الله عجب صعه صدری دارد و چه رفتار مسلمان گونه ای با مخالفان خود دارد! وی در پایان 
این آیه می گوید. هر کس از آنان از دستور ما سر بر می تافت از عذاب سوزان به او می چشانديم. 
چنین به دیده می آید که الله همهء هست و نیست خود را در اختیار سلیمان قرار داده بوده است تا 


وی شاهی کند و الله هم با همکاری سلیمان, نافرمانان را بشناسد و آنها را عذاب بچشاند. 


٤‏ رعد جیست؟ 

وره ۱۲ (رعل ابه ۱۲ 

هو اذى بریکم ری کا وطمعا وینشیء العا ااال (۱۲) 

اوست کسی که برق را برای پیم و امید به شما می‌نمایاند و ابرهای گرانبار را پدیدار می‌کند (۱۲) 


بر مبنای شواهد تاریخی. محمد از برخی از حوادث طبیعی بسیار می ترسید که ازجمله 
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را می توان نام برد. به خاطر همین ترس هم بود که مسلمانان را 
مجبور کرده است تا زمان ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی, نماز وحشت بخوانند. آخر مگر خورشید 


و ماه گرفتن امر ترسناکی است؟ 


در چهار تا پنج هزار سال پیش برخی از مردمان. ماه گرفتگی یا حورشیدگرفتگی را ناشی از حشم 


خدایان می دانستند. بعدها جوامع پیشرفته تری مانند یونانیان گره از راز این معما گشودند. 


در جامعه عربی زمان محمد حتی رعد (یا برق) را نشانه ای از خشم الهی می دانستند و این آیه هم 
بجای اينکه به مردم توضیح دهد که برق» پیامد برخورد دو ابر است. آنرا نماینده الله برای بیم و امید 
دانسته است. گویا خود الله از ترغیب مردم به ترسیدن از خود. کوتاهی کرده است و او برگ برنده 


دیگری را رو کرده و گفته است که رعد را هم برای ترساندن از خودش گسیل داشته است. 


۵- بهم پیوستن دو دریای شیرین و شور 
سوره فرقان (۲۵) آبه 0۳ 
وهو ای مرج لبخرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما رخًا وحجرا مخجورا (۵۳) 


و اوست کسی که دو دریا را موج‌زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین [و] گوارا و آن یکی 


شور [و] تلخ است و میان آن دو مانع و حریمی استوار قرار داد (۵۳) 


هیچ دریایی به سوی دریای دیگر نمی رود! هیچ دریایی به جایی روان نمی تواند بشود! این دریای 


چنین به دیده می آید که الله در این آیه دوباره مدعی شده که دو دریا را رام کرده است. دریاها 
سرکشی کرده و به سوی هم سرازیر می شوند. الله پیش دستی می کند و قبل از اينکه آنها بهم برسند 


مانعی بینشان بوجود می آورد و آنها را رام می کند. 


- سایه ها برای تعظیم به الله آفریده شده اند 


سوره 1 (نحل) آیه ۸ 
أو لم یروا الی ما خلق الله من شیء ميا لاله عن امین والشمائل سنجدا له وهم داخرون (1۸) 
آیا به چیزهایی که خدا آفریده است ننگریسته‌اند که [چگونه] سایه‌هایشان از راست و [از جوانب] 


یکی از نشانه های ال عقده خودبزرگ بینی او و اشتهای سیری ناپذیرش برای عبادت شدن است. او 


حتی سایه را نیز برای این آفریده که سر بر خاک بمالد و فروتنی خود را به الله نمایان سازد. 


۷- مالیدن خاک به صورت چه پیام بهداشتی دارد؟ 


۳ 


سوره € (نساء) آیه ۶۳ 


ار ار هکم من الغائط آو لاه مستم ا فلم الوا ما را ا ع 


قات شتخواً بوخوهکه وأندیکم ان الله كان عفر عَفُورا (۳؛) 


.. [یا] اگر بیمارید با در سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده‌اید و آب 
نیافته‌اید پس بر خاکی پاک تيمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید (به خاک بکشید) که 


خدا بخشنده و آمرزنده ات a)‏ 


تیمم یکی از اصول به خلوص رسیدن در دین اسلام است. مثلاً زمانی که یک مسلمان نتواند برای 
وضو آبی بیابد» وی باید دست خود را بر خاک یا جسمی که خاک بر آن می تواند نشست» بکشد و 
دستانش را به صورت خود بمالد و آنگاه دستان آلوده خود را برهم بکشد. در این آیه تاکید شده 
است که ... اگر با زنان خود آمیزش کرده اید یا از قضای حاجت آمده اید تیمم کنید تا پاک شوید! 
شوربختانه هنوز هیچ شاخه ای از علوم نتوانسته است ثابت کند که این خاک بازی چه سودی برای 
بدن دارد و چگونه باعث مطهر شدن یک شخص می شود. اميد است که ماله کشان اسلامی بتوانند 
کلید این معما را بيابند يا دست کم برای آن کلیدی بسازند. در ضمن توجه داشته باشید که به 


مستراب رفتن و با زنان همبستر شدن» به یک اندازه اسان را نجس می کند! 


۸- شکل گیری جنین در شکم مادر چگونه است؟ 


موم مو 2 


EN E‏ عَلَمَة فخلفنا العفَهٌ مُضعه فِحلفنا مضه عظامّا فکستوتا العظام دع تم ا کا 


آخر فتبارک الله خن الخالقین (۱۶) 
آنگاه نطفه را به صورت علقه " درآوردیم بس ان علقه را [به صورت] مضغه ''' گردانیدیم و آنگاه 


مضغه را استخوانهایی ساختیم بعد استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم آنگاه [جنین را در] آفرینشی 
دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است (۱۶) 


" نوشته ام «انسان» زیرا از دید الله زن دارای جایگاه انسانی نیست و کالایی است که مردی صاحب آن می شود. مثلاً در همین آیه 
نمی توانید سخنی را بیابید که گفته باشد زنان هم اگر به مستراب رفتند يا با شوهران خود همبستر شدند. بايد تیمم کنند. 
" علقه به چه معناست؟ چرا مترجم» معنای فارسی آنرا ننوشته است؟ 


"" مضغه به چه معناست؟ چرا مترجم معنای فارسی آنرا ننوشته است؟ 


۳۹۹ 


از دید قرآن شکل گیری نوزاد اینگونه است که ابتدا ماده ژل مانندی در رحم وجود دار سپس این 
ماده تبدیل به استخوان می شود آنگاه بر روی استخوانها» گوشت رویانده می شود و در ادامه (حتما) 


پوست بر این گوشت ها افزون می شود. 


البته يا تشکیل جنین در زمان صدراسلام ریا دست کم در عربستان) متفاوت با تشکیل جنین در سایر 
تقاط دنبا در زمان کنونی بوده است» با اینکه» الله درباره تشکیل جنین, داستان علم تخیلی فرموده اند 
همچنین مترجم محترم از معنا کردن واژه های "علقه " و "مضغه" خودداری نموده است تا دست کم 


در نیمی از معنای این آیه ماله کشی صورت گرفته باشد. 


عرب ها با قلبشان فکر می کرده اند! 
سور ۲ (حج) آیه ٤٦‏ 


ألم یسیروا فی الرض نکن لھم قلوب يقلن بها أو آذان نمفون بها انها لا تخمی لیصا رلکن 
کے ار ا فى الور (47) 


ایا در رصن کرت رواد 6 دلهای کے باک که با آن مد ند ۲ نها که با از 


بشنوند در حقیقت چشمها کور نیست لیکن دلهایی که در سینه‌هاست کور است (*۶) 


لله در این آیه چنین می گوید که آنها دارای گوش و چشم هستند ولی چون نمی توانند با قلبشان 
شقن ردان چ و کرش ودی ارد آنها کون دل هدد فا خاییکه به علم مربوط ات 
نسان با مغزش فکر می کند و نه با قلبش. هرچند در تاریخ چندین هزار ساله گذشته بشریت» 
نسانها از نظر ساختار فیزیکی دارای تغییرات اندکی بوده اند بنابراین بعید به نظر می رسد که 
نسانهای دوره محمد. با قلبشان فکر می کرده اند. مگر اینکه اعراب اینگونه بوده اندا 


۹ : : و 
قلب در اصل و ریشه» در عربی به معنی همان دل و عضو گوشتی است 


۳۹۷ 


۰ - تقسیم بندی ماههای سال توسط انسانها صورت گرفته نه اله 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۹ 


ان عل الشهور عند الله انا عثر شهرا نى كاب الله يو حلى السماوات والارض مها أا حرم 
ذلک الین الم قلا تَظلمُوا فیهن أنفتكم وقاتلواً المُشرکین فة کما یونم کاَةٌ الوا آن الله 
مع المتقین (۲۰) 

در حقیقت‌شماره ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده در کتاب [علم] خدا دوازده 
ماه است از این [دوازده ماه | جچهار ماه [ماه ] حرام است این است اس استوار پس در این [جهار 
ماه] بر خود ستم مکنید و همگی با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می‌جنگند و بدانید که 


نه تنها انسان» بلکه برخحی حیوانات نیز از گردش سال ها و فصل فصل بودن یک سال باخبر هستند. 
البته انسان های نخستین زمانی که قصد گشایش معمای چرخش سال را داشتند. دریافتند که 
خورشید در آفرینش این فصل ها نقش اصلی را دارد. هزاران سال پس از آن طول کشید تا در چند 


و آن را به شمارنده دیگری (یعنی ماه) تقسیم نمودند. 


در کشورهای نیمه متمدن و گاه وحشی آنزمان این قضیه کماکان حل نشده بود و برخی از آنان 
(مانند اعراب) مبنای وجود سال ها راء «ماه آسمان» قرار دادند. این سال بندی را قمری می گویند و 
یکی از ابلهانه ترین پس آوردهای اسلامی است که شوربختانه در برخی از کشورهای اسلامی مبنای 
روزشماری است. بخاطر چرخش روزهای سال های قمری» هر یک از مناسبت های اسلامی /عربی 
در هرزمانی از سال می تواند قرا بگیرد مثلاً روز زاده شدن یک تازی, ممکن است اول فروردین 


باشد. دوم فروردین باشد. ... اول مهر باشد. دوم مهر باشد. بیست و نهم امرداد باشد و ...! 


الله در آیه ۳٩‏ سوره توبه مدعی است که شماره ماه ها نزد اوست [این جمله چه معنایی دارد. ملاه 
اعلم] و البته شماره این ماهها ۲ است! اگر سال واقعی (که بر مبنای گردش زمین به دور خورشید 


است) را ما قرار دهیم و آنرا با ماههای قمری مقایسه که درمی بابس که شماره ماههای قمری در 


سال. ۱۲ نیست بلکه ۱۲ ماه و ۱۰ روز است! از آن جالب تر اینکه, اعراب که بیشتر عمر خود را 
به غزوه و جنگ و کشتار سیری می کردند. چهار ماه را بنام ماه حرام مشخص کرده بودند و در آن 
ماهها جنگ و غزوه نمی کردند. الله این آیین عربی راء هم از یک سو به خودش نسبت داده و هم از 
دیگر سو آنرا آیینی استوار (برای جهانیان) شناختگری کرده است. از دید این آیه این آیین عربی باید 
برای تمام مردم دنیا و یا دست کم برای تمام مسلمانان دنیا مورد پذیرش قرار بگیرد. 


۱- «سایه». «تن پوش» و «کشتی» را الله نیافریده! 

سوره ۱7 (نحل) آیه های ۸۰ و ۸۱ 

وله جعل لکم من بوتکم سکنا وجعل کم من جلود الانعام يوتا ننتخفونها یوم ظغنکم ویو 
قامتکم ومن آصنوافها وأوبارها وآشخارها اانا ومتاعا ای جين (۸۰) وال جعل کم مَمَا خلق ظاالا 
وجعل لکم م الجبال اکتا وجعل لکم سرابیل تقیکم الح وسرابیل تیم بتکم کذلک یم نختته 
> * لعل 6 با 3 )۸۱ 

و خدا برای شما خانه‌هایتان را مایه آرامش قرار داد و از پوست دامها برای شما خانه‌هایی ساخت 
که آن[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبک می‌یابید و از پشمها و کرکها و موهای 
آنها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد] (۸۰) و خدا از آنچه آفریده به سود 
شما سایه‌هایی فراهم آورده و از کوهها برای شما پناهگاه‌هایی قرار داده و برای شما تن پوشهایی 
مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ می کند و تن‌یوشها [حزره‌هاایی که شما را در ان 
حمایت می‌نماید این گونه وی نعمتش را بر شما تمام می گرداند امید که شما [به فرمانش] گردن نهید 
)1^( 


سوره ۳ (زخرف) آیه ۱ 


وای حل الازواج كلا وجعل لکم من الک والانعام ما تبون (۱۲) 


و همان کسی که همه را بصورت جفت آفرید و برای شما از کشتیها و دامها [وسیله‌ای که] سوار 


شوید قرار داد (۱۲) 


این چه قرآنی است که به گفته ملاها تاریخ مصرف ندارد"" اما مدعی است که از پوست دامها برای 
بندگانش, خانه ساخته؟ این اعراب بودند که از پوست دام خانه (یا همان چادر) می ساختند. در 
تاریخ کنونی. حتی در سرزمین عربستان که مهد دین اسلام است دیگر خانه ها را با پوست دام 
نمی سازند. آنها را با مرمر و آجری می سازند که از پول نفت و پول حاج لس اسر اش 
همچنین باید پرسید آیا الله است که خانه می سازد؟ آیا اوست که پشم و کرک و مو و وسایل زندگی 
پدید می آورد؟ آیا او لباس برای انسان می دوزد؟ آیا همه لباس ها از پشم» کرک و مو بافته 
می شوند؟ یا اینکه باید بپذيريم الله خبری از ساخت مواد اولیه های گوناگون برای لباس را در آینده 


نداشته اند و پا اينکه به قول ملاها «مضاح فر موده اند). 


درباره لباس باید گفت. بشر اولیه زمانی که از اجداد خود (میمون) جدا شد. هزاران سال عریان 
زندگی کرد و پس از آغاز دوره های شهرنشینی یا سکونت در مناطق سردسیری بود که بشر ترغیب 
شد یا وادار شد که لباس بر تن خود بپوشاند. اگرچه که هنوز اقوام نیمه وحشی ای در جنگل های 
آمازون یا برخی مناطق آفریقا وجود دارند که مردمانشان لباسی به تن نمی پوشند و قرن هاست که 
منتظر الله هستند تا او برایشان لباس دوزی و خانه سازی کند. 


همچنین باید گفت: تا آنجا که نگارنده می داند. کشتی نیز از دست ساخته های بشر است و الله آنرا 


نیافریده اشتنگا: 


تنها پاسخی که توسط ماله کشان اسلامی می تواند برای این مسائل کشتی سازی, لباس دوزی و خانه 
سازی الله به میان بياید این است که: چون همه چیز توسط الله ساخته شده و انسان نیز برای ساخت 
کشتی از آهن و چوب الله و از اندیشه خود که ساخت الله است و ...و .. که ساخت الله هستند بهره 
می برد الله منظورش آن بوده است که آنها هم بصورت غیرمستفیم ساخته وی هستند و احتمالاً 
اینگونه خواسته است تا سخن نغزی گفته باشد و از مسلمانان دلبری بنمایدا؟ 


m1۲ 


تاریخ مصرف نداشتن " یعنی اینکه سخنان و اصول آن برای همه زمان و همه مردمان از گذشته تا آینده از دیدگاه کاربردی یکسان 


است. 


۳۷۰ 


۲ اله جهارپایان را برای «سواری» آفرید 

سوره ۱۱ (نحل) آیه ۸ 

والخیّل والبغال والحمیر لترکبوها زين ویخلّق ما لا تون (۸) 

و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [برای شما] تجملی [باشد] و آنچه را 
نمی‌دانید میآفریند (۸) 


انسان امروزی با پشت کردن بر این آفریده های الله که برای سواری ساخته شده اند بر ماشین؛ قطان 
هواپیما و .. سوار می شود و احتمالاً اگر قرار باشد همین آیه را مبنا قرا دهیم باید چنین استنباط کرد 
آفرینش این موجودات برای تنها این دلیل که به انسان سواری بدهند هم می تواند لطف الله را به این 


موجودات نشان بدهد و بس! 


۳ -- آهن جیست و برای جه آفریده شده است؟ 


بر ۵۷ دب 1 ۲۵ 

قد آرسلنا سنا اينات وآنزلنا معهّم الکتاب والمیزان لیوم الناس بالقنط وأنرلتا الخدید فيه باس 
شدید ومتافع لاس ولیغلم ال من بنضرة وله بالْعیّب ان الله قوئ عریز (۲۵) 

به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا 
مردم به انصاف برخیزند و آهن را پدید آوردیم (= فرستادیم) که در آن ترسی (-خطری) سخت و 
سودهایی [نیز] برای مردم است تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری می کند 
ار تدای رم کت ابا اس ۱۵ 

خوب به بی سر و ته بودن معنی این آیه بنگرید. او آهن را آفریده يا فرو فرستاده (یعنی از بهشت 


فرستاده) که با آن برخی را بترساند و برای برخی سود داشته باشد. چرا اگر الله کتابش را برای همه 


۳۷ 


زمان (از ازل تا ابد) فرستاده از این موضوع خبر نداشته است که آهن فقط برای شمشیرسازی کاربرد 
ندارد و زمانی آهن به ابزار حام اصلی صنعت تبدیل خواهد شد و آن ترس و سود مدنظر او برای 
همان عرب های ۱۶۰۰ سال پیش است و نه مردم امروزی. 

جالب اینکه الله آهن را با این شرایط فرو فرستاده تا بداند چه کسی در نهان» او و رسولش را یاری 
می کند! آیا الله اگر نیازمند نبود. احتیاجی به پاری پنهانی فردی داشت؟ وجود ترازو و کتاب برای 
پیامبران الله نیز از آن داستانهاست. بسیاری از این به اصطلاح پیامبران. مانند یوسف. یونس: ابراهيم 
اسماعیل و ... و ... نه ترازو داشته اند و نه کتاب. مگر اینکه اینگونه پندار کنیم که شاید آنها اصلا 


پیامبران الله نبوده اند و از همین روی بوده که دارای ترازو و کتاب نبوده اند!! 


۶ چهار چیزی که انسان نمی تواند انها را پیش بینی کند 

سوره ۳۱ (لقمان) آیه ۳۶ 

إن الله عندة عم السَاعَة وینزل ال ویغلم ما فى الأأرحام وما تداری نفس مادا تسب غدا وما تداری 
نفس بای آرض تَمُوت ان الله عَليم خبیر (۳۶) 

در حقیقت‌خداست که علم [به] قیامت نزد اوست و باران را فرو می‌فرستد و آنچه را که در 
رحمهاست می‌داند و کسی نمی‌داند فردا جه به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند در کدامین 
سرزمین می میرد در حقیقت خداست [که] دانای آگاه است (۳۶) 

امروزه بشر خود می تواند باران مصنوعی ایجاد کند. همچنین علم پزشکی به درجه ای رسیده است 
که می تواند آنچه که در رحم مادر است را بداند و تشخیص دهد که آن جنین» جنین موجودی 
مونث است یا مذکر. حتی فراتر از اینهاء در سال ۱۹۹۰ دانشمندان اسکاتلندی گوسفندی را 
شبیه سازی کردند. و به زودی انسان شبیه سازی شده نیز توسط خود انسان به جهانیان عرضه خواهد 


شد. پس گویا فرمایش الله نادرست است و ایشان مانند هميشه اندکی دچار حواس پرتی شده اند. 
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۱ سنجش مسلمانان 
مسلمانان ۱ 
و حهاد و کشتا 
ر‌ 


۱-- ایرابری مسلمان با نامسلمان 

سوره ۲ (عمرال ) اه ۸۵ 

ومن ینغ عَيْر الامنلام دینا فلن بقل من وهو فى الاخرة من الخاسرین (۸۵) 

و هرکه جزاسلام دینی[دیگر آجویدهرگز از وی پذیرفته نشودو وی درآخرت از زیانکاران است (۸۵) 
سوره ۵۳ (نجم) آیه ۲۹ 

فاغرض عن من تولی عن ذُرنا ولم برد لالح الا (۲۹) 

پس از هر کس که از باد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواستار نبوده است روی برتاب (۲۹) 


یکی از ادعاهای بی پایه مسلمانان درباره اسلام این است که الله همه را آزاد آفریده و هر کس 
می تواند هر دینی که خواست برگزیند. یکی از دستاویزهای مسلمانان در این باره همان آیه «.. لا 
اکراه فی الدین ...» است که در فصل های پیشین» بی پایه بودن این سخن و شعارگونه بودن آن نشان 
داده شد. آیه ۸۵ سوره عمران» خط بطلانی است بر تمام سخنان مسلمانان مبنی بر حق داشتن انتخاب 
آزاد برای اسلام است. الله تنها و تنها دین اسلام را می پذیرد و بس! پس هر کس از مردم دنیا که 
مسلمان نیست منحرف است و الله در آیه ۲۹ سوره نجم به محمد دستور می دهد که از کسانی که از 


الله روی برتابیده اند روی بتاباند! 


این دو آیه بروشنی نشان می دهند که یک مسلمان با یک نامسلمان برابر نیست و الله بندگان خودش 
را با دو چشم نگاه می کند. نکته در این است که اعتقادات و بخصوص تعصبات مذهبی؛ همان 
پندارهای بازدارنده ای هستند که انسان ها در سنین نوجوانی و جوانی بدان دچار می شوند و به 
سختی می توان آنها را از ذهن آن انسان بیمار بیرون کرد. همچنین بسیاری از افراد (مانند انسان های 
جهان سوم) در شرایطی نیستند که بتوانند در خصوص علم و مذهب به مطالعه یا پژوهش بپردازند. و 
گرفتار عقب ماندگی های اجتمالی» اقتصادی, بی سوادی» بی فرهنگی و ... می باشند و نتیجه اينکه 
بسیاری از این افراد نه می دانند و نه می توانند شرایطی برای خود فراهم کنند تا اعتقادات خود را 
دستخوش تغییر کنند. اکنون لابد می توان نتیجه گرفت که همه مسلمانان پس از اينکه پی بردند. دين 
اسلام دین برابری (!؟) و برادری است بدان گرویده اند! الله اما انسان هایی را که به دين اسلام 


۳۷ 


نگرویده اند را در جهان آخرت به زیان دچار می کند. آفرین بر این همه برابری در اسلام که خود 


خدایش اینچنین برابرانه به بندگانش می نگرد. 


۱- پادافره کافران و نابرابری آن با حقوق بشر 
سوره ۱۰ (ممتحنه) آیه ۱۳ 


€ اا الین ارا لا را ا عضب الله هم قد ینوا من اَْخرة كما يبس الْكُمَارُ من آصنخاب 


امنور (۱۳) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید مردمی را که خدا بر آنان خشم رانده به دوستی مگیرید آنها واقعا از 
آخرت سلب امید کرده‌اند همان گونه که کافران اهل گور قطع امید نموده‌اند (۱۳) 


مه ریت اه ۳/۸ 

یا بها این آمنوا نما المشرگون نجس فلا یقربوا السنجد الحرام بخ عامهم هذا وان خفتم عیلا 
قوف بُعْنیکُم الله من فضله إن شاء ان الله علي حکیم. (۲۸) 

ای کسانی که ایمان آورده اید. مشرکان نجسند و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. و 
اگر از بینوایی میترسید. خدا اگر بخواهد به فضل خوش بی نیازتان خواهد کرد. زیرا خدا دانا و 
حکیم است. (۲۸) 

سوره E۸‏ (فتح) آیه ۳ 

ون لم یمن باللّه ورسوله انا آغدّا للكافرين سعیرا (۱۳) 

و هرک به دا ویامر او ایمان ناورده است‌آنداند که ما برای کافران اتشی سوزان آماده 
کرده‌ایم ۱۳ 

سوه  ۱۲‏ عل ۰ ۲۱ 


ی اه رای ار ا وعا لْم من اللّه من واق (۳۶) 


۳۷۵ 


برای آنان در زندگی دنیا عذابی است و قطعا عذاب آخرت دشوارتر است و برای ایشان در برابر خدا 


هیچ نگهدارنده‌ای نیست (۳۶) 

سوره ۱۵ (حجر) آیه ۲ 

ریما یو این کفروا لو انوا شنلمین (۲) 

چه بسا کسانی که کافر شدند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند (۲) 


از دید دین اسلام کسی که افزون بر الله به خدای دیگر یا خداهای دیگری باورمند است «مشرک» 
است. «کافر» کسی است که اصلاً به الله معتقد نیست و یک کافر در پیشگاه الله بسی سرافکنده تر از 
یک مشرک است. همچنین بايد دانست که مشرک نجس است '. با این مشرکان تباید دوستی کرد و 
الله برایشان آتشی فراهم داشته تا آنان افسوس بخورند که کاش مسلمان بودند تا دست کم بهره ای از 
غارت گری هان ایران نیز بدانان هی رسید! بنابراین زمانی که وضعیت مشرکان که دست کم الّه را 
به عنوان یک خدا پذیرفته اند اینگونه است» وای به روزگار کافران! بیهوده نیست که عرب های 
مسلمان. شمشیر کشان بر ایران تاشتند. عذاب مشرک تو سط اله داده می شود و عذاب کافر توسط 
تخود مسلمان! 


۲- کافران و مشرکان بدترین آفریدگان هستند 
سوره ۸ (بینه) آیه ۵ 
ان الّذين گفروا من آهل الْکتاب والفشرکین فى ار جَهنّم خالدين فیها ولیک هم شر ابر )0( 


کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره می‌مانند 


اینانند که بدترین آفریدگانند )٩(‏ 


روایتی اس که آگر باا مشر کی دست دادید و یکی از دستان شما دوطرف مرطوب باشته آن شمان تجسن می شود ی بای ندش را 
آب کشیده و خودش را پاکیزه گرداند. اینکه چگونه مثلا برادران بی دین روسی» چینی» کوبایی» ونزوئلایی و ... با احمدی نژاد در هم 


آمیزند و او نجس نمی شود ملاه اعلم! 


۳۷۳۹ 


سوره ۸ (انفال) اء 00 
إن رادراب ند الل لین گر هم لین )٠١(‏ 
بی تردید بدترین جنبندگان پیش خدا کسانی‌اند که کفر ورزیدند و ایمان نمی‌آورند )٥٥(‏ 


با مبنا قرار دادن دست کم دو آیه بالا می توان دریافت که اگر خمینی» خامنه ای» رفسنجانی» خاتمی 
و ... که دست کم تا این زمان ۳۰ سال است که در به باد دادن فرهنگ» آبرو ثروت و نام این مملکت 
چه ها که نکرده اند و دستشان به خون چه گلهایی از ایران که آلوده نیست» اگر جزو بندگان مقرب 
الله نباشند جزو بدها نیستند زیرا بدترین ها مشرکان هستند (و نه آدم کشان» غارتگران» دروغگویان و 
پا روان به اهریمن فروختگان). از دید قرآن تنها کسی که برای الله شریک مشخص کند يا به او کفر 


ورزد؛ بدترین انیت 


احتمالاً معنای این دو آیه اگر هم ربطی به آیه «... لا اکراه فی الدین ...» داشته باشد. چگونگی این 
پیوند برای نگارنده هنوز نامشخص است و ماله کشان اسلامی هنوز این سر را درنیافته اند که چگونه 


هرکسی می تواند به دين خود باشد ولی هرکسی به دین اسلام نباشد بدترین است؟! 


۲.- نایرابری مسلمان ها در یشگاه الله 


چ 


در بخش پیشین نشان داده شد که مسلمان با نامسلمان برابر نیست. غر چند این یکی از مواردی 
اھ که با کر کر رار تیست وبا ایک سپارق از ماقه کات یی امات و سے لچک سمهوزی 
که با ماله کشی خود کوشش دارند به جهانیان نشان بدهند که اسلام با حقوق بشر در ستیز نیست» اما 


خود این آیات چیز دیگری را فریاد می زنند. 


پر پایه همین قانون الھی» تا یکی دوسال پیش حتی خون بهای یک مسلمان با یک نامسلمان برابر نبود همانگونه که درباره زنان 
اینگونه نابرابری وجود داشت. ملاها برای ماله کشی این موضوع. به قرآن خودشان هم پشت پا زدند و دست کم بصورت ظاهری این 


خون بها را برابر قرار دادند. 


VY 


چیز جاافتاده ایست و در آن بحثی نیست! اما جالبتر اینکه از دیدگاه قرآن (در آیه های زیر) نه تنها 
مسلمان با نامسلمان برابر نیست بلکه خود مسلمانان نیز دارای درجه بندی هستند و با هم برابر 


نیستند و لابد این هم یکی دیگر از نشانه های برابری و برادری در اسلام است! 

ووه (اسراع) ابه ۱۱ 

نطرکیف فلت بخضهم علی بعض وللاجر؟ بر درجاس وار تفیل )۲١(‏ 

ببین چگونه بعضی از آنان را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم و قطعا درجات آخرت و برتری آن 
یرو کی و را ۲۱ 

سوره ۱١‏ (نحل) آیه ۷۱ 


وال فضل بَخْضکم علی کی فی الرزق د الذین تارا برآدی رزقهم علی ما ملكت يمان هه 


ف کا اه الل تخد رن ۷۱ 
و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است و[لی] کسانی که فزونی 


یافته‌اند روزی خود را به بندگان خود نمی‌دهند تا در آن با هم مساوی باشند وگرنه آیا باز 


عم تعدا ار ۵ 
سوره ۳ (نحل) آو ۷٦‏ 


وضرّب ال ملاً رٌجلین أحدهما نکم د درا نر وش کا علر مره نت رح لا ۳ 


بخیر هل یسنتوی هو ومن يمر بالغدل وهو على صراط شنتقیم (۷0) 


خدا مثلی [دیگر] می‌زند دو مردند که یکی از آنها لال است و هیچ کاری از او برنمی‌آید و او سربار 
خداوند گارش می‌باشد هر جا که او را می‌فرستد خیری به همراه نمی‌آورد آیا او با کسی که به 


عدالت فرمان می‌دهد و خود بر راه راست است یکسان است (۷۰) 


YA 


الله خودش هم در این نابرابری کارگردان بزرگی است و اصلاً خود اوست که برابری و نابرابری 
می آفریند. او در آیه ۲١‏ سوره اسراء اعتراف می کند که برخی را بر برخی دیگر برتری داده اشت ۲ 
او حتی سفارشاتی برای این بندگان برتر خود نیز دارد و از آنان می خواهد که مبادا از آنچه که باعث 


برتریشان است به دیگران بدهند' ۱ 


آیه ۷۲ سوره نحل» چهره نافرخنده الله را نمایان تر می سازد. او یک فرد لال را سربار خود 
می خواند. خوانندگان گرامی احتمالاً پدر و مادرانی می شناسند که دارای فرزندان کر و لال باشند. 
کمتر دیده شده است که حتی این پدر و مادرها (و البته نه الله)» فرزند کر و لال خودشان را سربار 
خود بدانند. اينکه چرا الله آنان را سربار می داند شاید یک دلیلش مربوط به این باشد که آنها زبان در 
دهان ندارند تا بتوانند مدام حمد و ثنای الله را بگویند و الله اشتباهی آنها را آفریده است. زیرا خود 
الله گفته است انسان را برای این آفریده که او را عبادت کنند! انسان لال که زبان ندارد تا الله را 
ستایش و عبادت کند. 

پرسش مهم دیگری که هنوز از سوی ماله کشان اسلامی بی پاسخ مانده است این است که چرا الله 
بنده ای آفریده است که سربار خودش باشد؟ آیا یک بندهء عاقل کاری می کند که پیامدش سربار 


شدن شخصی يا موضوعی برای وی باشد؟ پس چگونه است که الله خودش برای خودش سربار 


درست می کند! آیا او به مرض خودآزاری دچار ابیت ؟ 


سید ها بر ترینند 


إن الله اصنطفی آدم ونو حا وآل ابراهیم وال عمران على العالمین (۳۳) 

به یقین خداوند آدم نوح. خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر رتم حهان برتری داده ات QAF)‏ 
این موضوع یکی از دلایل وجود «جبر» در دين اسلام است زیرا الله نگفته است برخی. خود را برتر از دیگران (به سبب تلاش 
بیشتر» موقعیت اجتماعی. علمی یا فرهنگی بهتر و ...) کردند؛ او گفته خود وی چنین کرده است. 


ملاها معتقدند که علی ابن ابیطالب جایی گفته است که زکات علم یاد دادن آن است! به نظر می رسد که اگر این روایت درست 


باشد (که نیست). علی از مسلمانان خواسته است که از این آیه سربییچانند. 


۳۷۹ 


سوره ۲ (بقره) آیه ۷ 
اک اسرآئیل ای ی ال ادع د یک وأئی فال فضلتکم على امین (۷:) 


ای فرزندان اسرائیل از نعمتهايم که بر شما ارزانی داشتم و [از] اينکه من رار جهانیان برتری 
دادم یاد کنید )٤۷(‏ 


در چندین جای قرآن. الله گفته است که ما فلان قوم را بر جهانیان برتری دادیم؛ اینجا هم گفته است 
که فرزندان اسرائیل را برتری دادیم. آیا این گفتارهاء گونه ای نژادپرستی محض از سوی الله نیست؟ 
این گفته چه تفاوتی با گفته هیتلر دارد که نژاد آریا را برترین نژادها می دانست؟ دست کم هیتلر 


چند دلیل [البته بی پایه] برای ادعای خود داشت. الله چطور؟ 


از این گذشته جای پرسش است که چرا الله یکباره از گفته خود عدول کرد و پیامبرش (محمد) را به 
جنگ این برتریان فرستاد!؟ 


نکته مهم آنکه الله تنها اقوام سامی ساکن عربستان را بر جهانیان برتری داده است و خبری از دیگر 
ابن علی مبنی بر برتر بودن عرب ها بر ایرانیان و لزوم گرفتن غلام و کنیز از این ایرانیان بر مبنای 


همین آبه ها بوده ی 


۳.- دوستی نکردن ۳ امسلمانان» اسلام دين رحمت!! 


ملاها پیوسته در گوش مسلمانان خوانده اند که اسلام دين دوستی و محبت است (!) و محمد را 
پیامبر رحمت يا حتی رحمت عالمیان می نامند. ملاها پس از قادسیه دوم (آشوب ۵۷) که بار دیگر بر 
تخت نشستند. سال به سال آیین های بیابانی/اسلامی را در جامعه اهورایی ایران گسترش داده اند و 
روز به روز مردم را به سوی جهل. خرافه و دروغ. کینه. دشمنی» تعصب و نفاق پیش برده اند. 
دانشگاهها را به نکبت حوزه های علمیه خود آلوده کرده انده هنر را یا بر آتش سوزاندند و یا به 


۷ 


" صفحه ۱3۹ کتاب منتهی الامال نوشته قمی 


۳/۸۰ 


نکبت روضه و حوزه آلودند و چیزی تعریف نشده بنام هنراسلامی پدید آوردند. ورزش را 
دست آویز ملایی خود نموده و چه بسیار ورزشکاران روان به اهریمن فروخته که به تبلیغ ملا و 


آخوند پرداختند و مایه نکبت ایران در جهان شدند و ...و .... 


بايد پرسید که چگونه ملاها مردم را به این سوی راندند؟ پاسخ را بايد در انواع و اقسام لوازم 
مخ شویی ملاها مانند کتاب های مذهبی اشان «از دبستان تا دانشگاه» را نام بر می توان از 
روزنامه ها و مجله های اسلامیشان مانند کیهان ياد نمود پا نظری به ماله کشان اسلامی که به 
اصطلاح «روشنفکر مذهبی» نیز نامیده شده اند افکند. 


یکی از بزرگترین این ابزارهای فشار را بايد رادیو تلوزیون ملاها دانست. این دو رسانه. سال به سال 
و روز به روز چهره کثیف تری به خود گرفته اند و از مخ شویی. دروغگویی. جفنگ بافی؛ 
خرافه سازی, موهوم گویی و ... آنها نیز هرچه بگوییم کم است! 


برنامه های ساختار یافته ملاها برای مخ شویی تا جایی است که چندسال است هیچ برنامه ای را نیز 
بدون صلوات آغاز نمی کنند و غالباً با اصطلاحاتی مانند «سلام و صلوات بر محمد پیامبر مهر و 
رحمت و خاندان پاکش!» آغاز می کنند. ملاها معتقدند که دنیا برای محمد آفریده شده است. پس 
نتیجه گیری آسان است: محمد صددرصد بهشتی خواهد بود!! اکنون اگر بپنداريم او بهشتی باشد 
چندان ضروری به نظر نمی رسد که انسان ها در روی زمین» روزی میلیون ها بار بر او صلوات 
بفرستند؛ اما به هر روی آنها ممکن است مدعی باشند که با این کار صواب می برند یا ارادت خود 
را به محمد نشان می دهند. خب! به هر روی می پذیریم! تا اینجا ظاهراً مشکلی نیست. 

اما نگارنده قصد دارد بخشی از جمله بالا که اشاره به "خاندان پاک محمد" دارد را به بحث بگذارد. 
برخی از این خاندان پاک یا ملاهای ایران ستیز و ایران سوز بوده اند و یا ماله کش های اسلام و 


پادوهای آشکار و پنهان ملاها. نام برخی از این افراد در زیر آمده است: 


سید خراسانی. سید رضی. سید طباطبایی. سید عباس قمی. سید روح الله موسوی خمینی و فک و 


۳۸۱ 


پس باید از مسلمانان ایرانی عزیز پرسید که چرا با وجود اینکه از خرد بهره دارنده هر روزه با کمال 
خرسندی ور نثار این خاندان می کنند. البته لازم به توضیح است کسانی که مدعی هستند 
از خاندان محمد هستند را نمی توان تنها به سبب این ادعا محکوم کرد یا به مبارزه طلبید؛ بلکه هدف 
نگارنده این است که نشان دهد خاندان محمد چندان هم پاک نبوده و نیستند و مانند مردم دیگر 
می توانند حوب یا بد باشند! پس صلوات فرستادن برای این خاندان زمانی می تواند درست باشد که 
از همین رسانه ملی» به همهء خاندان ایرانی صلوات فرستاده شود. مثلاً برنامه ها با این سخنان آغاز 


شوند(!!): 


"سلام بر محمد و خاندان پاکش» آذری ها و خاندان پاکشان, لرها و خاندان پاکشان کردها 
و خاندان پاکشان, بلوچ ها و خاندان پاکشان. سیستانی و بلوچستانی ها و خاندان پاکشان؛ 
جنوبی ها و خاندان پاکشان» شمالی ها و خاندان پاکشان» بزدی ها و خاندان پاکشان؛ 


کرمانی ها و خاندان پاکشان» شیر ازی. ها و خاندان پاکشان» خوزستانی ها و خاندان پاکشان و 


Am 


آیا مگر این ایرانیان بردهء خاندان محمدند که آنها از قلم افتاده اند؟ آیا آنها نیز نمی توانند خاندان 
پاک داشته باشند؟ از همه مهمتر تاریخ نشان داده است که ایرانیان و همین اقوام ایرانی جزو 
صلح دوست ترین و بخشنده ترین انسانهای تاریخ بوده اند و این را می توان در سیمای برخحی از 


شاهانشان نیز جستجو نمود. پس چگونه است که آنها شایسته سلام نمی باشند؟ 


تاریخ البته بروشنی نشان داده است که محمد نه پیامبر صلح و رحمت بلکه پیامبر جنگ و خونریزی 
بۇ ات تا این چگونه پیامبر صلح و رحمتی است که در ۱۳ سال از عمرش در حدود ۷۰ جنگ و 
غزوه داشته است؟ يا دشمنان شخصی اش را پس از به قدرت رسیدنش بدون هیچ بخششی کشته 
است؟ یا در قرآنی که سند اصلی مسلمانان است پیوسته آوای قتل و کشتار و جهاد به گوش 
مس واه انا سای ابا دش زاس SE UB‏ تخس OSS‏ تاره و سس ۱ 


جنگ و خونریزی گفته شده باشد؟ 


۱۰۸ 


هدف نگارنده این نیست که بیان کند حتماً زين پس برنامه ها باید اینگونه آغاز شوند (که البته خود این موضوع یک فکاهی تمام 


عبار خواهد بود)» بلکه می خواهد دون پایه بودن این کار ملاها را پرده برداری کند. 


YAY 


در این فصل (و البته در دیگر فصل های کتاب) نمود عینی این دین رحمت برملا گشته است. قرآن 
پیوسته در سوره‌های متفاوت به مسلمانان هشدار می‌دهد و حتا آن‌ها را تهدید می کند که مبادا با 


کافران منافقان و مومنان به ادیان دیگر دوستی کنند. در ادامه چند آبه بررسی می شوند: 

؟ تین زیون الگافرین اولیاء من دون الفزینین وتن یفعل لک فلیس من الله فی نی رل آن 
توا منقم تفا وح در کم الله تفه والی اللّه لمصیرٌ (۲۸) 

مؤمنان نباید کافران را به جای مومنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ چیز [او را] از 


[دوستی] خدا [بهره‌ای] نیست مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه کند و خداوند شما را از [عقوبت] 


خود می‌ترساند و بازگشت [همه] به سوی خداست. (۲۸) 
سورت £ رات اه ۱۶۱ 


با بها الذین منوا لا نڏوا الکافرین أولياء من دون المومنین أثريدون أن نجعلوا لله علیِکُم سلطا 
نا )۱٤٤(‏ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید به جای مومنان کافران را به دوستی خود مگیرید آیا می‌خواهید عليه 
خود حجتی روشن برای خدا قرار دهید. (۱6۶) 

در دو آیه بالا محمد از مسلمانان خواسته است که با کافران دوست نشوند و حتی اگر مجبور به 
دوستی شدند با دروغگویی (تقیه) دوستی خود را کمرنگ یا کاملاً ظاهری کنند. خب! تا اینجای کار 


بر ۵ مان ند ۵۱ 


تا ها الذین منوا لا تدوأ یود والتصاری أولياء بَْضهم أولاء بنض ومن یتولفم نکم فائه منم 
إن الله لا دی الوم الظالمین (۵۱) 


YAY 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی از آنان دوستان 
کے دییرند و هر کی از شا آنا را > دوس کرد ار انان خواهد برد اری عدا کروه کان 
را راه نمی‌نماید (۵۱) 

در آیه بالا از مسلمانان خواسته شده است که با بهود و نصارا نیز دوست نشوند. زمانی که خود قرآن 
از مسلمانان خواسته است با پیروان ادیانی که خود الله مدعی آسمانی بودن آنهاست دوست نباشنده 
پس تکلیف دیگر ادیان مانند زرتشتی ها و حتی بی دینان که دیگر مشخص است! پس تا اینجای کار 
می توان نتیجهء دیگری گرفت که دین اسلام و محمد. رحمت عالمیان هستند به جز برای کافران و 


پیروان برخی از دیگر دين هاا 


سوره ۳ (آل عمران) آیه 1۸ 


يا ايها اذین اموا لا تتخذواً بطانهٌ من دونکم لا یالونکم خبالا ووأ ما 2 قد بدت البْْضاء من 
آفواههم وتا تخفی صدوزهم ابر قد با كم الابات إن کم تخقلون (۱۱۸) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید از غیر خودتان [دوست و] همراز مگیرید [آنان] از هیچ نابکاری در 
آنچه سینه‌هایشان نهان می‌دارد بزرگتر است در حقیقت ما نشانه‌ها[ی دشمنی آنان] را برای شما بیان 


کردیم اگر تعقل کنید (۱۱۸) 


ذز آیه الا از مسلمانان خواسته شده است که اضیلا با غیرخودشان دوست و همراز نشوند! پس نتیجه 


اینکه امروزه مسلمانان دنیا در هرجایی که هستند جزو کشورهای کم سواد. فقیر عقب مانده 
کم فرهنگ و ... هستند. لابد نمود عینی این رحمت. برای خود مسلمانان است! ممکن است که 
برخی از ماله کشان اسلامی یا ملاها چنین بگویند که عقب ماندگی مسلمانان از این روی است که از 
دستورات اسلام دور افتاده اند. اما اگر اسلام و محمد "رحمت برای مسلمانان هستند"؛ مهر و 
رحمت که دیگر تجارت نیست که از مسلمانان خواسته شود. فلان کار را بکنند تا رحمت بر آنها 


نازل کنند! (این که دیگر می شود بده بستان» رحمت یعنی بخشش بی چشمداشت) بنابراین الله 


۳۸ 


می توانست رحمتی و مهری به دل این مسلمانان بیندازد تا دست کم اگر در برابر نامسلمانان دست 
به آدم کشی می زنند. دیگر درباره خودشان این عمل را انجام ندهند! 
مهر و رحمت راستین. در وجود مادری است که هیچگاه فرزندش را (هر چه باشد. هرجا باشد 


و در هر وضع که باشد) از مهر خود محروم نمی دارد. 


سوره ۶۷ (محمد) آه ۳۵ 

فلا تهنوا وتدغوا الی السلم وآنتم عون واللّه معکم وگن بترکم امالك (۳۰) 

پس سستی نورزید و [کافران را] به آشتی مخوانید [که] شما برترید و خدا با شماست و از [ارزش] 
کارهایتان هرگز نخواهد کاست (۳۵) 

اوج رحمت عالمیان را می توان در آیه بالا یافت که (افزون بر آیه های پیش که دوستی با نامسلمانان 
وا نکوهیده است) از آنها خواسته که حتی با کافران آشتی نیز نکنند. روشن نیست که چرا خود 
محمد این آیه قرآن را نادیده گرفت و چندجا با کافران از در آشتی درآمد که آخرین مورد آن زمان 
ایران سوز و ایران ستیز مانند کشورهای عربی. روسیه. چین» انگلیس, ونزوئلا و ... نه تنها آشتی 
نموده, نه تنها دوستی می کند بلکه هست و نیست ایرانیان را نیز به دامن دولت های ناپاک این 


۶- غنیمت گیری در اسلام 


در قرآن آیه های بسیاری درباره غنیمت گرفتن از نامسلمانان (مانند ایرانیان) و اينکه این عمل چقدر 
(الّه پسند) ات وجود دارد. غنیمت گرفتن را شاید بتوان بز رگترین عاملی دانست که عمر را ۳ 
معاونت علی) به گشایش جنگ های خانمانسوز برضد ایرانیان واداشت و عثمان و علی نیز این راه را 


ادامه دادند و هنوز هم که هنوز است این غنیمت گیری از ایران» توسط ملاهای ولایت فقیه ادامه 
دارد. با استناد به همین آیه ها بود که اعراب بيابانگرد را به تاراج ایران واداشت. 


همچنین شگفت آور است بدانید که تاراج در اسلام آنقدر والامرتبه است که در قرآن حتی سوره ای 
نیز به نام «غنیمت جنگی وجود دارد. در سوره انفال (غنیمت جنگی) نه تنها درباره غنیمت گیری از 


نامسلمانان سخن رفته است بلکه حتی چگونگی و قانون تقسیم غنایم نیز آورده شده است. 


معروف است که سرداران اسلام پیش از هر پیکاری این سوره را برای سربازان خود می خواندند تا 


شور و حرارت آنان را به حد کمال برسانند و آنها را برای انجام تازش آماده تر و خونخوارتر کنند. 
اکنون به نمونه های زیر توجه بنمایید: 
مه ۸ ال آبه های ۱ ۶۱ ۱3 


یسآلونک عن الأنقال فل الأنفال للّه والرسئول فاقوا له وأصلخواً ذّات بينم وأطیغوا الله وَرَسُولهٌ ان 
کم مُوینین (۱) واغلفواً الما نهتم من شىء فان" له خشته وللرتئول ولذی ری والیتافی 
والمساکین وان السّیل إن تتم آمتتم باللّه وما آنزلنا علی عبدنا یوم مرا يوم الى الْجمعان وال 
علی کل تن یر (۱) لوا ما نیاق لله إن هقف ری (8) 


[ای پیامبر] از تو در باره غنايم جنگی می‌پرسند بگو غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده [او] 
دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت 
کنید (۱) و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای 
خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز 
جدایی [حق از باطل] روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آورده‌اید و خدا بر 
هر چیزی تواناست (۶۱) پس از آنچه به غنیمت برده‌اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا پروا دارید 
که خدا آمرزنده مهربان است (۹) 

نکته آنکه بسیاری از دستاربندان سنی» خمس را مردود دانسته و فقط ذکات را به رسمیت شناخته اند 
و وصول آنرا نیز به عهده دولت وقت گذاشته اند. دستاربندان شیعی, هم خمس و هم زکات را به 


رسمیت شناخته اند و هم وظیفه سنگین [!] جمع آوری آنرا نیز خود به عهده گرفته اند. 


۳۸۹ 


تفسیر آخوندی مانند خمینی از آیه ۶۱ سوره انفال را در زیر بخوانید که مشخص کرده است این 
هزینه های غنیمت گیری. در زمان کنونی چگونه بايد تقسیم شوند و به چه کسانی بايد داده شوند: 
« .... سیدهای فقیر» سیدهای یتیم» سیدهای در سفرمانده و مجتهد جامع الشرایط ...»! 


وون 8 (فتح) آیه های ۳ 


وعغانم کیره بخذونها وکان الله عزیزا حکیما (۱۹) وعدکم الله مغانم کیره تأخذونها فكل کم هده 
وکف أڼدۍ الاس عنکم ولتکون اي لَلمومنين ویَهُدیکم صراطا منتقيما (۲۰) وآخری لم تقدروا لیا 
قد أحاط الل بها وکان ال علی کل شیء قدیرا (۲۱) 

و [نیز] غنیمتهای فراوانی خواهند گرفت و خدا همواره نیرومند سنجیده‌کار است (۱۹) و خدا په 
شما غنیمتهای فراوان [دیگری] وعده داده و بر شماست که در آن شتاب کنید و این را برای شما 
پیش انداحت و دستهای مردم را از [سر] شما کوتاه ساخت و تا برای مومنان نشانه‌ای باشد و شما را 
به راه راست هدایت کند (۲۰) و [غنیمتهای] دیگرای نیز هست] که شما بر انها دست نافته‌اید [و] 
عدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره خداوند بر هر چیزی تواناست (۲۱) 

با آورده شدن آیه های بالاء محمد پیروانش را به جهاد و جنگ و غنیمت تشویق نمود. اعراب هم از 
یک سو در نهاد خود آدمکشی . قتل و غارت و راهزنی را به حد کمال پرورانده بودند و هم از دیگر 
سو پروانه این کار را از قرآن گرفتند. در آیه ۲۱ الله به بندگانش می گوید که غنیمت های دیگری 


نیز وجود دارد. شاید منظور الله همان ایرانیان و غنایم بسیار آنان برای اعراب بوده است. 


سوره ٩‏ (حشر) آیه های و ۷ 


ص سل علی من 
یشاء وله ی کل شىء فدیر (1) ما آفاء الله علی رسوله من أهل ری فللّه وللرسول ولذی الفربیى 


مسئله ۱۸۳۶ کتاب توضیح المسایل خمینی 


YAY 


ول وکن ون الیل کا یره فرت عن ااا نہ و آتاکم اف ره 2 
هاگ عله فاشهوا وا الله إن الله ندید یقاب (۷) 


و آنجه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید [شما برای تصاحب آن] اسب یا 
شتری بر آن نتاختید ولی خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهد چیره می‌گرداند و خدا بر هر کاری 
تواناست (1) آنچه خدا از [دارایی] ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید از آن خدا و از آن 
پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی] و بتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان است تا میان 
توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را 


"غنیمت گیری" امری بود که تا آنزمان در هیچ آیین توحیدی يا غیرتوحیدی دیگری سابقه نداشت. 
درآورد و این عمل نکوهیده را به یک قانون الهی تبدیل نمود. 


مفهوم کلمه الله و رسول در آیه های بالا و مفهوم اينکه یک مسلمان چگونه می تواند به الله خمس 
بدهد» یک برآورد دارد و آن اینست که محمد خود را با الله یکی می داند و مسلمانان می توانند 
خمس مال خود را به رسول الله یعنی محمد بدهند ". همچنین اصل پارتی بازی نیز در اینجا به 
ر پات هیهت E‏ شوه نگ و 
فامیل محمد. دقیقاً مانند تقسیم اموال ایرانیان بین افراد جمهوری اسلامی؛ این اموال در درجه نخست 
متعلق به خامنه ای» احمدی نژاد. خاتمی. موسوی. کروبی» عسکراولادی» رفسنجانی. شورای نگهبان, 


خبرگان. نمایندگان مجلس و غیره دارد و سپس متعلق به فک و فامیل این افراد است! 


در تقسیم غنایم در دوران پیش از اسلام سهم خاص رییس قبیله همواره منظور می شد اما این سهم 
یک چهارم بود که در اسلام این سهم به یک پنجم تغییر یافت. در کتاب مشترک آیت الله مشکینی و 
جنتی (هزار و یک سخن؛ نصایح و سخنان چهارده معصوم) نقل قولی از جعفرصادق است که: 


«ابتکار این تغییر در اصل از عبدالمطلب است و رسول الله از آن پیروی کرده است.» 


در زمان کنونی که از مرگ محمد بیش از ۱۶۰۰ سال است که می گذرد. ملایان در کشورهای اسلامی مانند ایران. پاکستان؛ 


عربستان» سودان, مصی افغانستان و ... این وظیفه سخت [!] دریافت خمس را به عهده گرفته اند. الله خیرشان بدهد! 


۳/۳۸ 


۵- دریافت حزبه (مالیات نامسلمانی) 
سوره (توبه) آیه ۲۹ 


قاتلواً رین لا نون بالله ولا یوم الاخر ولا ُحرشون ما حرم الله ورسوله ولا بدیئون دين الق 


من الذین اوتوأ الکتاب حتی بُخطرا الجزيةٌ عن ید وخم صاغرون (۲۹) 


حرام کرده ات حرام نمی‌دارند و و دین حق را نمیپذیرند را بکشید تا آنگاه که با [کمال] خواری 


به دست خود حزبه دهند (۲۹( 
آیه بالا از آیه هایی است که ماجراهای بسیاری را با خود به همراه آورده است. 


۵ زمانی که محمد قصد تازش به یهودیان (یعنی اهل کتابی که به الله اعتقاد نداشتند) را 
داشت» این آیه یکی از آیه هایی بود که اعراب را به «نامسلمان کشی» دعوت می کرد. البته 
نامسلمانان می توانستند با پرداخت جزیه از کشته شدن خود جلوگیری کنند''. 

۰ پیش از تازش بزرگ اسلامیان عرب به ایران در زمان عمر نامه هایی چند بین ایرانیان و 
اعراب رد و بدل شد که از جملهء آنها نامه ای از عمر به رستم فرخ زاد بود که در آن عمر 
با استناد به همین آیه به رستم گفت که ایرانیان در برابر اعراب ۳ راه بیشتر ندارند؛ پذیرش 
اسلام» جنگیدن و کشته شدن بدست مسلمانان یا پرداخت ذلیلانهء جزیه. 

۵ یکی از بزرگترین دلیل هایی که ایرانیان پس از مبارزه ۲۰۰ ساله خود با مسلمانان در جهت 
نپذیرفتن اسلام و بالاخره پذیرش این دین داشتند. همین پرداخت جزیه های سنگین و 
البته خفت بار به اعراب بود که اعراب آنرا با استناد به همین آیه به انجام می رساندند. و 
البته زمانی که دیگر هیچ راهی برای ایرانیان نماند. آنهابه قول علی شریعتی با فراق بال و با 
آغوش باز (!) به پیشواز این دین رفتند و آنرا پذیرفتند. 

جزیه پولی است که یک فرد نامسلمان که در دیاری زندگی می کند که حکومت اسلامی دارد باید بپردازد. مقدار این پول توسط 
حاکم اسلامی (اعراب) مشخص می شود و شخص نامسلمان باید برای پرداخت سالانه این پول» پیش شخص عرب زانو زده و 
درحالی که از او سیلی بر پشت سرش نواخته می شود. شروع به شمارش پول برای عرب کند و این عمل تا جایی ادامه بیابد که عرب 


بگوید "بس ". 


۳۸۹ 


نکته پایانی درباره این آیه اینکه» در برخی از ترجمه های تازه قرآن توسط ماله کشان خبره تر (مانند 


الهی قمشه ای) کلمه "فانتر ۱۱ که به معنای "کشتن" است به "کارزار کردن" ترجمه شده است. 


- جهاد و آدم کشی در راه آل دستورهای کشتار "۲ 


-١‏ کشتار و حهاد. در اسلام امر واحبی است 

سوره ۸۸ (انفال) آبه 16۵ 

یا ايا لب خرض المومنین علی القتال ان يکن مُنکم عشرون صابرون يلوا منتین وان ين نكم 
ییا ألا خن الذین کفرو باهم وم لأ فقون (50) 

ای پیامبر مژمنان را به کشتار [-جهاد] پرانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست 
تن چیره می‌شوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می‌گردند چرا که آنان 
قومی‌اند که نمی‌فهمند (1۵) 

سوره ۸ (انفال) آبه ۳۹ 

وقاتلوهم حی لا تکُون فش ویکون الاین که له قان اه ان له با یخعلون بصیر (۳۹) 

و آنان را بکشید نا ای بر جای نماند و دین بکسره از آن خدا گرده یس اکر اراد قطعا دا 
به آنچه انجام می‌دهند بیناست (۳۹) 

«حهاد» ابزار و انهدام فتنه و شرک در جهان می باشد. و هدف هر دولت اسلامی از آغاز تاکنون بوده 
است. دوران جهاد زمانی به پایان می‌رسد که ادیان همه یکسره ویژه‌ی الله شوند. مجاهدان در این 


برد جیزی برای از دست دادن ندارند. غنائم دنیوی و پاداش اخروی دست مزدهایی هستند که برای 
نبرد در راه خداء یعنی فی‌سبیل لله کسب می کنند. 


آیه های کشتار را اصطلاحا آیه های قتال نیز می گویند. 


۲۹۰ 


با توجه به اینکه قرآن برای همه دوره ها آمده و مسلمانان بايد مو به موی آنرا به انجام برسانند. نه در 
۰ سال پیش بلکه امروز هم باید همه اعمال آنرا مانند «جهاد» به مرحله اجرا برسانند. بر اساس 
جهاد. یک مسلمان باید بلافاصله خون مخالفین الله یا رسول را بر زمین بریزد. البته اگر آن نامسلمانان 
حاضر شود به مسلمانان فدیه یا جزیه بدهند. احتمال دارد مسلمانان (دست کم برای مدتی) از کشتن 
آن افراد دست بکشند. 


حکم جهاد به روشنی از دو آیه زیر برگرفته شده است؛ در این آیه هاء الله جهاد را بر مسلمانان 
واجب کرده است و همچنین از پیروان خود خواسته است که از آدم کشی نیز کراهت نداشته باشند؛ 


اکر ا کی چا ر اھ کی اه 1۳۱ 

سوره ۱۱ (تحریم) آیه ٩‏ 

یا ها الى جامد مار والمتافقين واغلظ علَْهم وتأواهم جهن وئس المصیرٌ )٩(‏ 

ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جای ایشان در جهنم خواهد بود 
و جه بك سرانچامی اس رن 


سوره ۲ (بقره) آبه ۲۱ 


کتب علیکم القتال وهو کر کم وعستی آن تکرهوا شنا وهو حير تکم وعسی أن تحبوا نیا وهو شر 


کم والله بَغلم وآنتم لا تغلمون (۲۱۰) 
بر شما کشتار کردن (حهاد) واجب شده اس هر جف که از ان کراهت داشتید و بسا از جیزی 
کراهت داشته باشید که خیرتان در آن است و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن برای شما بد 


۳ 


" این جمله یکی از افشاکننده ترین جملات قرآن درباره اسلام است» زیرا اگر آدم کشی و جهاد نبود» اسلام به هیچ کشوری 
نمی رفت و هیچ کشوری به این آیین بیابانی روی نمی آورد و از دیگر سو این ۱۶۰۰ سال سیاه که لکه ننگی بر چهره تاریخ جهان 
است و البته بزرگترین صلاح و خیر را برای هر شارلاتان. تازی پرست. ملا ماله کش اسلامی و غیره به همراه آورده است. را هرگز 


بوجود نمی اورد. 


بر مبنای قاعده جهاد» هر مسلمانی موظف است در برابر هر نامسلمان وارد جنگ بشود و هر کسی 
که در راه الله جهاد کند. بکشد یا کشته شود جایگاهی والا در نزد الله دارد و به بهشت می رود. اگر 
این شخص نامسلمانی را بکشد» کاری بزرگ کرده و اجر بزرگی برای او در بهشت فراهم خواهد 
بود. اکر شتیست گیری کند. که این غنیمت گوارای وجود او خواهد بود و اگر کشته شود هم 


E 


شهید ‏ به حساب خواهد آمد. 


سوره ۲ (آل عمران) آنه ۱۹۹ 
ولا تسین الذرین فلُوا فی ستبیل اه وا بل أخیاء عند رئهم پرْزفون (۱1۹) 


هر گر سای را که در راه لا کت اد د مرده مپندار بلکه زنده‌اند که نزد پروردگارشان روزی 


داده می‌شوند (AE)‏ 


از آیه بالا می توان نتیجه گرفت که بجز شهیدان» سایر مردم مرده اند. اگر چنین چیزی درست باشد 
موضوع برزخ هم داستان بی پایه ای بیش نیست. زیرا دین های سامی معتقدند که "انسان ها پس از 
مرگ بدنی» روحشان زنده می ماند و در جهان دیگری بنام برزخ زندگی می کنند. برپایه درجه 
خلوص این افراد در دین خودشان. جهان برزخ می تواند حکم پیش زمینه ای برای جهنم و بهشت 
برای فرد مورد نظر داشته باشد." نکته بسیار شگفتی که در این جهان برزخ, عدالت الله را برملا 
می کند درباره زمان محاکمه و روز حساب در جهان آخرت است و آن زمانیست که همه انسان ها 
مرده اند و اصرافیل در صور خود می دمد. اما الله پیش از انجام این دادگاه بنده های خود را در 
جهان برزخ عذاب می کند یا مورد لطف قرار می دهد. یعنی الله پیش از محاکمه کردن شخصی» او را 
عذاب می دهد!! این عملی است که از آغاز پایه ریزی حکومت ایران ستیز «جمهوری اسلامی» در 
کشور ما انجام گرفته است؛ در این حکومت» شخصی را برای جرمی دستگیر می کنند. شکنجه 
می دهند» اعتراف می گیرند و حتی گاهی وقت ها می کشند. و سپس برای آن شخص دادگاه 
می گیرند و یا پس از کشتن وی» برايش حکم می دهند. برخی مواقع» خود قاتلان برای همدردی به 


تشییع جنازه شخصر کشته شده نیز می روند. 


3 ِ 1 
" از دیدگاه اسلامی در جهان آخرت » شهید بدون پرسش و پاسخ» به بهشت فرستاده می شود. 


۳۹۲ 


سوره ٤‏ (نساء) آیه VE‏ 


قلیقاتل فى سبیل الله الزین بشرون اْحياة اليا بالاجرة ومن بقاتل فى ستبیل الله فيفل أو يَغلبة 
فسوف تيه جرا عظیما )۷٤(‏ 


ہیں این کے که رک کے دیا را ہے اشرت سود ہے کت در رال اه دکشند و هر کی در رال لا 


بکشد و کشته یا پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد (۷۶) 


آیه بالا یکی از دهها آیه ای از قرآن است که در آن بروشنی از مسلمانان خواسته شده است که در راه 
الله آدم (یا به سخنی دیگر نامسلمان) بکشند 


۰.-٥ 


. نکته آنکه برخی از مترجمین قرآن برای ماله کشی 
این «دستور واضح آدم کشی» آیه را چنین معنا کرده اند: 


پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می‌کنند در راه خدا بجنگند و هر کس در 


راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود به زودی پاداشی بزرگ به او خواهیم داد. 


سووة £ (نساء) یه ۷٦1‏ 


اگذین منوا باون فى ستبیل الله والذرین روا یاتلون فى ستبیل الطاغوت فَقَاتلُوأً أوْلياء الشیطان اد 
ET‏ 


کسانی که ایمان آورده‌اند در راه خدا کشتار می کنند و کسانی که کافر شدهاند در راه طاغوت 


۱۹ 


کار ہے تشد پس باراد کا را بشید که رک کل آدر نهایت ]| صعیف است و 


۳ این نمونه آیه ها نشانه وجود سادیسم در درون الله است که اینچنین, بنده ای از خود را به کشتن بنده ای دیگر از خودش اجبار 
می کند. 

پس از آنکه دستاربندان ماله کشی ترجمه این آیه را به پایان بردند معنی آن اینچنین تغییر یافت 

کسانی که ایمان آورده‌اند در راه خدا کارزار می‌کنند و کسانی که کافر شده‌اند در راه طاغوت می‌جنگند پس با یاران شیطان بجنگید که 


نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف است (۷۰) 


ولا تلو اس الّتی حرم الله إلا بالحق ومن قتل مَظلُومًا فقد جعلنا لولیّه سلطانا فلا ُسرف فى الْفتل 
اه کان منصورا (۲۳) 


و نفسی را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود به 
سرپرست وی قدرتی داده‌ايم پس [او] نباید در قتل زیاده‌روی کند زیرا او [از طرف شرع] یاری 


(rT) ۱۱۷ 


ادن ا 


با توجه به آیه ۷٩‏ سوره نساء» چنین به دیده می آید که دنیا اصلاً برای کشتار است و انسان ها برای 
کشتار آفریده شده اند؛ تنها تفاوت در این است که مسلمانان در راه الله کشتار می کنند و نامسلمانان 
در راه طاغوت! در این آیه از مسلمانان خواسته شده است با توجه به اینکه ایمان. آورده اند حتماً 
کشتار بکنند (ایمان آوردن و کشتار کردن» در اسلام شرط های مکملند). البته الله در آیه ۳۳ سوره 


اسراء (لابد با توجه به مهرورز بودنش) از بندگانش خواسته که در کشتار زیاده روی نکنند! 


سوره ء (نساء) آبه ۸۹ 


تولو فخذوهم وافتلوخم حیث وجدتنوهم ولا تتخذواً منقم ول ولا تصیرا (۸۹) 
همان گونه که خودشان کافر شده‌اند آرزو دارند [که شما نیز] کافر شوید تا باهم برابرباشید پس زنهار 
از میان ایشان برای خود دوستانی اختیار مکنید تاآنکه در راه خدا هجرت کنند پس اگر روی برتافتند 


هرکجا آنانرا یافتید به اسارت بگیرید و بکشیدشان و از ایشان یار و یاوری برای خود مگیرید )۸٩(‏ 


۱۷ 1 ۱ رد 
به بی سر و ته بودن و بی معنی بودن سوره نیز توجه بکنید! 


۳۹ 


بر 


ستجدون آخرین پُریدون أن یَأمتوکم ویامتواً فوتهم كل ما زوا إلى الفتیة آرکسواً فيها فان لم 
بخرلوگم ویلفا رلک التلم ویکفوا دیفم تخذوهم وافتلوهم عبت نشوم وارلیگم جع لکم 
علیهم سلطانا میا )٩۱(‏ 

به زودی گروهی دیگر را خواهید یافت که می‌خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نیز] ایمن 
باشند هر بار که به فتنه بازگردانده شوند سر در آن فرو می‌برند پس اگر از شما کناره‌گیری نکردند و 
به شما پيشنهاد صلح نکردند و از شما دست برنداشتند هر کجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و 
بکشیدشان آنانند که ما برای شما عليه ایشان تسلطی آشکار قرار داده‌ایم )٩۱(‏ 


سوره ۲ (بقره) آیه های ۱۹۰ تا ۱۹۳ 


وقَاتلوً فی سيل الله الذرین بوتکم ولا تعتنواً ان الله لا بُحب المفتدین (۱۹۰) وافتلوهم حیّت 
قفتموهم وآخرجوهم من حَيْث آخرجوکم والفت؛ آشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المنجد الخرام 
حتی بقاتلوکم فيه قان فاتلوکم فافقتلوهم گذلک جزاء الکافرین )۱٩۱(‏ فان انتهوا فان الله عون رجيم 
(۱۹۲) وقاتلوهب نی لا تون ف ويَکون الا له فان ارا قا غذوان إلا علی الضلمیر" )4۳( 

و در راه خداء کسانی که شما را می کشند بکشید ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکاران را 
دوست نمی‌دارد (۱۹۰) و هر کجا بر ایشان دست‌یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را 
بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [-شرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار 
مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما 
جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است (۱۹۱) و اگر بازایستادند البته خدا آمرزنده مهربان 
است (۱۹۲) و آنان را یکشید نا دک دای کا و کین مخصوص خدا شود بس ار دست 


برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست (۱۹۳) 


۳۹۵ 


در سه آیه بالا از مسلمانان خواسته شده است هرجایی که مشرک یا کافر را دیدند. آنها را یا اسیر 


کنند و یا بکشند. این دستور آدم کشی هم البته برای این است که "دين مخصوص اه گردد "۳ 
برخی از ماله کشان اسلامی و ملاهاء زمان برخورد به این آیه ها مدعی می شوند که این آیه ها دارای 
شان نزول هستند. تمام آنچه که نگارنده در این نسک خواسته است بگوید (و تاکنون نویسندگان 
بسیاری آنرا گفته اند) همین است که قرآن برای زمان خاص و شرایط خاص و مکان خاصی بوده 
است؛ این زمان خاص» ۱۶۰۰ سال پیش است. شرایط خاص» فرهنگ قتل و غارت و غزوه است و 
مکان خاص» همان شبه جزیره عربستان است. تنها اگر بپذيريم که قرآن و آیات آن برآورد این سه 
شرط هستند و به گفته ملاها دارای شان نزول است؛ پرسش هایی پیش می آید که آیا اکنون ما 
ایرانیان در عربستان زندگی می کنیم؟ یا فرهنگ عربی داریم؟ یا الان سال پنج یا ششم قمری است؟ 
و البته اگر پاسخ به این پرسش ها منفی باشد آیا بهتر نیست که قرآن» اسلام» عربستان و فرهنگ 
بیابانی راء یکبار برای هميشه کنار بگذاریم؟ آیا بهتر نیست که دست کم آنرا از زندگی و مسائل 
اجتماعی خود دور کنیم؟ 

البته بايد توجه داشت که ماله کشان و ملاها همچنین معتقدند که قرآن برای تمام مردم. تمام دوران و 
تمام جهان است و تاریخ مصرف ندارد! اگر چنین ادعایی را بپذيريم. باید از این آقایان پرسید که چرا 
زمانی که خودشان با افراد آمریکایی یا اروپاییان برخورد می کنند. آمریکا و اروپایبانی که غالباً یا 
بی دینند و یا نامسلمان را نمی کشند؟ یا اسیر نمی کنند؟ به زن و بچه های این نامسلمانان تجاوز 
نمی کنند؟ چرا اصلاً کشورهای بی دینی مانند چین» روسیه, کوباء ونزوئلا و ... بايد به عنوان برادران 
دولتی این ملاها به حساب آیند؟ آیا پاسخ جز این است که خود ملاها و ماله کشان اسلامی بخوبی 


می دانند که آنچه در این باره در قرآن گفته شده مربوط به همه تاریخ و همه مردم و ... نیست؟ 


11۸ 


چنین به دیده می آید که دین های دیگر سامی (یهود و مسیحیت) بر وارون ادعای خود قرآن که گفته است خود الله این دین ها را 
فرستاده» دين هایی هستند که الله مُهر تایید بر آنها نزده و احتمالا پای خدا یا خداهای دیگری در میان بوده است. از همین روی است 
که الله» مسلمانان را به کشتار ترغیب کرده تا نامسلمانان را بکشند. چرا؟ زیرا تنها دینی که در جهان آخرت مورد پذیرش است. اسلام 


است. 


بسیاری از ضد و نقیض گویی ها و یاوه گویی های الله را بسیاری از مسلمانان نیز دریافته اند اما از 
یک سو به خاطر وجود ترس و و از دیگر سو بخاطر تعصب های مذهبی دوران کودکی و نوجوانی؛ 


"'راستی " را به خود گوشزد نمی کنند و راه درست را در پیش نمی گیرند. 


نکته ای که در آیه های بالا و البته در بیشتر قرآن وجود دارد. نقابی است که الله پس از صدور 
اینگونه فرمانها به چهره می زند! مثلاً به جمله پایانی آیه ۱۹١‏ سوره بقره توجه کنید که الله گفته است 
«... تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست». پس نتیجه گیری آسان است؛ مواردی وجود دارد که می توان 
به دیگران تجاوز کرد (ولو ستمکاران*")! 


نمونه بسیار مهم این نقاب را می توان در جمله «بسم الله الرحمن الرحیم» که در آغاز هر سوره ای 
باید بر زبان راند پیدا نمود. این جمله با اينکه اشاره به مهربان و بخشنده بودن الله دارد. جز شعاری 
بیش نیست. در فصل آغازین این نسک. تنها نمایی از چهره مهربان و بخشندهء الله نشان داده شده 
است. ملاهای و پیروانشان در ایران» قرن هاست که چنین نقاب هایی را بر چهره می زنند. در همین 
جمهوری اسلامی. خامنه ای در حالی که خودش یکی از شاه کلیدهای فقر و بیکاری در ایران است. 
در بسیاری از سخنرانی های خود دم از این می زند که وی قلبش بخاطر جوانان بیکار شکسته و به 
مسئولین هم توصیه می کند که این مشکل را حل نمایند. احمدی نژاد که وی را بايد نماد یک شيعه 
ای وار ا کی افیا ی و ای ا ا ای ات هسته فر 
سخنانش از مهرورز بودن و داشتن دولت مهرورز دم می زند. و خاتمی که او را باید یکی از 
دروغگوترین و شارلاتان ترین آخوندهای عصر کنونی دانست. با اینکه خود وی آغازگر سانسورهای 
اینترنتی» کشتارهای دگراندیشان قتل های زنجیره ای» دانشجو کشی و تفتیش عقاید در موسسات و 
دانشگاههای دولتی (و حتی خحصوصی) بوده و هست؛ نه تنها هميشه دم از آزادی می زد. بلکه شعار 


اصلی انتخابات خود را نیز "آزادی" گذاشته بود. 


۳ خواننده گرامی توجه داشته باشد که در اسلام «ستمکار» کسی نیست که مثلا به حقوق دیگری تجاوز کنند! 


۳۹۷۲ 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۵ 


قاذا انسلخ الاشهر الحرم فافتلواً الْمُشركين حَيْث وجدتمُوخم وحذوهم واخصروهم وافغدو لهم کل 
مرصد فان تارا وأقاشواً الصا وتو الزکاة فحلوا سبیلهْم إن الله عون رحیم (۵) 
پس چون ماه‌های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشيد و آنان را دستگیر کنید و به 


ساد رہ دراورید و در هر کمتگاهی به کمن انا نشیند پس اکر وه کردند و نمار بر با داشتد و 
کات داد راه با ان کساد کر دا ریا عدا ام رن مرا اب ۱۵ 


در سالی که آیه ۵ سوره توبه نازل شد. محمد برای زیارت به مکه نرفت زیرا همچون گذشته 
مشرکان نیز در مراسم حج شرکت داشتند. او فرماندار مکه عتبه را به عنوان پیشوای زائران برگزید و 
ابوبکر و علی بن‌ابی‌طالب را به مکه گسیل کرد. همراه علی یک آیه از قرآن بود که توسط عتبه در 
بایان زارت کی در بهار ۱۳۱ لادی برای اهالن مکه اراد شد. آین ابلاغ همان: است که در 


سوره‌ی التوبه (4) آیه‌ی ۵ آمده است. 


از این پس نه تنها زیارت کعبه برای مشرکان ممنوع اعلام شد» بلکه آن‌ها در برابر یک تصمیم قرار 
گرفتند که یا به اسلام ایمان بیاورند. اقتدار دولت اسلامی و سرکردگی پیامبر الله را بپذیرند» مراسم 
دینی را برگزار کنند. زکات بپردازند و یا اینکه پس از گذشت ماه‌های حرام کشته شوند. همانگونه که 
پیشتر هم توضیح داده شد. نقاب نفاق و دورویی الله را در بخش پایانی این آیه. جایی که می گوید 
«زیرا الله آمرزنده و مهربان است» ببینید. ماله کشان اسلامی لطف کنند و با فرمول های «علوم 


اسلامی» توضیح دهند که چه پیوندی بین آمرزنده و مهربان بودن و کشت و کشتار وجود دارد! 


۴- کشتارهای وحشیانه اسلامی 


در تاریخ» زمانی که بناست از قوم های نیمه وحشی که جز آدم کشی و قتل و غارت. پيشه ای يا 


پیشینه ای نداشتند سخن گفته شود. یکی از بزرگترین این قوم هاء بربرها دانسته شده اند که شاخه 


a 4 و‎ e ۲ Te 
اصلی همین بربرهاء ترک هایی بودند که در زمان جنگیز» تیمور و ... بر ایران تاختند. به هر روی‎ 
امروزه بربریت به عنوان یک تمثیل درآمده و هرجا سخن از وحشی گری افسار گسیخته به ميان‎ 


بیاید» واژه «بربریت» می تواند نماد ن باشاه 


اما بربریت» دست کم در ایران چهرهء بسیار بسیار انسانی تری از اسلام داشته است. بربرها زدنده 
کشتند. غارت کردند و بردند و رفتند. اما اسلامیت: اسلام در ایران کشتارها نمود. غارت ها نمود 
تجاوز ها نمود و نه تنها نرفت. نه تنها تغییر چهره نیز نداد بلکه ماند! همه این قتل و غارت ها نیز 
برپایهء قرآن انجام شد و فرامین اسلامی. به نمونه ای از دستورات کشتارهای وحشیانه اسلامی؛ که در 


زیر آورده شده است توجه کنید: 
سوره ۸ (انفال) آیه ۱۲ 


یوج ریک زلیالتلکه نی ععکم نیو زین وا سالتفی فی تلوب این oT‏ 
قوق التاق واضرتوا منم کل بان (۱۷) 


و اد ۲ رد اج 8 پا ا 8 
شوربختانهه برخحی از نوکران توده ای شوروی سابق که کوس رسواییشان سالهاست 


> 


که کوبیده شده است. دهه هاست که در ایران 
فتنه گری کرده اند و حرکت های نافرخنده ای را به راه انداخته اند. ایشان معتقدند که «آذربایجانیهای ایران از روز ازل ترک بوده اند 
فارس ها به آنان زور گفته اند و چنین و چنان». ایشان حیا را خورده اند و جوانمردی را قی کرده اند تا آنجاکه حتی دست به تبلیغات 
تفرقه افکنانه ای دست زده اند که هر میهن پرستی را نگران می کند. با این تبلیغات مسموم و با توجه به ناکارآمدی این رژیم اسلامی 
و شیوه ایران ستیز و فرهنگ ستیزشان که سرچشمه از اسلام گرفته است. برخی مردم یا از روی نادانی و يا به سبب دست نشاندگی؛ 
پیرو این حرکت های میهن ستیز شده اند. اندگی از این افراد به محض شنیدن واژه ترک» سینه سپر می کنند و هر نقدی بر این مردم را 
به ستیز می گيرند. اما حقیقت این است که آذربایجان اصلاً خود ایران است و به گفته ای سر ایران است. فرهنگ ایران (نه فرهنگ 
اسلامی) ريشه در فرهنگ های مردمان جای جای ایران و از جمله آذربایجان دارد. آذری ها مردمانی هستند که اگر نگوییم هميشه. 
باید گفت در بیشتر مواقع جزو پیشآهنگان مبارزه با تازش عرب ها بوده اند و بسیاری از میهن پرست ترین ایرانیان» زاده شده در خاک 
پاک آذربایجانند. این مردم غیور ایرانی هستند. داشتن زبان ترکی آنها نشانگر هیچ پیوندی بین آنها و ترک های وحشی که در طول 
تاریخمان» چندین بار به ایران تازش کرده اند ندارند. 

بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و حتی آمریکای شمالی (مانند مکزیک) به زبان اسپانیایی صحبت می کنند اما بسیاری از این 
مردم نه تنها خود را اسپانیایی نمی دانند؛ نه تنها پیوندی بین خودشان و اسپانیایی ها قائل نیستند. بلکه بسیاری از آنان. اسپانیایی ها را 
متجاوزانی می دانند که چند قرن پیش به کشور آنان تاخته اند. به هر روی» نگارنده واژه ترک را برای کسانی بکار برده است که نه 
ایرانی بوده اند و نه هیچ پیوندی با ایرانیان داشته اند. و نه آذربایجانیهای غیور و دیگر ترک زبان هایی داخل ایران که بخشی از وجود 


گرانمایه ایرانند و هیچ پیوندی با این مردم ستیزه جو و خونخوار نداشته و ندارند. 


۲۹۹ 


و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد: من با شمایم. [ پس شما] کسانی را که ایمان 
آورده‌اند ثابت‌قدم بدارید. به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند پس بر گردنهایشان بزنید و 
انگشتانشان را قطع کنید (۱۲) 


سوره ۵ (مائده) ۳۳ 


ما جزاء زین بُحارئون الله ورسولة یعون فى الازض فناها أن یلوا أو ُصیوا أو تقطع آندیهم 
وارجلهم من خلاف أو ينفو من الارض لک لهم جزی فى انیا لیم فى الاخرة عذاب عظيم (۳۳) 
سزای کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند جز این 
نیست که کشته شوند یا بر دار آويخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت‌یکدیگر بریده 
شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند 
داشت (۳۳) 

در دو آیه بالاه نمونه هایی از کشتارهایی که ویژه دین اسلام است را می توانید ببینید. حتی بربرها نیز 
امروزه دست و پای مخالفان خود را بصورت ضربدری قطع نمی کنند (یعنی دست چپ با پای 
راست و دست راست با پای چپ). قطع کردن انگشتان و به دار آویختن و گردن زدن مخالفان (که 
جزو اصول لایتغیر و لایتقدم اسلام است) امروزه در هیچ فرهنگ غیراسلامی ای (حتی اقوام نیمه 
وحشی آفریقایی) نیز پسندیده نیست. بسیاری از این دستورات وحشیانه کشتار در برخی کشورهای 
اسلامی مانند ایران» افغانستان» پاکستان؛ عراق و عرسفان اجرا می شوند. 


ووه ا تبه € بے ۱۱ 


تا ها اآذین اموا قاتلواً آذین يَلُونكُم من الكُمّار ولنجدوا فیکم غلظهٌ واغلموا آن الله مع این 
(۱۲۳ 

ای کسانی که ایمان آورده اید بکشید کافران را یکی پس از دیگری [هر که نزدیکتر و بیشتر در 
دسترس است | انان بايد خشونت و عدم گذشت و ملایمت را در شما ببینند و خدا با تقواپیشگان 


است ۱۳۳۱ 


آیه بالا لابد جزو آیه هایی است که نشان می دهد اسلام دین رافت و عطوفت است! در اینجا از 
مسلمانان خواسته شده است به محض رسیدن به کافران. آنان را گردن بزنند و این کار را با 
«خشونت» و «عدم گذشت» انجام دهند. در زیر ترجمه انگلیسی این آیه را ببینید که چگونه توسط 
ماله کشان اسلامی» ترجمه آیه چیز دیگری شده است. "126" در انگلیسی به معنای کارزار و نبرد و 
حتی دعوا می باشد؛ اما الله در این آیه از واژه " قَاتلواً " استفاده کرده است که به معنای "11" 
درانگلیسی است و نه "20" پرسشی که دراینجا به ذهن هر خرد بیداری می رسد این است که 
اگر واقعاً ریگی به کفش الله نبوده چرا باید ترجمه این آیه به انگلیسیء مانند زیر باشد؟ 

Surah (At-Tawbah (Repentance)) Ayah 3 


O ye who believe! fight the unbelievers who gird you about, and let them find firmness in 


you: and know that Allah is with those who fear Him 


سوره ۷ را 


فال ار کفروا فضرّب اا ذا نختموهه راد ا فداء حتّی 
تضع الحرب آوزان‌ها ذلک ولو یشاء ال انتصتر مهم ولکن لب بفضکم ببتخض والذين فتلوا فى 
ستبیل الله قن یْضیل الم (4) 


پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید گردنها [یشان] را بزنید و چون آنها را سخت 
فرو فکندید. پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس یا منت نهید [و آزادشان کنید] و یا فدیه [و 
عوض از ایشان بگیرید] تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور خدا] و اگر خدا 
می‌خواست از ایشان انتقام می‌کشيد ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وسیله برخی [دیگر] 
بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند هرگز کارهایشان را ضایع نمی‌کند (۶) 


در این آیه نیزه دستورهای کشتار اسلامی را میتوان دید. در این آیه نه تنها سخن از کشتن و افکندن و 
دربند کشیدن است بلکه سخن از این است که این کار را باید با شدت هرچه تمامتر انجام داد. 


در زیر نمونه ای دیگر از ترجمه های انگلیسی جمهوری اسلامی برای قرآن را ببینید. و ببینید که 
چگونه معنای آیهء ٤‏ سوره محمد در ترجمه انگلیسی آن ماله کشی شده است. در اینجا نیز برای 


۳ 


ماله کشو > با اینکه جنیر واژه ای در متن عربی این آیه نیست ولی واژه "in fight"‏ توسط متجرم 
محترم درون پرنتز آورده شده است تا نشان دهد که الله قصد داشته بگوید «زمانی که در حال جنگ 
و در حین جنگ با کافران هستید» آنان را بکشید و بیفکنید و اسیر کنید و ...! 


Surah (Muhammad) Ayah 4 


Therefore, when ye meet the Unbelievers (in fight), smite at their necks; At length, when 
ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly (on them): thereafter (is the time 
for) either generosity or ransom: Until the war lays down its burdens. Thus (are ye 
commanded): but if it had been Allah's Will, He could certainly have exacted retribution 
from them (Himself); but (He lets you fight) in order to test you, some with others. But 
those who are slain in the Way of Allah,- He will never let their deeds be lost. 


۳ کشتار در ماههای حرام 
سوره ۲ (بقره) آیه ۲۱۷ 


سآلونک عن الشهر الحرام قتال فيه فُل قتال فيه کبیر وص عن ستبیل ال ور به والصنجد الخرام 
واخراج آهله مله بر عند الله والفتٌ بر من ال ولا رالون یلوتم حتی یروک عن دینکم إن 
امنتطاغواً ومن رتد منم عن دینه یمتا وهو کافر فانک حبطت الم فى الا والاخرة 


وأولنک آصحاب النار هم فیها خالدون (۲۱۷) 


از تو در باره ماهی که کشتار در آن حرام است می‌پرسند بگو کشتار در آن گناهی بزرگ [است] و 
باز داشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [=حج] و بیرون راندن اهل آن 
از آنج؛ نرد خدا [گناهی] بزرگتر و فتنه [حشرک] از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما 
ہے کک نا اکر راک ممارا از دان ہر درداضا و سای از ما که از دیس ود ہر ردد و در 
حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آحرت تباه می‌شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار 


شو هدن بود (۲۱۷) 


در عربستان زمان محمد نه دولتی وجود داشت و (تغریبا) نه قائونی مدنی! اعراب نه تمدنی می 

شناختند و نه انسانیت جایگاه راستین خود را در بین آنها دارا بود. اما به هر روی اعراب جاهلی 

قوانینی نصف و نیمه برای خود گذاشته بودند که همه اعراب به آن پایبند بودند و آنانرا ره رعایت 
۲ 1 ۱۳۱ 

می نمودند. یکی از این ایین ها مربوط به ماههای حرام بود . ماههای حرام. چهارماه از ماههای 


قمری اعراب بودند و یکی از کارهایی که در این ماه ها حرام بود. انجام غزوه و کشتار بود. 


در یکی از این ماههای حرام به دستور محمد غزوه ای بر ضد یکی از قوم های بهودیان انجام ۳ 


این کار» برخی مسلمانان را به اعتراض واداشت و محمد را از این کار بازخواست نمودند. الله نیز 


چون هميشه به داد محمد رسید و چنین توجیهی کرد که در بالا آمد. 


فرتور ۱۵ - فرتور سمت چپ در ماههای حرام گرفته شده و چون خاتمی نمی توانسته چاوز را قتال کند برای او دست 


زده. فرتور سمت راست پس از ماههای حرام است ولی یک ملا مانع شده است که خاتمی» چاوز را قتال کند! 


۳۱ 


" موضوع ماههای حرام پس از پیامبری محمد نیز تغریبٌ همانگونه مورد توجه قرار گرفتند که اعراب جاهلی بدان التفات داشتند. 
جای بسی شگفتی است که صیغه این ماههای به اصطلاح حرام در قوانین جمهوری اسلامی نیز کماکان به حکم پیشین خود 
پابرجاست. برای نمونه؛ حکم مجازاتهای اعمالی که از دیدگاه اسلام خلافند. در این ماه ۲ برابر ماههای دیگر است (همانند اعراب 


۰ سال پیش)! 


- آیا شایعه پراکنان را باید کشت؟ 
سوره ۳۳ (احزاب) آیه ها 1۰ و ۱+ 


ئن گم ته الْمنافمون والذین فی قلوبهم عرض والْمُرجفُون فی المدیتة لْغْرینک بهم ثم لا ُجاورژونک 
یا إ0 لا (0۰) علخونی ما توا جذوا ولا تیا (0۱) 

اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی هست و شایعه‌افکنان در مدینه [از کارشان] باز نایستند 
تو را سخت بر آنان مسلط می‌کنيم تا جز [مدتی] اندک در همسایگی تو نپایند (1۰) از رحمت خدا 


دور گردیده و هر کحا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد (0۱) 


قطع نمود. آیا شخصی که شایعه پراکنی می کند را نیز باید کشت؟ آنهم به سختی؟ 


۵- تجاوز به زنان شوهردار 
سوره ٤‏ (نسا ) آیه ۲۶ 


والحخصتات من لاء الا ما ملکت یمالک کتاب الله عل یک واحل کم 6 وا ذلکه اق درا 
أشوالگم شخمیین غیر ضتایجین فما تم به یله وه اجو رهن فریً ولا جاح علیکم فینا 
تراضیتم به من بخ الفریضة ان الله كان علیما حکیما (۲۶) 

و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] مگر آن زنان که در جنگهای با کفار بحکم خدا 
متصرف شدید [اين ] فر بضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غير از این [زنان نامبرده | 
برای تما خلال ات که اران دیک راا به وسیله ارال کرد طالب کے در صوری که باندامن 
باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و بر 
شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانای حکیم 


ات ( ۱۳ 


فرض کنیم آنگونه که پیشتر هم گفته شد؛ کفار را باید کشت منافق را بايد تکه تکه کرد شخص 
بی اعتقاد را باید دست و پا قطع نمود. حتی فرض کنیم برپایه کلام قرآن شخص های بددل " و 
شایعه افکن را نیز باید به سختی کشت. نگارنده می پرسد که آیا این مهرورزی دین مهر و رحمت 
است که زنی را که شوهر دارد و بدست مسلمانی افتاده است را باید مورد تجاوز قرار داد؟ این آیه 
پروشنی گفته است که زنان غیرمسلمانی را که بدست شما مسلمانان می افتد را مالک شوید. دلیل 
اینکه زنان ایرانی را در جنگ اعراب با اسلام به تاراج بردند. کنیز کردند. به آنها تجاوز نمودند و ... 
نیز نه از آن روی بود که به گفته ملاها و ماله کشان اسلامی, «اعراب متجاوز بودند». نه! این دستور 


صریح قرآن است و انجام این کارها از آن روی بود که «اعراب» مسلمان بودند! 


نتیجه ای که از وجود این آیه می توان گرفت همان است که لابد اگر با زن شوهردار غیرمسلمان 
می توان چنین کرده با دختران چگونه می توان رفتاز کردا؟ آنان که هنوز زن نشده اندا پس احتمالاً 
نمی شود به آنان تجاوز کرد و یا آنان را مالک شد. پس باید تدبیری اندیشید!! 


در سالهای آغازین حکومت انگلیسی/آخوندی ملاها در ایران؛ به دستور خمینی» بسیاری از دختران 
جوان و باکره ایرانی را به حاطر عقایدشان (که معمولاً غیراسلامی بودند) به دار آویختند. برای اینکه 
از نظر اسلامی نیز مشکلی برای جلادان وی وجود نداشته باشد. در زندان ها به این دختران تجاوز 
کردند و پس از برداشتن پرده بکارتشان "' (و به قول مسلمانان زن شدنشان), آنها را به کام مرگ 
فرو فرستادند تا هم تکلیفشان را در قبال این آیه انجام داده باشند و هم خیالشان از این بابت که 


گناهی مرتکب نشده باشند» آسوده باشد. 


این آیه به هر روی یکی از آیه هایی است که بیش از هر عامل روانی دیگری در تشویق و تهییج 


تازی های شکم پرست به تجاوز (چه در زمان محمد و چه پس از آن) موثر بوده و هست. 


0 به گفته قرآن؛ «کسانی که مرضی در دل دارند» 


۳ داشتن پرده بکارت برای دختران» جایگاه ویژه ای در قرآن و اسلام دارد. تا جاییکه حتی حوریان بهشتی نیز بصورت همیشه باکره 


آفریده شده اند!؟ 


- "مومنان دشمن خود" را هم بکشید 
سووة £ (فساء) اوه ۹۲ 


... ومن فتل مومنا حطئا فتخریر رقبة موم ودِيَة تلم الی آهله إلا آن یَصدقوا فان كان من فوم عدو 
کم وهو ومن فتخریر رقبة موه وان کان من قوم بتكم وتیتهم قیاق دی شمه إلى أهله وتخریر 
رة ينا( ٠‏ 

... هر کس مژمنی را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر 
اینکه آنان گذشت کنند و اگر [مقتول] از گروهی است که دشمنان شمایند و [خود] وی مؤمن 
است [قاتل] باید بنده مومنی را آزاد کند [و پرداخت‌خونبها لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی 
است که مان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده وی خونبها پردانعت نماید و بنده مومنی 
رای 


فرض کنیم که کفار را باید کشت منافق را بايد تکه تکه کرد. شخص بی اعتقاد را باید دست و پا 
قطع نمود. حتی فرض کنیم برپایه کلام قرآن شخص های بددل و شایعه افکن را نیز بايد به سختی 
کشت. فرض می کنیم که تجاوز به دختر باکره نیز مشکلی نداشته باشد و از آن مهم تر. فرض 
می کنیم که تجاوز به زنان شوهردار نیز امر درستی باشد و حتماً خیری در آن برای مسلمانان بوده 
است که تنها "الله اعلم ". اما ... 
اگر تمام فرض های بالا که هر کدام از آنها نه تنها در ستیز با حقوق انسانی یک بشر است بلکه در 
رفتار حیوانی هیچ جانوری نیز یافت نمی شود. درست باشند. باز قسمتی دیگر از چهره این دين 
رافت و عطوفت پرده برداری نشده است و باید پرده از آن برگرفت: 
۵ اگر شخص غیرمسلمانی, مومنی را کشت. باید یا خون بها بدهد و یا "برده ای" آزاد کند. 
۵ اگر شخص مسلمانی که دشمن شما (شمای مسلمان) است» شخصی را کشت تنها باید 


بنده ای را آزاد کند و خون بها لازم نیست. 


فرای اینکه این آیه یکی از نشانه های عدالت الله و «با یک چشم نگاه کردن او به دیگران» است (؟) 
و همچنین مهر تایید دیگری برای وجود برده داری در اسلام است» اما این آیه نشان می دهد که اگر 
مسلمانی مسلمان دیگری را بکشد. تنها با آزاد کردن یک برده قضیه تمام خواهد بود! 


۷- نتیجه گیری 


آنچه که تاکنون در مورد آدم کشی های الله پسند (یا اسلام پسند) آورده شد تنها بخشی از همه این 
آیه ها در قرآن است. مثلاً در این آیه ها می بینیم که دست دزد بايد قطع شود (فرای اينکه پرسیده 
شود تا جه میزان از دست باید قطع گردد و چگونه دزدی ای سزاوار این کار است و چگونه دزدی 
شایسته اینگونه رفتار است ... )! آیا واقعاً فردی که از روی فقر یکبار و تنها یک بار" به دزدی 


قرآن می گوید کافر را باید کشت! مشرک را باید کشت! یهودی را باید کشت! انسانهای شایعه پرداز 
را باید کشت! دشمن خود را باید کشت! 


قرآن می گوید آنکه زکات ندهد منحرف است! آنکه جهاد نکند منحرف است! آنکه خمس ندهد 
بی ایمان است! قرآن جادوگر را نفرین می کند! از شاعر به بدی یاد می کند! موسیقی را بد 
می شمارد! و ... و ... 

فرض کنیم که اسلام بهترین ادیان است؛ فرض کنیم «الّه» همان خداست و نه» یک بت ادیده! فرض 
کنیم آنکه بت الله را می پرستد مسلمان است و آنکه سایر بتان را می پرستد. کافر! فرض کنیم ایرانیان 


اکنون بايد پرسید که تکلیف تئوریهایی مانند «جرم شناسی» «جزا شناسی». «اصلاح مجرمین؛ 
«بازشناسی شخصیت تبهکاران» و غیره چه می شود که حتی کشورهای اسلامی با همین قانون های 


نیم بند و مجهول و بشرستیز خود ناگزیر از بکارگیری (هرچند کم یا ظاهری) آنان هستند؟! آیا اصلا 


1٤ 


روشن است که دزدی بد است حتی برای یکبار و حتی از روی فقر اما چنین رفتار وحشیانه ای با یک دزد ...! 


۳۷ 


موارد اینچنینی. جایی در قرآن و اسلام دارند؟ آیا این آیه های قرآنی و دیدگاه این آیه هاء چیزی بجز 
بیان فرهنگ بیابانی است که یا تسلیم را می پذیرد و یا کشتار! آیا این غیر از آن فرهنگ بیابانی است 
که در آن «بازسازی» نه معنایی دارد و نه جایگاهی؛ و در عوض این ویرانگری است که دارای جایگاه 


است! 


من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت ..... برو ای فقیه و بر ما مفروش پارسایی (سعدی) 


۱- برده 


در این فصل از نسک «قرآن و ایران» به دو موضوع کلی "برده" و "زن" پرداخته ام. دلیل اينکه زن و 
برده و کنیز را همه در یک فصل قرار داده ام این است که زن در اسلام نه تنها یک انسان به حساب 
نمی آید بلکه بر وارون تلاش های دو سه دهه گذشتهء برخی ماله کشان اسلامی مانند گنجی, 
قمشه ای» سروش, کدیور شیرین عبادی و ... که تلاش می کنند نشان دهند اسلام همان حقوق بشر 
است (؟۱) و مقام زن در اسلام همپایه مرد است» زن در اسلام موجودی"" است که برای آسایش 
مرد. رفع نیازهای جنسی مرد" ۰ بچه زاییدن بچه شیردادن و ... آفریده شده است. و بنابراین زن نیز 
نوعی برده است. زن هم مانند یک برده باید دارای قباله ‏ باشد. شیربهایش باید پرداخت شود و مرد 


صاحب اوست! 


به هر روی» در چهار بخش آغازین این فصل به موضع برده داری و کنیزداری در اسلام می پردازم و 
در ادامه درباره شکل دیگری از برده در اسلام که همان زن است. سخن خواهم گفت. 


سوره ۳ (زخرف) آیه ۳۲ 


هم اون و ریک نخن * موه ینم ف اة الا ورفخنا بَخضهم فوق بح 
درجات لیخد بخضهم بخضا سلخریا ورتخضتا ریک خیر مما یَجمفون (۲۲) 


یا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند ما [وسایل] معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان 


مه 5 ۰ ۰ تین س 5 ۰ و ی ۳ 
تقسیم کرده‌ايم و برخی از انان را از آنظر ] درحات بالاتر از بعضی [دیگر ] قرار داده‌ایم تا بعضی 
۵ .2( ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۰ 1 مب ۰ ۰ ۳ $ 
نگاشته ام "موجود" و نه انسان؛ زیرا زن حتی در بهشت الله هم جایی ندارد و حتی یک آیه در قران یافت نمی شود که نشان دهد 
زنان هم به پهشت می روند؛ تنها صحبت از مردان است و دخترکان باکره و جوی شیر و عسل و ... و عیاشی و شکم بارگی و ...! 
گویا زن» خود هیچ نیاز جنسی ندارد و مانند یک ماشین برای رفع نیاز سکسی مرد است و بس! 

۱۳۷ ۳ ۰ 1 ۰ و ۳ 

یکی از رسم های خردازاری که در بسیاری از مراسم های ازدواج در ایران صورت می پذیرد. نوشتن قباله (یعنی سند خرید) برای 
زنان است. در این قباله حتی نرخ جنس خریداری شده (یعنی زن) نیز نوشته می شود. قباله برگه کاغذی بوده که اعراب را صاحب 
کنیزان ایرانی نشان می داده است. و کنیز مانند یک جنس می توانست بین اعراب دست بدست شود. آفرین بر خرد برخی ایرانیان که 
هنوز همان دیدگاه را نسبت به زنان خود دارند و آفرین بر خرد برخی دختران ایرانی که خود را در برابر برگه ای بنام قباله. به مردی 


می فروشند! 


FY 


از آنها بعضی [دیگر] را در خدمت و سخره کیرک ار پروردگار تو از آنچه آنان می‌اندوزند 


بر السست ۳۲( 


قرآن با اينکه درباره جزای نپرداختن زکات» جزای پیروی نکردن از محمد. جزای شرکت نکردن در 
غزوه. جزای ایمان نداشتن به جهان آخحرت. جزای دزدی کردن» جزای قتل کردن. جزای زنا کردن و 
و یج چندین آیه دارده هرگز درباره جزای برده داشتن. جزای کنیز داشتن, یا حتی جزای بدرفتاری 
با کنیز و برده هرگز سخنی به میان نیاورده است. 

چرا "الله" حتی یک آیه در نفی برده داری (خرید و فروش انسان) بر محمد نفرستاده است؟ چرا 
نوشیدن مشروبات الکلی (شرب خمر ) در اسلام «حرام» است ولی برده داری در اسلام حرام شناخته 
نشده است؟ ضرر کدامیک برای جامعه بیشتر است؟! 

آیا تصرف زنان غیرمسلمان» خرید و فروش آنها مانند یک کالا و صدور پروانه تجاوز به این کنیزها 
عمل ادرست تری است پا پرداخت نکردن زکات؟ پا شرکت نکردن در جهاد؟ يا عدم اعتقاد به 


آحرت؟ 


اینکه قرآن حتی یک آیه در رد کنیزداری و غلام داری ندارد به این مهم بر می گردد که اینها 
عمل های نکوهیده ای در اسلام نبوده و نیستند. زیرا اصلاً این» کار الله است که انسانها را بگونه ای 
می آفریند که برخی از آنان بتوانند برخی دیگر را به غلامی و کنیزی بگیرند. آیه ۲۲ سوره زخرفه 
بیانگر همین موضوع است: 

سوره ۳۰ (روم) آیه ۲۸ 

ضرب کم من من آنفسکم هل لحم مُن ما مَلَکت آیمانکم مُن شرکاء فی ما رزفناکم فانتم فيه سواء 
تخافونهم کخیفتکم آنفسکم کذلک نفصل لیات لقوم يَعْقلون (۲۸) 

ادارا رای فا از حردتان لے رده است ایا در انحه به شما روزی داده‌ايم شریکانی از 


بردگانتان دارید؟ که در آن [مال با هم] مساوی باشید و همان طور که شما از نفوس خود بیم دارید 


۳1۱ 


از آنها بیم داشته باشید؟ این گونه آیات خود را برای مردمی که می‌اندیشند به تفصیل بیان می‌کنيم 
۳۸( 


سوره ٩‏ (نحل) آیه ۷١‏ 


وال فضل بَعْضکم علی کی فی الرزق فما الذین فضلواً برآفی رزقهم علی ما ملک یمانهه هم 


فيه سَواء أفبنعمَه الله بَجحدون (۷۱) 


و خدا بعضی از شما را در روزی بر بعضی دیگر برتری داده است و کسانی که فزونی یافته‌اند 


افزون براینکه الله انسان ها را بگونه ای آفریده تا برخی غلام و کنیز باشند "" و برخی دیگر سرور و 
ارباب؛ آنهایی که ارباب می شوند نباید این حق خود را [و احتمالاً هرچیزی که خود دارند را] به 
بردگانشان ارزانی بدارند. و البته در اسلام این یک اصل است؛ زیرا الله بگونه ای این موضوع را بیان 
داشته است که انجام عکس این عمل از یک بندهء الله» وی را و احتمالاً هر مسلمانی را به شگفتی 
می رساند. بنابراین ادعای ملاها درباره «انتقاد محمد به تجمع ثروت» اگر هم چنین چیزی حقیقت 
می داشته است و محمد چنین چیزی گفته باشد. باید گفت سخن او و قرآنش, نه نظم جامعه‌ی 
طبقاتی حاکم را نفی می‌کرده و نه مانعی در برابر روند انباشت ثروت می‌ساخته است. از همین روی 
هم بود که تغریباً همه امامان شيعه (بر وارون ادعای دروغین ملاها) جزو ثروتمندان زمان خود 


بوده اند و برابر همین آیه, جیزی از داشته های خود به دیگران نمی دادند. 


سوره ۲ (البقره) آیه VA‏ 

یا یا الذین منوا تب علَيْكم القصاص فى ای الخر بالخ والعبد بالعند ولانتی بلانتی فمن غفی 
له من آخیه شىء اتبا بالعغرزوف وآداء یه باخسان لک تخفیفا من ریم وَرخمّاٌ فمن اغتدی بد 
ذلک فله عذاب الي (۱۷۸) 


۳ مسلمانان معتقدند که از دیدگاه اسلام همه انسان ها آزاد آفریده شده اند! 


۳۲ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و 
بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر [دینی ]اش [یعنی ولی مقتول] چیزی 
[از حق قصاص] به او گذشت‌شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با 
[رعایت] احسان [خونبها را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس 
هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذاپی دردناک است (۱۷۸) 


آیه بالا به خوبی برملا می سازد که (برخلاف ادعای ملاها) مقام انسانها نه بر مبنای «تقوای الهی» 
است بلکه بر اساس جنسیت و برده و غیربرده بودنشان است. حتی برای قصاص باید مقام فرد آزاد 
(یعنی مردها و البته نه مردهایی که برده هستند) در برابر فرد آزاد» برده در پرابر برده و زن دربرابر زن 


باشد! پس نه مرد نه برده و نه زن» هیچکدام با هم برابر نیستند. 


سوره ۶ (روم) آیه O۸‏ 


٤‏ اھا الذین اموا لستاذنکم الذیں ملک آیمانکم والذین لم یلوا الخلم نکم تلات مرات من قبل 
صلا الَفجر وحین تضغون تيابكّم من الظهیر؛ ومن بَغد صلاه العشاء ثلاث عورات کم لیس علیِکم ولا 
علیهم جناح بخدهن طوافون غلیکم بخضکم على بَغض گکذلک ین الله كم لیات وال علیم حکیم 
)0۸( 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید قطعا باید برده های شما و کسانی از شما که به [سن] بلوغ نرسیده‌اند 
سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند پیش از نماز بامداد و نیمروز که جامه‌های خود را 
بیرون می‌آورید و پس از نماز شامگاهان [این] سه هنگام برهنگی شماست نه بر شما و نه بر آنان 


آیات [خود] را این کرت برای شما بیان می کنا و خدا دانای سنجیده‌کار است (۵۸) 


در ایران اسلام زده. رسم است که پیروان ملاها گاه و بیگاه با رهبرشان بیعت دوباره و چندباره کنند 
تا وی همیشه بداند که بردگان وی» چگونه فرمانبردارانی هستند. انجام این عمل برای ملاها 
بی پیوند با معنای این آیه از قرآن نیست. در این آیه, از برده خواسته شده است که دست کم روزی 
سه بار از ارباب خود کسب اجازه کند. این سه زمان. «زمان برهنگی ارباب» است!! پعنی زمانی که 


۳۱۳ 


ارباب لخت می شود. برده يا کنیز بايد به او مراجعه کرده و از وی کسب اجازه بنمایدا! در این سه 
زمان» برده و ارباب نمی توانند دور یکدیگر بچرخند و غیر از این سه زمان بر آنان گناهی نیست که 


بدور هم بچرخند!! 


معنای بی سر و ته این آیه بسان پتکی آهنین است که بر فرق سر فرود می آید و خرد هر انسان 
اندیشمندی را می آزارد. مترجم محترم قرآن نیز با تمام ماله کشی هایش (مانند افزودن "و با هم 
معاشرت نمایید") نتوانسته است چیزی از زشترویی این آیه بکاهد. آخر مگر برای معاشرت باید 
لخت شد؟ یا لابد این نوعی معاشرت اسلامی است که در زمان لخت بودن انجام می پذیرد و ما از 
آن ناآگاهیم. نگارنده البته توضیحات خود را دارد: 


نخست بايد توجه داشت که معنای «برده» که اعراب آنرا برای همین به «بند شدگان» استفاده 
می کرده اند با معنای «بنده» که واژه محترمانه ای در زبان ایرانی است متفاوت است. بنده به شخصی 
گفته می شود که از نظر جایگاهی (مانند جایگاه اجتماعی» شغلی و ...) پایین تر از دیگری است ون 
از نظر مقام انسانی» آن شخص می تواند هیچ ضعفی نسبت به فرد بالادست خود نداشته باشد و 
شخص بالادست نیز نمی تواند خود را صاحب شخص زیردست بداند. برای روشن شدن موضوع» 
می توان کارمندان یک اداره را با رئیس آن اداره در نظر گرفت که در آن. کارمند. برده رئیس نیست 
بلکه ممکن است بنده او باشد. 


اما «برده» در اسلام به معنای کسی است که هیچ اختیاری از خود ندارد و تنها ملزم به فرمانبرداری 


است و ارباب وی از این برده می تواند هرگونه بهره برداری را بکند. 


موضوع دوم اینکه برده به دو قسم غلام و کنیز تقسیم می شود. کنیز کسی است که توسط یک 
ارباب» برای انجام کارهای خانه و همچنین بهره کشی جنسی مورد استفاده قرار می گیرد. پروانه این 
استفاده جنسی از کنیز را در همین فصل از نسک «قرآن و ایران» مورد بررسی قرار داده ایم. «غلام)» 
هم به پسربچه ها و یا جوانانی گفته می شد که برای کار در خانه ارباب و مجدداً برای بهره کشی 
جنسی. خرید و فروش می شده اند. زمانی که این غلام به سنی می رسید که عرب محترم (؟!) دیگر 
از آن غلام ارضای جنسی نمی شد و یا ... آن عرب با منت گذاشتن بر سر الب آن غلام را آزاد 


می کرده است! این موضوع برای کنیزان نیز به همین شکل بود. برای اينکه خللی هم در این قضیه 


۳۹ 


بوجود نیاید. قرآن دست بکار شده و آیه ای آورده است که در دين اسلام هیچ برده ای بدون احازه 


اربابش حتی نمی توانست ازدواج بکند. 


موضوع سوم درباره واژه غلام است. از برخی دوستان خود که به زبان عربی مسلطند و سالها در 
کشورهای عربی رفت و آمد داشته اند شنیده ام که در هیچ یک از کشورهای عربی نام هایی مانند 
«غلام»» «غلامعلی» «غلام حسین» و غیره نیافته اند واين نام ها ویژهء کشورهای اسلام زدهء 
غیر عرب مانند ایران یا افغانستان است! چرا؟ پاسخ این پرسش را با اندوه فراوان و با پوزش خواهی 
از کسانی که ناآگاهانه نامهای اینچنینی بر آنان گذاشته شده می گویم که: غلام"" به معنای کسی 
است که برای بهره کشی جنسی و فراهم آوری عیش و نوش برای یک ارباب کار می کند و نامی 
مانند "غلام علی " بدین معناست: شخصی که آماده است خود را برای بهره کشی جنسی در اختیار 


علی قرار دهدا 
به هر روی معنای راستین آیه ۸۵ سوره روم اینچنین است: 


"ای کسانی که ایمان آورده اید» بردگان خود را که به سن بلوغ نرسیده اند در هر زمانی از شبانه روز 
می توانید مورد تجاوز قرار دهید به جز زمان های ... . این زمانهاه موقعی از شبانه روز هستند که در 
آن زمانها در حالی که لخت هستید. قصد استراحت دارید. در انجام این عمل نیز نه شما گناه 


می کنید و نه آنان. و الله دانای سنجیده کار است!" 


- پروانه تحاوز به کنیزان و زنان مشر 1 

سوره ۶ (نور) ِ ۳۳ 

ولیستخفف الذین لا یجدون نکاخا حتى ینم الله من فضله والذين یتغون الکتاب مما مَلکت 
آیمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا وآتوهم من مال الله الزی ناکم وا رهوا فتیاتکم على البغاء 
إن رذن تحص َتتغوا عرض الحا الا ومن بکرههٌن فان الله من خد اکراههن عفون رجيم (۲۳) 


۱۹ 


"غلمان" از کلمه هایی است که هم ريشه با غلام است و به جوانان خوش خط و روی بهشتی گفته می شود که آنها طبق گفته 


قرآن» برای سرویس دهی (؟!) بهشتیان آفریده شده اند. 


و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی‌نیاز 
گرداند و از میان غلامانتان کسانی که در صددند با قرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان خیری 
[و توانایی پرداخت مال] می‌یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید و از آن مالی که خدا به شما داده 
است به ایشان بدهید [تا تدریجا خود را آزاد کنند] و کنیزان خود را در صورتی که تمایل به پاکدامنی 
دارند برای اينکه متاع زندگی دنیا را بجویید به زنا وادار مکنید و هر کس آان را به زور وادار کند 


در حقیقت خدا پس از اجبار نمودن ایشان [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است (۳۳) 


این آیه نیز جزو صدها آیه ای است که بی سر و ته بودنش, هر خرد آگاهی را می آزارد. 

نخست باید درباره واژه "نکاح" سخنی گفت که: ماله کشان اسلامی از روی عمد ترجمه های 
گوناگونی برای تکام (بجز ترجمه راستینش) مشخص داشته اند. برحی از اين معنی ها عبارتند از 
«جفت شدن» «زوج شدن» يا در این آیه «امکان زناشویی»!؟ اما معنای این کلمه بسیار زشت است. 
دکتر مسعود انصاری در یک سخنرانی که در بخشی از آن به معنای واژه های عربی استفاده شده در 
مراسم های ایرانی ویژگی داشت چنین گفتند که « ... اگر کسی ... یک ملیون دلار به بنده بدهد و از 
من بشواهد که در اینجا معنای این کلمه را بگویم ... هرگز چنین کاری نضواهم کرد ... معنای این 


کلمه» کلمه ای است که با گاف شروع می شود.» 


در مورد یکی دو جمله آغازین این آیه؛ بايد پرسید که چه ارتباطی با "عدم نکاح" و "خير 
غلامان" "" وجود دارد؟ برای اینکه شما خواننده گرامی دریابید که چه پیوندی بین این دو مورد 
وجود دارد باید به قسمت دوم این آیه توجه نمایید. در ادامه الله با مهرورزی از مسلمان محترم 
خواسته است درصورتی که به کنیزان تجاوز بنمایند و این تجاوز را هم با زور انجام دادند. الله نست 


به آنها (!) آمرزنده خواهد بر ۳ 


۳۰ ان 2 N‏ ۳ ا ف آ € 

مترجم محترم. جلوی واژه «خیر». واژگان «و توانایی پرداخت مال» را داخل کروشه قرا داده است تا معنای واقعی ايه را برگرداند و 
به خواننده چنین القاء کند که منظور از خیر» همان «پول» است! این در حالی است که با توجه به جمله نخستین این آیه. خير بايد چیز 
دیگری باشد!! 


۱۳۱ 


بله اندکی چشمان خود را بمالید تا رافت این دین مهر و رحمت را بیشتر ببینید. تجاوزکننده (ا5ز8۵۳) که هیچ گناهی نکرده است! 


و تجاوز شونده را نیز الله مورد مهر و رحمت اسلامی خود قرار داده و می بخشد! 


۳۱۹ 


پس در جمع بندی کلی از این آیه می توان به این برداشت رسید که اگر شخصی نتوانست نکاح کند 
می تواند نخست غلام خود را مورد تجاوز قرار دهد و اگر در غلامش خیری نبود. می تواند غلام 
خود را با گرفتن هزینه از او» آزادش کند" " و اگر دستش از غلام کوتاه است» می تواند با فراق بال 


به کنیزش تجاوز کند؛ زیرا الله بر عربهای متجاوز» آمرزنده و مهربان است! 


مره € سا ابه ۳۵ 


ومن لم ينتطع نكم طولاً أن ینکح المُخصتات المُوْمنات فمن ما ملکت یناکم من فتیاتکم 
الْمْومنات والّه اعم بایمانکم بَْضکم من بض فانکخوهن... (۲۵) 


و هر کس از شما از نظر مالی نمی‌تواند زنان پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد پس با 
دختران حوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [همبستر شوید] و خدا به ایمان شما داناتر 
اسست ‏ ۱۹ 

به قسمت های تیره رنگ عربی و فارسی این آیه توجه کنید که چگونه "ینک" و "فانکحوهن" دو 
گونه متفاوت معنی شده اند؛ بین ازدواج کردن که خود این کلمه. عربی و از ریشه "زوج" است با 
نکاح که از ريشه "نکح" است تفاوت از زمین تا آسمان است! 

الله در این آیه از مسلمانی که قصد نکاح دارد خواسته است که اگر با زن مومنی نمی تواند نکاح کند» 
می تواند با کنیز جوانسال نکاح کند. و البته «... الله به ایمان شما داناتر است ...». 


(9 

د قلح اون (۱) زین هم فى صلانهم خائیغون (۲) واللزین هم عن الَو فخرضون (۳) والنرین 
هم پلرگا: قاعلون (4) والذین هم لمروجهم حافظون (۵) إلا على آزواجهم أو ما ملكت أیمائهم فائهم 
یر ملومین (") 


این چگونه آزاد کردنی است؟ پاسخ این پرسش را ملاه اعلم! 


۳۷ 


به راستی که مژمنان رستگار شدند (۱) همانان که در نمازشان فروتنند (۲) و آنان که از بیهوده 
رویگردانند (۳) و آنان که زکات می‌پردازند (4) و کسانی که فرج ها (و اندامشان را از عمل بد) 
نگاه میدارند (۵) مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آورده‌اند که در این صورت بر 
الان تکرھتے سے ۱ 


نشانه های یک مسلمان واقعی را ببینید و بر دیده خود عرق شرم جاری سازید! مومن کسی است که 
در نمازش فروتن است. دنبال چیز بیهوده (همان دنیا) نیست» زکات می دهد و اندام تناسلی خود را 


زن) باهم برابر است و بر پایه دروغ ماله کشان اسلامی که «در قرآن هر جا سخن از مرد شده از زن 
نیز سخن به ميان آمده» پس چرا گفته همسرانتان و نگفته "شوهران یا همسران"؟ در قرآن معمو لا 


هميشه مرد مورد خطاب است زیرا زن کالایی است در دست مرد و مرد صاحب اوست. 


موضوع دوم سند و مهر تاییدی است بر اينکه کنیز برای بهره کشی جنسی است و قرآن پروانه این 
بهره کشی را ضادر نموده است! اینکه مردی بتواند در برابر کنیزش لخت باشد یا در برابر همسر با 
کنیزش, اندام تناسلی اش را محافظت نکنند» به نظر ماله کشان اسلامی و ملاهاء کدام معنا را می تواند 
داشته باشد؟ ملاها که در مسائل حلال و حرام درجه های دکتری و پروفسوری دارند. بفرمایند مگر 
یک کنیز با اربابش محرم هستند که ارباب بتواند در برابر او لخت باشد؟ نگارنده به ملاها توصیه 
می کند درصورتی که از پاسخ به این پرسش درمانده اند» با ماله کش های اسلامی خود نشستی 
داشته باشند تا بتوانند قضیه را بگونه ای ماست مالی کنند. 


موضوع سوم درباره واژه هایی مانند "لفروجهم حافظون" "یحفظ الفروج" و غیره است که چندین 
بار در قرآن آمده اند و مترجم های محترم ایرانی با شارلاتانی و شیادی هرچه تمامتر آنانرا به پاکدامن 
بودن و پاکدامن ماندن و ... معنی داشته اند. این درحالی است که ت کلام الله آنقدر نیست که 
واژه های زیبای ایرانی مانند "پاکدامنی" را در قرآن آورده باشد. فرج به معنای اندام تناسلی زن (یا 


گاهی مرد) است که الله لابد بدلیل اینکه می خواسته است کلامش فصیح و روشن باشد. عیناً آنها را 


۳1۸ 


در چندین جای قرآن بر زبان آورده است. ماله کش ها هم که دیده اند. سخن الله زیادی روشن و 


فصیح شده است» دست بکار شده و معنای این کلمات بسیار فصیح و روشن (!) را ماله کشیده اند. 
سوره ۷۰ (المعارج) بورسی چند آبه (آیه های 1 و ۳۰( 


| ار ۱ ١‏ 6 ۱ از ان تاه ان گے نها و فر ای ۲۱ گے ند کے چ تا از این عذاب 


إلا المصلین (۲۲) 
عر از تماز کر اران ۲۲۱۱ 


از این آیه تا آیه ٩‏ سوره المعارج از خصلت های این مومنین گفته شده است ولی در آیه های و 


۰ چنين مده است: 
والذین م لفروجهم حافظون (۲۹) إلا علی آژواجهم أو ما ملكت یمهم انم غیر ملومین (۲۰) 


و کسانی که شرمگاه خویش را نگه می دارند (۲۹) مگر بر همسران خود یا کنیزانشان که [در این 


مرا شم( 


در این سوره نیز صحبت از نشانه های مومن است و دوباره همان گفتار آیه های سوره مومنون در 
اینجا تکرار می گردد. البته اینبار مترجم محترم همان واژه "لفروجهم حافظون" را بگونه ای دیگر 


معنا داشته است. 


موضوعی که درباره این آیه های سوره های معراج و مومنین وجود دارد درباره نشانه های یک 
مسلمان (یعنی یک انسان کامل) از دید قرآن و اسلام است. انسان خوب کسی نیست که به 
همنوعانش خدمت کند. اختراعی پا اکتشافی انجام دهد. کار هنری ای انجام دهد. به یادگیری و یاد 


دادن دانش بپردازد "با نوشتن کتابی» مقاله ای یا نوشتاری» خردی را بیدار یا آگاه کند! بهشنده 


ملاها و ماله کشان اسلامی قرن هاست که با ساختن دروغ هاء داستان هاء روایت ها و حدیث های بی پایه سعی کرده اند تا نشان 
بدهدن که دانش در اسلام جایگاه ویژه ای دارد که البته اگر اینگونه می بود باید دست کم یکی از بزرگان مذهبی اسلام یا یکی از 
امامان شیعه» حداقل برای یک روز به مکتب می رفتند! پاسخ ملاها به این تناقض این است که آنها علم لدنی دارند. البته علم لدنی این 


امامان هرگز از مسائلی مانند؛ آداب به خلا رفتن» آداب غیظ حیض, پیدا کردن غذاهایی که قدرت جماع را افزایش می دهند و ... 


۳۹ 


بودن از نشانه های یک انسان خوب نیست. دگراندیش بودن از نشانه های یک انسان خوب نیست. 
کسی که حس سرافکند گی در او نیست انسان خوبی نیست» داشتن حس انسان دوستی از تشانه های 


بخشش بودن و گذشت کردن از نشانه های یک انسان خوب نیست و ...! 


از ۱۰۰۱ نشانه که هرکدام از آنها می تواند یکی از نشانه های انسان خوب باشد. تنها کسی انسان 
خوبی است که نماز بخواند» زکات بدهد از الله بترسد و بجز زنانش و کنیزانش با کسی نکاح 
نکند!"" از همین روی است که دجالانی مانند مجلسی. شیخ خراسانی» شيخ عبدالله نوری 
بروجردی» خوانساری. خمینی» خامنه ای» رفسنجانی» محمد خاتمی. جنتی» هجت و ... را بايد 
مومنان واقعی و انسان های کاملی دانست که تمام این نشانه ها را داشته اند یا دارند. 


تجاوز به زنان شوهردار 
سوره ٤‏ (نسا ) آیه ۲٤‏ 


والْمُخصنات من الشتاء إلا ما ملكت أیْمَانکم کتاب اللّه علیِکم وأحل لکم ما وراء ذلك أن توا 
ناکم تخمیین َير شتافجین ما ام به مهن قاو آجورهنقریً ول جاح علیكم فيا 
تراضیتم به من بغد القَريضة إن الله ان عَليمًا حكيما )٠٤١(‏ 

و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک [در جنگهای با کفار 
بحکم خدا] آنان شده‌اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان 
نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که 


پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‌اید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان 


فراتر نرفته اند. البته برخحی از این امامان دارای دعاهایی نیز هستند که برای دفع جن» دفع بلا دفع ترس. دفع حیوان و ... بکار 
می روندا 
البته در ادامه خواهيم دید که این سخن» سخن پوچی بیش نیست و یک مسلمان می تواند به هر زنی یا دختری (تنها با زدن 


برچسب امسلمان) تجاوز اسلامی داشته باشد. 


۳۳۰ 


بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند 
دانای حکیم است (۲۶) 


الله زنان شوهردار را بر مسلمانان حرام کرده است. البته این قانون تبصره ای دارد: «به جز زنانی که 
مالک آنها شده اید!» مترجم ماله کش» سعی کرده است با آوردن این قطعه در درون کروشه» معنی 
زشت این آیه را اندکی ماله کشی کند. اگر بپذيريم که حتی الله فراموش کرده است بخش «در 
جنگهای با کفار و به حکم الله» را اضافه دارد و مترجم محترم آنرا به یاد الله انداخته باشد باز باید 
پرسید آیا این ناجوانمردی نیست که زنان غیرمسلمان (مانند ایرانیان ۱۶۰۰ سال پیش) را مورد تجاوز 
قرار بدهی؟ 

شان نزول این آیه نیز از این قرار است که ابن سعید گفته است: «اسرایی از قبیله اوطاس به دست ما 
افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتیم که با آنها همخوابه شویم از پیامبر تکلیف 


سوره بو 1 ۱۰ 


یا أیهُا اگذین آمتوا 5 جاءکم المّمنات مهاجرات فاستحنوهن ال أَغلمٌ بایمانهن فان غلمتموهن" 
فزیتاس فلا تزجفوشن الی الثار لا هن جل هم ولا هم یحلون له وآتوهم ۵ نوا ولا جناح علیکم 
آن تنکخوهن اذا آنیتَمرهن آجورهن ولا تشبکوا بعصم الکوافر وامنالوا ما آنففتم ولیستالوا ما آنفقوا 
کم کم انل بعکم بتکم وله عیم عکیم (۱۰) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما آیند آنان را بیازمایید خدا به ایمان 
آنان داناتر است پس اگر آنان را باایمان تشخیص دادید دیگر ایشان را به سوی کافران 
بازنگردانید نه آن زنان بر ایشان حلالند و نه آن [مردان] بر این زنان حلال و هر چه خرج [اين 
زنان] کرده‌اند به [شوهران] آنها بدهید و بر شما گناهی نیست که در صورتی که مهرشان را به آنان 
بدهید با ایشان نکاح کنید و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید [و پایبند نباشید] و آنچه را 


شما [برای زنان مرتد و فراری خود که به کفار پناهنده شده‌اند] خرج کرده‌اید [از کافران] مطالبه کنید 


۳۳۱ 


و آنها هم باید آنچه را خرج کرده‌اند [از شما] مطالبه کنند این حکم خداست [که] میان شما داوری 


می‌کند و خدا دانای حکیم است (۱۰) 


در مدینه. تنی چند از زنان مسلمان که شوهر مشرک داشتند نزد محمد آمدند و از وضع خود شکایت 
کردند. پس درباره آنان آیه بالا نازل شد. محمد هم این پروانه را بدست آورد که آنان را بسنجد و اگر 
او پی برد که آن زنان واقعاً مسلمان هستند پس آن زنان را به مردانشان حرام کندا و سپس هم 
مسلمانان و هم محمد پروانه دریافت کردند که بتوانند در صورت پرداحت هزینه این زنان با آنان 
نکاح کنند! این هزینه را هراندازه که بتوان آنرا ماله کشی کرد. چیزی بجز پرداخت حق فاحشگی به 
یک زن نمی تواند باشدا 


۳- یک برده (یا کنیز) جگونه می تواند خود را آزاد کند؟ 


برخی از ماله کشان اسلامی مدعی هستند که «قرآن خودش با برده داری مخالفت کرده است (؟!) 
ولی چون آن زمان این کار بعنوان امر مرسومی بوده است و قرآن نمی توانسته آنرا یکباره از زندگی 
مردم حذف کند (!؟) برای اینکه مخالفت خودش را با این کار نشان بدهد (؟!) اعراب را واداشته (؟!) 
تا کم کم برده های خود را آزاد کنند (؟!)». فرای اینکه تمام این ادعاها همانگونه که خود ماله کشان 
اسلامی نیز بخوبی می دانند. دروغی بیش نیستند. بهتر است ببینیم چگونه می توان یک غلام یا کنیز 
را آزاد کرد یا یک غلام یا کنیز چگونه می تواند خود را آزاد کند: 


۱- مالکش باید بنده مومنی را به اشتباه بکشد و آنگاه می تواند یکی از بردگانش (آنهم مومن 
مسلمان) را آزاد کند. البته ایرانیان که در گذشته نامسلمان بودند و در زمان کنونی هم چون» دینی را 
بنام دین شیعه تراشیده و ساخته و پرداخت کرده اند و کماکان نامسلمان به حساب می آیند شامل 
این قاعده نبوده و نیستند. بتابر این اعراب مسلمان هرگز نمی توانسته اند ایرانی ای را آزاد کنند. 

.. ومن فتل مُومنا حطنا فتخریر رقبه مُوَمنة ودي تلم إلى آهله الا آن یصدفوا قان گان من وم عدو 
کم وهو ومن فتخریر رقبة موه وان کانمن قوم یم وتیتهم مق دی مُلمة إلى أهله وتخریر 


ره مزب )٩0(.‏ 


۳۳ 


... هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت باید بنده مؤمنی را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت کند مگر 
ایک آنان گذشت کنند و اکر آمقتول] از کروهی است که دشمنان شمایند و اخودا وی مزمن است 
[قاتل ] باید پنده مؤمنی را آزاد کند [و پرداخت‌خونبها لازم نیست] و اگر [مقتول] از گروهی است که 
میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده وی خونبها پرداخت نماید و بنده ممنی را آزاد 
کل (O‏ 


۲- اگر ارباب برده ای. «ظهار» کند. یعنی بر پایه سنت عرب پیش از اسلام به زنش بگوید «تو مانند 
۱۳0 ۲ ۳ ۲ ۰ ۴ 

مادرم هستی) و از همین روی. زن بر او حرام شود و مرد نتواند با او همبستر شود و او پس از 

مدتی پشیمان شده و زنش را برای همخوابگی بخواهد. او باید برده ای را آزاد کند. 

سوره ۸ (مجادله) آیه ۳ 

والنزین بظامرون من تتانهم تم یفودون لما ٿالوا فتخریرٌ رقبة من قبل آن یماسا لم وعظون به 

وال بما تفملون خبیر (۳) 

و کے که رااان را طهار ہے کد سس از اجه کا شمان یرت بر ادان دض ااست 


کب از آک ہا یکدیکر مراک کت کی را اراد ردان این ای ات که ان ند 


اہ ہے کر مك و عدا بے انڪ اتام رفك آکا ات( 
می سويد و په اسو ۵ تم ج 


۳- برده باید آنقدر پول جمع آوری بکند (چگونه؟ نامشخص است!) که بتواند خودش را از 


سوره ۶ (نور) آبه ۳۳ 

ولیستخفف الذین لا یُجدون نکاخا ختی بيهم الله من فضله والذين يعون الکتاب مما ملک 
یْمانکم فکاتتوهم ان علمتم فيهم خیرا ... (۲۳) 

۳ محمد (همانگونه که در فصل ۳ گفته شد) در آیه ای زنانش را مادر اعراب خوانده تا از ازدواج این زنان» پس از مرگش جلوگیری 


کند. 


۳۳۳ 


و کسانی که [وسیله] زناشویی نمی‌یابند باید عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خویش بی‌نیاز 
گرداند و از میان غلامانتان کسانی که در صددند با فرارداد کتبی خود را آزاد کنند اگر در آنان 


خیری [و توانایی پرداخت مال] می‌یابید قرار بازخرید آنها را بنویسید ... (۳۳) 


۶- مالک برده. بايد سوگند دروغ بخورد و به کفاره آن برده ای را آزاد کند. 
سوره ۵ (مائده) اء ۸۹ 


لا بانیم الله لو فی أیمانکم ولکن بوذكم با عنم یمان فکفارئه اطعا عشرة شتاکین 
من أوسَط ما تطممون أَهلیکم أو هم أو تخریر رقبة ... (۸۹) 

خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مواخذه نمی کند ولی به سوگندهایی که [از روی اراده] 
می‌خورید [و می‌شکنید ] سم را مواخذه می کند و کفاره‌اش خوراک دادن به ده بینواست از غذاهای 


متوسطی که به کسان خود می‌خورانید یا پوشانیدن انان یا آزاد کردن بنده‌ای و ... )۸٩(‏ 


دروغ گویی یا همان تقیه یکی از اصول اسلامی است. این اصل از اصول پایه ای شیعه گری است؛ 
بگونه ای که رضا (امام هشتم شیعیان) گفته است «کسی که تقیه نکند از ما نیست». به هر روی» در 
این آیه بروشنی می بینیم که پروانه دروغگویی صادر شده است. بدترین دروغ در اسلام همان سوگند 
دروغ خوردن است. البته سوگند خوردن در هر دین و آیینی جایگاه ویژه ای دارد. تا جاییکه 
اشخاصی مانند پزشکان یا رئیس جمهور یک کشور نیز برای آغاز کارشان باید سوگند بخورند و 


سوگند آنها نشانه راستگویی و نیت درست آنان پنداشته خواهد شد. 


اما در دین اسلام این سوگندخوری بکلی دروغی بیش نیست. نخست اينکه اگر سوگند درباره امر 
کوچکی باشد که الله آنرا نادیده می گیرد! ولی اگر این سوگندخوری بر مبنای امر پایه داری باشد 
آنگاه شخص دروغگو تنها می تواند با شل کردن «سر کیسه» برای الله (مانند آزاد کردن یک برده؛ البته 


بردهء مومن) الله را راضی نگه دارد. 


4 


-.٤‏ سخن پایانی درباره بر ده داری و کنیزداری 


برای تکمیل کردن بحث غلام و کنیزداری در اسلام» به آیه ۷۵ سوره نحل و دو روایت از کتاب نھ 
1 1 
الفصاحه که دربر گیرنده سخنان محمد هستند توجه نمایید: 


Vo ِ (نحل)‎ ٩ سوره‎ 


ضرّب الله لا بدا معلوکا لا یدز على شیم ومن فتاه ما رزقا حسا هو نفق منه سرا وجهرا 
هل تون الحم لله بل كرحم لا يلون (۷9) 


خدا مثلی می‌زند. بنده‌ای است زرخرید که هیچ کاری از او یرتم ی اند آیا الوا کے که به وی از 
جانب خود روزی نیکو داده‌ایم و او از آن در نهان و آشکار انفاق می‌کند یکسانست سای خدای 


راست [نه] بلکه بیشترشان نمی‌دانند (۷۵) 


« دو کس هستند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود . اول : برده ای که از نزد ارباب خود 


فرار کرده باشد مگ آنکه بش آقایش باز گردد. ۳۱ 
فرار ا پیس افایس بار 


۱ 


«سه کس هستند که از آنها سخن مگو: مردی که از جماعت دوری گرفته و از پیشوای خود 


نافرمانی کرده و کنیز با بنده ای که از ارباب خود گریخته و در حال قراره مرده باشد و۲۳ 


روش زشت کنیزبازی و غلام بارگی تا سال ۱۲۵۷ (۱۸۷۸ ترسایی) یعنی زمان حکومت 
پادشاه/آخوند های قاجاریه ادامه یافت ولی در سال ۱۲۵۷به رغم مخالفت سخت آیت الله هاء دولت 
آنزمان که چاره ای جز پذیرفتن منع قانون برده داری جهانی نداشت. این قانون را پذیرفت و به 


کنوانسیون ژنو پیوست و بدین ترتیب این لکه ننگ اسلامی از تاریخ ما زدوده شد. 


از 


نهج الفصاحه . صفحه ۲۱ 


۳۷ 


" نهج الفصاحه . صفحه ۲۲۹ 


46- مقام زد در اسلام؟ 


یکی از ادعاهای پوچی که دستاربندان یا تازی پرستان در مورد اسلام دارند این است که آنها 
می گویند: «اسلام به زن مسلمان جایگاه و مکنت بخشید». اگر فرض کنیم یکی از این کشورهای به 
اصطلاح مسلمان شده ایران است؛ ایرانی که زن از جایگاه برابری با مرد برخوردار بوده ایرانی که در 
آن» زن پادشاهی می کرده ایرانی که حتی نمادهای استوره ایش نیز به شکلی برابر و مساوی بین زن 
و مرد تقسیم شده بوده اند؛ همین زنان امروزه در ایران حق شاه شدن يا نایب شاه شدن یا جاروکش 
شاه شدن را نیز ندارند. این زنان حتی حق قاضی شدن را نیز ندارند. این زنان حتی حق آزادانهء 
انتخاب رنگی برای لباس خود را نیز ندارند. البته این وضعیت بد زنان را در همه کشورهای فلک زده 
اسلامی می توان دید؛ حتی بدتر از ایران. کافی است به افغانستان» بنگلادش, اندونزی» سودان, 
پاکستان لیبی» مراکش و ... نگاهی کنجکاوانه بیندازید تا ارمغان اسلام را برای زنان ببینید. 


زنان تازی» مکنت آورد»! این گفته نیز یاوه ای بیش نیست! 


SSS 


فرتور ۱٩‏ - زنان نیروی هوایی (پیش از آشوب ۵۷) 


جایگاه تا حدودی برابر با مردان بودند. دست کم در تاریخ های عربستان» سه حاکم زن بر اعراب 


مت کرده اند که از آنان «زنوسا») ملکه سالمیر» بوده است. «فریتاک» در کتات خود 
1 ل رلوب بالمیرا) بو فرد ر جو 


۳۳۹ 


(ضرب المثل های عربی) فهرستی از زنانی که در عربستان پیش از اسلام قضاوت کرده اند را به 


رشته تحریر درآورده است. 


در دوره پیش از اسلام تغریباً پدران هیچگاه دخترانشان را برخلاف میلشان به ازدواج دیگران وا 
نمی داشتند اما اسلام این حق را به صورت نصفه نیمه از زنان گرفت! حتی زنان پیش از اسلام 


۱۳۸ 


می توانستند به مردی پيشنهاد ازدواج بدهند (همانگونه که خدیجه از محمد خواستگاری کرد) . 


تنها نکته ای که دستاربندان روی آن بیش از پیش تاکید می کنند آن است که اعراب جاهلی دختران 
خود را زنده به گور می کردند و محمد اینرا برانداخت. نخست باید گفت که اگر اعراب چنین 
می کردند پس نسلشان چگونه ادامه می یافت؟ آیا به قول معروف آنها پای بوته سبز می شدند؟! یا 
اینکه مردان عرب خودشان فرزند هم به دنیا می آوردند؟ البته هیچ بعید نیست؛ عربی که می تواند با 


قلبش فکر کند ممکن است بتواند حتی فرزند نیز بدنیا بیاورد! 


آنچه که تاریخ درباره «زنده به گور کردن دختران در عربستان» می گوید این است که تنها و تنها یک 
قبیله عرب (قبیله بنی تمیم"") وجود داشته است که دخترانشان را زنده به گور می کردند و البته 
تعداد اندکی از مردان این قبیله این کار را می کرده اند و از آن گذشته» ظاهراً در درازای ٥۳‏ سال 


پیش از فرار محمد از مکه به مدینه فقط یک مورد. زنده به گور کردن دختر گزارش شده بود. 


سوره 4۲ (شوری) آیه ۱۱ 


قاط السماوّات والأزض جعل کم من آنفسکم آژواجا ومن العام آژواجا کم فيه لیس کمئله 
شىء وهو السَمیحٌ البصیر (۱۱) 


۱۳۸ 


برخحی دستار بندان از این موضوع بهره برداری مسخره ای می نمایند. ایشان اظهار می دارند که «در اسلام نه تنها خواستگاری زن از 
مرد» زشت (یا به گفته خودشان قبیح) نیست بلکه سفارش نیز شده است همانگونه که خدیجه از محمد خواستگاری نمود». البته این 
دستاربندان فراموش می کنند که آنزمانکه خدیجه از محمد خواستگاری کرد محمد یک شترچران ساده بود و نه ادعای پیامبری کرده 
بود و نه آدم مهمی بود و نه نشانی از اسلام وجود داشت! و خواستگاری خدیجه از محمد نشان دهنده آزادی زنان عربستان» پیش از 
اسلام بوده است و این عمل ربطی به این ندارد که بگوییم لابد اسلام به زنان آزادی داده است که خدیجه توانسته از محمد 
خواستگاری کند. 


برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی - جلد سوم رویه 1۱۸ 


۳۳۷ 


پدیدآورنده ااا و زمین اس تا از خودتان برای مسا حفتهایی قرار داد و از دامها [نیز] نر و ماده 
[قرار داد] بدین وسیله شما را بسیار می گرداند چیزی مانند او نیست و اوست‌شنوای بینا (۱۱) 


به جز موارد اندکی» در همه جای قرآن جنسیت مذکر مورد خطاب است. چرا؟ زیرا همانگونه که 
گفته شد. زن برای مرد آفریده شده است و در اینجا الله به مسلمانان مرد می گوید؛ همانگونه که الله 
برای شما جیزهای خوب مانند دام هاء زمین و آسمان قرار داده. برای شما زنانتان را نیز قرار داده 


است. 


یا ایا اگذین آمنو لا توا الصلاءٌ وآنتم سشکاری حتّی تَعْلَمُوا ما تفولون ولا جنبا الا غابری ستبیل حتى 
یلوا وان شم شرضی و علی ستفر ود جاء آحه شنم من القانط لاخ ماه فلج نجهوا ما 
را یا عا فادرا بوجوهگه وآندیگ إن الله كان عف غمُور (۳) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که بدانید چه می‌گویید و 
[نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] مگر اینکه راهگذر باشید تا غسل کنید و اگر بیمارید یا در 
سفرید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا زنان را لمس کرده‌اید و آب نیافته‌اید پس بر خاکی 


پاک تیمم کنید و صورت و دستهایتان را مسح نمایید که خدا بخشنده و آمرزنده است (۳) 


خب. چه قضای حاجت و چه لمس کردن زن؟! هر دو در یک رده قرار دارند. 


سوره ۲ (بفره) آبه ۲۲۳ 


مس رو 


سارک رت تکم فأتواً حرتکه نی ششتم وقدمواً لانفیکم واتَفواً الله والَمواً آنکم ملاقوه وبشر 
المومنين (۲۲۳) 

زنان شما کشتزار شما هستند پس در هر جای کشت خود می توانید وارد شوید و آنها را برای 
خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مژمنان را [به این 


دیدار] مژده ده (۲۲۳) 


۳۳/۸ 


بله! زنان در اسلام مانند کشتزار هستند و همانگونه که یک کشاورز به هر شکلی می تواند با این 
کشتزارش برخورد کند و هرگونه ای که بخواهد آنرا می کارد یا : نمی کارد و همانگونه که از آن 


کشت تنها باید سود به صاحب برسد؛ زن نیز باید همانگونه باشد. 


شان نزول این آیه نیز به زمانی برمی گشت که در چگونگی همخوابه شدن مردان با زنان احتلافی 
پیش آمد و برخی از زنان حاضر نمی شدند که به هر گونه ای خود را در اختیار مردان قرار دهندا 
سپس این آیه نازل شد و اختیار تمام و کمال این همخوابگی به مردان داده شد. این قضیه در برحی 
از قرآن های چاپ شده پیش از آشوب ۵۷ بصورت حاشیه نویسی بیان گردیده است که «مرد به هر 
شکلی می تواند با زن نکاح داشته باشد؛ نشسته, خوابیده به پهلو و ...»! البته این قسمت های پاورقی 


در بسیاری از قرآن های نگارش جدید جمهوری اسلامی حذف شده اند. 


1- ابرابری زن و مرد در ارث و گواهی دادن 


سورت وس اه ها ۲ ۱ ۱۱ 


وصیکم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيیّن ن فان کن نستاء فوق اتن ن فلهن تنا ما ترک وان گانت 
واحدة لها اف ولابوته لكل واجد مهما السشر* م ey‏ 
وورئه بوه مه الث قان گان له او اه السلاس من بخ وصیة يُوصى بها ... (۱۱) وم نصتف 
تا ترک آزواخکم ان لم یگن لن" ولد قٍن کان هن ود فلکم رخ مها ترکن من بغد وصیّة وصین 
بها أو دين ون الرغ ء معا رکم ان لم یکن لکم وله فان گان لکم ولد له امن ما ترکتم من بعد 
وصیّهُ توصون بها أو دين وان کان رخل پُورث کاله أو اه وله آخ أو آخت فلکل واجد مهما 
ا س قان کائوا ار من ذلک هم شرگاء فى الث من بخد وصیّه صیّْ توصتی بها آو دين غیّر فضار 
وصیّةٌ من له وله علم حليم (۱۲) ۱ 

خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش می‌کند سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه 
ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دو سوم ماترک است و اگر [دختری که ارث می‌برد] 


۳۳۹ 


یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی [-متوفی] یک ششم از 
ارک امغرر شله] است این در صورتی است که آمتوفی] فرزندی داشته باشد ولی ار فرزندی 
نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر 
می‌برد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می‌برد [البته همه اینها] پس از انجام وصیتی 
است کارت ری سا را ار 


بسیار روشن گفته شده است که سهم ارث دختر نیم پسر است و اگر ارثی از فرزند به پدر و مادر 
برسد. سهم مادر نیم پدر است! برخی از ایرانیان آگاه سالهاست که پشت پا به این قانون زن ستیز 
زده اند و پیش از مرگ وصیت می کنند که ارث بگونه برابر بین پسر و دختر تقسیم شود و یا حتی 


این افراد. پیش از مرگشان. خودشان این تقسیم بندی را انجام می دهند تا پس از مرگشان, تازیانه 


۲- نابرابری شهادت زد و مرد 

سوره ۲ (بقره) آیه TAY‏ 

... واستشهدواً شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلیّن فرجل وافرآتان ممّن ترضون من الشهداء أن 
تضل ا اخداهما الخری ولا یأب الشَهُداء ذّا ما دغواً .. (۲۸۲) 


و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبودند. مردی را با دو زن. از ميان 
گواهانی که ےه عدالت آنان) رضایت داریا (گواہ بگیرید)ء تا (اگر) یکی از آن دو (زن) فراموش کرد 


(زن) دیگر» وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند. نباید خودداری ورزند. (۲۸۲) 


در این آیه نیز مشخص شده است که شهادت یک مرد برابر دو زن» ارزش دارد. در ادامه نیز آیه 
بگونه ای سخن را به پیش می راند که گویا زنان دچار بیماری فراموشکاری هستند که باید یکی از 


آنان چیزی را به دیگری یادآوری کند. 


۳۳۰ 


۷- حجاب برای زنان (یا روسری یا توسری "*) 


در بیرون از ایران» بسیاری از زنان و دختران ایرانی را دیده ام که چگونه کشف حجاب کرده اند و 
باز دم از اسلام می زنند. دیده ام که چگونه ۱۰۰۱ گونه زینت خوش و ناخوش را بر خود 
نمایانده اند و باز دم از مسلمانی می زنند. البته در ايران نیز که امکان کشف حجاب برای زنان و 
دختران وجود ندارد. بسیاری از این زنان و دختران مسلمان هستند که آنچنان مسلمانند که تازیان 
صدر اسلام نیز نبوده اند ولی حجاب را نپذیرفته اند و گاهی از سر ناآگاهی یا شارلاتانی معتقدند که 


حجاب در اسلام واجب نیست و آخوندها آن را واجب کردند! 


فرتور ۱۷ -برخی از طرفداران نادان یا شارلاتان خمینی» در زمان شاه و در زمان احمدی نژاد 


البته اینکه حجاب یکی از بلاهای آسمانی است که بر سر هر زن مسلمان زاده ای فرود می آید شکی 
نیست. در اینکه حجاب عین محدودیت است هیچ تردیدی وجود ندارد. در اينکه حجاب پرده ای 


ست که شادی را نه از زن» بلکه از اجتماع مسلمانان می گیرد هیچ پرسشی وجود ندارد "*؛ اما 


ِ شعار «یا روسری یا توسری» در سالهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها توسط سربازان گمنام امام زمان و ذوب 


شدگان ولایت داده شد. این افراد در کنار شعار دادن به اقدامات عملی مانند اسیدپاشی به زنان نیز دست زدند و ... در نهایت زحمات 
بزرگ مرد اران (رضا شاه بزرگ) را ضایع کردند و باردیگر گیسوان زنان ایرانی را به زنجیر کردند! 

"" فرتور سمت از سایت ۴۵۲۹۸6۷8 برداشته شده و عکاس هم ح. م. است. 

۳" ممکن است ماله کشان اسلامی یا ملاها پپرسند که "نگارنده از کجا این عدم تردید را دانسته است؟" پاسخ؛ همین اجبار برای زنان 
ایرانی است که به شغل شریف خانه داری )!٩(‏ مشغول شده اند و دنیای برخی از این زنان از فضای آشپزخانه اشان فراتر نمی رود. 


۳۳۱ 


نگارنده معتقد است زن ایرانی زمانی که به این فهم می رسد که حجاب یعنی فلاکت. بايد از خود 
بپرسد کدام چیزی است که این فلاکت را بر سرش فرود آورده و به مبارزه با پدیدآورندهء آن فلاکت 
بپردازد. از طرفی هم اگر زن ایرانی باور دارد که مسلمان است و معتقد. باید لچک بر سر بزند. چادر 
به دندان بکشد و سخنی بر زبان نیاورد که اسلام به خطر نیفتد! به هر روی» در آیه زیر ببینید که زن 
مسلمان چه ها بايد و چه ها نباید انجام دهد: 


سوره ۶ (نور) آیه ۱۳1 


وفل نات بنْضضن من آبصارمن ویحفظن فروجهُن ولا بندين زیتتفن إلا ما طهر منها ولیضرتن 
بخفرهن علی جبوبهن وا پندین زیتهن إلا بغولتهن أو آنانهن أو آباء بغولبهن أو آبانهن أو نا 
بُغولتهن أو اخوانهن أو بنی اخوانهن أو نی آخوانهن أو نسانهن أو ما ملکت یامن أو التابعين غیر 
آلی الإرجة ین الرجال أو لطفل الذین لم بظهروا على عوزرات اشتاء ولا یفن بأرجلهن لیم ما 
فين ین تین وروا إلى الله جبیع یا نون لعلكم هون (۳۱) 

و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و شرمگاه خود را نگه دارند و 
زیورهای خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پیداست و باید روسری خود را بر سینه 
خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان یا 
پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان 
[همکیش] خود با کنیزانشان با بردگان مرد که [از زن] بی‌نبازند (یعنی کسانی که مردانگی ندارند) با 
کودکانی که بر عورتهای زنان وقوف حاصل نکرده‌اند آشکار نکنند و پاهای خود را [به گونه‌ای به 
زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می‌دارند معلوم گردد ای مژمنان همگی [از مرد و زن] به 


درگاه خدا توبه کید امید که رستگار شوید (۳۱) 


البته نگارنده هدف توهین به زنان بزرگوار ایرانی که از سرناچاری. خانه داری را شغل می دانند ندارم و خوب می دانم و به چشمان 
خود دیده ام که بسیاری از این زنان خانه دار چگونه حتی از زنان به اصطلاح تحصیل کرده اجتماعی و حتی نوبل گرفته بسیار 


خردورزتر و آگاه ترند. سخن نگارنده در رد این فرضیه خانه دار بودن به عنوان یک شغل است و بس! 


۳۳۲ 


نتیحه اینکه. زن مسلمان باید: 


۲ چ EF‏ 
© چشمانش را بر روی نامحرم ببندد ۲ 


۰ شرمگاه خود را حفظ کندا 
۵ حفظ حجاب کند؛ روسری او باید آنقدر بلند باشد که بر روی سینه اش بیفتد. 
شوند. البته موردی ندارد که کنیز و برده های اخته تیوه ۰ زیورهای زنان را متا 
٩‏ اندام تناسلی خود را می تواند بر کودکان نابالغ بنمایاند! سن بلوغ در اسلام برای دختر ٩‏ 
۵ آنها باید به درگاه الهی هم توبه بکنند! چرا؟ ملا اعلم! 


سوره ۳۳ (احزاب) آیه ۵٩‏ 


یا با ال فل لأزواجک وبناتک ونستاء الموُمنین بدنین عَلیهن من جلابیبهن دنک أدنی أن بُغْرفْن فا 
دی وکان الله ور" رحیما (۵۹) 


ای پیامبر به زنانت و دخترانت و به زنان ممنان بگو پوششهای خود را بر خود فروتر گیرند (چادر 
خود را بر خود فروپوشند) این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند [به احتیاط] 


)۵٩( ام و خدا آمرزنده مهربان است‎ E 


بنابر معنای این آیه» چادر تنها ابزاری برای حفظ حجاب و پوشش زن نیست. از طریق حمل چادر 
به زنان القاء می‌شود که جنسیت آن‌ها مالک دارد. چادر» حرمسرای متحرک مرد» و زندان متحرک زن 


است و به نظام جنسیتی اسلامی عینیت می‌بخشد. 


برخی ماله کشان می گویند که منظور نگاه بد است! البته هرگز چنین چیزی در این آبه گفته نشده است و آنچه که الله خواسته 

بگوید. یک نگاه ساده است که زن آنرا هم نباید انجام دهد! 

٤‏ ۲ ۳ ۳ 5 ۳ ۳ 8 ا ۳ ۲ ی 
این برده های اخته شده همان پسران ایرانی بودند که به عربستان پرده می شدند. البته نمونه های کاملتری از این پسران که نام 


"غلمان" بر آنها نهاده شده است در بهشت الله بوفور یافت می شوند. 


۳۳۳ 


نماز در فرم جماعت آن که در اماکن عمومی و در پشت سر فرمانروا (پیشوای دینی) انجام می‌شود 
در واقع تظاهراتی برای تسلط دولت اسلامی بر «جهان بیرونی» است. به این ترتیب نه تنها مشرکان 
و مومنان ادیان دیگر از تجمع مسلمانان به هراس می‌افتند. بلکه تفکیک زنان از مردان در برابر الله 


بسیار جالب برای کشف حجاب 


سوره ۲۶ (نور) آیه 7۰ 


و 2ق 


والواع من ااال لا یرجون نکاخا فیس علیهن جاح آن د ا غیْر فتبرجات بزينة 
وآن یسنتخففن خير هن واللّهة سمیع علیم )١١(‏ 

و بر زنان که دیگر امکان بچه آوردن ندارند گناهی نیست که بوشش خود را کنار نهند [به شرطی 
کا زینتی را آشکار نکنند [همه پستی ها و بلندیهای عرد را نشان ندهند] و [با این همه] عفت 


دیدن بای ایا ی اس و عدا ترا دنا( 


همانگونه که در فصل ششم این نسک گفته شد. تناقض های قرآن تنها آن مواردی نبودند که در آن 
فصل بیان شدند. نمونه ای از تناقض گویی الله درباره حجاب را می توان در آیه ۷۰ سوره نور 
مشاهده نمود. تا قبل از این سوره» حجاب امری واجب نشان داده شده است اما اینجاء الله تبصره ای 


زنی که بچه دار نمی شود. می تواند پوشش خود را کنار بنهد! لابد اگر قرار باشد که روزی ایرانیان 
حجاب را به زباله دان تاریخ بسپارند. ملاها و ماله کشان اسلامی مدعی خواند شد که این کشف 
حجاب در قرآن آمده است و زنان ایرانی نیز از روی اعتقادی که به اسلام و آیه 1۰ نور داشته اند 
کشف حجاب کرده اندا 


البته در اصل خود آیه تغییری ایجاد نمی کند؛ [همه پستی ها و بلندیهای خود را نشان ندهند]!! 


۳۳۶ 


۸- جندزنی در اسلام 


«(چندزنی» یکی از دیگر لکه های ننگی است که بر چهره اسلام نقش بسته است. پیش از پیدایش 
اسلام چند زنی نه تنها مقوله پذیرفته شده ای در بسیاری از کشورهای بافرهنگ آنزمان نبود بلکه 


امروز نیز این عمل برای حتی برخی از قوم های نیمه وحشی آمازونی عمل بدی به حساب می آید! 
در اسلام مرد می تواند دست کم ٤‏ زن دائم و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد. 


نکته شگفت انگیز اینکه تغل زوجات" حتی در دوران پیش از اسلام نیز سنت رایجی در جامعه 
مدینه نبوده است. البته در وقایع نگاری های اولیه» بخصوص در «طبقات» ابن سعد. نمونه هایی چند 
از ھا و اتی ان نے کدی ا کک رن ا ری میا ا ماع ا ا 


عربستان می توان یافت که چند شوهر داشته اند. 


آنچه گفتنی است این است که در بیشتر نقاط عربستان» سیستم مادرسالاری رایج بوده و در اندک 
نقاطی (از جمله مکه) بوده که سیستم پدرسالاری وجود داشته است. 


به هر روی, در همه آیین های توحیدی (بجز اسلام) و در بسیاری از دیگر آیین هاء به یک مرد 
اجازهء داشتن چند همسر داده نشده است. حتی در انجیل متی (باب پنجم ۷ و ۲۸ - بات نوزدهم 
۲-۶) و انجیل مرقس (باب دهم )٩-7‏ آمده است: 


اما قرآن در آیه ۳ سوره نساء این پروانه را برای دست کم چهار زن همزمان صادر نموده است و البته 


اگر مسلمان بتواند عدالت را بین زنانش برقرار کند بیش از چهار زن نیز می تواند داشته باشد! 


اگر فکر می کنید که موضوع تا همین جا پایان می یابده سخت در اشتباهید. در آیه زیر از مومن 
خواسته شده است که اگر در اجرای عدالت بین دختران یتیم بیمناکید. زن بگیرید! این چه معنا 
می تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که اگر مومن عدالت داشته باشد می تواند با دختران تیم 
نکاح کند؟ 


سوره اس + ۲ 


وان خفتم آلا نطو فی الیتامی فانکخواً ما طاب لكم من الستاء منتى وتلاث ووباع فان خفتم آلا 
تغدلواً قواحدءٌ أو ما ملکت آیمانکم ذلک آدتی الا تغولوا (۳) 

و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان آد یی که نما وا ب تاد دو دو 
سه سه چهار چهار به زنی گیرید پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن] یا به آنچه 
[از کنیزان] مالک شده‌اید [اکتفا کنید] این نزدیکتر است تا به ستم گرایید 


بهتر است برای اينکه یکطرفه به قاضی نرفته باشیم. به برخی از دلایل اسلامی چند زنی که نگارنده از 
سایت «اسلام برای امروز) انتخاب کرده اعت توجه بنماییم تا دریابیم که اسلام با صادر کردن پروانهء 


چندزنی. چه لطفی به زنان محترمه کرده و چه منتی بر سرشان نهاده است: 


فواید چند همسری برای زنان 


٩‏ در خانواده های جندهمسس زنان امکان بهتری برای داشتن شغلی در خارج از خانه 
دارند. زیرا وظیفه نگهداری بچه ها بین چند همسر تقسیم می شود. 

۵ همینطون ازدواج با مردان متاهل به این معنی است که زنان خطر کمتری می کنند. زیرا 
همسرشان توانایی خود را در رابطه مشترک اثبات کرده است. 

۵ امکان ازدواج با مردانی که زنان بیشتری را جذب می کنند به این معنی است که زنان 
ناگزیر نیستند با آنچه مانده است ازدواج کنل 

۵ امکان ازدواج های بعدی برای مردان, استحکام خانواده را افزایش می دهد. زن در این 
رابطه نگران از دست همسرش پس از بی ریخت شدن نیست. زیرا اگر زن جذاب تری 
پیدا شود 1 او را هم به زندگی اضافه کند. بدون اینکه زنان ر ترک کند. 

٩‏ چند همسری مردان را از ارتکاب به فساد باز می دارد و بنابراین خیانت در ازدواج را از 
بین می برد. 

۵ چند همسری به زنان این امکان را می دهد که دوستان خوبی داشته باشند (دیگر همسران 


شوهرش) 


۳۳۹ 


۰ بنابراین. چندهمسری نیازهای جمع بیشتری را ارضا می کند و به آنها امکان رسیدن به 
خواسته های بیشترشان را می دهد. 
۵ چند همسری این امکان را ایجاد می کند که حداقل سه بزرگسال در خانواده وجود داشته 


باشند. به این وسیله درآمد خانواده بالا رفته و نیاز به کمک مالی دولت کمتر می شود. 


کنترل برمردان 


۵ در یک جامعه چندهمسری, اگر مرد بخواهد شریک جنسی دیگری داشته باشد. او مجبور 
است مسولیتش را بپذیرد و هزینه های زندگی تمام بچه هایش را بدهد نه فقط آنها را که 
حاصل یک ازدواج مشروع هستند. 

٩‏ چندهمسری وسوسه گری زنان جوان را کاهش می دهد. اگر زنی به مردی قول ازدواج 
بدهد. ازدواج فعلی او نمی تواند مشکلی باشد. 

٩‏ چندهمسری تعداد زنان محرد را کاهش می دهد. در حال حاضر وجود زنان مجرد زياد 
آنها را بی ارزش کرده است. زمانی که تعداد زنان موجود کمتر باشله ارزش آنها بالاتر 
می رود. به عبارت دیگر» چندهمسری باعث می شود مردان مجبور به تلاش بیشتری برای 


ندست آوردن نان باشند. 


بله! ملاحظه فرمودید؟ ملاها سالیان بسیاری از عمر خود را در حجره ها به درس ها و بحث هایی 
ویژگی می دهند که یاد بگیرند چگونه موضوعی را بپیچانند. چگونه راستی را دروغ و دروغی را 
راست جلوه بدهند. چگونه سفسطه و مغلعه گری کنند و چگونه با یاوه گویی. مخ مردمان را چون 
موریانه بسفلند! 


نمونه ای از فرمایشات یکی از این دستاربندان را در این نوشتارها دیدید که ثابت می کند چندزنی 


چ کار فرخنده ای ایت ! 


۳۳۷ 


8- سنحش رفتار «مردان با زنان» و «زنان با مردان» 
۱- زدن زنان 
سوره US)‏ ِ ۳۶ 


ال رغال فوافون عَلّى التاء بما فضل الله بنضهم على بض ریما وا من آترالهم فالصالحات 
قانتات e‏ واللاتی اون دوو E‏ وافجروهن فى المضاجع 
اضر کک اطتکم قلا تفا علههن سبیلاً إن الله کان علا کر )+( 


مردان مسلط بر زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و آنیز] به دلیل 
آنکه از اموالشان خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا حفظ کرده 
اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید پندشان دهید و در 
خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و آنان را بزنید پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ 


راهی [برای سرزنش] مجویید که خدا والای بزرگ است (۳۶) 


مردان بر زنان مسلطندا! جرا؟ زیرا الله برخحی را بر برحی برتری داده است! به این ترئیب» زن و مرد 


اگر زنی نافرمانی مردی را بکند. مرد باید نخست وی را پند دهد و آنگاه با وی همبستر نشود و 
سس وگن زا تا دی تک زا فانک از ق مراکم کس ایتک بش از اس اس کون نان 
فرمان ببرد و هرگز گفته نشده است که اگر این فرمان» فرمان نابجایی از طرف مرد بود زن می تواند 
نافرمانی کند يا نه؟ نکته دوم اینکه این حق «پند و همخوابگی» و «زدن» تنها برای مرد 


است و زن حق چنین کارهایی را در برابر یک مرد بد ندارد. 


ماله کشان اسلامی که برخی از آنان ساکن کنونی آمریکا سم در این چند ساله (غالبا با حضور در شبکه هایی مانند 88٩‏ و 
۷04۸ و ...) سعی کرده اند با پررویی هرچه تمامتر معنای واژه «ضربو» را دیگرگونه جلوه بدهند. حتی خودم در یکی از مناظره های 


تلوزیونی شاهد بودم که یکی از همین ملاهای کراوات زن این واژه را به «ترک کردن» معنی کرد. 


۳۳۸ 


سوره ٤‏ (نساء) آیه ۱۵ 


واللاتی يتين الفَاحِشة من سانكم فاتتشهدوا علهن أربعة منم قان شهدواً فأشیگوهن فى ییوت 
ی ای الموت او کل له لقن سا [۱9 

و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید 
پس اگر شهادت دادند آنان [-زنان] را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد با خدا راهی برای 


آنان قرار دهد (۱۵) 


مرد نه تنها می توان زنش را بزند و این زدن هم آدابی دارد و درباره این آداب نیز, کتابی توسط ملاها 
نوشته شده است؛ بلکه مرد همچنین می تواند زنش را به شیوه قانون بیابانی به زندان خانگی محکوم 
کند. حکم این زندان خانگی نیز تا ابد است؛ مگر اينکه الله راه دیگری بیابد. چگونه الله راه دیگری 


می تواند بیابد؟ نامشخص است. 


خب! اگر پس از مدتی, مرد متوجه شد که زنش را بی گناه متهم کرده است و مدتی که وی را زندان 
خانگی کرده. نه از روی بدکاری زنش بوده است بلکه از روی ناآگاهی مرد و ناجوانمردی مرد بوده 
است؛ اکنون چه باید کرد؟ اکنون حکم الله چیست؟ او باید چهاربار به الله قسم بخورد و موضوع را 
ماست مالی کند!! به آیه زیر توجه کنید: 


سوره ۲۶ (نور) آیه ٩‏ 


والذین رفون أَژواجهم ولم یکن لھم شهداء إلا آنشنهم فشهاد آخدمم أرب شهادات بالّه اه لين 
الصادقین (۱) 


و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان گواهانی [دیگر] ندارند هر یک از 
آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است )٩(‏ 


۳۳۹ 


۲- حق برهم زدن طلاق 

سوره ۲ (بقره) آیه ۲۲۸ 

والمطلفات یتربمنن بانفیهن للالة فروء ولا يِل هن آن یکت ما خلق ال فى آزحامهن ان كن 
من باللّه والْيوم الاخر وبُغولتفن أخق بردمن فى ذلك ان آراذواً اصلاخا وهن مثل الذٍی علیهن 
المغروف وللرجال علیّهن درجاٌ وله عزیز حَکیم (۲۲۸) 

و زنان طلاق داده شده بايد مدت سه پاکی ابظار کسید و اکر به دا و وور بازسن ایمان دارند 
برای آنان روا نیست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر 
آشتی دارند به بازآوردن آنان در این [مدت] سزاوارترند و مانند همان [وظایفی] که بر عهده زنان 
است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده مردان ] اسب و مردان بر انان [یعنی زنان] برتری دارند و 
در اینجا حکم طلاق و مدت آن تعیین شده ولی در طول این سه ماه. شوهر سزاوار است که زنش را 
به خود بخواند. یعنی هر موقع که مرد دوست داشت میتواند زن را دوباره صاحب شود که البته 


دلیلش را الله به این صورت توضیح می دهد: « مردان را بر زنان افزونی و برتری است». چرا؟ مگر 
این مومنان آزاد همه با هم یکسان نبودند؟ 


۳- محلل 
سوره ۲ (بقره) آیه ۲۳۰ 


فان طلقا فلا تحل له من بد حتّی تنکح زوجا یره قان طلَمََا فلاً جناح علیهما أن یتراجعا إن ظنا آن 
یُقیما خدود الله وتلک خدود اللّه یا قوم یغلفون (۲۳۰) 


و اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن دیگر [آن زن] برای او حلال نیست تا اینکه 


با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با او همخوابگی نماید] پس اگر [شوهر دوم] وی را طلاق 


۳۰ 


گفت اکر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود دا را برا می‌دارند گناهی بر آن دو نیست که به 


یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می‌دانند بیان می‌کند (۲۳۰) 


محلل یکی از شرم آورترین. مسخره ترین و آبروریزترین قانون های الله برای زنان است؛ تا جایی که 
حتی بسیاری از ماله کشان اسلامی که تاکنون: به هیچ وجه نتوانسته اند این شرمساری را ماله کشی 
کنند» نیز کوشش می کنند که اصلاً به این موضع نپردازند و حتی بیشتر مواقع درباره وجود چنین 
آیه ای در قرآن اظهار بی اطلاعی هم می کنند. 


٩‏ مرد می تواند ۲ بار زنش را طلاق دهد و دبه درآورده و پس از هر بار طلاق» زنش را پس 
بگیردا 
٥‏ این چگونه مردی است و این چگونه علاقه ای بین زن و مرد می تواند باشد که 
مرد سه بار صیغه عقد را برای زنش بخواند؟! آیا شما خواننده گرامی هرگز فرد 
خردمندی را می شناسید که چنین کاری کرده باشد؟ 

٩‏ به هر روی» بالاخره مرد تصمیم می گیرد که زنش را برای بار سوم طلاق دهد و این کار را 
عملی می کند. مدتی می گذرد و مرد تصمیم می گیرد که زنش را دیگرباره به خانه خود 
بخواند! 

٥‏ اکنون دیگر مشکل حل شدنی نیست و از یک «مشکل حل کن) (محلل ؟۳) باید 
استفاده نمود. این محلل. زن را به ازدواج خود درمی آورد و برای حلال کردن 
زن» با او نکاح می کند و بنابراین» آن زن دوباره برای شوهرش حلال می شود. 

۵ _تااینجا که همه چیز روبراه به دیده می آید! 

0 ممکن است که محلل بنا به دلایلی تصمیم بگیرد که زن را طلاق ندهد و در 
اینجا از الله نیز کاری برنمی آید. 

٥ه‏ اگر هم محلل پس از نکاح» زن مورد نظر را طلاق دهد. مرد نخست می تواند 
زن خودش را که برای وی حلال شده است را مجدداً به زنی خود درآورد. 


سخن پاینی درباره محلل اینکه» زن نمی تواند مردش را ۳ طلاقه کند و بنابراین نیازی به محلله نیز 


۳ «محلل» به معنای حلال کننده است زیرا او با نکاح کردن یک زن؛ او را دوباره برای شوهرش حلال می کند. 


۳۱ 


مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده اي مهم این است که در چه راستایی گام برمی داریم. 


تغییر موضع درباره 


۳: 


فصل دهم این نسک را به دو بخش تقسیم نموده ام؛ در این فصل نیز مانند بیشتر قرآن چهره دوگانه 
و گاه چندگانه الله و رسولش نشان داده شده است و ضد و نقیض گوبی الله هر خرد بیداری را آزار 
می دهد: 


در بخش نخست این فصل به چندآیه ای از قرآن که در آنها سخن از همسویی دین اسلام با يهود و 
مسیحیت است پرداخته شده است. در بخش دوم هم درباره ناسازگاری اسلام با این دو دين و ستیزه 


جویی الله بویژه با بهودیان سخن به ميان آمده است. 


0 


SLAM 


فرتور ۱۸ - سنجش اسلام با مسیحیت 


البته حقیقت آن است که محمد دین اسلام را برپایه های دین های یهودی و مسیحیت و بخصوص 
بهودی بنیان نهاد. تا زمانی هم که محمد در جایگاه قدرت قرار نگرفته بود و می پنداشت که اگر در 
قرآن از یهودیان و مسیحیان تعریف و تمجید کند و اگر بخش بزرگی از قرآن را به داستان های 


دروغین و البته مذهبی این دو دين ویژگی دهد می تواند حمایت یهودیان که در بخش هایی از 


er 


شبه جزیره عربستان مثلاً مدینه از قدرت سیاسی و مالی فراوانی بودند را بدست آورد محمد یا همان 


الله به جانبداری از مسیحیان و بهودیان پرداختند. 


زمانی که محمد به مدینه آمد و با تمام تعریف و تمجیدهای قرآن از بهودیان. خود را از حمایت آنان 
دور دید. بنای ناسازگاری با آنان نهاد. یکی دو نفر از شاعران یهودی هم بودند که درباره محمد و 
اینکه اسلام دین دروغین وی است نیز شعرهایی گفتند و این» محمد را بیشتر به خشم آورد. محمد 
دشمنی شخصی خودش را با یهودیان به نزاع بین الله و بهودیان تبدیل کرد و چونکه مسلمانان از 
وضعیت بسیار بد مالی برخوردار بودند. او در قرآن پروانه تازش به یهودیان را دریافت نمود و 
بهودیان را که در جایی از قرآن به عنوان «برترین مردم» از آنها یاد شده را به درجهء «بوزینه» نزول 


داد و سپس آنها را به کلی تابود نمود پا تار و مار کرد. 

۱- تورات و انحیل تغییر نکرده اند 

سوره ٩‏ (انعام) آیه ٣٤‏ 

ولقد کذبت سل من قیلک فصتبرواً علی ما کذبواً وأوذوا حتی اتام نصنرنا ولا بدل لکلمات اللّه 
ولتت ات سس تال( 

و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ولی بر آنچه تکذیب شدند و آزار دیدند شکیبایی کردند تا 
یاری ما به آنان رسید و برای کلمات خدا هیچ تغییردهنده‌ای نیست و مسلما اخبار پیامبران به تو 


رسالن الست (۸۳۳۵) 


زمانی که برخی از دگراندیشان اروپایی انديشه بیرون راندن دین از سطح جامعه را در سر 
می پروراندند؛ بزرگترین راه مبارزه در برابر حضور افسارگسيخته دين در جامعه راء «نقد دین» یافتند. 
بزرگترین کلید نقد دین را نیز "نقد خود کتاب انجیل" یافتند. برخحی از این اندیشمندان بالغ بر 
۰ ضد و نقیض گویی و سخن های بی پایه انسان ستیز. خرد ستیز و ... در انجیل یافتند. همین 
نوشته های اندیشمندان باعث شد تا خرد خفتهء مردم کم کم بیدار شود و البته پس از ادامه این 
مبارزه بوسیله بزرگانی مانند پاسکال» نیچه فروید. داروین, لنین و ... بالاخره اروپا از چنگال دين 


رهایی داد و نتیجه آن شد که اکنون می بینیم. 


۳4 


آنچه گفته شد مربوط به دین مسیحیت و یهودی بود. در اسلام اما نقدی بر هیچ یک از اصول دینش 
جایز نیست و کوچکترین سخنی در برابر هر کدام از آن چیزهایی که قرآن گفته ملا گفته» ماله کش 
اسلامی می گوید و ... بسرعت با مرگ پاسخ داده می شود. این رویکرد وحشیانه درمورد مسلمانان 
شیعی بسی اسف بارتر است. نمونه ای از پرسش هایی که ممکن است پرسش کننده آن. چندثانیه 
اه پر ار که هریز یمق 


۵ على چگونه مظلومی بود که نگین پادشاهی ای" داشت که آنرا به گدایی بخشید؟ چرا از 
او دست کم سی و چند فرزند بجای مانده است؟ چرا مشاور ارشد عمر بود؟ چرا دخترش 
را به عمر داد؟ چرا از کسانی بود که مخالف کشتن عثمان بود؟ 

۰ حسن. اما دوم شیعیان چند زن داشت ( تاریخ دست کم ۷۰ زن را برشمرده است)؟ پس از 
توافق با عمر» چه مقدار پول و دارایی به وی داده شد؟ 

٩‏ حسن و حسین در کدام جنگ به اران تاختند و ایرانی کشتند؟ چرا؟ گناه ایرانیان مگر جز 
این بود که به خدای نادان و خونخوار عرب باور نداشتند؟ 

٩‏ اگر صادق دانشمند بوده و حوزه علمیه داشته است. کدام کتاب علمی از اوست؟ کدام 
نظریه علمی را داده است؟ 

۵ علم محمد باقر چه بوده است؟ آیا فرای اینکه چگونه باید با زن و کنیز همخوابه شد و 
چگونه باید زن انتخاب کرد و چگونه باید قدرت جماع را افزود» چیزی» اثری یا سخنی 
خردورزانه از او بجای مانده است؟ 

۰۵ رضا امام هشتم شیعیان. اگر با مامون مخالفت داشت. چگونه ولیعهدی او را پذیرفت؟ چرا 


پس از آن با دختر مامون نیز ازدواج کرد؟ چرا پسرش نیز با دیگر دختر مامون ازدواج کرد؟ 


این ها و هزاران پرسش دیگر نه پرسیده شده اند و نه اگر پرسیده شوند. جز مرگ پاسخی دارند. 


ملاهای اسلامی نه تنها این پرسش ها را بر نمی تابنده بلکه هیچ پرسشی را در برابر دیگر دین های 


این نگین» مربوط به انگشتری یزدگرد بود که در غارتگری مسلمانان از تیسفون بدست مسلمانان افتاده بود و علی هم از این 
غارتگری سهم بزرگی داشت که از جمله می توان بخشی از فرش بهارستان. طلا و جواهرات و غیره را نام برد. این انگشتری نیز جزو 
آن دست غنایمی بود که به او رسید و علی و تغریباً همه اعراب از هزینه آن و ارزشمندیش ناآگاه بودند و علی نیز برپایه همین پندارء 


این انگشتری غارتی را به گدایی بخشید و مدتها بعد که آن گدا قصد فروش آنرا داشت» خریدار موضوع «بسیار ارزشمند بودن 


انگشتری» را دریافت. 


سامی نیز برنمی تابند و با آنکه پاپ های کلیسا و خاخام های بهودی سالهاست که دربرابر 
پرسشگران خود سر به زیر افکنده اند تا آبروی نداشته این دین ها را پاسبانی کنند. ملاها بسان آن 
ضرب المثلی عمل می کنند که می گوید: "شاه بخشیده و شیخ علی شاه نبخشیده"! ملاها حتی برای 
بزرگان موهوم یهودی و مسیحیت. مانند موسی, اصحاب غار یوسف. مسیح. ابراهیم» اسماعیل و ... 


زمانی هم که یکی از هزاران اراجیف نوشته شده در کتاب انجیل برایشان برشمرده می شود به 
راحتی می گویند «اين کتاب ها تحریف شده اند». فرا اينکه چنین سخنی از پایه دروغ است و این 
کتاب ها نه توسط مسیح و نه بدست موسی نوشته شده اند و بلکه چند خاخام یهودی و ملاهای 
متبیعن این کابها زا a‏ و تصبحیخ کردند زود نیو ار آن پاشبالی نموه اند در آیه هانی از 
قرآن مانند همین آیه ۳۶ سوره انعام تاکید شده است که سخن الله تغییردادنی نیست. پس اگر تورات 


تحریف شده باشد. الله در اینجا سخن بیهوده ای گفته است. 


اینکه چرا ملاها خود به پاسبانی از دين های یهودی و مسیحی آمده اند به این موضوع برمی گردد که 
حقانیت دین اسلام (لبته اگر اصلاً حقانیتی وجود داشته باشد) تا حد بسیار زیادی در گرو این دو 


دین است و رد شدن آنها به معنای رد شدن خود اسلام است. 


اکنون تنها به دو مورد زیر از کتاب مقدس يهود و مسیح که از دید قرآن تغییر نکرده و قرآن آنرا قبول 
دارد به نیکی می نگیریم تا مهر و عطوفت اسلامی را در دین یهودی ها نیز بیابید: 


و چون بهوه. خدایت آنانرا بدست تو بسپارد پس جمیع مردانش را به دم شمشیر بکش و 
زنان و اطفال و حیوانات و آنچه را که در شهر باشد یعنی تمام غنیمتش را برای خود به 
تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که بهوه خدایت به تو دهد بخود. (تورات. سفر تننیه. باب 


بیستم. ۶-۰ ِ( 


« چون بهوه خدایت تو را به زمینی که برای تصرفش به آنجا می روی و امتهای بسیار را که 
... بزرگتر از تو باشند از پیش تو اخراج نماید و چون یهوه ایشان را بالکل هلاک کن ... زیرا 
تو برای بهوه خدایت قوم مقدس هستی» بهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع قوم 


هائیکه بر روی زمین اند. قوم مخصوص برای خود او باشی» (سفر تثنیه - باب هفتم) 


۳:1 


۲- خدای اسلام و دين هایی که کتاب آسمانی دارند یکی است و تفاوتی بین 
پیامبرانشان نیست و مسلمانان به کتابهایشان ایمان دارند 

سوره ٩‏ (عتکیوت) آبه 1 

وکا تجادلوا أل الکتاب إلا بالتی هی خسن إلا الذین ظلمُوا منهم وقولوا آمَنا بالذی آنزل انا وآنزل 
لیم والهنا هکم واحد وحن له شنلمون (40) 

و با اهل کتاب جز به [شیوه‌ای] که بهتر است مجادله مکنید مگر [با] کسانی از آنان که ستم کرده‌اند و 
بگویید به آنچه به سوی ما نازل شده و [آنچه] به سوی شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای 
ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم )٤٩(‏ 

فل من بالله وا أنزل علینا وما أنزل على ابراهيم وسماعیل وإسنحق ویفوب والامتباط وما آوتی 
موستی وعیستی والنبيون من رهم لا نرق بين آخد هم وحن له شتلمون (۸۶) 

بگو [ما] به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
نازل گردیده و آنچه به موسی و عیسی و انبیای [دیگر ] از حانب پروردگارشان داده شده ایمان 
آورده ایم و میان هیچ یک از آنان فرق نمی گذاریم و ما او را فرمانبرداریم (۸۶) 

مور ۲ رتری اب ۱ ۱۳ 

ولوأ اما بالل وما آنزل لیا وما آنزل إلى |ثراهيم وإسنماعيل وإسنحق ویغوب والاستباط وما آوتی 
مومتی وعیستی وما آوتی لبون من رهم لا تفرق ین آحد منهم وتن له شتلمُون (۱۳۰) 

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل 
امد و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده 


شده ایمان آورده‌ایم میان هیچ یک از ایشان فرق نمی‌گذاريم و در برابر او تسلیم هستیم (۱۳۹) 


۳:۷ 


اگر برپایه ادعای قرآن در همین آیه هاء بین دین های سامی تفاوتی لیست؛ اصلاً چگونه است که 
قوانین بسیاری از این دين ها نه تنها با هم همسو نیستند بلکه در تضاد با هم نیز می باشند؟ پس 
چگونه یک مسلمان می تواند به هر دو یا هر سه این دين ها معتقد باشد و بپندارد که خدای هر سه 
دین یکی است؟ این خدا البته. جایی مشروب را حلال می کند و جایی حرام جایی حجاب واجب 
است و جایی غیرواجب. جایی یهوه تنها خدای قوم یهود است و جایی دیگر همان الله است» جایی 
سخن از سازگاری با دشمنان و جایی ناسازگاری با آنان به میان آمده است. حتی بسیاری از اصول 
پایه ای آنها نیز با هم درتضادند بسیاری از داستان های بی پایه درباره اشخاص موهومی مانند 
یوسف ابراهیم نوح و ... نیز با هم فرق دارند. اصلاً این دین ها درباره چگونگی آفرینش انسان نیز 
باهم در تضادند. آیا تورات که به گفته محمد و به استناد این آیه به موسی وحی شده و مورد تایید 


وی است. به عمد یا به سهو, آفرینش فرشتگان و ماجرای مربوط به آنها را از قلم انداخته است؟ 


در آیه ۸۶ سوره آل عمران» حتی فرمانبرداری مسلمانان از پیامپران سامی به میان آمده است. آیا یک 
مسلمان می تواند مثلاً پیروی از اصول مشروب خواری مسیح را بکند؟ آیا زن مسلمانی می تواند 
پیروی از اصول عدم حجاب در دین مسیحیت را برگزیند؟ اصول و فروع این سه دين سامی نه باهم 
همسو هستند و نه سازگار. الله چگونه از مسلمانان خواسته که فرقی بین آنان نگذارند؟ 

در آیه ۱۳۹ سوره بقره پا از این سخن ها نیز فراتر گذاشته شده است و بیان گردیده که مسلمانان به 
همه پیامبران پیش از خود ایمان آورده اند. این سخن از آن ردیف سخنانی است که حتی خود 
مسلمانان کنونی نیز آنرا قبول نداشته و نپذیرفته اند. البته آیه هایی مانند همین آیه اند که اسلام را 
آنچنان به دين های دیگر سامی پیوند داده اند که وارد کردن اشکال به هر یک از آن دين هاء اشکال 


تراشی برای خود اسلام پنداشته خواهد شد. 


رل علیک الكتاب بالحق مصدقاً ما ین يديه وأنرل اور والانجیل (۳) 


این کتاب را در حالی که تصدیق کننده آنچه [از کتابهای آسمانی] پیش از خود می‌باشد به حق بر 
تو نازل کرد و [هم او] تورات و انجیل را نازل کرد (۳) 


۳:۸ 


قرآن همانگونه که شاید همه مسلمانان نیز بدانند. تصدیق کننده هیچکدام از کتاب های پیشین نیست. 
بسیاری از اصول قرآن داستان های قرآن رویکردها قرآن و ... برضد دیگر کتاب های آسمانی است. 
درباره این تضادها تاکنون دهها کتاب نوشته شده است و برخی از آنان نیز در این اواخر به فارسی 
برگردانده شده اند و همه آنها نشان می دهند که سخن های اینچنینی اه تنها از سر شیادی و برای 
فریب دادن پیروان سایر دین های سامی است. عموماً این سخن ۳ تنها در این زمان. حتی در 


سوره ۲ (بقره) آبه TAQ‏ 

امن الرسول بما آنزل الیّه من ره والمژمنون کل آمن باللّه وتلانکته وکتبه وله لا فرق بين آحدٍ من 
رئله وقالواً سَمغنا وآطغنا غفرانک رین ولیک المصیرٌ (۲۸۰) 

پیامبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است. و مژمنان همگی 
به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‌اند (و گفتند:) میان هیچ یک از 
فرستاد کانش فرق نمی گذاریم و گفتند: شنیدیم و گردن نهادیم. پروردگارا؛ ارز تو را 
آیا هیچ مسلمانی را می توان یافت که به این آیه الله معتقد باشد یا آنرا پیروی کرده باشد؟ آیا براستی 
میان هیچیک از فرستادگان الله فرقی نیست؟ خود مسلمانان معتقدند که کتاب قرآن بهترین کتاب ها و 
به دین مسیحیت گرویده بودند را اعدام کرد. آیا آنها نمی دانستند که تفاوتی بین دین مسیحیت با 


اسلام نیست و یا اینکه می دانستند این سخن الله برای فریبکاری است؟ 
۳- تمحید و تعریف از بهودیان و مسیحیان 
سوره ۵ (مائده) اء Ao‏ 


اب الله بعا قالواً جات تجری من تختها اهاز عالدین فیها ودلک جزاء الشضینین (۸۵) 


۳:۹ 


پس به پاس آنچه گفتند خدا به آنان باغهایی پاداش داد که از زیر [درختان] آن نهرها جاری است در 


آن جاودانه می‌مانند و این پاداش نیکوکاران است (۸۵) 
سوره ۲ (بقره) آیه 1۷ 
یا بنی اسرائیل اذکُروا نغمتی الّتی آنعشت ا العالمین (1۷) 


اد رال دا یر را سس ماس را را ری 
دادم یاد کنید )٤۷(‏ 


آیه های بالا تنها نمونه آیه هایی از الله هستند که در آنها سخن از این است که قوم بنی اسرائیل 
برترین قوم جهان است. در اینجا نگارنده به این موضوع نمی پردازد که چرا الله که دم از عدالت 
می زند باید قومی مانند يهود را بر جهانیان و بر ملت ها و مردمانی که تغریباً همه آنان در همه جای 
زمین» متمدن ت شرافت مندتر» بافرهنگ تر» نوع دوست تر و بهتر از یهودیان بوده اند را برتری 


بدهد! 


البته در ادامه خواهیم دید که الله دمدمی مزاج ناگهان بر همین مردم برتر جهان. خشم می گیرد و 
پیامبر جدیدش را مامور می کند تا با آنان آنچنان کند که مغولان نیز با ایرانیان نکردند. 


۲- اسازگاری اسلام با يهود و مسیحیت 


۱- تغییر موضع به صورت گام به گام 
إن هذا رن يَقَّص على بَنى |مثرائیل آکثر الى هم فيه بَختلفون (۷0) 


بی‌گمان این قرآن بر فرزندان اسرائیل بیشتر آنچه را که آنان در باره‌اش اختلاف دارند حکایت 
می کند (۷۰) 


۳9۰ 


این آیه یکی از نخستین آیه هایی است که آغاز عدول کردن الله از سخنان خودش را نشان می دهد. 
در آیه های پیش الله معتقد بود که قرآن تصدیق کننده کتابهای پیش از خود است و مسلمانان» هم 
قرآن و هم ساير دین ها و کتابهای آنان را قبول دارند و ... . در این آیه ناگهان قضیه تغییر کرده است. 


و اینبار موضوع قرآن درباره چیزهایی است که پهودیان درباره اش اختلاف دارند. 


سوره ۳ (آل عمران) اه Vo‏ 


ومن اهل الکتاب من ال اة بقنطار بود النک" ومتهم من ان 6 بلرینار لا ود الیک إلا ما دنت 
عیو فا لک با قالو یس علینا فی این سبیل E‏ لزب وہ بعلمو (vo)‏ 


و از اهل کاب کے بت ک ای او را مان فراوای امس ری ان را ت نو بر دا و از انان 
کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری آن را به تو نمی‌پردازد مگر آنکه دایما بر [سر] وی 
به با ایت این ہکان سب است که الل ال لا کردا کم در مررد سای که کاب اسای 
ندارند بر زیان ما راهی نیست و بر خدا دروغ می‌بندند با اینکه خودشان [هم] می‌دانند (۷۵) 

کم کم الله از بندگان برگزیده خودش (یهودیان) عصبانی شده است و مدعی است که برای اینکه 
یهودیان پندشنوی داشته باشند باید بر سرشان بپا ایستاد و همین بهودیان بر الله دروغ می بندند. دروغ 


بستن یهودیان به الله به این موضوع برمی گشت که یکی دو شاعر یهودی برضد محمد و خدایش 


(یعنی الله) سروده هایی چند ارایه داده بودند. 


سوره ۵ (مائده) ِ ۷۳ 


مد کف لین الوا ان الله الث تلّة وما من له لا إل واج وان لم توا ما یمولون یمن لین 
کفروا تم عذاب آلیم (۷۳) 

کسانی که [به تثلیث قائل شده و] گفتند خدا سومین [شخص از] سه [شخص يا سه اقنوم] است 
قطعا کافر شده‌اند و حال آنکه هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست و اگر از آنچه می‌گویند باز 


اید به کافران اسان علای دردناک حراهد رسد 2 


۱۳۱ 


بالاخره در این آیه مسیحیان نیز مورد خشم الله قرار گرفته اند و آنها کافر نامیده شده اند و همه 
می دانیم که حکم کافر در اسلام چه اندازه روشن و مشخص است و یک مسلمان باید به محض 
رسیدن به کافر» وی را گردن بزند. 

البته الله معتقد است که اگر کسی به تثلیث معتقد باشد کافر است. نکته آنست که چه در گذشته و 
چه اکنون, مسیحیان معتقد به تثلیث بوده اند و هستند و اصلاً پایه و مبنای دين مسیحیت همین 
تثلیث (سه گانگی) است و این سه عنوان بنام «پسر» «پدر» و «روح القدس» شناخته شده اند. 
پرسش اینست که آیا الله در زمانی که از مسیحیان جانبداری می کرد و اصول اسلام و مسیح و يهود 
را یکی می دانست از این قضیه اصلی تثلیث خبر نداشته است؟ 

سخن پایانی درباره این آیه اینکه» اگر مسیحیان که به تثلیث معتقددند کافرند. پس تمام مسیحیان 
کنونی جهان کافرند و بر هر مسلمان هم واجب است که گردن آنها را بزند و یا دست و پای آنها را 
برعکس هم قطع کند. اینکه چرا این عمل توسط تغریباً همه مسلمانان انجام نمی شود و ملاها نیز 
ظاهراً آنرا نمی دانند به این موضوع برمی گردد که «اسلام کنونی» در ایران. دست کم درباره این 
مقوله بسیار مداراگونه رفتار نموده و به گفته خمینی از اسلام ناب محمدی دور شده است. 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۶ 

يا یا الذين متواً إن گثیرا من الاخبار والرهبان یاون وال الاس بالباطل ويَصدون عن متبیل الله 
واذیین یکُیزون الذهب والفضةٌ ولا بُنفقونها فى ستبیل الله فبشرهم بعذاب أليم (۲۶) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید بسیاری از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا می‌خورند و 
[آنان را[ از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در راه خدا 
هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردناک خبر ده (۳۶) 

معنای آیه را چندین باره باید خواند و در آن اندیشید و به حال آنان که این آیه ها را می خوانند و در 
معنای آن نمی نگرند باید زار گریست. کسیکه مالی دارد و در راه الله مالش را خرج نکند به دوزخ 
خواهد رفت! سخن از خرج کردن مال در راه بندگان او در راه آبادانی کشور در راه شات مدرسه 


در راه ساخت بیمارستان و ... نیست؛ سخن از «راه اللّه) انتینگ: راه الله یعنی دادن مال خود به رسول او 


YoY 


و در زمان کنونی به ولایت فقیه اوست. اگر هم منظور آن راههایی بوده که نگارنده برشمرده الله 
لزومی به مبهم گویی در کلامش نداشته و ظاهراً خودش نیز بر روشن و فصیح بودن قرآنش تاکید 
کرده است. از اینها گذشته به گفته یکی از میهن پرستان ساکن آمریکا: «در قرآن هرگز از آبادانی 


سخنی به میان نیامده است» تنها سخن از خرابی و ویرانی و ویرانگری است»۷ ۳۳ 


شان نزول این آیه نیز به زمانی برمی گردد که رابطه محمد با یهودیان تیره شده بود و برخی از 
یهودیان حتی با شکنجه شدن نیز حاضر نبودند به محمد محل اختفای گنج های خود را نشان دهند. 
والبته یکی از این افراد تا آنجا شکنجه شد که جان داد. پس از کشته شدن این يهودی» محمد دختر 


او را به بستر خود خواند. 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱۲۰ 


رل ات ھک ارد رل ری ج تتبع ملتهم فل ان هدی الله هو الهُدی وین بت آهواءخم 
خد الّذِی جاء‌ک من الْعلْم مّا تک من الله من ولی" ولا تصير (۱۲۰) 


و هرگز بهودیان و ترسایان از تو راضی نمی‌شوند مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی بگو در 
حقیقت تنها هدایت‌خداست که هدایت [واقعی] است و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد 


باز از هوسهای آنان پیروی کے در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت (۱۲۰) 


دیگر رابطه محمد با یهودیان کاملاً تیره شده است و از دید الله» تنها راه پیوند دادن این دو نیز پیروی 
محمد از دین آنان است و بس. یعنی یا محمد باید از دین یهودی ها پیروی کند و یا یهودیان از دين 
محمد پیروی کنند. البته» نه یهودیان به دين اسلام گرویده اند و نه محمد دیگر از آنها جانبداری کرد 
و برخی از آنها به قتل رسیدند و برخی تمام دارایی هایشان را برای مسلمانان جای گذاشتند و مجبور 


به ترک دیار و سرزمینشان شدند. 


نقل به مضمون 


or 


سوره ۵ (مائده) آبه ۵۱ 

تا ها این منوا لا تدوأ الود والتصاری أولياء بَْضهم آولیاء بض ومن یتولفم نکم فائه منم 
ان له لا دی القوم الظالمِينَ (0۱) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی از آنان دوستان 
بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی کرد از آنان خواهد برد آری خدا گروه ستمگران 
را راه نمی‌نماید (۵۱) 

زین پس, رابطه محمد و بهودیان بکلی بهم می خورد و از مسلمانان نیز خواسته می شود که آنان را 
(یعنی قوم برگزیده الله در جهان را) حتی به دوستی هم نگیرند. هر کس هم آنان را بدوستی بگیرد از 
خود آنان است و از گروه ستمگران خواهد بود. 

درباره این موضوع نیز که چگونه رفتار الله یا محمد کم کم اینچنین تغیبر می یابد که قومی برگزیده 
تبدیل به قومی نفرین شده می گردند. ملاها دلایل بچه گانه ای را مانند اينکه «یهودیان خیانت 
کردند» را ارائه می دهند و بس. 

البته گویا ملاها و مسلمانان از اصول اسلام ناب محمدی فاصله گرفته اند؛ و چه بسیارند از این 


هم برای همنشینی با آنان همراه می شوند. 


۲- تبدیل یهودیان به بوزینه 
سوره ۲ (بقره) مهد 16۵ 
وقد عَلمتم اٌذین اغتدوأ منم فى الست فقلنا هم کونوا فردةٌ خامنین (10) 


و کسانی از شما را که در روز شنبه تجاوز کردند نیک شناختید پس ایشان را گفتیم بوزینگانی 


طردشده باشید (2۵) 


ot 


سوره (مائده) أو ۰ 


ل هل اکم بشر من ذلک موب عند الله من لَعَنّة الله وغضب عليه وجعل منم القردة والخنازیر 
وعبد الطعُوت اولك شرمکاناً أل عن سواء السبیل (0۰) 


بگو آیا شما را به بدتر از این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان 
خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و آنانکه طاغوت را پرستش کرده‌اند اینانند 
که از شر ملت بدتر و ار رال راست کمراهی ند ( ۰ 


سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۹۲ 
فلما عا کی ها توأ عنه فنا لهم کوئوا قردة خاسئین ۱ 


و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند به آنان گفتیم بوزینگانی رانده‌شده باشید 
(77) 


EA مارم کرو رکه ات ی کار‎ RSs E 
شده. الله حتی معتقد است که در گذشته. نافرمانان این قوم را به بوزینه و خوک تبدیل کرده است.‎ 
معلوم نیست که اگر چنین سخن بی پایه ای صحت داشته است. چرا الله نافرمانان یهودی دوره‎ 
محمد را به بوزینه و خوک یل کرد تزا دستیابی به مال و املاک یهودیان را بر مسلمانان آسان‎ 
کدی ای به آنیجه کشت و کار تاه بر ای تانق لی ین طالب شیور تاد با‎ 
همکاری یکی دیگر از هم کیشان خود. گردن بیش از ۷۰۰ نفر از این بهودیان را بزنند و تا پاسی از‎ 


۳- اگر یهودیان پیمان شکن بودند. پسینیانشان جه گناهی کرده اند؟ 


سوره ۵ (مائده) ِ ۱2 


ومن الذین فلاا تصاری آخذنا میناقهه فا ا دکروا به فار العداوة والْبغضاء إلى 


یرم الْقيامة وستوف هم الله بما كانوأ تصتغون (۱۶) 


Foo 


و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم از ایشان آنیز] پیمان گرفتيم و[لی] بخشی از آنچه را بدان 
اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] تا روز فیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به 


زودی خدا آنان را از آنچه می‌کرده‌اند [و می‌ساخته‌اند] خبر می‌دهد (۱۶) 


اوج کینه توزی الله یا محمد با یهودیان در این آیه چهره ناخوب خود را برملا کرده است. الله بدین 
دلیل که یهودیان به اندرزهای محمد گوش فرا ندادند. بین فرزندان این بهودیان کینه و دشمنی ای راه 


می اندازد که تا ابد ادامه خواهد داشت. 


فرض کنیم که محمد با بهودیان نجنگید و آنها را قتل عام نکرد و تنها آنها را اندرز داد. فرض کنیم 
که یهودیان از کوچک تا بزرگشان با مسلمانان دشمن بودند و نوزاد شیرخواره اشان نیز دشمن اسلام 
بوده و لیاقتش کشته شدن بوده ایتت ار فرض کنیم بهودیان اصلاٌ از روز ازل «قوم مورد عضب اللّه) 
بوده اند و آنچه که الله درباره «قوم برتر» بودنشان و غیره گفته است تنها سخنانی از روی باد هوا 


بوده انكو دق وه 


اگر تمام فرض های بالا درست باشند باید از الله پرسید که یهودیانی که قرن ها و هزاران سال پس از 
بهودیان دوره محمد بدنیا آمده اند و می آیند. چه گناهی دارند که بايد تاوان اشتباه اجداد خود در 
قرن ها یا هزاران سال پیش از خود را بدهند و بینشان اختلاف باشد؟ آیا این را هم می توان یکی 
دیگر از نشانه های عات ورزی الله دانست؟! 


البته بروارون ادعای قرآن مبنی بر اختلاف انداختن بین بهودیان. آنهم تا روز قیامت؛ امروزه بهودیان 
جزو قوم هایی هستند که اتحاد بینشان را باید ستود. مردمانی از همه جای دنیا با زبان و ملیت و 
دید گاه مختلف در ديار پدران خود که قرن ها پیش تو سط مسلمانان تصرف شده بود» هن آمدند» 
دیار اجدادی خود را از تازی ها بازپس گرفتند و کشور بسیار قدرتمند اسراییل را پایه گذاری 


کردند ۰ که امروزه در جهان جزو کشورهایی است که سیاست های کلی ای را برای جهانیان در نظر 
ممکن است خواننده گرامی» نگارنده را حامی یهودیان بداند و یا ملاها بر نگارنده برچسب عفن طرفداری ای را بزنند. نگارنده 
تنها در این عبارات قصد دارد نشان دهد که آنچه الله درباره آنان گفته است یاوه ای بیش نیست. از این گذشته خود نگارنده نیز با 
رویکرد کلی این مردم یهودی سرسازگاری ندارد و مخصوصاً باید گفت شرم باد بر آن یهودیانی که شناسنامه ایرانی داشتند و برخی از 
آنان برای روی کار آوردن خمینی کوشیدند و در درازای این ۳۰ سال گذشته این آشوب شوم. ضربه ها بر پیکر زخم خورده این کشور 
زده اند. دریغ از یک جانبداری! این یهودیان با همکاری جمهوری اسلامی توانستند. خود را بعنوان کشوری دارای جایگاه به جهانیان 


نشان دادند. 


۳۹ 


می گيرند. مردم این کشور نیز نه بر قومیت خود و نه بر زبان خود و ... فخر نورزیدند و 
کشمکش های قومی قبیله ای (مانند برخحی میهن ستیزان کنونی درون ایران) بین خودشان براه 


نینداختند و تنها به یک نام اندیشیدند و آن نا کشور «اسرائیل» بوده و هست. 


۳۷ 


از کے الت کلت کت را های ما ۱ 


١١ فصل‎ 


۰۱ - داستان های قرآن. برمبنای استوره و افسانه های دیگر کشورها 


در قرآن. داستانهای يا افسانه های بسیاری وجود دارد که شخصیت های این داستان ها بر مبنای 
شخصیت های استوره ای دیگر کشورهای همسایه شبه جزیره عربستان بوده اند. این استوره ها که 
بنا به شرایط فرهنگی/اجتماعی آن کشورها شکل گرفته بوده اند توسط خود مردمان آن سرزمین 
بعنوان حقیقت مسلم پذیرفته نشده اند. مثلاً کدام ایرانی خردمندی است که بپذیرد ضحاکی که مار بر 
دوش داشته و مارهایش مغز جوانان را می خورده اند وجود بیرونی داشته است؟ کدام ایرانی است 
که نداند وجود سیمرغ تنها جنبه استوره ای دارد؟ کدام ایرانی است که می تواند بپذیرد که موبد 


دلایل وجود همین استوره های ایرانی از نظر فرهنگی قابل بررسی اند و نیاز به پژوهش های 
گوناگونی در این زمینه است. البته نمونه های بیرونی این استوره ها را می تواند در تاریخ مشاهده 
نمود. خمینی همان ضحاک عصر کنونی بود که با پایه ریزی حکومتی خرافی و خردستیز مغز 
جوانان پاک و ناآگاه ایرانی را خورد! یا آیا بابک خرمدین را نمی توان کاوه زمان خود دانست؟ 
نمادهایی مانند «زن خدایی» یا سیمرغ در فرهنگ ایرانی پیامد دید والای فر هنگ ایرانی نسبت به 
زنان و وجود مقام همپایه برای آنان نسبت به مردان بوده است وگرنه. کدام ایرانی را می توان یافت 


پس وجود استوره در هر ملتی و در میان هر مردمی» نمادی از فرهنگ آن ملت است و دید گاه آن 
مردم را نسبت به دنا و آنچه قاس را برملا می سازد. پس دست کم از دیدگاه نگارنده 


استوره های یک ملت که بیشتر برمبناهای فرهنگی شکل گرفته اند را نمی توان دون پایه دانست. 


البته در میان هر ملتی» داستان های بی پایه ای نیز وجود داشته و دارد که این داستان ها و قصه ها از 
ذهن یک شخص يا جمعی نشات گرفته اند که یا آنان برای توجیه عقلانی بسیاری از امورات دنیا 
توجیهی نداشته اند و به سبب ناآگاهی اشان به حقیقت. به این چنین داستانسرایی های پرداخته اند و 
پا ذهن خلاق خود را برای ساخحت شخصیت های عجیب غریبی که قدرت دستکاری در امورات دنیا 
را دارند بکار گرفته اند. نمونه ای از اینگونه داستان ها را می توان در برخی از داستان های ایرانی 
مانند داستان هزار و یک شب پیدا کرد. این داستان ها نیز تا جاییکه دارای جنبه های یاددهندگی یا 


۳۹ 


دست کم پندآموزی داشته باشند. بدون ايراد خواهند بود. امروزه «پیشرفت های علمی» شاه کلید 
انسان ها برای دستیابی به کنه موجودیت دنیاست و مردمان جهان بجای داستانسرایی و ساخت 
شخصیتی مانند دیوچراغ که امورات مردم را بسادگی انجام می دهد. دست به ساخت هزاران هزار 
ماشین کرده اند که امور زندگی را برایشان ساده نموده است و دیگر هیچ خردمندی دنبال دیو چراغ 
نمی گردد تا در زندگی به او کمک کند. 


شوربختانه» در برخی از کشورهای آن زمان که از نظر جایگاه علمی» فرهنگی, اجتماعی و ... در 
سطح پایینی قرار داشتند داستانهایی وجود داشت که آن داستان ها یا موهامات جزو هیچ کدام از 
موارد بالا نبودند. این داستان ها جز خردستیزی چیز دیگری در چنته نداشتند. برحی از این 
داستان های خرد ستیز را که نه جنبه تاریخیء نه استوره ای و نه حتی داستانی در خود داشته اند را 
در فرهنگ سامی و دین های مسیحی» یهودی می توان مشاهده نمود. نمونه هایی از این داستان های 
بی پایهء خردستیز را می توان وجود شخص موهومی بنام یوسف دانست. یا شخصی بنام نوح و یا 
داستان کهف و احتمالاً بدترینشان «چگونگی آفرینش انسان». 

محمد گرچه که در قرآنش معتقد است که داستانهای آورده شده او قبلا توسط کس دیگری بیان 
نگردیده است» اما تغریباً همه داستان های قرآنی بر پایه استوره هاء افسانه ها ر دیگر 
کشورهای آنزمان شکل گرفته اند و قسمت بسیار بد ماجرا هم این بود که محمد معتقد بود: (همه 
این داستان ها جزو حقایق پذیرفتنی هستند که اتفاق افتاده اند». البته. دانش و علم به عنوان چراغ راه 


بشریت» حقیقت بودن این داستان های قرآنی را بشدت رد نموده است. 


برخی از این داستان های قرآنی در ادامه آورده شده اند که آنها را بررسی می کنیم: 
۱- هفت آسمان 
سوره ۲ (بقره) آبه ۱۵ 


عم 


هر اللی ن ما فی الارض جمیعاً تم استّوی ای العا فان سبع سَمَاواتٍ وهو بکّل 2 


علیہ (۲۹) 


۳۹۰ 


اوست ال کے که اجه در رم الست همه را رای فرب سس ب اافر بش اسان رداعت و 


هفت اسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست )۲٩۹(‏ 


نخست باید گفت که از نظر علمی, نه آسمان آن چیزی است که در قرآن آمده است (مانند داشتن 
ستون) و نه این آسمان» هفت طبقه است و يا هفت آسمان متفاوت داریم. تا آنجا که می دانیم, 


دست کم در آسمان کره زمین معماری ۷ طبقه ای وجود ندارد. 


اما به هر روی این افسانه گویی «(۷ آسمان» از استوره بابلی «هفت فلک *) گرته برداری شده است. 
اختر شناسی بابلی بر پایه همین هفت فلک پایه گذاری شده بود. متون مربوط به این ضوابط فلکی 
در روی لوح های گوناگونی که در کاوش های باستان شناسی اوایل قرن گذشته در بین النهرین 


کشف شدند. به تفصیل ثبت شده است. 


۲- آدم و حوا 


آنچه که تاکنون علم درمورد بوجود آمدن انسانها مشخص نموده این است که انسان ها یکی از 
جوانترین مخلوقات روی زمین هستند و شکل گیری انسان» حالت مرحله ای داشته و در درازای 
صدهاهزار سال تغییرات ژنتیکی انسان به این شکل در آمده است؛ پس آدم و حوایی وجود 
نداشته اند که نخستین انسان ها باشند و انسانها دیگر از آن دو بوجود آمده باشند بلکه انسان موجود 
تکامل یافته ای از گونه یا گونه های دیگر حیوانی روی زمین است که آخرینشان میمون است. البته 
این نکته هم که طبق گفته دین های سامی حدود شش هزار سال از عمر آفرینش نخستسن انسانها 


بر روی زمین می گذرد یاوه ای بیش نیست. 


به هر روی» آدم در قرآن. نخستین بشر خوانده شده است و نخستین پیامبرا اینکه زمانی که دو انسان 
و تنها دو انسان بر روی زمین وجود داشته اند چگونه الله آدم را به پیغمبری رسانده است» خود 


پرسشی است که ملاه اعلم! 


10۰ ار 
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۳۹۱ 


بر پایه نوشته قرآن» پس از آنکه الله آدم را آفرید و به فرشتگانش دستور داد که بر او سجده کنند و 
شیطان نپذیرفت و شیطان از بهشت رانده شد. شیطان به فتنه انگیزی می پردازد و حوا (زن آدم) 
فریب ابلیس را می خورد و آدم (اين به اصطلاح پیغمبر)» فریب زنش را خورده (میوه ای از درخت 
معرفت می خورد) و آنها از بهشت رانده می شوند زیرا سرپیچی فرمان الله را کرده بودند و میوه ای 
یا گندمی را خورده بودند که چشم و گوششان باز شده بود و الله هیچ دوست ندارد که چشم و 
گوش بنده اش باز باشد. او دوست دارد بنده اش مانند بره ای باشد و هميشه در حال عبادت بسر 
ببرد. 

اگرچه که برپایه نوشته های قرآن کسی که از فرمان الله سرکشی می کند یک تبهکار است ولی همین 


۱6 


الله» آدم را که از فرمانش سرپیچی کرده بود را به عنوان نخستین پیامبر بر می گزیند ٩‏ 
از نشانه های ناتوانی این پیامبر همین بس که حتی پسرانش را هم نمی تواند درست تربیت کند و 
یکی از پسرانش آدم کش (برادرکش) از آب در می آید. او حتی فریب زنش (یعنی دیگر موجود 
آفریده شده بروی زمین) را هم می خورد! 

داستان آدم چنین ادامه پیدا می کند که برادر آدم کش با مادرش (یعنی حوا) و آدم پیامبر با دخترش 
همبستر می شوند, از آنان فرزندانی زاده می شوند و بدینگونه» نخستین نسل بشر پدید می آید. پس 


می توان به این نتیجه رسید که ما آدمیان مشتی حرام زاده ایم. 
آفریده شدن همه از آدم 


سوره ۷ (الاعراف) آیه ۱۸۹ 


هو ای خلفْکُم من تفس واجدة وجعل منها زوزجها سکن لها فما تفشاها حملت خفلاً یف 
قمرت به فلما اقلت دعر الله ر نت مالعا کی من الاک (۱۸۵) 


" زمانی که آدم به زمین می آید هیچ فرد دیگری جز خودش و زنش وجود نداشته اند؛ پس اله» آدم را برای پیامبری کدام انسانها 


برمی گزیند؟ 


۳۹۲ 


اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد 
پس جولن [آدم] با او [حوا] درآمیخت باردار شد باری سبک و [چندی] با آن [بار سبک] گذرانید و 


سپاسگزاران خواهیم بود (۱۸۹) 


داستان آفرینش آدم و حوا از استوره های ایرانی ای بنام مشی و مشیانه گرته برداری شده اند. مشی و 


مشیانه از دیدگاه استوره ای ایرانی» نخستین موجوداتی هستند که توسط اهورامزدا آفریده می شوند. 


ي 


سوره ۲۱ (شعرا آیه های ۱۱٩‏ و ۱۲۰ 


فأَنجَیناهُ ومن مَعَه فى الْفلک الم لمشخون (۱۱۹) نم آغرقنا بغ البَاقين (۱۲۰) 


پس او و هر که را در آن کشتی آکنده با او بود رهانیدیم (۱۱۹) آنگاه باقی‌ماندگان را غرق کردیم 
(۱۲۰ 


داستان نوح نیز آنگونه است که: نوح فرمانی از الله مبنی بر ساخحت یک کشتی بزرگ می یابد و زمانی 
که ساخحت کشتی اش به پایان می رسد از همه موجودات بهان. یک جفت در این کشتی سکنا 
می گزینند و انسان های پیرو نوح هم به کشتی می شوند و ناگهان بارانی باریدن می گیرد و دنیا به 
زیر آب می رود و همه موجوات غیرکشتی نشین می میرند و پس از ۶۰ روز سرگردانی بر روی آب» 
کشتی بر کوهی می نشیند و دنیا آغازی دوباره می یابد. 

مدارک باستان شناسی به روشنی حکایت از آن دارد که افسانه نوح» نه تنها پیش از قرآن بلکه پیش از 
تورات نیز در تمدنهای بین النهرین شناخته شده بود. این واقعیت وقتی روشن شد که الواح معروف 
به «لوحه های بابلی» در سال ۱۸۷۲ توسط هیئت باستان شناسی انگلیسی به سرپرستی طان6.5 
کشف و ترجمه شدند. این لوحه ها حاوی متن کامل حماسه گلیگمش, مهمترین اثر ادبی 


بین النهرین است که بیشتر از ٤‏ هزار سال پیش در سومر سروده شده است. لوحه پایانی این مجموعه 


۳۹۳ 


که لوحه یازدهم نام دارد حاوی داستانی اساطیری است که بصورت آشکار افسانه طوفان نوح از آن 


گرفته شده است. 


چکیده این منظومه که کشف آن طوفانی در جهان باستان شناسی و مذهبی برانگیخت. چنین 


۱۹۲ 
e | 


خدایان بزرگ چهارگانه (آنو - بعل - نی بیب -انوکی) از آفرینش آدمیان پشیمان می شوند 
و در یک جلسه کنکاش در کنار فرات تصمیم می گیرند که همه آدمیان و سایر موجودات 
زمینی را در یک طوفان از بین ببرند. ولی « آ) )EA4(‏ خدایگان آبها قباً با نابودی بشر مخالف 
است و محرمانه این موضوع را به نیزارهای فرات خبر می دهد. نیزارها خبر را به گوش 
ماهیگیری بنام «اوتاناپیشتیم» می رسانند و به او هشدار می دهند که خانه ساحل رودخانه ای 
خود را هرچه زودتر خراب کند و از چوب آن یک کشتی بسازد و زن و فرزند و اثاثیه خود 
و نیز یک جفت نر و ماده از هر موجودی در آن جای دهد تا از این راه» زندگی بروی زمین 


ادامه پابد زیرا به زودی مرگ بسراغ همه زندگان خواهد آمد. 


وی این توصیه خدای آبها را می پذیرد و کشتی بزرگی به طول ۰ ذراع می سازد. در این 
ميان موعد تعیین شده توسط شمش (خدای آفتاب) فرا می رسد دریچه طوفان گشوده 
می شود و شش روز و شش شب باران سیل آسا از آسمان می بارد و آب از زمین 
می جوشد. در سپیده دم روز هفتم همه آدمیان چرندگان و پرندگان نابود شده اند و تنها 


اوتاناپيشتیم و همراهان او زنده مانده اند. 


کشتی آنان بروی کوه «نیسیر» به خاک می نشیند و برای اطمینان از فرونشستن طوفان 
اوتاناپيشتيم کبوتری را برای تحقیق به بیرون می فرستد ولی به علت آنکه جایی برای نشستن 
نیافته است باز می گردد. سپس کلاغی به همین منظور فرستاده می شود و اینبار کلاغ باز 
نمی گرده. پس کشتی نشینان از کشتی بیرون می آیند و دور تازه ای از زندگی بروی زمین 


۲ 


این ترجمه از روی متن کامل آن که در سال ۱۹14 در لندن به چاپ رسید می باشد 


۳۹ 


این داستان با اندکی تغییرات در تورات آمده است و آنگاه چکیده همین داستان نیز در قرآن آورده 


شده است. 


اگر از دیدگاه یک افسانه یا داستانی استوره ای به این واقعه بنگریم اشکالی بر آن داستان نمی تواند 
باشد و می توان آنرا بسان مثلاً «ساحت یک فیلم درباره انسانی ۷ سر دانست. اما اگر قرار باشد که 
برخحی معتقد شوند که این انسان وجود داشته است (یا دارد)» یا برخی ادعا کنند که آنرا دیده اند و 
برخی دیگر نیز بقیه را به باور کردن این داستان وادارند. آنموقع است که بايد جلوی این شستشوی 


مغزی را گرفت. 

اکنون غیر منطقی بودن داستان نوح از چند دیدگاه بررسی می شود: 

دید گاه نخست (اندازه کشتی): 

ز نظر زیست شناسی» تاکنون حدود ۵٩۰‏ میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین ردیابی شده اند و 
کنون کمتر از یکهزارم آنها (0) میلیون نوع) باقی مانده اند؛ مانند ۳۰ ملیون گونه حشره. اگر شخص 
موهومی بنام نوح می خواست که یک جفت از تمام این موجودات را در یک کشتی جای بدهد. 


یشان به یک کشتی به بزرگی خلیج فارس نیاز داشتند و نه (به گفته کتاب های مقدس سامی) در 


بعاد ۴ وان طول. ۰ ذراع عرض و ۰ دذراع ارتفاع. 


دیدگاه دوم (جند هزار متر بارش): 


آنقدر باران بر زمین بریزد که حتی سرزمین کوچک بین النهرین (چه برسد به تمام دنیا) تا قله آرارات 


(با ۵۰۰۰ متر بلندا) در آب فرو رود. 


بیش از ۲۰۰ سال پیش ولتر می نویسد برای آنکه قله آرارات زیر آب برود باید ۱۲ اقیانوس (که 
آخرین آنها ۲۶ بار بزرگتر از اقیانوسی باشد که دو نیمکره زمین را در ميان دارد) روی هم قرار 


بگیرند. 


دیدگاه يبوم (اصالت تاریخی): 


آنچه از کتاب های دین های سامی برمی آید این طوفان در حدود ۲۱ یا ۲۲ قرن پیش از میلاد مسیح 
بوده است؛ یعنی زمانی که ۲۰۰۰ سال از آغاز فراعنه مصر و ۷۰۰ سال از بنای هرم بزرگ کئوپس 
می گذشته است. بی آنکه نه هرمی و نه فرعونی به زیر آب رفته باشد و نه هیچ یک از تمدنهای 
بزرگ موجود در آن زمان در مصر و بین النهرین و چین و هند و ایران بدست طوفان منقرض شده 


باشند. 


نکته مهمی که در اینجا باید بدان پرداخت این است که بر اساس آیه زیر الله به نوح می گوید که از 
همه موجودات یک جفت بگیر و با خود به کشتی ببر جز پسرت! اما در تورات هرگز چنین سخنی 
نیامده است که نشان دهد نوح» پسرش را با خود به کشتی نبرده است. 

سوره ۱ (هود) آیه 30 

حتی إذا جام را وقار التنوز نا اخمل فيا من کل زوجین ان وأخلک الا من سبق علیّه ول 
ومن آمن وما آمن مَعه الا قلیل (۶0) 

تا آنگاه که فرمان ما دررسید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن [کشتی] از هر حیوانی یک جفت با 


کم کی که فلا در بارہ از سا ایمان اور حمل کن و با ار 


جز [عده| اند کی ایمان نباورده بودند (6۰) 


و 
داستان یوسف در مصر ۱۶ فصل از تورات و ۱۸۰ آیه از قرآن را به خود احتصاص داده است. 
همچنین در قرآن سوره ای نیز بنام یوسف وجود دارد. 


از دیدگاه تاریخی» این ماجرا کاملاً ساختگی است و جز در تورات و قرآن در هیچ کتاب دیگری 
یافت نمی شود (نه حتی در افسانه های کلدانی» آشوری یا یونانی). امروزه باستانشناسان به مدارک 
بسیار شگفت انگیزی در مورد فرعون ها دست پافته اند مانند اينکه مثلاً در ۶0۰۰ سال پیش فلان 


۳۹۹ 


فرعون توسط ضربهء گرزی کشته شده است. اما تا آنجا که به تاریخ مربوط است هیچ فرعونی؛ هیچ 
صدراعظم يا مباشر یهودی نداشته است (که مثلاً این شخص بخواهد یوسف باشد). 


همچنین برای این افسانه ناشیانه که فرعون به محض اینکه خواب او را تعبیر کرد بلافاصله وی را به 
نخست وزیری خود برگزید نمی توان پیشینه ای یافت. حتی در عقب مانده ترین کشورهای آفریقایی 
و آسیایی هم یک زندانی (آنهم از قومی بیگانه) را تنها بابت یک تعبیر خواب به نخست وزیری 
نمی رسانند. جالب تر اینکه فرعون حتی برای یکسال هم صبر نمی کند تا ببیند که آیا یکسال 
فراوانی وجود خواهد داشت تا بتواند از آن» نتبجه معقول (؟!) شش سال فراوانی دیگر و هفت سال 
خشکسالی استخراج کند و آنگاه پوسف را بخاطر ی ی رو ات برساند. 


نه تنها این داستان از نظر تاریخی اصالت ندارهه بلکه از نظر واقعیت های اقلیمی نیز کاملا بی اساس 
است. زیرا ابداً ممکن نیست که آب نیل ۷ سال پیاپی از بستر خود بالا نیامده باشد بی آنکه فاجعه ای 
نابودی مصر را در پی نیاورده باشد. از آن گذشته حتی امروزه با توجه به پیشرفت های کنونی بشره 
ذخیره بسیاری از غذاها یا غلات برای ۷ سال (آنهم در انبارهایی که امروزه دارای سیستم های تهویه, 
تنظیم هوا و غیره هستند) غير ممکن است؛ پس چگونه است که یوسف و دوستانش موفق به ذخیره 
مواد غذایی (مانند گوشت. حبوبات. میوه جات و ...) برای دست کم ۷ سال در انبارهای مصری 


شده اند؟ 


۵- داوود و سلیمان 


این دو فرد نیز دو پیامبر از پیامبران یهودند. مانند بسیاری از داستان های قرآنی» داستان های این دو 
(به اصطلاح) پیامبر نیز چیزی نیستند جز افسانه های بی پایه و اساس که نه با منطق سازگارند و نه با 
خرد و نه حتی تاریخ نشانی از این دو فرد (به شکلی که در قرآن آمده است) دارد. همانگونه که 
پیشتر هم به گفتار آمد. علم باستانشناسی و پژوهش های تاریخ دانان و تاریخ شناسان چنان گسترده 
است و چنان پرده از رخسارهء در مه ماندهء گذشته دنیا برانداخته است که گویی ما را به اعماق 
چندین و چند هزارساله پیشین تاریخ می برد. علم گاهی زلزله ای یا ماه گرفتگی ای را نیز که در 
چند هزار سال پیش رخ داده را هم درمی یابد! شوربختانه تاریخ و دانش, نه سلیمانی می شناسند که 
با داستان های آمده در قرآن همخوانی داشته باشد و نه شخص موهومی بنام داوود! 


۳۹۷ 


اکنون بهتر است به داستان کاملتر داوود (یعنی پدر سلیمان) آنگونه که در تورات (دیگر کتاب به 


اصطلاح آسمانی دین های سامی) آمده است نگاه کنیم: 


«در وقت عصر که داوود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانهء پادشاه گردش می کرد از 
پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس 
داوود فرستاده درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا بتشبّم دختر الیعام و زن اوریا 


(یکی از سرداران شاه) است.» 


به هر روی داوود این زن شوهردار را به کاخ خود آورده و با او همبستر می شود. زن «اوریا» از 
داوود حامله می شود و این آبروریزی را به داوود خبر می دهد. داوود اوریا (یعنی شوهر زنی که با 
وی همبستر شده بود) را به بیرون شهر نزد خود خوانده و پس از چند روز سردواندن او را به نبردی 
بی بازگشت با دشمنان خود می فرستد. اوریا در جنگ کشته می شود. در ادامه داوود با همان زن به 
صورت رسمی ازدواج می کند و آنگاه توبه می نماید و بدین ترتیب نزد یهوه یا الله (خدای يهود و 


۱5۳ 


سلام) مقبول می افتد. در این باره مراجعه کنید به کتاب دوم سموئیل نبی باب ۲۱ و ۱۲! 


ما در مورد سلیمان: آنچه از نوشته های تورات که با اندکی تغییرات در قرآن نیز آمده اند بر می آید 


ین است که. سلیمان یکی از پیامبران بزرگ قوم بهود بوده است و سالها بهودیان را فرمانروایی کرده 


ست. سلیمان قادر بوده که به زبان حیوانات نیز سخن بگوید و تمام این حیوانات و موجودات؛ از 
مورچه گرفته تا پرندگان و چرندگان همه در فرمان او بوده اند و ... و .... 
چند نکته در اینجا هر خرد آگاهی را سخت می آزارد: 
۰ نخست اينکه هیچ سند تاریخی ای وجود ندارد که ثابت کرده باشد شخص موهومی (با 
مشخصات قرآنی/توراتی) به نام سلیمان در سرزمین یهودیان وجود داشته است. چه برسد 
به اينکه این شخص قادر به سخن گفتن با حیوانات نیز باشد. 
٩‏ نکته دیگر اینکه دانش می گوید که اضلاً ارتباط کلامی ای بدین شکلی که بین انسانها 
است» بین حیوانات نبوده و نمی باشد و بسیاری از حیوانات نیز با صداهای خاصی با هم 
نمونه این تجاوز را می توان در زندگی های نکبت بار بسیاری از ملایان ایران و دیدگاههای شکم و زیرشکمی آنان در زندگی شان 
دید. در ایران» کم نیستند ملاهایی که برای تصرف یک زن شوهردار جنایاتی بسی زشت تر از جنایت داوود کرده اند. 


۳۹۸ 


تنها و تنها از راه غریزه است و نه حتی صداهای خاصی. 


اکنون فرض می کنیم که شخص موهومی به نام سلیمان وجود داشته است. چه خرد آگاهی می تواند 
چنین ارتباط گفتاری ای را بین حیوانات و سلیمان بپذیرد. مگر حیوان هم می تواند سخن بکوید؟ 


آگاه تر از اکنون بوده اند و ..» !!! 


بگذارید بپنداريم که هم شخص موهومی به نام سلیمان وجود داشته و هم حیوانات عهد سلیمان 
آگاه تر از حیوانات کنونی بوده اند. ولی آن چهره ای که از سلیمان در تورات نشان داده شده است 
چیزی نیست جز پیامبری زشتکار که برادر خود را کشته و با حاکم مصر قراردادی را امضا می نماید 
تا حکومت کوچکش به آرامش برسد. سلیمان آنگاه از این آرامش استفاده کرده و چند صد زن و 
کنیز برای خود فراهم می آورد و ۶۰ سال به مردمش (يا شاید به حرمسرایش) حکومت می کند. به 


این پیامبر موهوم» چندین بیت چکامه نیز برای معشوقه های خود در تورات سروده است ولی بدلیل 
متن نیمه سکسی ای که دارند و مناسب این گفتار نیستند. از آوردن آنها در اینجا خودداری می نمایم. 


در مهربانی وی نیز جای بسی اما و اگر وجود دارد. ایشان به خاطر دیرکرد یکی از پرندگان مقربش 
(که باید برای سلیمان جایگاه ویژه ای می داشته نیز) قصد داشته است او را گردن بزند: 


سوره ۲۷ (نمل) آیه های ۲۰ و ۲۱ 

ومد الطیر فقال ما لۍ لا ری اههد أم کان من لغائیین (۲۰) تاعذینه غذایا شديدا أو ادبَحَه أو 
انی بسلطان مین (۲۱) 

و جویای [حال] پرندگان شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی‌بینم یا شاید از غایبان است 


(۲۰) قطعا او را به عذابی سخت عذاب می‌کنم یا سرش را می‌برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من 
بیاورد (۲۱) 


۳۹۹ 


اکنون باید پرسید که این به اصطلاح پیامبر» چقدر در تاریخ دنیا جایگاه داشته است و چه گلی به سر 
نه انسانها بلکه حیوانات آن زده است که الله در قرآن بارها و بارها از او یاد کرده است؟ 


7- ایمان آوردن ملکه سبا به الله جگونه بود؟ 


بر لها ادلی ۳ ۳ رنه 7 a‏ و کش 0 ئ سَاقَبْهًا قال ا صرح ا قواریر قات 
ِ ِ ره و ۲ و ۶ ه بر مَع سلیمان للّه رب" العالمین (::( 


به او گفته شد وارد ساحت کاخ [پادشاهی] شو و چون آن را دید برکه‌ای پنداشت و ساقهایش را 
نمایان کرد [سلیمان] کت این کاخی مفروش از آبگینه است [ملکه] کے پروردگارا من به خود 
ستم کردم و [اینک] با سلیمان در برابر خدا پروردگار جهانیان تسلیم شدم )٤٤(‏ 


سلیمان برای ملکهء زیبایی پیک غیبی ای می فرستد و این پیک او را با سرعت چشم برهم زدنی. به 
کاخ سلیمان می آورد. کف پوش کاخ سلیمان آنچنان در زیبایی بی مانند بوده است که ملکه 
می پندارد آبی در آنجا روان است و دامن خود را آنقدر بالا می کشد که ساق پاهایش نمایان 
می شود. او پس از آنکه می فهمد آبی وجود ندارد درمی یابد که به خود ستم کرده و به سلیمان 
ایمان می ارو ۱۳ 


بیش از ۲۰ آیه قرآن مربوط به داستان سلیمان و ملکه سبا است. 


۷- هاروت و ماروت 


در فرهنگ ایران باستان» ماه های سال نمادی برای امشاسپندان های """ مختلف بودند؛ دو مورد از این 


امشاسپندان» خرداد و امرداد نام داشتند. این دو امشاسپند را در بابل قدیم» n‏ یس( 


" می توان اینگوه به این داستان نگاه کرد که ملکه پی می برد با وجود اینکه کاخی دارد اما کاخش بسیار ناچیزتر از کاخ و مال و 


ثروت سلیمان است و می فهمد که به خودش ستم می کرده و اگر به سلیمان ایمان آورد تازه در خوشبختی واقعی (بخوانید تن 
پروری) را به خود باز می کند. و بنابراین تصمیم می گیرد ایمان بیاورد. 


"۳ نام خدایگان های والارتبه در پیشگاه اهورامزدا 


۳۷۰ 


می نامیدند. برگردان این دو واژه به عربی همان هاروت و ماروت اس متن های اوستایی 


۳ 


کتاب های ایرانی باستان مانند گاتهاء خود دربرگیرنده این افسانه هستند" ". 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱۰۲ 


واتبغوا ما تلو الشیاطین على ملک سلیمان وتا کفر سلیمان ولکن الشياطين کفروا بُحلمُون الناس 
السخر وتا آنزل علی اکن بابل اروت وتعازوت وما یمان من اح حتی يفولا انا نخن فتن فلا 
تکفر فیتعلفون ملهما ما یفرقون به بين المَرءِ وزوجه وما هم بضارین به من أحد الا باذن ال 
یعون ما یضرهم ولا بشغهم ولد علموا لمن انتراه ما لَه فى الاحرة من خلاق ولیْس ما شروآ به 
آنفتهم لو کائوا يَعْلَمُون (۱۰۲) 

و آنچه را که شیطانها در سلطنت‌سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند پیروی کردند و سلیمان کفر 
نورزید لیکن آن شیطانها به کفر گراییدند که به مردم سحر می‌آموختند و [نیز از] آنچه بر آن دو 
فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی کردند] با اينکه آن دو [فرشته] هیچ 
کس را تعلیم [سحر] نمی کردند مگر آنکه می‌گفتند ما [وسیله] آزمایشی [برای شما] هستیم پس زنهار 
کافر نشوی و آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می‌آموختند که به وسیله آن ميان مرد و همسرش 
جلا یفک هر جد کون فرمان دا نمی را به وسله آن به اسدی یال برسانظط و 
[خلاصه] چیزی می‌آموختند که برایشان زیان داشت و سودی بدیشان نمی‌رسانید و قطعا [یهودیان] 
دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع] باشد در آخرت بهره‌ای ندارد وه که چه بد بود آنچه به 
جان خریدند اکر مي‌دانستند (۱۰۲) 


چنین به دیده می آید که هاروت و ماروت دو فرشته از گونهء شیطانی آن بوده اند!؟ این دو فرشته با 
اینکه به کسی سحر نمی آموختند. اما مردم از آنها سحر می آموختند. گویا آنها مانند گاوی بوده اند 
که میلی به شیر دادن نداشته اند ولی مردم آنها را می دوشیده اند. اينکه چگونه مردم از این هاروت و 
ماروت سحر یاد می گرفته اند. ملاه اعلم! این آیه یکی از صدها آیه ای است که معنای درهم وبرهم 


آن لابد یکی از نشانه های فصاحت و روشنی قرآن است! 


کسانی که نیاز به تحقیق بیشتر در این زمینه دارند می توانند به گاتها مراجعه کنند 


۳۷۱ 


۸- ابراهیم 


ابراهیم در قرآن یهودی ای شناختگری می شود که پیامبر بوده است. کعبه را ساخته و قریش (و لابد 
محمد) از نسل او هستند. نخست باید گفت که کعبه بر اساس شواهد تاریخی توسط شخص 
موهومی بنام ابراهیم یا پسرش اسماعیل ساخته نشده است؛ بنای کعبه نیز بدستور الله و احتمالا با 
توجه به معماری عربی (؟!) ساخته نگردیده است. کعبه نمونه ساخته شده و گرته برداری شده ای از 
کعبه زرتشت در ایران است که توسط برخی از ساکنان بخش جنوبی شبه جزیره عربستان (یعنی 


یمن) ساخته شده است. 


از اینها گذشته؛ اصلاً شخصی بنام ابراهیم با مشخصاتی که از او در قرآن آمده است در تاریخ وجود 
خارجی نداشته و از آن مهمتر نه قریش و نه محمد از نسل این شخص موهوم نیستند. 

اکنون به داستان ابراهیم نگاهی می افکنيم. داستان ابراهیم بدین گونه است: 

ابراهیم شبی با خواهر بسیار زیبای خود (که ساره نام دارد) همخوابه می شود و سپس برای دلجویی 
از او با وی ازدواج می کند. آنها پس از مدتی [و لابد بدلیل آبروریزی ای که ببار آورده اند] تصمیم 
می گیرند که از خویشاوندان یهودی خود دوری گزیده و راهی مصر می شوند. 

فرعون مصر (که ابی ملک نام داشته) علاقه وافری به زن ها و دخترکان زیبا روی داشته است. از آنجا 
که ابراهیم مستمند بوده» بدون اينکه به فرعون بگوید که "ساره خواهر اوست " ساره را به فرعون 
می دهد و پاداش بسیار می گیرد. 

پس از مدتی موضوع لو رفته و فرعون ساره را به ابراهيم برمی گرداند و آنها را از مصر بیرون 
می کند. البته» فرعون به آنها برده ای نیز به نام «هاجر» می بخشاید تا خدمت این زن و شوهر را 
بکند. اما در راه سار که ابراهیم بار دیگر شیطنت کرده و اینبار با هاجر همبستر می شود. [اين 
موضوع» ساره را به سختی می آزارد] 

در آینده» هم هاجر و هم ساره بچه می زایند و هاجر اسماعیل را می زاید و ساره اسحاق را. ساره 
از ابراهيم می خواهد که هاجر و اسماعیل را در بیابان رها نماید تا طعمه درندگان گردد. ابراهیم آنها 


را در قسمتی از صحرا رها می نماید و خودش آن محل را ترک می نمایند. این منطقه جایی بوده 


۳۷۲ 


است بین صفا و مروه کنونی. در ادامه» آنها توسط کاروانی پیدا می شوند و از مرگ نجات می یابند. 
۱5۷ 


اغراب جاهلی معتقد بودند که آنها از نسل اسماعیل و بنی اسوائیل از نسل اسحاق هستنند ۰ محمد 


در قرآن به این موضوع سندیت داد! 


-٩‏ ابراهیم و پیامبری فرزندش 
میت رت اد ۱۰ 


واذ ابی ابراهيم رب بکلمات فاتََهُن قال اٍئی جاعلک للناس (ماما قال ومن ذُریتی قال لا تال عهّری 


الظالمین (۱۲۶) 


و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید [خدا به او] فرمود 
من تو را پیشوای مردم قرار دادم [ابراهیم] پرسید از دودمانم [چطور] فرمود پیمان من به بیدادگران 
نمی‌رسد (۱۲۶) 


چنین به دیده می آید که فرزند یا فرزندان ابراهیم بیدادگر بوده اند و الله هي مقام پیامبری را به آنان 
عطا ننموده است. 

خواننده گرامی باید بداند همانگونه که گفته شد یهودیان معتقدند از نسل اسحاق هستند و اعراب 
مسلمان نيز معتقدند از نسل ابراهیم می باشند. در اعتقاد بهودیان. اسحاق پیامبر بوده و فرزندان و 


نوادگان و ... او نیز پشت در پشت پیامبر شده اند. 


مسلمانان و البته خود محمد هم معتقد بوده است که اسماعیل پیامبر برحق بوده و با این آیه خواسته 
است به یهودیان اعلام نماید که پیامبری الله به بیدادگران (یعنی اسحاق و ...) نرسیده است و همانا 


برای کسب اطلاعات دقیق تر و بیشتر در مورد این داستان بی پایه به کتاب عهد قدیم (تورات) بخش پیامبران (بخش ابراهیم) 


مراجعه کنید. 


۳۷۳ 


۰- اپراهیم. پیش از ظهور اسلام مسلمان شده بود! 

سوره ۳ (آل عمران) آیه ۷" 

ما کان ابراهيم تھووئا ولا تصترایا ولکن کان حًا مششلما وما گان بن الخشرکین )٦۷(‏ 
ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه مسلمانی " فرمانبردار بود و از مشرکان نبود (1۷) 


مسلمانان معتقدند که محمد نخستین مسلمان بوده است و پس از وی افرادی جون خحد یجه. ابوبکر. 
علی» زید و ... جزو نخستین مسلمانان هستند. گویا ابراهیم که بروارون ادعای این آیه. یهودی بوده 
است: پیش از برملا شدن پدیدهء اسلام و معرفی این دين در عربستان تو سط محمد به این دين 


ایمان آورده اس | 


۱- اصحاب کهف 


در قرآن سوره ای به نام کهف وجود دارد که در آن به داستانی در مورد چند نفر"" ضدحکومتی 
پرداخته شده است که برای مبارزه با حاکم منطقه خود. به غاری پناه می برند(؟!) آنجا به مدت ۳۰۰ 
سال به خواب می روند و پس از بیداری نیز دوباره به غار خود برمی گردند و دوباره به خواب 
می روند. سپس الله ترسی در دل مردمان قرار می دهد و از آن به بعد هیچ کس جرات نمی کند به 


آن غار نزدیک شده و درباره این افراد به پژوهش بپردازد. 


نخست اینکه جز در کتابهای مقدس سامی» هیچ جایی در تاریخ از چنین اشخاص موهومی نام برده 
نشده است. وانگهی اکر این داستان حقیقت می بود. انسان ها بدون هیچ تردیدی چنان غار 


شگفت انگیزی را به جایگاهی مقدس برای خود تبدیل می نمودند آنرا نشانه گذاری می کردند و ...! 


0۸ 


" در برخی از نگارش های جدید قرآن در جمهوری اسلامی» بجای واژه "مسلمانی " واژه "حق گرایی" آمده است 
تعداد این نفرات نامشخص است و طبق آیه ۲۲ همین سوره تعداد این افراد را تنها الله می داند ولی از آنجایی که الله با ولایت 
فقیه دوستی ای دیرینه دارد. به ولایت فقیه تعداد واقعی این افراد را گفته است و ولایت فقیه نیز بر پایه این اطلاعات دریافتی. اقدام به 


ساخت فیلمی دراین باره در ایران نمودند. 


۳۷ 


هرچند که هیچ یک از این موارد در تاریخ وجود ندارد و حتی جایگاه این غار نه تنها برای مردمان 


خردمند و خردگریز دنیا ناپیداست بلکه ملاهای خردستیز نیز از محل این غار ناآگاهند! 


به هر روی» اکنون که در کشور اسلام زده ایران» هر روز امامزاده ای از جایی گور خود را (در 
خواب) به آخوندی می نمایاند خوب است که ولایت فقیه در این زمینه تدبیری بیندیشد و جایگاه 
این عزیزان خفته را به این مردم فلکزده بنمایاند. مثلاً ملایی می تواند خواب نما شده و ادعا کند که 
امام زمان به خواب او آمده است و غار اصحاب کهف را به وی نشان داده است. از فردای آنروز 
غاری را تبدیل به زیارتگاه کننده زمین های اطراف آنرا صاحب شوند و به قیمت بالا به شارلاتانها 


بفروشند و دکان دیگری برای جاپیدن مردم «خرد از دست داده» بنا کنند! 


۲- مریم چگونه فرزند دار شد؟ 


ین از برد ان به داستان مریم از دیدگاهافر ان بهقر است تست این اسان را ار وان ملاها و 
ماله کشا اسلامی بازگويم: ایشان برای ماله کشی این داستان: مینای داستان: وا خی :شود قران یز 
قرار نداده اند. از دید گاه اسلامی جکیده داستان اینگونه است که: 


«... مریم به خاطر اعتراض به وضع موجود خود (؟!) همه فک و فامیل و دوست آشنا را رها 
کرده و به بیابانی پناه می برد. "" در آن بیابان» الله جبرئیل را بر مریم نازل می کند و جبرئیل 
از مریم می خواهد که از درختی (که مریم زیر آن سکنی گزیده بوده) میوه ای را بخورد. میوه 
در برخی جاها سیب یا خرما يا ... دانسته شده است. مریم پس از خوردن میوه آبستن شده و 
نزدیک ٩‏ ماه در همان محل می ماند [در درازای این ٩‏ ماه گذر هیچ بشری به این سرزمین 
که مریم در او بوده نمی افتد]. برخی از ملایان بیان داشته اند که در تمام مدت نه ماه 
حاملگی مریم جبرئیل از آسمان برایش غذا می آورده است. مریم پس از ٩‏ ماه حاملگی 
آماده زاییدن می شود و جبرئیل این بار در نقش قابله ظاهر شده و فرزند مریم به دنیا می آید. 


زمانی که مریم در بین مردم ظاهر می شوند» مردم فرزند مریم را حرام زاده می خوانند و 


ا 2 توس ولا ۲ 
بنابراین مریم نخستین دختر فراری جهان است. 


پاکدامن است و او (یعنی عبسی) پیامبر برگزیده بعدی است "'...) 


در ادامه به داستان از دیدگاه خود قر آن (و البته متفاوت با آنجه ملاها در اران گفته اند) 
ر ۱ مریم از دي جود کراك رو ا وت با ر ایر 


توجه کنید: 
سوره ۱۹(مریم) آیه های ۱٩‏ تا ۲۲ 


واذکر فی الکتاب مریم اد نات من اهلها ما شرا (۱0) فانئخذت من ذونهم حجابا فارزسنا ایا 
زوحتا تمل له شرا وا (۱۷) فالتا ی وه بالرنختن ینک إن گنت تیا (۱۸) قال نآ وتو 
ریک هب لک لا ری )۱٩(‏ قالت آئی یو بی لام ولج شستبی بش ولج اک ی (۳۰) قال 
کل ریک هو علی هي ونجعله یا ناس ورخمة ما وگن ترا فضا (۲۱) فحطته نات 
به مَکانا قَصیّا (۲۲) 


و در این کتاب از مریم یاد کن آنگاه که از کسان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت (۱0) و 
در برابر آنان پرده‌ای بر خود گرفت پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به [شکل] بشری 
خوش اندام بر او نمایان شد (۱۷) [مریم] گفت اگر پرهیزگاری من از تو به خدای رحمان پناه می‌برم 
(۱۸) گفت من فقط فرستاده پروردگار توام برای اينکه به تو پسری پاکیزه ببخشم )۱٩(‏ گفت 
چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده‌ام (۲۰) گفت [فرمان] چنین 
است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب 
خویش قرار دهیم و [این] دستوری قطعی بود (۲۱) پس [مریم] به او آبستن شد و با او به مکان 


دورافتاده‌ای پناه حست (۲۲) 


1 


" دست کم در همین قسمت از داستان» موضوع جالبی وجود دارد که نشان می دهد پیامبری امری نیست که بر اساس شایستگی یک 
فرد به او اعطاء شود بلکه پیامبر از همان روز ازل پیامبر بوده است و این موضوع ربطی به این ندارد که ملاها می گویند پیامبر به سبب 
پاکدامنی پا راستگویی یا تقوایش یا ... به این منسب برگزیده می شود. به نظر می رسیده است که الله تاسی دارد و زمانی که تصمیم به 
ساخت انسانی می گیرد. تاس را می اندازه و درصورتی که عدد 7 آمد. آن فرد پیامبر زائیده خواهد شد. لازم به توضیح است که این 
تاس برای شبه جزیره عربستان و اقوام سامی آن, ۱۲۶۰۰۰ بار شش آمد ولی در هیچ زمانی برای هیچ مردم دیگری از ساکنان زمین؛ 


این تاس شش نیامده است!! 


۳۷٦ 


۱ ۱ 4 ۳ ا رد 130۲ 
مریم بدلیل نامعلومی از کسان خود دوری گزیده و به محل نامعلومی در شرق پناه برده است. 
چرا؟ آیا اگر امروز دختری از خانواده اش دوری گزیند. «دختر فراری» محسوب نمی شود؟ آیا فرار 
یک دختر از خانواده اش جز این می تواند باشد که یا دختر را اشکالی است يا خانواده اش را و یا 


هر دو را؟ 


الله روح خود را به شکل مرد خوش اندامی درمی آورد. چیزی که روشن است این است که این بشر 
خوش اندام قصد همخوابگی يا تجاوز به مریم را داشته است وگرنه اگر داستان ملاها (که دربالا 
آورده شد درست بود) الله می گفت که جبرئیل را بر او فروی فرستادم. اینجا سخن از روح خود الله 
است. اینکه البته الله دارای روح باشد. در فصل های پیش به پرسش گرفته شد و اینکه آي الله تمام 
روحش یا بخشی از آنرا به شکل مرد خوش هیکلی درآورده و يا اینکه جسم خود الله زمانی که 
روحش در جای دیگری بوده» چه می کرده و کجا بوده است را ملاه اعلم! 


مریم در آغاز از آن مرد می ترسد ولی زمانی که آن مرد بیان می دارد فرستاده ای است تا به مریم 
که وی باکره است. مرد خوش هیکل بیان می دارد که انجام این کار بر وی آسان است! 


مریم سپس حامله می شود و به مکان دیگری می گریزد! 


البته در ادامه آیه های این سوره به برانگیخته شدن عیسی و ظاهراً به اینکه وی نمرده است اشاره 


گردیده النیڭ: 


سورت ۱( آنه ٩۱‏ 


مر وم 


وی َخصنت فرجها فَفْخنّا فیها من روحنا وجعلناها نها اي لعالمین )٩۱(‏ 
و آن [زن را یاد کن] که فرجش را نیکو نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش 


را برای جهانیان آیتی قرار دادیم )٩۱(‏ 


شرق یعنی کجا؟! 


۳۷۷ 


در فصل پیش به چند آیه قرآن اشاره شد که در آنجا بر همسان بودن دین های سامی (یهود. مسیحی 
و اسلام) تاکید شده بود و بر اینکه اختلافی بینشان نیست و بر اينکه پروردگاری که کتاب ها و 
دستورات این دین ها را فرو فرستاده یکی هست! این پروردگار همانگونه که در فصل پیش نیز نشان 
داده شد نه دستورات یکسانی برای پیامبرانش فرو فرستاده و نه حتی پروردگار مشترکی برای این سه 
دین است! در سوره مریم بر یکی از بزرگترین اختلافات اسلام با دین مسیحیت انگشت نهاده شده 
است و آن اينکه بر وارون اعتقاد مسیحیت مبنی بر به صلیب شدن عیسی, الله معتقد است وی به 


صلیب نشده و زنده است: 


مثل عامیانه ای است بدین مضمون که "کار زشت سلطان می تواند نه تنها زشت جلوه نکند بلکه زیبا 
و مقدس نیز باشد. ولی انجام همان کار برای یک فرد عادی ممکن است آن فرد را تا آستانه رسوایی 
یا بی آبرویی کامل نیز پیش ببرد". اکنون فرض کنیم مریم. شخص برگزیده الله نبوده و زمان آفرینش 
پسرش توسط اه بروی تاس الله عدد شش نقش نبسته بوده است. اکنون داستان را از این منظر 


نگاهی دوباره بیفکنیم: 


دختری از خانه فرار می کند و به محل دورافتاده ای می رود. یک شارلاتان هوس باز بر سر 
راه او سبز می شود و او را می فریبد و با وی همبستر می شود. دختر حامله می گردد و 
احتمالاً بخاطر عدم تعادل روانی پس از زاییدن فرزندش, معتقد می شود که فرزندش پیامبر 
است و از همین روی به میان همان جمعی که از وی گريخته بوده است برمی گردد. 
به هر روی باید گفت افزون بر اینکه چنین داستانی ابداً حقیقت ندارد. بلکه "افسانه تولد یک انسان 
استثنایی از مادری باکره" از استوره هایی سرچشمه گرفته است که پیش از آنکه به انجیل و قرآن راه 
پیدا کند در همه تمدنهای باستانی مصر بین النهرین, ایران و هند وجود داشته است. در معتقدات 
استوره های مصر ملکه ای باکره از خدای خورشید باردار شده بود. در استوره های فنیقی, آتیش از 
مادری باکره بنام نانا متولد شده بود. در آیین ایرانی. میترا (مهر) که تقریباً در تمام جهات الگوی 
ساخت دین مسیحیت قرار گرفته است» از آناهیتا (مادری باکره) به دنیا آمده است. 
البته طبق معمول» داستان های قرآنی کاملا مشابه ذاستان های کتاب مقدس سیخان و بهودیان 


نیست. یکی دو مورد از این تضادها در پاراگراف های پیشین بیان شد و یکی از تضادهای دیگری که 


۳۷۸ 


درباره تضاد بین داستان «مریم در قرآن» و «مریم در انجیل» است که قرآن بیان می دارد: مریم و 
هارون» خواهر و برادر بوده اند ولی در انجیل صحبت از این نسبت فامیلی یا هر نسبت فامیلی ای 
بین این دو نفر نیست. قرآن می گوید که مطالب کتاب های تورات و انجیل درستند و همانی هستند 
که الله گفته؛ اگر اینگونه باشد. چرا بین این دو داستان اینگونه تضاد است؟ پس بايد نتیجه گرفت که 
یا الله در قرآن یاوه گویی کرده است یا سخن انجیل نادرست است.اگر حتی بپذيريم که سخن انجیل 
نادرست است. چون الله در قرآن» مطالب تورات و انجیل را صحیح و تحریف نشده می داند. 


بنابراین باید دوباره به این نتیجه رسید که تناقضی بین قرآن و تورات وجود دارد. 
سوره ۹مریم) آیه ۲۸ 
تا خت هارون ما کان وک اشرا سوم وما کات آمک بَغیا (۲۸) 


ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت [نیز] بدکاره نبود (۲۸) 


۳- ذوالقرنین و یاجوج و ماجوج 
سوره ۱۸ (کهف) آیه های ۸۳ تا ۸۳ و ٩۰‏ 


E‏ ی 
سا (۸4) فئبع سا (۸) حتّی E‏ تفر فی عین حول ووجد عند‌ها 
ما فلا يا ذا رین اما أن تعاب وإمًا أن تنخذ فیهم ختنا (۸7) ... حتّی إذا بغ مطلع الشْمُس 

وجدها تطح علی قوم لم تجعل لیم من ذونها سرا )٩۰(‏ 


و از تو در باره ذوالقرنین می‌پرسند بگو به زودی چیزی از او برای شما خواهم خواند (۸۳) ما در 
زمین به او امکاناتی دادیم و از هر چیزی وسیله‌ای بدو بخشیدیم (۸۶) تا راهی را دنبال کرد (۸۵) تا 
آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد۳" که [خورشید] در چشمه‌ای گلآلود و سیاه 


1۳ 


مترجم ماله کش برای تغییر دادن معنای واقعی این آیه, اصطلاح «فی عین» را که به معنای به «چشمش آمدن» و «دیدن» است را به 
«به نظر آمدن» تحریف (و نه ترجمه) کرده است تا احتمالاً اگر مسلمانی پس از خواندن معنای فارسی این آیه توانست بر تعصب و 


۳۷۹ 


غروب می‌کند و نزدیک آن طایفه‌ای را یافت فرمودیم ای ذوالقرنین [اختیار با توست] يا عذاب 
می کنی یا در میانشان [روش] نیکویی پیش می‌گیری (۸1) ... تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید 
رسید [خورشید] را [چنین] یافت که بر قومی طلوع می کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرار 


نداده بودیم. 
سوره ۱۸ (کهف) آیه های ٩۳‏ تا ۱۰۰ 


حتّی اذا بل بین الین وجد من ذونهما وا لا یکادون يَفْمَهُون ولا )٩۳(‏ قالوا یا ذا رین ان 
جوج ومَأجوج مُشیدون فی اأرض فهّل تجعل لک خرجا على أن تجعل بیننا وتیتهم سد (۹2) قال 
ما مکی فیه ری خی فأعینونی بر أجعل بتکم وبینهم ردما (۹0) آتونی زر الحدید حتی اد سَاوی 
ین الصَدفین تال انفخوا حتّی اذا جعله تا قال آتونی أفرغ علیّه قطرا (40) فما امنطاغوا أن یَظهروه 
امتطاغوا لَه نبا (4۷) قال ا رم من ری فاذا ِا رد ری حعله کہ وگن رد رت کا 
)٩۸(‏ وترکنا غضم یویر یوج فی بخض ولفخ فى الصور فجمغناهم جنفا (۹9) وعرضنا جهنم 
یمین آلکافرین عرضا (۱۰۰) 


تا وقتی به ميان دو سد رسید در برابر آن دو [سد] طایفه‌ای را یافت که نمی‌توانستند هیچ زبانی را 
بفهمند )٩۳(‏ گفتند ای ذوالقرنین یاجوج و ماجوج سخت در زمین فساد می‌کنند آیا [ممکن است] 
مالی در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی قرار دهی (۹4) گفت آنچه پروردگارم به من در 
آن تمکن داده [از کمک مالی شما] بهتر است مرا با نیرویی [انسانی] یاری کنید [تا] میان شما و آنها 
سدی استوار قرار دهم (۹۵) برای من قطعات آهن بیاورید تا آنگاه که ميان دو کوه برابر شد گفت 
بدمید تا وقتی که آن [قطعات] را آتش گردانید گفت مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم 
)٩7(‏ [در نتیجه اقوام وحشی] نتوانستند از آن [مانع] الا رود و راد ان را سوراخ کنند )٩۷(‏ 
گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است و[لی] چون وعده پروردگارم فرا رسد آن [سد] را 
درهم کوبد و وعده پروردگارم حق است (4۸) و در آن روز آنان را رها می‌کنيم تا موج‌آسا بعضی با 
برخی درآمیزند و [همین که] در صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد (۹9) و آن روز 


جهنم را آشکارا به کافران بنماییم (۱۰۰) 


ترسش چیره شود و از خود بپرسد «مگر خورشید در چشمه غروب می کند؟؛؛ ماله کشان پاسخ دهند که « نه! به نظر ذوالقرنین اینچنین 


رسیده است»!! 


۳/۰ 


پیش از پرداختن به این داستان موهوم» بهتر است آنرا از دید گاه مذهبی بررسی کنیم: 


از دیدگاه اسلامی و بر اساس بسیاری از روایت هایی که مستقیماً از خود محمد بجای مانده است و 
از زبان او گفته شده است؛ یکی از نشانه های پایان یافتن روز قیامت» سرکشی دو طایفه به نام های 
یاجوج و ماجوج می باشد. این دو طایفه به آشوبگری در دنیا می پردازند و «آنچه اندر وهم ناید آن 
کنند». البته این طایفه اکنون در جایی پشت یک سد که بدست ذوالقرنین ساخته شده است. که معلوم 
هم نیست کجاست [!] زندگی می کنند. اندکی پیش از فرارسیدن پایان دنیاء این سد به فرمان الله از 


هم گسيخته می شود و یاجوجیان و ماجوجیان به آشوب گری در دنیا می پردازند. 


از دیدگاه مذهبی؛ در زمان ابراهيم. پادشاهی وجود داشته است که نام وی ذوالقرنین بوده است. 
ذوالقرنین را به نام اسکندر نیز خوانده اند زیرا که در اسکندریه متولد شده بود. هنگامی که ابراهیم 
خانه کعبه را بنا می کند. ذوالقرنین نیز همراه ابراهیم به طواف کعبه می پردازد و دین ابراهیم را 
می نالف ۵ ذوالقرنین مردی نکوکار و پادشاهی بزرگ بوده و الله به او توانایی بخشایش بسیار داد و او 


را فرمانروای شرق و غرب عالم نمود. 


هنگامی که او در یکی از مسافرتهایش به شرق می رفت» در گردنه بین دو کوه مردمانی را یافت که 
هیچ زبانی را نمی فهمیدند؛ آنها با هیچ کجای عالم نیز در ارتباط نبودند. این قوم از دست دو قوم 
ویرانگر به نام یاجوج و ماجوج متخت او ده خاطر بودند و از همین روی از ذوالقرنین کمک 
می خواهند زیرا او را فردی نیک خواه و خوب سرشت می یابند. 
آنها از ذوالقرنین می خواهند که بین خودشان و یاجوج و ماجوج سدی بسازد تا از شر آنها در امان 
بمانند. ذوالقرنین هم از آنان می خواهد تا برایش آهن» مس و سنگ بیاورند تا او هم برایشان سدی 
به بلندی آن دو قلهء کوه بسازد. 
«سید قطب» یکی از بزرگترین مفسران قرآن نوشته است: «آن کوهها و آن سد پیش از فرا 
رسیدن روز قیامت از بین خواهد رفت و طایفه های یاجوج و ماجوج در گروههای بیشمار 
به بیرون ریزش خواهند کرد. ... » 
درباره این داستان بی پایه و خردستیز نیزه صدها پرسش می توان پرسید: چچگونه این مردمان که هیچ 
زبانی را نمی فهمیده اند با ذوالقرنین سخن گفته اند؟ آیا این مردمان در آن زمان آنقدر پیشرفته بودند 


۳۸۱ 


که توانسته اند آهن تکه تکه استخراج کنند. مس استخراج کنند. مس ذوب شده را به گونه ای به 
ارتفاعات کوه ببرند که دچار سرد شدگی و انجماد نشود؟ ساخت سدی که از سنگ» مس و آهن 
باشد و مخصوصا اینکه سد را مس اندود کرده باشند از آن داستان های بچه گانه ای است که امروزه 


هیچ کودکی نیز آنرا نمی تواند بپذیرد! 


آن قوم وحشی هم در تمام این مدت ساخت و ساز» هیچ سرکشی دیگری ننموده اند و منتظر شده تا 
ببیند ذوالقرنین چه کاری انجام می دهد! به نظر می رسد که این قوم های یاجوج و ماجوج در جایی 
گیر افتاده اند که بسان کوچه بن بستی بوده و تنها یک راه برای ورود به زمین داشته و این یک راه 
نیز توسط ذوالقرنین سدبندی شده است و آنها حتی دارای ذره ای خرد نیز نمی باشند که بتوانند از 


کوه بالا بیایند و یا تلاش دیگرگونه ای برای ورود به زمین بیابند! 


محل این قوم های (گیر کرده در بن بست بیز) هنوز ناشناخته مانده است و با اینکه بشر امروزی با 
استفاده از ماهواره ها وجب به وجب این کره خاکی را زیرنظر دارد و می بیند» هنوز محل این دو 
قوم کشف نشده است!! 


درباره داستان ذوالقرنین دو موضوع اصلی دیگر نیز باید مورد اشاره قرار گیرد؛ نخست اینکه داستان 
"ذوالقرنین " از افسانه های یونانی و سریانی مربوط به اسکندر» نسخه برداری شده و در قرآن بگونه 
بچه گانه ای تحریف شده است. نکته دیگر به یکی از شگردهای ملاها در ایران بر میگردد. 

یکی از بزرگترین شگردهای ملاها در ایران این است که در حالی که آنها هميشه با ایران و تمدن و 
فرهنگش و مردمش در ستیزند در برحی مواقع برای فریب مردم و یا سوء استفاده از احساسات ملی 
مردم نگاهی هم به تمدن و فرهنگ ایران و قهرمانان این سرزمین خواهند داشت. 

تازه ترین نمونه این موضوع را می توانید در رفتار احمدی نژاد و وزیر ضد فرهنگ ایرانیش (مشایی) 
جستجو کرد. آنها در حالی که سد بلاغی را راه اندازی کردند. دهها تخریب آثار باستانی و دزدی 
باستانی داشتند. دهها تجاوز آشکار و مستقیم به دستاوردهای فرهنگی ایران داشته اند " " و ..؛ ناگهان 


8 را ۱ 
مانند شکستر لوحه خلیج فارس 


FAY 


تیپ میهن دوستی پیدا می کنیا منشور کورش را به ایران می آورند " ماو ایرانیت سخن به میان می 


آورند و پی در پی دم از تمدن ایرانی می زنند! 


از دیگر چیزهایی که در سرتاسر دوران حکومت محمد» خلیفه های راشدین» بنی امیه ... تا جمهوری 
اسلامی وجود داشته این بوده که «تنها چیزی که مهم است اسلام است» و میهن و کشور در برابر 
خود اسلام نه تنها هیچ جایگاه و هیچ ارزشی ندارد. بلکه هر زمان روبروی این دین قرار گرفته است 
بشدت کوبیده شده است! این میهن زمانی که نامش ايران باشد؛ موضوع صدها برابر سخت تر 


صدها بار از زبان ملاها سخنانی درباره ایران ستیزی مستفیم و غیرمستقیمشان شنیده ایم. یکی از 
ایران ستیزترین این ملاهاء شخص سفیه و بی سوادی بنام آیت الله مطهری است که پیشوند «دکتر» که 
با جایگاه وی کاملاً بیگانه است را نیز یدک می کشیده! او در برخی از سخنرانی هایش ایرانیان پایند 
به سنت های پاک ایرانی (مانند نوروز) را با واژه هایی مانند «خر» «ابله» «نادان» که سزاوار خود او 
و تمام ملاها دستاربند هم پالگی اوست به سخره گرفته است. 


این «ایران ستیزی» از همان روز تازش مسلمانان به ایران آغاز شده و تا زمانی که این دين اهریمنی 
در ایران ريشه داشته باشد ادامه خواهد یافت. همین یکی دو سال پیش بود که جنتی در یکی از 
سخنرانی های نماز جمعه های خود گفت که «عزت و سربلندی ایران مهم نیست. باید عزت اسلام 
هدف ما باشد! یا جوادی آملی در بخشی از مهمل بافی های خود درباره اسلام عزیزشان گفتند که 
(ایران سرزمین پرگهر نیست. ایران سرزمین وای حسین وای حسین است؛ .. . به هر روی» سخن 
دراین باره بسیار است و کتابی هفتاد و دو من می طلبد تا بخشی از دیدگاههای ایران ستیز ملاها و 
ماله کشانشان را بازبگوییم! ۱ 


ایران ستیزی ملاها و ماله کشانشان روشن است. اما همین ملاها زمانی که کار و کاسبی دینمداری و 


دین فروشی خود را کساد ببیند به هر حیله ای متوسل می شوند. روایات دروغین بهم می بافند که 


2.6 


نگارنده بسیار بعید می داند که منشوری که توسط ارباب ملاها (یعنی انگلیس) به ایران آورده شده است. همان منشور واقعی 
کورش باشد! از طرفی آوردن این منشور در ایران» بهانه ای بود برای احمدی نژاد و سایر هم پالگی هایش تا به کورش و منشورش؛ 


رنگ اسلامی بزنند و هیچ دور نیست که آنها معتقد شوند که لابد کورش بزرگ هم شیعه اثنی اشری بوده است! 


FAY 


فلان امام دوستدار ایرانی ها بود و بهمان امام کنیز ایرانی در خانه داشت" . آنها حتی در زمان به 
اصطلاح انتخاباتشان. در صدا و سیمای خردستیزشان. چرخشی ۱۰ درجه (البته برای چند روز) 
خواهند داشت! پیایی سرودهای «ای ایران» و «وطن ای هستی من» پخش می کنند! کاندیداهای 
فرمایشیشان از بزرگواری ایران سخن می رانند. در سخنرانی هایشان بارها و بارها از واژه های «ملی» 
و «ایرانی» استفاده می کنند! هرچند که در گیراگیر این ماسک زنی هرگز فراموش نمی کنند که بیان 
بدارند ایران و اسلام دو ساختار ناگسستنی هستند (!) یا حتی مثلاً درفشانی کنند که زن خشایارشای 


نمونه دیگری از این شارلاتان بازی ها به نوشتهء پشت یکی از اسکناس های ایرانی (اسکناس ۵۰۰۰ 
تومانی) برمی گردد. پس از آنکه اسکناس های جدیدی در چند سال پیش به بازار ایران آمد. بر 
پشت یکی از این اسکناس ها سخنی از محمد آورده شد که «دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی از 
سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت». این سخن. بافته ذهن شارلاتانی یک ملا یا ملادوست بوده 
است. زیرا نخست اینکه اگر در طول ۱۰۰ سال گذشته تنها چند دانشمند بزرگ مانند (خیام» ابن 
سیناء رازی» ابوریحان ابن مقفع و ...) را که خودشان قربانی اسلام شدند را استثناء کنیم "۰ کشور ما 
هرگز جایگاهی از نظر علمی در دنیا نداشته است. 


ملاها برای آنکه مهر حسین (که در دشمنی با ایرانیان هم گفتارش سند بوده و هم عملش!) را به دل ایرانیان بنشانند داستان 
بی پایه ای ساخته اند که علی اکبر از دختر آخرین شاه ساسانی ایران. یعنی شهربانو زاده شده است و ...! این داستان جز در نوشته های 
صده های اخیر ملاهاء از هیچ پایه تاربخی ای برخوردار نیست. نه اعراب. ایرانیان را آنقدر انسان می دانستند که بخواهند با آنان 
ازدواج کنند و نه دختر یزدگرد سوم که در ایران پرستیش سخن ها رفته. حاضر بوده زیر یوغ افرادی برود که حکومت پدرش را 
غصب کرده اند. موجبات کشته شدن پدرش و سایر خواهرانش را فراهم آورده اند و از همه مهتر کشور اهورایش را به محل غارتگری 
اعراب تبدیل کرده اند. آنهم حسینی که به همراه برادرش حسن در یکی از جنگ های بزرگ اعراب بر ضد ایرانیان نامسلمان در شمال 
ایران شرکت جستند و برای راه بردن به بهشت. کافرها کشتند! 


¥ 


به صرف وجود این تک ستاره ها که بعدها با یکی دو مورد دیگر در عصر کنونی (مانند دکتر حسابی) ادامه یافت نمی توان نتیجه 
گرفت که کشور ما در جایگاه بزرگ علمی قرار داشته است. آیا می توان به صرف پیدا شدن دو سه فوتبالیست معروف در یک کشور 
بی پایه در فوتبال» آن کشور را فوتبالی یا دارای جایگاه رفیع در زمینه فوتبال دانست؟ نمونه مربوط به بازیکنی بنام «ژرژ وه آ» از لیبریا 
بود که حتی به عنوان بهترین فوتبالیست دنیا نیز برگزیده شد است! کشوری مانند اسپانیا با اينکه تاکنون برنده بهترین بازیکن سال 
جهان نداشته. کشور فوتبالی به حساب می آید ولی لیبریا با اینکه این عنوان را نیز بدست آورده کشوری بسیار ضعیف در فوتبال است. 
اين قضیه دقيقاً در مورد نادر دانشمندان ایرانی تاریخ کشورمان وجود داشته و وجود این دانشمندان تنها نشانه بزرگ بودن آنان بوده 


است و نه صاحب جایگاه علمی بودن کشور ایران! 


۳۸ 


البته ما ایرانی ها عادت داریم که پیوسته از خود تعریف و تمجید کنیم و سایر ملل دنیا را از نظر 
جایگاه فهم و درک پایین تر از خود بدانیم. در صورتی که اگر چنین بود و ما اینچنین مردمان 
باهوشی باشیم و در دنا خبره ترین و پراستعدادترین و زرنگ ترین و ... هستیم چرا هرگز در طول 
این ۱۶۰۰ سال گذشته یک حکومت عادل (بجز چند دهه) در ایران وجود نداشته است؟ چرا یک 
قانون اساسی پایه دار در ایران نوشته نشده است؟ چرا امروزه جزو فلاکت بارترین کشورهای جهانیم 
و بجای «اندیشیدن» به دخیل بستن و نذری دادن و ختم قرآن گرفتن پرداخته ایم؟ آیا این هم از 
نشانه های بهترین بودنمان در دنیاست؟ چرا بجای اینکه شخصیت های بزرگ تاریخیمان را بشناسیم 
و ارج نهیم مشتی تازی را که چنگال در خون ایرانیان داشته اند را الگو قرار داده ایم؟ چرا حتی 
استخوان های پوسیده نوادگان همین تازی ها در ایران به امامزاده های پر سود و پر درآمد برای ملاها 


در آمده اند؟ آیا این هم نشانه ای از بهترین بودنمان در دنیاست؟ 


در کل باید نخست پرسید که اگر این سخن از محمد باشد (که نیست) چرا تاکنون به این مهم دست 
نیافته ایم؟ لابد ملاها پاسخ می دهند که چون از اسلام ناب محمدی دور افتاده ایم (؟!). نگارنده 
پاسخ می دهد که مگر محمد نمی دانست که از اسلام نابش دور می افتیم؟ اگر می دانسته و گفته 
رز له هیا ریت رای E‏ وا بت که میت روش انس 

یکی از آخرین خدعه های ملاها برای اينکه دکان دینشان برجا باشد این است که برخی از آنان 
می گویند که: «ذوالقرنین همان کورش بزرگ است». به این ترتیب آنها با یک تیز ۱۰۰ نشان 
می زننده مثلاً نشان می دهند که کورش بزرگ زیر فرمان الله (خدای عرب) بوده است و به طواف 
کعبه نیز آمده است. پس لابد مانند ابراهیم که پیش از معرفی اسلام مسلمان شده بوده» کورش بزرگ 
نیز پیشاپیش یک مسلمان بوده و شاید هم پس فردا بتوانند ثابت کنند که مهر علی نیز در دلش وجود 


آنها همچنین به کله ایرانی چنین چیزی فروی می کنند که قرآن» نام یکی از بزرگترین شاهان ایرانی 
را آورده و احتمالاً بهمین سبب قرآن با ایرانیان سرسازگاری داشته و لابد مسلمانان نیز از سر همین 
سازگاری به ایران تاخته اند! 

همچنین ملاها با اینکارشان ماله کشی بزرگی نیز انجام می دهند: اسکندر یکی از متجاوزین بزرگی 
بود که به ایران تاخت و ویرانی هایی در ایران انجام داد که گرچه بسیار بسیار کمتر از 


۳۸۵ 


ویرانگری های مسلمانان بود ولی دست کمی از تازش مغولان به ایران نداشت. پس یک مسلمان اگر 
از خودش بپرسد «اين ذوالقرنین یا اسکندر (که در ایران آنگونه جنایت هایی کرد که تاریخ از گفتنش 
شرم دارد) که به طواف کعبه رفته. برگزیده الله است آیا می توان این دين را دين مهر و عدالت 
دانست؟»» آنوقت اسلام به خطر می افتد! در پی مطرح شدن چنین پرسش هایی, دکان دینداری اسلام 
بی آبروتر از آنی می شود که هست. مسلماً پرسش کننده به این نتیجه خواهد رسید که اگر این دین؛ 
آسمانی نیز باشد (؟!) دستکم با ایران و ایرانی هیچ سرسازگاری نمی تواند داشته باشد زیرا «ایرانی 
کشی» مانند اسکندن: بر گزیده الله دانسته شده است! حتماً تازش او به ایران و کشتار ایرانیان و 


سوزاندن تخت جمشید هم جهاد اسکندر بوده انیت ! 


شوربختانه کم و بیش دیده يا شنیده ام که برخی از ایرانیان ناآگاه نیز بر این داستان جعلی ذوالقرنین 
پرافتخار ایران ستوده شدهء خردند و خردمندان! آنها نیازی به این نداشته و ندارند که کتاب تازی ها 
به تعریف و تمجید از ایشان بپردازد. آنهم کتابی که مربوط به دین اسلامی است که ۱۶۰۰ سال است 


سرزمین همین کورش بزرگ را به تباهی کشانده است. 


۲- داستان های از ريشه دروغ 


۱- جن جیست؟ 


آدمی در برابر طبیعت ضعیف است. او می ترسد» شهوات و تمایلاتی دارد که با وسایل عادی دست 
یافتنی نیستند یا دست یابی بدان ها برای انسان سخت است. پس او کم کم به خرافات می گراید. 
فال می گیرد. طالع می بیند. او از آینده نگران است؛ به رمل روی می آورد؛ حتی در تاریکی هم 
وحشت بر او چیره می گردد و موجودات وهمی به اشکال گوناگون بر وی هجوم می آورند. اینگونه 
اوهام میان ملت های چند هزار سال پیش (بسته به اندازه فرهنگشان) به صورت کم يا زياد وجود 


داشته اند. 


۳۸۹۹ 


مثلا برخی از مردم های غیر شهری آن زمان معتقد بودند (و البته شوربختانه برخی از مردم امروزی 


نیز معتقدند) که ارواح شریره گاهی در بدن آدمیزاد رفته و او را مجنون می سازند. 
جای شگف: ن 1 که اعراب ۱۶۰۰ سال پیش هم از این اوهام بهره کافی داشته اند. 


عربها همچون بسیاری از قوم های بدوی به وجود ارواح و پریان باور داشتند و طبیعت سوخته» 
ساکت و خاموش عربستان این اوهام را سخت یاری می کرد. حتی آنها عبارتی رمالانه داشتند که آنرا 
برای پاسبانی خود از دست جن ها می خواندند. اعراب بادیه نشین معتقد بودند که بیابانهاء خرابه ها 
و اماکن متروک و ترسناک. خانه موجوداتی هستند که جن نام دارند. 


اینکه اعراب آنزمان به چنین چیزی اعتقاد داشته اند تنها جنبه تخیلی داشته است و جن به صورت 
فرض قبول شده ای وجود نداشته است. اما جای شگفتی بسیاری است که جن در قرآن کاملا بازتاب 
داشته است و این عقیده عرب بیابانی» به صورت رسمی وارد قرآن شده و هر مسلمان باورمندی باید 


آنرا بپذیرد. حتی در قرآن سوره ای به همین نام نیز وجود دارد. 


شیوع اوهام و پندارهای دور از موازین عقلی و علمی و منطقی در اقوام متمدن نشده ملتها چندان 
مايه شگفتی نیست و چه بسیاری از این شرافات و موهومات بوده اند که با پیشرفت علم جایگاه 
خحرافی خود را به کل از دست داده اند. دلیل هم آن است که بشر تا زمانی که نتواند به کنه پدیده ای 
پی ببرد» ممکن است برای آن» داستان های بی پایه ایجاد کند. خرافه بسازد. موهومات بوجود بیاورد 
و ... . ولی آیا بیان شدن اینگونه پندارها (مانند جن) در کتابی که ظاهراً از الله است منطقی است؟ 

بر اساس ادعای قرآن. جن موجودی است چون آدمیان اما نامرئی. از آتش آفریده شده است. او 
می تواند گاهی بر آدمیان ظاهر شود [اما تاکنون بر هیچ انسان عاقلی ظاهر نشده است]. این جن آقا و 
یا جن خانم نفرت بسیار زیادی از دوربین دارد و با اینکه از اختراع دوربین بیش از ۱۰۰ سال است 


که می گذرد او هرگز توسط هیچ دوربینی شکار نشده است! 


بهتر است روشنفکران اسلامی کلید پروژه ای را بزنند تا جایگاه جن ها را یافته و مسلمانان را از این 
انتظار و پریشان حالی نجات بدهند. 


FAY 


۲ احنه ها هم مسلمان و نامسلمان دارند 
سوره ۷۲ (جن) آیه های ۱ و ۱۶ 


ل آوجی إل أله مت ترش الجن ققالوا إا میغنا فرنا عجا (() وأا با لضللفون وی 
الّْاسطون فمن اسلم فأولنک تحروا زشدا (۱۶) 

کے بے من وعے شلد است که نب جت از بان کرش فرا دا و کد راسے ما ترا 
شگفت آور شنیدیم (۱) و از میان ما برخی مسلمان و برخی از ما منحرفند پس کسانی که به فرمانند 
ان فر ری راه درد (06 


سوره 1 (انعام) آیه ۱۰۰ 
وجعلوا له شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له نين وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عَم يَصِفُون (۱۰۰) 


و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با اینکه خدا آنها را حلق کرده است و برای او بی هیچ 


دا ال دا را ار باک رد ااست ار م۱ 


ملاها و ماله کشان عادت دارند زمانی که دروغ بسیار بزرگی را می خواهند به شنونده بقبولانند 
مدعی شوند که این دروغ توسط فلان شخص,. گروه یا ... که حتی مسلمان نبوده اند یا از تبار ما 


نبوده اند نیز پذیرفته شده است و با استفاده از این اهرم دروغ خود را ماله کشی کنند. 


نمونه های این دروغ ها را می توان در مسلمان شدن خاقان چین. علاقمندی دختر کلینتون به اسلام 
احترام سیاست مداران انگلیسی به اسلا تحقیق اروپاییان درباره قرآن. سخنان فلان افراد دارای 
جایگاه در اروپا (؟) در تعریف از خمینی ê‏ یا این اواحر سخنانی از قبیل: رجوع سیاستمداران دنبا 
به نماینده امام زمان (احمدی نژاد) برای گرفتن اطلاعات امام زمانی یا زنبیل گذاشتن در صف برای 


این دیدگاه ملاها و شارلاتان های ایرانی دقیقاً از نوشته های خود قرآن برگرفته شده است. مانند 


نمونه می توان به همین قضیه جن اشاره کرد. دلیل اينکه محمد جن را وارد قرآن کرده و از آنان نیز 
مسلمان ساخته به این موضوع برمی گردد که وی قصد داشته است به اعراب بیابانی آن زمان بگوید 


FAA 


اگر جن ها که موجودات نادیدنی و ترسناکی هستند و عموماً از انسانها دوری می کنند. به دین اسلام 
درآمده باشند. آیا منطقی است عربی که با محمد است و او را دیده و از جنس محمد است؛ 


غیرمسلمان باقی بماند! 


همچنین در آیه ۱6 سوره جن و آیه ۱۰۰ سوره انعام. بیان شده است که "کسانی" به فرمان جن 
هستند. و یا کسانی برای الله شریکانی از جن قرار دادند. نامشخص است که این کسان آیا انسان 
هستند یا نه!؟ (که البته منظور, برخی از انسان ها هستند) اما به هر روی اگر ادعای قرآن مبنی بر این 
باشد که این کسان» انسانهایی هستنده می توان نتیجه گرفت که قرآن ادعای بی پایه ای را مطرح کرده 
است. تا آنجاییکه به تاریخ مربوط است. هرگز در تاریخ قوم یا قبیله ای که جن پرست باشند وجود 
نداشته است. مگر اینکه این جن پرستان در گوشه خاصی از زمین باشند که تنها ملایان و 
هم پالگی هایشان از آن مطلع باشند(مانند همان جاهایی که یاجوجیان و ماجوجیان هستند. یا همان 


۳- جنیان هم. به جهنم و بهشت می روند 

سوره ۷ (اعراف) آیه ۱۷۹ 

ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس هم لوب لا یفقهون بها وهم آغین لا تصرون بها ولهم آذان 
لا یعون بها آونک کالانخام بل شم آضل ویک هم عون (۱۷۹) 

و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ايم [چرا که] دلهایی دارند که با آن 


[حقایق را] دریافت نمی‌کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آنها 
نمی‌شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‌ترند [آری] آنها همان غافل‌ماندگانند (۱۷۹) 


الله به خاطر عدالت ورزی اش, برخی انسان ها را از روز ازل برای جهنم می آفریند (یعنی جبر 
مطلق). الله برای اینکه آن موجودات یکباره بیدار نشوند و از گمراهی نجات نیابند. آنها را به کر و 
کورانی مانند الاغ تبدیل می کند تا جهنمش گرم بماند. در این میان شگفت آور این است که جنیان 


هم به بهشت و جهنم می روندا 


۳۸۹ 


اینکه آیا آتش می تواند جنیان که خود از آتش هستند را بسوزاند. الله اعلم! اينکه آیا بهشت و جهنم 
جداگانه ای برای جنیان وجود دارد را نیز الله اعلم! اینکه آیا جنیان بهشتی نیز از دخترکان ۳ 
انسان ها بهره می گیرند نیز الله اعلم! اینکه آیا مردان بهشتی بتوانند از غلمان ها و حوریان جنی کام 
بگیرند نیز الله اعلم! (هر چه باشد غلمان ها و حوریان جنی از آتشند و بسیار داغند) اینکه آیا 
کشمکشی بین جنیان و مردان بهشتی و همچنین جنیان و زنان و مردان جهنمی وجود دارد یا نه نیز 
الله اعلم! 

به هر روی» آنچه که درباره جن در قرآن آمده است بخش کوچکی است از دیدگاههای محمد و 
پیروان نخستین او به این موجود موهوم. بسیاری از کتاب های اسلامی و کتاب های احادیث اسلامی 
پر است از سخن ها و گفته های پیامبر و پاران او درباره جن. بسیاری از امور طبیعی و غیرطبیعی دنیا 


نیز با مدیریت همین جن ها صورت می گیرد. مثلا: 
۵ وزیدن گردباد دلیلش جنیان می باشند. 


٩‏ هنگامی که خروسی می خواند یا الاغی عرعر می کند دلیلش آنست که این حیوانات» جن 
مشاهده کرده اند ۲۳ 


جیگ وا ا 
۰ برخی کلاغ های سیاه ممکن است جن باشند. 
۰ صداهای عجیبی که در کویر ایجاد می شود توسط جنیان بوجود می آیند 


رت 


نکته بسیار شگفت انگیر اینکه» جن دارای نام های عربی بوده است. 


ابن سینا + دانشمند بزرگ ایرانی» نخستین فیلسوفی است که جرات می کند وجود جن را بصورت 
قطعی مردود اعلام کند. 


8 ۴ ۳ TA 

کتاب صحیح البخاری» جلد نهم» صفحه 1A۲‏ 
برطبق عادت ملاهاء آنها به این دانشمند بزرگ و مسلمان زاده اما نامسلمان» برچسب مسلمانی زده اند و او را از دوستداران اهل 
بیت نیز می دانند. 


۳۹۰ 


۶- مزاحمت شیطان برای قرآن خوانها 

سوره (نحل) آیه ۸٩‏ 

إا رات رن تج باون این الرجیم (9۸) 

پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان مطرود به خدا یناه بر )٩۸(‏ 

شیطان را باید یکی از بزرگترین معضل های هر مسلمان دانست. هر مسلمان باید چندین بار در روز 
بر زبان براند و از ترس او به الله پناه برد (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم). هر مسلمان بايد هميشه 
مراقب شیطان باشد. حتی وجود شیطان باعث شده که هیچ مسلمانی به هیچ مسلمان دیگر نتواند 
اعتماد کافی داشته باشد و هميشه از آن بترسد که ممکن است شیطان به غالب آن فرد برود و او را 
به صورت یا سیرت دیگری در آورد. هیچ دو مسلمان نامحرم حتی نباید به هم نگاه طولانی داشته 
باشند چون ممکن است شیطان آنها را بفریبد. آنها نباید در یکجا با هم تنها بمانند (حتی در یک اتاق 
کاری در یک اداره) زیرا ممکن است شیطان یکی یا هر دو را بفریبد. حتی یک مسلمان نباید به 
چیزهایی که آسایش دنیوی برای او بیاورند زیاد بياندیشد زیرا شیطان است که این دنیا را به چشم آن 


فرد زیبا می کند و این در حالی است که سرای واقعی «آخحرت» است!! 


زمانی هم که مسلمانان می خواهند نماز بخوانند باز هم باید از دست شیطان به الله پناه ببرند تا 
نمازشان مورد پذیرش الله قرار بگیرد و حتی زمانی که مسلمانان به کعبه می رفتند (و اکنون 
می روند) نیز باید با پرتاب قلوه سنگ. شیطان را از خانهء الله برانند تا بتوانند این خانه را زیارت 
کنند. علاوه بر آن. هر مسلمان وظیفه دارد کار روزانه خود را با "اعوذ باالله من الشیطان رجیم" آغاز 


اند تا از شو او در امان باشد. 


اما ببینیم این داستان مضحک و خردستیز از کجا آغاز شده است: 


"شیطان» بز رگترین و مقرب ترین فرشته درگاه الهی است که در کارنامه او دهها هزار سال 
عبادت وجود دارد! زمانی که ال انسان را می آفریند. به فرشتگان دستور می دهد که به 


انسان سجده کنند. شیطان از این کار سرباز می زند و الله هم تنها به خاطر همین یک 


۳۹۱ 


نافرمانی» پرونده شیطان را بکلی می بندد و او را از بهشت می راند. البته الله به شیطان پروانه 

می دهد که تا روز قیامت در زمین بماند و انسانها را منحرف کند. نخستین کار بزرگ شیطان, 

بازگشت مخفیانه به بهشت و فریفتن حوا است." 
چنین به دیده می آید که الله بسیار عادل است (؟!) که تنها با یک خطا از سوی شیطان. تمام پیشینه او 
را فراموش کرده است و او را از بهشت اخراج داشته است. همچنین چنین به دیده می آید که شیطان 
تنها در روی کره زمین وجود دارد و اگر روزی بشر برای سکونت به هرجای دیگری از این گیتی 
بسیار بسیار بزرگ برود. شیطان را به آنجا راهی نخواهد بود. چنین به دیده می آید که شیطان تنها 
فرشتهء دگراندیش بهشت بوده است که نخواسته به فرمان ال بی هیچ پرسشی» سر فرود آورد. آیا 
سزای یک نافرمانی باید چنین باشد؟ البته» چنین به دیده می آید که الله یا نتوانسته است شیطان را از 
بهشت براند و یا اگر رانده شیطان آنقدر قدرت داشته است که بدون اينکه الله بفهمد دوباره به 
بهشت برگشته و حوا را فریب داده است! و مهم تر از همه چنین می توان نتیجه گرفت که شیطان از 
الله بسیار قدرتمندتر است! 
اینکه چگونه شیطان می تواند با اینکه یک فرد است به تمام دنیا سرک بکشد و همه انسانهای دنیا در 
جای جای کره زمین از دست او در امان نباشند. معمای حل نشده ای است. برخی از ملاها معتقدند 
که او پارانی دارد که از آنان کمک می جوید. برخی از ملاها مانند کلینی روایاتی از بزرگان اسلامی 
نقل می کنند که شیطان پس از رانده شدن از بهشت» روی پای چپش آلت زنانه و روی پای راستش 
آلت مردانه ساخت و ... و بدینگونه صاحب فرزند شد و این زاد و ولد فرزندان شیطان کماکان ادامه 
دارد. اگر الله تنها بخواهد همین شیطان زادگان را به جهنم ببرد لازم ا معماری ساخحت 


جهنمش «تدبیری دگر» بیندیشد و یا جهنمی دگر برای این شیطانیان بسازد. 
سس ۲ (حج) آیه 0۲ 


وما سنا من قبلک من رتسول ولا نبی إلا ذا تمنی ی الان فى اميه فینستخ ال ما بى 


الشیطان ثم یْخکم الله آیاته وله علیم حكيم (۵۲) 


۳۹۲ 


و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزی تلاوت می‌نمود شیطان 
SS‏ 


آیات خود را استوار می‌ساخحت و خدا دانای حکیم است (۵۲) 


آیه بالا نشان می دهد که حتی پیامبران نیز از دست قطان در امان نبوده اند و سخنانی که پیامبران 
داشته اند و کتابهایی که این پیامبران آورده اند و یا به آنان نسبت داده شده انس دارای عبارات 


پیامبران نیز "القا" داشته است! 


۵- کتاب ابراهیم و موسی 

سوره ۸۷ (اعلی) آیه های ۱۸ و ۱٩‏ 

إن هذا کے ال اوی (۱۸) صخف پراهیم ورس (۵) 

قطعا در صحیفه‌های گذشته این [معنی] هست (۱۸) صحیفه‌های ابراهیم و موسی (۱۹) 


تاکنون کسی از وحی الهی که بر ابراهیم نازل شده و در کتاب دینی ای مکتوب باشد. آگاهی نداده 
است. به جز این همان‌گونه که شجاع‌الدین شفا به درستی مطرح می‌کند. محمد از تاریخ و شیوه‌ی 
تدوین تورات و انجیل به کلی ناآگاه بوده است. تورات نه متن واحدی دارد و نه به وسیله‌ی الله و یا 
موسی در دوره‌ی بخصوصی نوشته شده است. تورات شامل چهار متن متفاوت و متناقض می‌شود که 
موسوم به "تورات یهوی" (نگارش در قرن نهم پیش از میلاد)» "تورات الوهی" (نگارش در قرن 
هشتم پیش از میلاد)؛ متن "حزقیال نبی" (نگارش اواخر قرن هفتم پیش از میلاد) و سرانجام متن 
"حاخام‌ها" یا "کاهنان ۲ (نگارش در قرون ۷ ششم و پنجم پیش از میلاد) هستند . 


به همین منوال» انجیل نیز بر وارون ادعای محمد و اعتقاد مسلمانان نه کتابی مشخص است و نه از 
کی وک ےک ع کل تسه فی انز ار ای سر گام ام E‏ 
سال پس از رحلت عیسی نوشته شده‌اند [البته اگر فرض بر این باشد که شخصی بنام عیسی در 
تاریخ وجود داشته است]. در نگارش انجیل چهارگانه. نه حواریون مستقیم عیسی (یعنی کسانی که از 


۳4۳ 


نزدیک شاهد زندگی و مرگ وی بوده‌اند) شرکت داشته‌اند و نه این چهار کتاب زبان مشترکی دارند. 
گمان می‌رود که "انجیل مرقس ۷ (به زبان پونانی) در دهه‌ی ۷۰ میلادی. "انجیل متو " (به زبان 
عبری) و "انجیل لوقا" (به زبان لاتین) در دهه‌های ۸۰ و ٩۰‏ میلادی و "انجیل پوحنا" (به زبان 


آرامی) در حدود سال ۸ میلادی تألیف شده باشند . 
تنها پاسخی که ملا یا ماله کش اسلامی می تواند به اين معمای درهم ريخته بدهد این است که بر 


ابراهیم و موسی وحی نازل كه و آنها نیز دارای کتاب بوده اند» اما بنا به دلایل نامعلومی )؟!( این 
کتاب ها در جایی مخفی داشته شده اند تا اينکه در زمان ظهور امام دوازدهم شیعیان. از این کتاب ها 


پرده داری بشود. 


1- عزیر 

سوره ٩‏ (توبه) آیه ۳۰ 

رقالت لیفرد رن الله قلت المتارى السییخ اب الله ذبک قرلمبافامهم باون قول 
اگذین کفرواً من بل قاتلهم له أنّى یُوّفکُون (۳۰) 

و بهود گفتند عزیر پسر خداست و نصاری گفتند مسیح پسر خداست این سخنی است [باطل] که 


به زبان می‌آورند و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده‌اند شبات دارد خدا آنان را بکشد 


چگونه [از حق] بازگردانده می‌شوند (۳۰) 

از خواندن این آیه اینگونه برداشت می شود که همانگونه که مسیحیان مسیح را پسر الله می دانند. 
یهودیان نیز «عزیر» را پسر الله می دانند. در ادامهء این آیه نیز محمد این معتقدان را نفرین می کند. 
هیچ کتاب يا حتی نوشته کوچکی در نوشته های یهودیان وجود ندارد که نامی از پیامبری بنام «عزیر) 
در آن باشد چه برسد به اینکه یهودیان بخواهند. او را همانند مسیح» پسر الله بدانند. 

به هر روی» در آیه بالا ادعایی از طرف الله یا محمد بیان شده است که حتی ملاها و ماله کشان 
اسلامی نیز تاکنون راهی برای ماله کشی آن نیافته اند. آنها بسیاری از اداعاهای دروغ خود را با این 
دستاویز که بقیه اشتباه گفته اند و قرآن مبناست ماله کشیده اند اما در اینجا این امکان نیز وجود 


۳۹ 


ندارد زیرا صحبت از اعتقاد بهودیانی است که خودشان دارای کتاب و دين هستند و قرآن درباره 


همین دیدگاه دینیشان صحبت کرده است. دیدگاه دینی ای که یهودیان هرگز آنرا نداشته اند! 


۷- داستان فوم لوط 


سوره ۱ (هود) آیه های ۷۷ تا AY‏ 


وما جاءت سلتا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا بوم عصیب (۷۷) وجاءه قوم یرون 
اد وین بل وا تون السینات قال یا تم هولاء بای هن آطهر کم او له ولا شون فی 
ضیفی آلیس منم رجل ریید (۷۸) الوا لقد علخت ما لا فی باتک ین حق الک للم ريد 
)۷٩(‏ فلا جاء اھا جعلنا عالیها سافلها وأتطرتا علیهقا حجار شن سجیل منضود (۸۲) ۱ 


و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به [آمدن] آنان ناراحت و دستش از حمایت ایشان کوتاه شد و 
گفت امروز روزی سخت است (۷۷) و قوم او شتابان به سویش آمدند و پیش از آن کارهای زشت 
می‌کردند [لوط] گفت ای قوم من اینان دختران منند آنان برای شما پاکیزه‌ترند پس از خدا بترسید و 
مرا در کار مهمانانم رسوا مکنید آیا در میان شما آدمی عقل‌رس پیدا نمی‌شود (۷۸) گفتند تو خوب 
می‌دانی که ما را به دخترانت‌حاجتی نیست و تو خوب می‌دانی که ما چه می‌خواهيم (۷۹) پس 
چون فرمان ما آمد آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و سنگ‌پاره‌هایی از [نوع] سنگ گلهای لایه لایه بر 


آن فرو ریختیم (۸۲) 


«لواط کار» قوم لوط شتابان خود را برای کام گرفتن به آنان می رسانند. لوط برای پیش گیری از یک 
آبروریزی» پيشنهاد اغوا کننده ای به آنها می دهد و دخترانش را به آنان پیشکش می نماید ولی آنان 


نمی پذیرند و الله هم آن لواط کاران را نابود می کند. 


در قرآن چندین مورد از این نمونه داستان ها و گزیده های سکسی یافت می شود که نمونه هایی از 
اینگونه سخن ها را می توان در داستان فریفتن مریم توسط جوانی خوش هیکل» ماجراهای یوسف و 


زلیضا یا توصیف دختران بهشتی دارای سینه های برجسته یافت! بسیاری از ایرانیان با خواندن عربی 


این آیه ها ظاهراً به خلوص الهی می رسند یا برای مردگانشان طلب بخشش می کنند و یا پیوندی را 
(مانند پیوند عروسی)؛ خحجسته می دارند! 

آیا خواندن داستان لواط کردن قوم لوط و پیشکش کردن دختران لوط (توسط پیغمبر همین لواط 
کاران) به لواط گران» باعث بخشیدن روان مردگان است؟ از آن گذشته خواندن این E‏ آنهم با 
زبان عربی» چه باری به بار علمی» عقلی و ... ما اضافه می کند؟ وانگهی آیا بی شرمانه نخواهد بود 
که مثلا در یک مراسم عزاداری و يا جشن عروسی ای که افراد بسیاری در آن حاضرند. این داستان 
را به زبانی که آن جمع می فهمند برایشان خواند و در پایان هم همه لبخند مسررت به لب بنشانند که 


اکنون خداوند آن کند که بهترین است؟! 


این داستان در آیه های ۵۱ تا ۷۹ سوره ۱۵ (حجر) نیز دوباره تکرار شده است! 


۸- الّه و آیت اله ناقه ( شتر صالح) 


داستان «آیت الله شتر» از آن داستان های قرآنی است که خواندن آن. عقل را از سر هر انسان 
نیمه بیداری نیز می پراند! نه تنها به خاطر بی پایه بودن داستان بلکه به خاطر اينکه این داستان به 
جندین گونه مختلف در قرآن بیان گردیده اس و بالاخره اینکه ماجرای واقعی این داستان کدام 


چکیده داستان اینگونه است که: 


"الله شتری را بر قومی نازل می کند و قسمتی از آب یا دشت يا ... متعلق به آن مردم را به 
آیت الله شتر می بخشد مردم پس از مدتی از دست شتر خسته می شوند و تصمیم می گیرند 
که دست شتر را از دارایبهای طبیعی شان کوتاه کنند؛ پس برخی از افراد این قوم» پای شتر را 
زخمی می کنند. الله هم به سزای توهین به آیت الله اش» تمام این قوم را نابود می کند. [دلیل 


فرستاده شدن این آیت الله شتر نیز برای آزمودن بندگان الله بیان گردیده است.]" 


در ادامه ضمن بررسی داستان آیت الله شتر به این موضوع که چرا قوم ثمود نابود شده اند نیز نگاهی 


ا 


1 


قوم ثمود به چه دلیلی نابود شدند؟ 

الف - شتری که برای جریدن فرستاده شده بود را زخمی کردند 

سوره ۷ (اعراف) آیه های ۷۳ و ۷۷ و ۷۸ 

وای تمُود آخاهم صالخا قال يا وم ادوا له ما کم من الم عير قد جاءنکم بت من ربکم هذه اقا 
الله تم أيه قذروها اكل فى آزض الله ولا تَسْوها بسوء فَيأخحذكم عذاب آلیمٌ (۷۳) فعقرواً الق . 
(۷۷) فأخذنهم الرجفه فاص صبخواً فی دار هم جائمین (۷۸) 

و به سوی [قوم] ثمود صالح برادرشان را [فرستادیم] گفت ای قوم من خدا را پپر ستید برای شما 
معبودی جر او نیست در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان دلیلی اتسار امد است اين 
ماده‌شتر خدا برای شماست که پدیده‌ای شگرف است پس آن را بگذارید تا در زمین خدا بخورد و 
گزندی به او نرسانید تا [مبادا] شما را عذابی دردناک فرو گیرد 0 یس ان ماده‌شتر را پی (زخمی) 
کردند (۷۷) آنگاه زمین‌لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند (۷۸) 

الله در حالی که گفته است شتر را «برای آن قوم» فرستاده اما شتر جز چریدن در دشت هایشان» هیچ 
سودی برای آن قوم نداشته است. برخی از مردم. شتر را زخمی می کنند و الله پس از این رویداد به 
جای مجازات زخم زننده پا زخم زننده ها و یا بکارگیری یک معجزه (؟!) و شفای آیت الله اش 


تمام قوم ثمود را به دیار نیستی می فرستد. 


ب - بر ضد صالح و کسانش توطئه کردند 
سوره ۷ (نمل) آیه های 0« 0 و ۵۱ 


وقد ارسلنا إلى تمد احا صالخا أن اعبدوا له فاذا هم فریقان یَختَصمُون (40) قالوا تَقَاسَمُوا بالله 
آنبیتنه وأحله ثم لنقُولن لولیّه ما شهدنا ملک آهله وا لصادفون (4۹) فانظر کف کان عاقبة مکرهم أن 


دمرناهه وقومقم آجمعین (۵۱) 


۳۹۷ 


و به راستی به سوی مود برادرشان صالح را فرستاديم که خدا را بپرستید پس به ناگاه آنان دو دسته 
متخاصم شدند (4۵) [با هم] گفتند با ای سو کد ید سما ره [صالح] و کسانش 
شبیخون می‌زنيم سپس به ولی او خواهیم گفت ما در محل قتل کسانش حاضر نبودیم و ما قطعا 
راست می‌گوییم (4۹) پس بنگر که فرجام نیرنگشان چگونه بود ما آنان و قومشان را همگی هلاک 
کردیم (۵۱) 

در این سوره بر وارونه سوره پیشین هیچ اشاره ای به آیت الله ناقه نشده است!!! دلیل هلاک شدن 


قوم نیز بخاطر توطئه کردن بر ضد پیامبرشان بوده است. 


پ- شتری که با آمدنش, آب (آب چاه یا آب نهرا جیره بندی شده بود را زخم زدند 


سوره ۲٩‏ (شعرا) آیه های ۸۱۶۱ ۱۶۲ 1۵۶ ۱۵۵ ۱۵۷ و ۱۵۸ 


کا ام ا( ۶) إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تقو ن (۱۶۷) ما آنت الا شر ملا فأت بای 
ا ۵) قال ھاو اقا لھا ثرزب ولکم نیرب بوم شتلوم (۱0۵) فتفرّوها (۱0۷) 
فأحذهم العذاب ... (۱۵۸) 


ثمودیان پیامبران [خدا] را تکذیب کردند (۱۶۱) آنگاه که برادرشان صالح به آنان گفت آیا پروا ندارید 
9 نر جر ما ما ایا نیس اه راست می گریی سا ی ۵ کت ان 
مادهشتری است که نوبتی از اب او راست ر روری میں کیت اب کماے (۱۱۵۵ وی اك وا ی 
(زخمی) کردند (۱۵۷) آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت ... (۱۵۸) 


مر ۱ ۰ ای ۷ ۶ ۱4 
قال لهم رسّول اللّه اة الله وسقیاها (۱۳) فكذبوة فعقروها فدندم عَلَيْهم رهم بذنبهم فستوآها (۱۶) 


پس فرستاده خدا به آنان گفت زنهار ماده‌شتر خدا و [نوبت] آب‌خوردنش را [حرمت نهید] (۱۳) 
و[لی] دروغزنش خواندند و آن [ماده‌شتر] را پی کردند و پروردگارشان به [سزای] گناهشان بر 
ران عات ورد و انا را با عاف کان کرد( 


۳۹۸ 


الله برای آزمایش بندگانش. آب را برایشان جیره بندی می کند و چون مردم ثمود تنها در روز خاصی 
می توانسته اند از چشمه» آب بردارند. تصمیم می گیرند که شتر را زخمی کنند و سپس شتر را 


زخمی می کنند؛ بنابراین الله همه آنان را نابود می کند. 


این جیره بندی آب بین شتر و دیگر مردمان آن قوم نگارنده را به یاد جیره بندی بنزین در ایران 
توسط جمهوری اسلامی می اندازد. قسمتی از این بنزین به آیت الله شتر یا همان دم و دستگاه 
حکومتی نظام رسیده و باقی نیز به مردم اسلام زده ایران. اگر کسی هم در این ژمنه اعتراضی بکند 


نتیجه ای جز قوم ثمود برای او و فک و فامیلش وجود نخواهد داشت. 


سوره ۵۶ اه های ۰۲۷ ۰۲۸ ۲٩‏ و ۳۱ 


انا فرسلو امه ... (۲۷) رتیه آن الماء سم بیتفم کل شرب مُختضر (۲۸) فنادو؟ صاحیهم فتحاطی 


فعقر (۲۹) إا آرسلنا علیهم صح واحدة فکائوا كهشيم الْمْختظر (۳۱) 


ما برای آزمایش آنان [آن] ماده‌شتر را فرستادیم ... (۲۷) و به آنان خبر ده که آب میانشان بخش 
شده‌است هر کدام را آب به نوبت‌خواهد بود (TA)‏ پس رفیقشان را صدا کر دند واللا یر کید 
و [شتر را] پی کرد (۲۹) ما بر [سر]شان یک فریاد [مرگبار] فرستادیم و چون گیاه خشکیده [کومه‌ها] 


با توجه به آیه بالا مشخص است که شخص خطاکار تنها «یک نفر» بوده است. تکرار می کنم که وی 
تنها یک نفر بوده است. این چگونه عدالتی است که به خاطر خحطای یک نفر تمام آن قوم باید نابود 
شوند. ممکن است که ملاها بگویند «زیرا همه مردم. این نیت بد را در سر داشته اند». نخست اینکه 
هرگز آیه ای يا روایتی وجود ندارد که نشان دهد همه مردم می خواسته اند شتر را زخمی کنند. اما 
حتی اگر این پندار باطل را بپذیریم باز هم باید گفت: خود ملاها روایت های گوناگونی دارند که 
«اگر شخصی ۳ به انجام عمل خوبی بگیرد و حتی نتواند آنرا انجام دهد ثواب انجام عمل» به 
کارنامه آن شخص افزوده می شود اما اگر شخصی تصمیم به انجام عمل بدی بگیرد. تا زمانی که آن 


عمل انجام نشود الله به دلیل بخشنده بودنش (۴!) امتیاز منفی این عمل را به کارنامه آن شخص 


۳۹۹ 


نمی افزاید). به »> از دید‌گاه که به این قضیه بنگ این ماجرا نشانه ای دیگ باز 
نمی افزاید». به هر روی» از هر دید کاهی که به این فصیه بنحریم این ماجر ی دیجر بر مهربای 


اکنون از الله می پرسیم: چرا آنان را عذاب کردی؟ به خاطر زخمی کردن شتری که از آب نهرشان 
شریک بود؟ یا شتری که از آب چشمه اشان شریک بود؟ یا شتری که در چمن زارهایشان می چرید؟ 


و یا برای اینکه آنان قصد کشتن صالح را کرده بودند؟ الله در آیه ۰ سوره بقره می گوید که به 
موسی گفتم تا عصایت را به سنگ بزند؛ او زد و ۱۲چشمه از آن سنگ بدر آمد! اکنون یک پرسش 


دیگر: الله! چرا به صالح چنین قدرتی را ندادی تا آبی برای شترت فراهم آورد (و مردم قصد آزار 
شترت را نکنند) تا از کشتار یک قبیله جلوگیری بشود؟ 
پرسش آخر نیز اینکه: اله! آیا خود یا آن پیامبرت توانایی مداوای زخم آیت الله شترت را نداشتی که 


به جای مداوای آن شتر. تمام قوم ثمود را از نخستین تا آخرین به هلاکت رسانیدی؟ 


-٩‏ ابابیل و پیلبانان 

سوره ۱۰۵ (الفیل) 

مر یف قعل ریک بأصنخاب الفیل (۱) الم یجعل کیدهم فى تضنلیل (۲) وارسل علیهم طبرا أبابيل 
() مهم بججارة تن جيل (۵) تجطیم عم ماگول (۵) ˆ 

مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد (۱) آیا نیرنگشان را بر پاد نداد (۲) و بر سر آنهادسته 


دسته پرندگانی ۱ بابیل فرستاد (۳) [که] بر آنان سنگهایی از گل [سخت] می‌افکندند (۶) و [سرانجام 


خدا] آنان را مانند کاه جویده‌شده گردانید (۵) 

بارها شنیده شده که ملاها می گویند در سال عام الفیل تعدادی پرنده به دستور الله از جایی آمدند و 
بر سر دشمنان الله که قصد خراب کردن خانه الله را داشتند. سنگ. گل یا هر چیز دیگری (سنگ های 
سجیل) ریختند. اما این واقعه تنها و تنها در قرآن آمده است و هیچ سند تاریخی ندارد. 

اصل ماجرا نیز این بوده است که حاکمی از یمن قصد حمله به مکه را می کند ( و البته نه خراب 
کردن کعبه). او با سپاهی گران که تعدادی فیل نیز در بین این سپاه وجود داشته به سمت این شهر 


(o 


حرکت می کند. در بین حرکت. بیماری واگیرداری بین لشکریان شیوع پیدا می کند و سپاه ناجار 


تصمیم به بازگشت به دیار خود می کند. 


۳- سخن پایانی 


با توجه به آنچه گفته شد می توان به آسانی پی برد. بسیاری از داستان های قرآنی (بر وارون ادعای 
محمد مبنی بر اينکه تا آنزمان کسی از آنها خبر نداشته)؛ برگرفته شده از افسانه پا استوره های 
آشوری. بابلی. مصری و ایرانی بوده اند. پس این داستانها به زمانی پیش از زاده شدن محمد 
برمی گردند ولی ادعای قرآن (همانگونه که در آغاز این فصل نیز بدان اشاره شد) بر وارونه این 


حقیقت است. 


سوره ۱ (هود) آیه 2۹ 

تلک من آنباء لعب ئوحیها ایک ما كنت تغلمها أنت ولا فک من ثل هذا قاصبر ان الْعَاقبة 
للْمتقين (4) 

تو پس شکیبا باش که فرجام [نیک] از آن تقواپیشگان است )4٩(‏ 

در پایان. همانگونه که در آغاز این فصل نیز نوشتم. بايد بیان کنم که وجود افسانه يا استوره و یا 
حتی خرافه تا جایی که این موارد به عنوان حقیقتی مسلم فرض نشوند می تواند برای یک جامعه 
بدون اشکال یا کم اشکال باشد ولی در قرآن. خرافه ها به موهومات و سپس به حقیقت الهی تبدیل 


شده اند و افسانه ها و استوره های دیگر کشورها به وقایع مسلم تاریخی تغییر چهره داده اند و 


شگفت آورتر از همه اینکه» هر مسلمانی هم باید معتقد به این داستان های خردستیز باشد. 


کسانی که می توانند تو را باورمند به چرندیات بکنند. می توانند تو را مجبور به انجام کارهای 


وحشیانه بکنند. (ولتر) 


فصل ۱۲ 


ا 


نماز بزرگترین و مهمترین فریضه دین اسلام است. نمازی که اکنون مسلمانان بجای می آورند بدین 
گونه است: یک مسلمان باید ۵٩‏ نماز واجب را در زمان های خاصی» که این زمان ها متناسب با 
حرکت خورشید " (؟!) تعیین می شوند بخواند. ارزش نماز در اسلام آنچنان بالاست که ترک کننده 
آن جزو مسلمانانی خواهد بود که منفور دربار الهی خواهد شد! در جهان آخرت نیز نخستین 
پرسشی که از یک انسان. چه مسلمان و چه نامسلمان (!) می شود درباره نمازش است و اگر این 
نماز مورد پذیرش الله قرار بگیرد سایر اعمال وی نیز مورد پذیرش خواهد بود و اگر نه تمام اعمال 


او نیز نادیده گرفته می شوند و فرد را به جهنم می برند. 


دقیقاً به دلیل همین رویکرد الله و محمد است که برخی از مسلمانان به هر خیانت و زشتی و قتل و 
غارتی دست می زنند و تنها با بپا داشتن نماز خیال خود را راحت می کنند که زمانی که الله 
نمازشان را بپذیرد کار تمام است و هرچه کرده اند نادیده انگاشته خواهد شد. این عمل نه تنها درباره 
ملاهای ایران» نمود صد در صد عینی داشته است بلکه می توان آنرا در میان برخی از مسلمانان ایران» 
از مسلمانان معمولی تا بسیاری از بازاریان ایران مشاهده کرد. بازاریانی که حمایت برخی از آنان از 
ملاها را باید یکی از پایه های این حکومت شوم دانست. این بازاربان در زمان مشروطیت زمانی که 
باید از بزرگان مشروطه دفاع می کرد به پشتیبانی از ملاها پرداختند. این بازاریان در زمان رضا شاه 
بزرگ نیز کارشکنی های بسیاری در پشتیبانی از آخوندها و ستیز با این بزرگ مرد داشتند. در آستانه 
سرنگونی رژیم محمدرضا شاه نیز بازاریان جانب ملاها را گرفتند. در این ۳۰ سال گذشته نیز برخحی 
از بازاریان هرگز در پشتیبانی از ایران و فرهنگ این کشور گامی شایسته برنداشته اند و در زمان های 
ویژه و حساسی که می توانسته اند با جانبداری از مردم يا خیزش های مردمی راه تنفس ملا را 
بگیرند نیز اقدامی یا حتی اعتصاب کوچکی نیز نداشته اند. بسیاری از همین بازاریان, نوادگان همان 
کسانی هستند که در زمان مشروطه بدستور ملاها بازار خود را تعطیل کردند. یکی از نادر نمونه های 


حرکت بازاریان تهران را می توان همراه شدن معدودی از آنان با مردم. در سناریوی 


همانگونه که در فصل های پیش بررسی شد نماز مسلمانان بر گرفته از نماز مانویان است که خورشید را گرامی می داشته اند و 
زمان نماز را متناسب با حرکت آن قرار می داده اند. مسلمانان همین نماز خوانی را تحریف کرده و رنگ و روی عرب ی /اسلامی بدان 


دادند. 


شارلاتانی/اسلامی ملاها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دانست که در آن شارلاتان های 
اسلامی و ایران ستیزی مانند موسوی و کروبی در برابر فسیل شدگان اسلامی ای مانند احمدی نژاد و 
رضایی قرار گرفتند و به ظاهر با هم ستیز نمودند ولی در مجموع. نتیجه چیزی جز به خاک و خون 
کشیده شدن بسیاری از ایرانیان آزاد اندیش در تهران و دیگر شهرهای ایران نبود. 

آنچه که تمام این شارلاتان ها و آخوندها و غیره انجام می دهند خیانتی است که با پروانهء الله انجام 
می گیرد و با توجه به حکم اللہ آنها تنها کافی است نمازشان را درست بخوانند. برخی از همین 
بازاریان خیانت کار و تازی پرست و ملاپرست نیز اعمال مورد پسند ملاها را انجام می دهند. بر 
ی ا از این بازاریان جای مهر وجود دارد و بسیاری از این بازاریان که جزو «آشوب به 
پاکنان» و به گفته خودشان انقلاب کنند گان سال ۵۷ بودند. اکنون نیز امورات خود را با نمازجمعه 
رفتن» قربانی کردن» نذر کردن» دخیل بستن. خمس و زکات به ملا دادن و ... پاسداری می کنند و 
نانی را می خورند که به قیمت خیانت به این آب و خاک و همسویی با ملاها و ماله کشان 
اسلامی اشان است. و البته تمام اینها سرچشمه از همین قرآن دارد. 


اما درباره خود نماز» برای چگونگی شکل گیریش و چگونگی خواندنش و .. نیز مانند تغریباً تمام 
اعمال اسلامی» حکم یکتایی وجود ندارد مثلا حتی در نوع ایستادن و وضو گرفتن یک شیعه با یک 


سنی اختلاف است. 
فرای اختلافات خود نما قرآن نیز درباره نمازء هم دارای ضد و نقیض گویی شده است» هم موضع 


روشن و واضحی ارائه نداده و هم نوع شکل گیری این فریضه آسمانی را در هاله ای از موهومات و 
خرافات اسلامی رنگ بازانده است. 


در فصل ششم نشان داده شد که الله در آیه ۱۳۰ سوره طه از بندگانش خواسته که برای او دو بار 


نماز بخوانند و در آیه ۱۱۶ سوره هود از بندگانش خواسته برایش سه بار نماز بخوانند. 


الذین إا ذکر ال وجلت وه والصابرین علی ما أصابهُه والمْقیمی الصا وممًا رزفناهم ینفمون 
(ro)‏ 


همانان که چون [نام] خدا یاد شود دلهایشان از ترس بلرزد و [آنان که] بر هر چه برسرشان آید صبر 
پیشه‌گانند و برپا دارندگان نمازند و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می کنند (۳۵) 

چگونگی تعیین اینکه نمازهای یک مسلمان باید چندبار باشد خود معمای غریبی است زیرا درباره 
این فریضه اسلامی که بزرگترین فریضه اسلامی نیز می باشد هرگز در قرآن سخنی از «۵ نماز» وجود 
ندارد و مسلمانان چگونگی دستور انجام این نمازهای پنجگانه را به داستان موهوم معراج رفتن 
محمد نسبت می دهند که در آن, الله ۵۰ نماز برای مسلمانان مشخص می کند و محمد با چک و 
چانه زدن با اه این تعداد را به ۵ کاهش می دهد. 

چیزی که به دیده می آید این است که الله شدیداً به اين نماز بند گانش نیازمند است و اصلاً بندگانش 
را خلق کرده است که از وی بترسند و برای او نماز بپادارند. در حین انجام این نماز نیز یک مسلمان 
باید خضوع و خشوع بسیاری به خرج دهد. و البته این خط بطلانی است بر ادعایی که برپایه آن, 
مسلمانان معتقدند نم نماز گفتگوی دوستانه ای است بین خودشان و الله. گفتگوی دوستانه زمانی 
می تواند جنبه راستین داشته باشد که در این گفتگو. کسی از کسی نترسد و کسی مجبور نباشد با 
خضوع و خشوع حرف بزند و کسی مجبور نباشد برای تمام مدت عمرش یک گفتگوی بدون تغییر 
را تکرار و تکرار کند! 

سوره ۱۰۸ (کوثر) آیه ۲ 


تمس رکه وانحر (۲) 


پس برای پرورد کارت نماز گزار و قربانی کن (۲) 


۰ 4 ۱ 
سر ۰ 


یکی از آبروریزترین کارهای الله (یا محمد) درباره نماز» به موضوع گزینش و تغییر قبله مسلمانان 
برمی گردد. بیت المقدس یکی از مکان های مقدس مذهبی یهودیان است. این مکان جزو مکان های 
مقدس دین مسیحی (که شاخه ای از دین بهودی است) نیز قرار دارد. زمانی که محمد در آندیشه 
پایه ریزی دین به ظاهر تازه اش بود تصمیم گرفت که با نزدیک کردن بنیادهای دين خود به دیگر 
دین های سامی و پذیرش پیامبران یهودی به عنوان پیامبران الهی و پذیرش خرافه های یهودی به 
عنوان داستان های مسلم الله و ... حمایت یهودیان و مسیحیان را به خود جلب کند. یکی از بزرگترین 


اقدامات محمد در این راه» مقرر داشتن قبله بهودیان به عنوان قبله مسلمانان بود! 


طرفداران سایر دین های سامی قرار نگرفت بلکه پیروان آن دین ها محمد را مورد نکوهش قرار 
می دادند. یهودیان حتی به محمد گفتند که «اگر دين اسلام دین الهی است که الله پروردگارش 
می باشد. چگونه است که قبله این دین» قبله دين يهود که یهوه (خدای محلی قوم بهود) آنرا برای 
یهودیان مشخص کرده است را قبله مسلمانان قرار داده است؟». محمد بالاخره تصمیم گرفت که قبله 
را تغییر داده و آنرا به کعبه (یعنی بت خانه اعراب) تغییر بدهد و برای اینکه وی انجام این عمل را 
همچون همیشه به گردن الله بیندازده این عمل را در بین یکی از نمازهای چهاررکعتی اش انجام داد و 
پس از خواندن دو رکعت نخست. جهت ایستادن خود را به سوی کعبه برگرداند و پس از نماز هم 


مدعی شد که الله از وی خواست که این تغییر قبله را انجام دهد. 


یارانش و شکسته شدن بتها) رو به سوی کعبه ای نماز گذاشتند که بیش از ۳۰۰ بت در آن قرار 
داشت! 

سوره ۲ (بقره) آیه ۱۶۰ 

وکذلک جعلناکم امه وستطا لتکوئواً شهداء علی الئاس ویکون الرسول علیْکم شهیدا وما جعلنا له 
تی نت علَیها إلا لتخلم من يتبع الرُسُول ممُن یتقلب على عقییه وان کانت تکبیرةٌ الا على الذرین 


هدی الله وما كان ال لیْضیح اٍیمانکم إن الله بالناس لرووف رجيم (۱۶۳) 


۰: 


و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله‌ای 
را که [چندی] بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن 
کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم هر چند [اين کار] جز بر کسانی که خدا هدایت[شان] 
کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم 


کلعرز و یران الست ۱ 


با کمال شگفتی» الله معتقد شده است که دلیل اینکه مسلمانان برای مدت بیش از ۱۶ سال مجبور به 
خواندن نماز» رو به قبله بهودیان بوده اند این است که الله بتواند اطلاعات خود را کامل کند و 


متوجه شود که چه کسی از پیامبرش» پیروی می کل و چه کسی پیروی نمی کند؟! 


رک ( کب روزه 


روزه را شاید بتوان پس از نما دومین فر بضه بزرگ مذهبی اسلام دانسیت: در قرآن برای کون 
روزه و چگونگی این کار سفارشاتی شده است. این سفارشات. البته در سنجش با فريضه نخست 


همانگونه که بارها در این نسک بیان شد و آیه هایی چند نیز برای این موضوع به گواهی گرفته شد 
قرآن مدعی است که این دین کاملترین دین ها است و برای هدایت همه جهانیان آمده است. بر 
وارون ادعای «همه گانی بودن اسلام)» بسیاری از پژوهشگران» این قانون روزه داری ماه رمضان را 
نشانی از این دانسته اند که الله از وضع اقلیمی مناطقی از جهان که در آنهاء گاه. طول روز به بیشتر از 
۰ ساعت می رسد و گرفتن یک ماه روزه در آن به معنای یک خودکشی حتمی است آگاهی نداشته 
است و یا الله از اينکه در مناطقی از زمین. خورشید برای مدت 1 ماه غروب نمی کند نیز بی خبر 


۱۷ 
بوده اننتت 


اگر غیر از این بود الله باید به این قانون جهانی خود درباره روزه تبصره ای هم می افزود که مثلاً در نقاطی که 7 ماه روز و 1 ماه 
شب است. چه باید کرد و یا آیا روزه دار می تواند به کره های دیگر سفر بنماید و یا امروزه که می توان در کمتر از چند ساعت از این 


گوشه جهان به گوشه دیگری رفت و آمد کرد وضعیت روزه مسافر که باید دروازه های شهر را تا پیش از اذان ببیند چگونه است؟ 


۰:۷ 


آغاز آفرینش فریضه روزه را باید در فریضه های بهودیان جستجو کرد. بهودیان روز دهم ماه محرم 
(که آنرا «تشرین» می نامند) را روزه می گرفتند؛ محمد نیز نخست. این روز را برای مسلمانان بعنوان 
روز روزه داری شناختگری کرد. آنگاه به خاطر درگیری با یهودیان» زمان انجام روزه را ۱۰ روز اول 
ماه محرم در سال اعلام کرد و آنگاه پس از مدتی چند نگارش تازهء روزه به بازار مسلمانان آمد و 


«ماه رمضان» ماه روزه گرفتن مقرر گردید. 


زمان به بازار آمدن نگارش تازه روزه نیز به زمان غزوه بدر بر می گردد. که در آغاز مسلمانان حاضر 
به شرکت در جنگ نبودند. سپس از سوی الله» هم آیه های ترغیب کننده جنگ نازل شد و هم 
تغییرات عمده ای برای روزه داری بوجود آمد؛ بدین گونه که: ماهی که جنگ بدر در آن واقع شد 
(یعنی رمضان) تبدیل به ماه روزه گیری شد و روزه عاشورا که با "یوم کیپور بهودیان" همزمان بود 


برای همیشه از فهرست روزهای روزه داری مسلمانان حذف گردید. 
آیه زیر جزو آیه هایی است که در آن» فریضه روزه داری تشریح شده است: 
سوره ۲ (بقره) آیه ۱۸۷ 


أجل کُم یل لصتیام الرفت الی نسانکم هن لباس تکم وانتم باس لهن علم الله نکم کم نختائون 
آتشتک اب علیکم وخنا عنکم فالان باشروشر وابتفوا قا کب له لکم وکلرا واهرتوا کی کش 
کم الخیط ایض من الخیط الأسنود من الجر تم موأ الصنیام إلى الیل ولا تبائیروشن وانتم عاکفون 
فی الحساجد تلک دوذ الله فلا گفرتیوها کذلک ي الله آباته لاس عله ون (۱۸۷) 

در شبهای روزه. همخوابگی با زنانتان پر شما حلال گردیده است آنان برای شما لباسی هستند و 
ما یرای انان لادی هستید دا می‌دانست که شما با خودتان تاراستی می کردید ہیں ترب شما را 
پذیرفت و از شما درگذشت پس اکنون [در شبهای ماه رمضان می‌توانید] با آنان همخوابگی کنید و 
آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بياشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سياه 
[شب] بر شما نمودار شود سپس روزه را تا [فرا رسیدن] شب به اتمام رسانید و در حالی که در 
مساجد معتکف هستید [با زنان] درنياميزید این است‌حدود احکام الهی پس [زنهار به قصد گناه] 
بدان نزدیک نشوید این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان می‌کند باشد که پروا پيشه کنند 


(AV) 


۴۳-حج 
به احتمال فراوان. لغت حج از واژه عبری 118 به معنی «گردش در اطراف» گرفته شده است. 


حج یکی از مناسک مهم مسلمانان است که در زمان کنونی (دست کم در ایران) به یکی از مناسک 
«فخرفروشی به دیگران» نیز تبدیل شده است و هر مسلمانی در ایران باید حتی اگر توانایی مالی کافی 
نیز ندارد. سالها خود و خانواده اش را به زحمت و سختی بیندازد مالی فرهم آورد و آن مال را خرج 
عرب های عربستان و نوادگانشان در ایران (یعنی آخوندها) بنماید تا حاجی شود! آن شخص پس از 
بازگشتن از مراسم حج نیز دچار انواع و اقسام بیماری های شناخته شده و ناشناخته می شود و برای 
بازگرداندن چرخه اقتصادی خانواده خود به روال عادی معمولا دچار زحمت های بیدریغ دیگری نیز 


می گرددا! 


شگفت آور است بدانید که «حج» بیش از آنکه یک از مناسک اسلامی باشد یکی از مناسک دوران 
جاهلی است که بدست اجداد محمد به عنوان فریضه ای واجب برای اعراب مشخص شد. پس از 
آنکه این فریضه توسط یکی از اجداد محمد بنیانگذاری شد. کم کم انجام آن برای تمام بت پرستان 
عربستان نیز واجب شد. ... پس از چندین دهه» توسط محمد به حج جاهلی» شکل و سیاق اسلامی 
داده شد و بر هر مسلمانی واجب گردید که در صورت استطاعت مالی دست کم یکبار آن را انجام 


بدهد. 


در زمان جاهلیت. اعراب برای خوشنودی خدای خود. حیوانی را برای او قربانی می کردند. همچنین 
مریدان دور این مکان می چرخیدند و سپس در فاصله بین دو تپه ای که صفا و مروه نامیده می شد 
(و به باور آنها محل زندگی یک خدای مادینه و یک خدای نرینه بود) شروع به دویدن می کردند يا 
به اصطلاح «هروله» می رفتند. آغاز پیدایش رسم هرولهء بین صفا و مروه به دوره کفار برمی گردد 
که ۲ بت را بر این دو جایگاه گذارده بودند و بین آنها می دویدند. مشهور است که مسلمانان پس از 
فتح مکه و برانداختن بتهاء از هرولهء بین صفا و مروه اکراه داشتند زیرا پیش از اسلام» بر روی این 
دو تپه (یا کوه) دو بت سنگی قرار داشت که حاجیان و زاثران دوره جاهلیت. سعی بین صفا و مروه 
را برای نزدیک شدن به آنها و دست کشیدن و بوسیدن آنها انجام می دادند. اما محمد نه تنها این 


عمل را مجاز کرد بلکه آیه ای نیز از الله بدین مضمون آورده است: 


35 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱۵۸ 


ان الصا والمروهٌ من شعاثر اللّه فمّن حج ابیت أو اغتمر فلا جتاح عَلَيْهِ آن ورک وا ومن تطوع 
ا ان الله شاکر علیم (۱۵۸) 


در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست [که یادآور اوست] پس هر که خانه [خدا] را حج کند یا 


عمره گزارد بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی 
کند خدا حق شناس و داناست (۱۵۸) 


می دویدند (یا به اصطلاح "طواف" می کردند), «لبیک یا لات» «لبیک یا عزی» و «لبیک یا منات» 
می گفتند و افزون بر آن» هر قومی بت خود را می خواند. در اسلام «اللهم» جای نام های بتها را 
گرفت و این گفتارهای بدینگونه تعدیل شدند: «لبیک اللهم لبیک». سنت ۷ بار طواف بدور کعبه نیز 
احتمالا بازتابی از حرکت دورانی سیارات هفتگانه است که از اخترشناسان معروف بابل و کلده به 


عربستان کهن راه يافته است. 


یکی دیگر از مراسم حج جاهلی. مراسم مُحرم شدن بود که محمد آنرا بدون تغییر وارد مراسم حج 
اسلامی خود کرد. شخص حاجی باید در این مراسم از هتک حرمت کردن. کفرگویی و آمیزش 


جنسی خودداری کند زیرا انجام این مراسم در حضور خدایان ممنوع بوده است: 


فرتور ۱٩‏ - شیطان نگارش قدیم در سال ۱۹۵۳ - مسلمانان در حال سنگ زدن به شیطان هستند! 


1۰ 


همچنین عرب جاهلی محلی را که می پنداشت شیطان در آنجا است را نیز سنگ می زده است. این 
عمل نابخردانه. در زمان کنونی نیز انجام می گیرد؛ تنها تفاوت آن با زمان جاهلی عرب این است که 
دولت عربستان سعودی محل زندگی شیطان (!) را که قبلاً حالت مناره ای شکل داشته را بازسازی و 
مرمت نموده و آنرا به صورت دیوار پیوسته ای در آورده است. 

بجا آوردن همهء این مراسم جاهلی مربوط به حج و بسیاری از دیگر مراسم پیرامون آن که به گفتار 
نیامدند در اسلام امروزی کماکان ادامه یافتند. در حقیقت. مراسمی که در حال حاضر پیروان محمد 
همه ساله انجام می دهند با آنچه بت پرستان در سالها پیش از اسلام انجام می دادند تغریباً تفاوتی 
ندارد و تنهاء «گروه کافران» به «گروه مسلمانان» تخیر نام داده اند. 

حتی جزئیات مراسم جج مانند کوتاه کردن مو احرام بستن و ... همه پیش از ظهور دين اسلام 
وجود داشته و بت پرستان آنها را ابداع کرده و انجام می دادند. تنها کاری که محمد انجام داد. به 
البته باید گفت که اسلام افزودنی هایی نیز به حج داشته است که از جمله آنان می توان به امر 
«تجارت برای حاجیان» اشاره کرد: 

سوره ۲ (بقره) آیه ۱۹۸ 

یس علیِکم نا آن تبتُواً فضلاً من ربكم فاٍذا أضتم من عرفات فَادکُرواً الله عند المَشعر الحرام 
واذکروۂ كما هداکم وان کنتم من قبله کین الضالین (۱۹۸) 

بر شما گناهی (باکی) نیست که [در سفر حج] از فضل پروردگارتان [روزی خویش] بجویبد 


(کسب معاش کنید) پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید 


که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه آورد (۱۹۸) 


عید کشتار (قربان) و حج 


از دیرباز در بین کشورهای دنیا و حتی در بین قبیله های دنیا (حتی پیش از شهرنشنین شدن انسان) 


١ 


جشن ها خود کتابی جدا می طلبد و نگارنده هدف پرداختن به آنها را ندارد اما این جشن ها نمایشی 
از دید گاههای فرهنگی /اجتماعی مردم یک کشور به حساب می آمده اند و برملا کننده درونمایه های 
شخصیتی بیشتر مردمان آن سرزمین بوده اند. مانند نمونه می توان به جشن های برخی از قبیله های 
آفریفانی اکا کرد کک کے ارباط با در کر ای و این سر وی زا طییمت و مات سین فتاه 
همچنین جشن های برخی کشورهای شرق آسیا که نمایانگر حالت های رزمی و رزم خواهی مردمان 
آن سرزمین است. و یا جشن های بزرگ ایرانیان مانند نوروز. جشن سده فروردینگان اردیبهشتگان 
و ... که نمادی از درونمایه های نوخواهانه ایرانیان و جایگاه بی مانند شادی و شادزیوی در فرهنگ 


یران ابت 


بشر امروزی به جشن های ملی و مذهبی هر کشور» جشن های دیگری نیز افزون داشته است که از 


این نمونه جشن های امروزی می توان به جشن استقلال برخحی کشورها نیز اشاره نمود. 


اما در اسلام» نه جشن امروزی ای یافت می شود و نه جشن های ملی (زیرا تمام قواعد این دين در 
۰ سال پیش تنظیم شده اند و نه می توان به آنها چیزی افزود و نه از آنها چیزی کاست)! اصولا 
در اسلام «ملیت» جایگاه زشتی دارد و هیچ کس نمی تواند و نباید برای کشورش یا در جایگاه 
پایین ترش» برای شهرش, فامیلش و ... جایگاه ویژه ای درنظر بگیرد. ۳" 


این است که تمام آنها را بايد فدای اسلام نماید. خمینی که خود نه ایرانی بود و نه ذره ای مهر به 


تنها جیزی که اهمیت دارد 


ایران داشت. این موضوع را به شکل بسیار خوبی رعایت می نمود و او نه تنها هیچ ندای 
ر 2 ۱۷۳ 
میهن خواهی ای را غیرخاموش نگذاشت بلکه حتی بکار بردن واژه های منحوسهء ملی و ملیت» و 


در اسلام» چند جشن اصلی وجود دارد که از آن جمله می توان به سالروز فرار محمد از مکه به 
مدینه پایان گرد ی یک ماهه رمضان و عید کشتار (قربان) اشاره نمود. البته ملاهای شيعه خود 


خواب نما" شده اند و هر از گاهی یکی از روزهای سال را بنام تولد فلان امام و امامزاده 


1 البته احترام گذاری به تاریخ و پیشینهء عربستان سعودی (به بهانه اسلام) امر درستی اس 

اهر تک اسر ان سای درن برد باق دات که واه های آوروهسته مرب سکم 

ملاهای ایران» بسیاری از امورات کشور را با حواب اداره می کنند؛ مثلاً ملایی در خواب می بیند که در فلان قطعه زمین» گور 
امام زاده ای وجود دارد. یا مرگ فلان آخوند نزدیک است یا مانند خمینی از طریق خواب با امام زمان رابطه برقرار می کند و یا همین 
اواخر خواب نماها درباره امورات سیاسی کشور (مانند انتخابات نیز) کاربرد پیدا کرده اند. 


1۲ 


بر می گزینند وجشنی پدید می آورندا! در همین اواخر ملاها حتی تاریخ ازدواج علی با فاطمه را 
یافتند و آن را در تقویم کشورمان گنجاندند! "۳" 


عید قربان یا همان جشن کشتار در اسلام را باید یکی دیگر از ننگ های این دین برشمرد. پیدایش 
این جشن به فرد موهومی بنام ابراهیم برمی گردد که الله از وی خواسته است که فرزندش اسماعیل 
را برای الله قربانی کند ولی الله ناگهان دبه درآورده و گوسفندی را از آسمان می فرستد تا ابراهیم 
بجای کشتن اسماعیل» آن گوسفند را قربانی کند! از آن تاریخ به بعد» مسلمانان ملزم شدند که اگر در 
این روز برای انجام مراسم حج به عربستان آمده اند» گوسفندی» شتری یا حتی گوسفندانی را بکشند 
تا الله از دست آنان خشنود شود. این موضوع. هم از یک سو نشانگر خونخواه بودن الله است و هم 
از دیگر سو بی اهمیت بودن جان هر مو جود زنده دیگر (لابد بجز انسان!) را نشان می دهد؛ زیرا 
باید برای الله یا برای سلامتی یک انسان. چاقو بر حلقوم یک چهارپا کشید! 


البته ماله کشان اسلامی معتقدند که گوشت این گوسفندها چون برای قربانی است» به فقرا می رسد و 
از همین روی است که الله این عمل را نکو می دارد! باید پاسخ داد. آیا برای کمک به یک فرد 
درمانده یا بی چیز» تنها باید گوشت به او هدیه داده یا حیوانی سربرید؟ از طرفی باید پرسید آیا جسد 


این ملیون ها گوسفند و شتر کشته شده در عربستان به یتیمان و فقیران داده می شوند؟ 


حتی در همین ایران» خود شاهدیم که نذری های اسلامی عموماً بین دوست و آشنا و فامیل تقسیم 
می شوند تا فقرا. پس چگونه ممکن است عربستان آن گوشت ها را به فقرا بدهد؟ 


همچنین باید پرسید آیا اینگونه کمک کردن مردم به فقرا جز این است که «نوعی فرهنگ بیابانی» را 
نشان می دهد. اگر خود مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند و خود حد بزنند و خود فقیر را غنی 
کنند» سن افولت برای جیست؟ وظیفه یک حکومت جیست؟ این دولت است که باید با همکاری 


مردم فقر را ريشه کن کنده نه اینکه مردم با کشتار حیوانات بخواهند به فقرا کمک کنند. 


ا انتخاب روزهای تولد و مرگ برای امامان شیعه. یکی از شیادیهای ملاهاست و هیچ پیوندی با حقیقت و تاریخ ندارد زیرا عرب ها 
اصولاً هم از نظر تاریخنگاری بی پیشینه بودند و هې چون «فرزند داشتن» برایشان بیشتر حکم لشکرداری داشته تا فرزندداری (زیرا تا 
آنجا که می توانستند بچه دار می شدند) بعید می نماید که حتی خود پدر و مادران این فرزندها نیز از زادروز فرزندان خود باخبر 
بوده اند. به عنوان نمونه علی دارای دست کم ۳۱ فرزند بوده است و یا یکی از پسرانش» یعنی حسن بیش از ۷۰ زن داشته است. پس 


آنها چگونه زاد روز فرزندان خود را ثبت می کرده اند و چگونه این تاریخ ها به دست ملاها رسیده اند؟! و چرا اینقدر دیر؟! 


<1۳ 


به هر روی این جشن کشتار یکی از نمادهای اسلام می باشد و نمایانگر درونمایه عرب ها در ۱۰۰ 


سال پیش بوده است که کشتن حیوانات را جشن (عبد) نام نهاده اند! 


۳ 


ونان ا کُم ن شعائر اللّه ك فیها خير فاذکُروا امتم ال عا اف فا ر رن 


فکلوا منها وأطعمُوا انم والْمُعتر کذلک سخرتاها كم لَعَلْكُم تشکرون )۳١(‏ 


و شتران فربه را برای شما از [جمله] شعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شما خیر است پس نام خدا 
را بر آنها در حالی که برپای ایستاده‌اند بیرید و چون به پهلو درغلتیدند از آنها بخورید و به 
تنگدست [سائل] و به بینوا[ی غیر سائل] بخورانید این گونه آنها را برای شما رام کردیم اميد که 
شکر گزار باشید (۳۱) 


سوره ۲ (بقره) آیه ۱۹7 

و را اه 
مول تن کان گم مھا او به ی شن را دا من میم و مدق او کک وا یشم تن 
مح پالغنرة إلى الحج فما ايسر ن دی فمن کم یجد قصیام ة ام فى الحج وستبعة إا 
رجف تلک امه لک لمن لَم يكن له حاضری العنجد لخرام ۳ الله واعلَمُواً له 
شريد یقاب )٠۹(‏ ا 


و برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر [به علت موانعی] بازداشته شدید آنچه از قربانی 
میسر است [قربانی کنید] و تا قربانی به قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید و هر کس از شما 
بیمار باشد یا در سر ناراحتیی داشته باشد [و ناچار شود در احرام سر بتراشد] به کفاره [آن باید] 
روزه‌ای بدارد یا صدقه‌ای دهد یا قربانیی بکند و چون ایمنی یافتید پس هر کس از [اعمال] عمره به 
حج پرداخت [باید] آنچه از قربانی میسر است [قربانی کند] و آن کس که [قربانی] نیافت [باید] در 
هنگام حجسه روز روزه [بدارد] و چون برگشتید هفت [روز دیگر روزه بدارید] این ده [روز] تمام 
است این [حج تمتع] برای کسی است که اهل مسجد الحرام [-مکه] نباشد و از خدا بترسید و بدانید 
کے کا ست کر سے 0۹0 


در دو آیه بالا خدا بیان داشته است که برای وی باید قربانی کردا پس نتیجه اينکه حیوان را باید 
برای الله کشت و حاجی باید نخستین کسی باشد که گوشت قربانی را می خورد. بنابر این پرسشی 
پیش می آید: آیا حاجیان امروزی» از گوشت قربانی خود می خورند؟ اگر نمی خورند. آیا نافرمانی 
الله را بجای نیاورده اند؟ آیا حج خود را باطل نکرده اند؟ 

نگارنده» ترجمه آیه ۱۹٩‏ را بارها و بارها خوانده است ولی خواننده گرامی خود می تواند قضاوت 
کند که اصلاً کلیت معنای آیه ابهام برانگیز است و نه فعل معلوم است و نه فاعل! و لابد این هم یکی 
از صدها و صدها آیه از قرآن است که شیوایی و فصاحت از سر و روی آن می بارد! مترجم محترم 
نیز هرچقدر کوشش کرده که با آوردن جمله و کلمه هایی چند در بین ترجمه هاء معنای درهم و 
برهم آیه را ماله کشی کند موفق به اینکار نشده است. نگارنده از ملاها و ماله کشان اسلامی 
می خواهد که بخش های موجود در [] را از ترجمه فارسی آیه حذف کنند و اگر چیزی از معنای آیه 
دستگیرشان شد اینجانب را نیز در جریان قرار بدهند. 


در پایان دو نکته دیگر را باید درباره حج یادآوری کنم؛ نخست اینکه» پیش از به حکومت رسیدن 
ملاها در سال ۷ «حج رفتن» دارای شرایط ویژه ای بود؛ مثلاً حاجی باید از نظر مالی تامین می بود. 
او بايد مقداری از مال خود را به یک ملا داده باشد تا مالش حلال شده باشد» این فرد تباید مجرد 


باشد و نباید پدر یا مادر خانواده ای باشد که فرد مجردی در بین فرزندانش وجود داشته باشد. و ... 


پس از آشوب ۵۷ که با طرح و برنامه انگلیس و آمریکا در ایران پیاده شد و کشورهایی چند مانند 
عربستان» این آشوب را از نظر مالی پشتیبانی کردند و به اصطلاح اسپانسر مالی این آشوب بودند 
قضیه دیگرگونه شد. عربستان زمانی که متوجه حجم عظیم دریافت هزینه از طرف زوار شد. با 
هم اندیشی ملاها به این نتیجه رسید که «حج جدیدی» را به حج پیشین بیفزایند و به این ترتیب 
دو گونه 2 بنام های "حج تمتع" و "حج عمره" بوجود بیاوردند و بنابراین هرآنکس که بتواند 
هزینه این سفرها را به ملا بپردازد می تواند به حج برود. ملاها برای اینکه این سفره مشترک شیادی 
خود و عربستان سعودی را گسترده تر کنند دست به تبلیغات و مخ زنی های بسیاری کردند و این 
اواخر حتی دبیرستانیها را نیز به حج فرستاده اند. 

نکته دوم درباره بیماری هایی است که حاجی ها پس از بازگشت خود از عربستان بدان دچار 
می شوند که آخرین نمونه آن آنفلوآنزا بود. دلیل این بیماری ها نیز به مسلمانانی برمی گردد که از 


1° 


نقاط گوناگون دنیا به عربستان آمده اند و حامل ویروس هستند. هر چند که خود این جمع 
بسیاربسیار بزرگ» برای بوجود آوردن بیماری» مانند یک بمب ساعتی عمل می کند. 


سخن درباره حج را با گفتاری از محمد غزالی یکی از ایران ستیزان بزرگ اسلام و تازی پرستی که 
او را امام محمد غزالی نیز می نامند به پایان می برم: «من هیچگونه دلیل موجهی برای اعمال و 
مناسک حج نیافته ام ولی چون امر شده است. ناچار پیروی می کنم.» 


۶- جهان آخرت (روز قیامت) 


"روز قیامت" پس از نام الله» بیش از هر تثوری دیگری در قرآن مورد بحث قرار گرفته است. قرآن 
در ۲۵۰ مورد به این روز اشاره کرده است و پیوسته مردم را از این روز به وحشت انداخته و آنها را 
به آتش دوزخ» گرز آتشین» سرب داغ و ... تهدید کرده است. همچنین الله بارها به پیامبر خود هم 


گفته است که «مردم را از روز قیامت بترسان». 


آنچه که در مورد تراژدی روز قیامت درقرآن آمده شباهت زیادی به روز قیامت بهودیان دارد؛ البته تا 


حدودی درون مايه آن عربی بیابانی شده است. 


در ادامه» برخی از نشانه های جهان آخرت آورده شده است: 

نشانه های این روز 

سوره ۱ (تکویر) آیه های 9 11 و ۱۱ 

ای ی ی راد الا E‏ (۵) رد اتسار سرت )راد اس ط ۱۱ 


آنگاه که خورشید به هم درپیچد (۱) وقتی شتران (۱۰ ماهه آبستن) وانهاده شوند (۶) دریاها آنگه که 


جوشان گردند (1) و آنگاه که آسمان زجا کنده شود (۱۱) 


وم ترجف اأرضٌ والجبال وکات الجبال کنیا مها (۱۶) 


روزی که زمین و کوهها به لرزه درآیند و کوهها به سان ریگ روان گردند (۱۶) 


سوره ۲ (انفطار) ا های او ۷ 
ذا السماء انفطرت (۱) ولذا الکواکب انترت (۲) 
آنگاه که آسمان زهم پشکافد (۱) و آنگاه که ستارگان فرو بریزند (۲) 


چند مورد از نشانه های جهان آخرت در آیه های بالا بیان گردیده است. یکی از این نشانه ها به 
همان موضوعی برمی گردد که در فصل «شتباه های علمی قرآن» بررسی شد. الله به دلیل 
ناآشنایی اش با نجوم چنین می پندارد که آسمان مانند یک جسم است. این جسم با ستون هایی 
نامرعی بر روی زمین استوار شده است و در جهان آخرت. این جسم از جا کنده شده و شکافته 


می شود. 


همچنین درباره خورشید گفتنی است که: خورشید ستارهء باثباتی است که در دامنه ۲ تا ٤‏ بیلیون سال 
گذشته تغییری نکرده است و در دامنه زمانی ۲ تا ۶ بیلیون سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد. حتی 
دانشمندان ستاره شناس ثابت کرده اند که اگر خورشید کمی گرمتر می بود و یا اندکی کمتر به زمین 
می تابد زندگی روی زمین نابود می شد. اکنون اینکه «چگونه ممکن است خورشید بهم بپیچد» 
معمای حل نشده ای است! با در نظر گرفتن این واقعیت که بین کره ماه و خورشید ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
کیلومتر فاصله وجود دارد چگونه ممکن است این فاصله برداشته شود و خورشید بهم بپیچد؟! مگر 
خورشید یک کلاف است که درهم بپیچد؟ 


در آیه ۲ سوره انفطار, به یک نشانه شگفت انگیز دیگر از آخرت اشاره شده است؛ «ستارگان فرو 
می ریزند). از دیدگاه قرآن. همانگونه که پیشتر نیز مورد بحث قرار گرفت» ستارگان چراغ های زینتی 
آسمان هستند. بر پایه همین دیدگاه است که این ستارگان می توانند بر روی زمین فرو بریزندا 

فقط داخل کهکشان شیری در حدود ۰ میلیارد میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰۸) ستاره 
وجود دارد. چگونه آنها می ریزند و آیا زمین در روز قیامت آنچنان پهناور می شود که این ستارگان 


1۷ 


بتوانند روی آن فرو بریزند؟! اگر در نظر بگیریم که کهکشان راه شیری یکی از کهکشان های کوچک 
گیتی است و همچنین با در نظر قرار دادن این موضوع که فاصله نزدیکترین ستاره به خورشید ۲۵ 
میلیون میلیون سال نوری است؛ قضیه ریزش این ستارگان» بیشتر به یک شوخی می ماند تا نشانه ای 
برای جهان آخرت. 

درباره آیه دوم سوره انفطار نیز نکته دیگری را باید بیان داشت و آن اینکه: پس از آشوب ۷ ماله 
کشان اسلامی دریافتند که الله در زمان گفتن این آیه اشتباه لپی ای کرده است و به جای اينکه بگوید 
«ستارگان پراکنده شوند» گفته است «ستارگان فرو بریزند» پس به ماله کشی معنای این آیه پرداختند 
و این تر جمه را تعدیل کرده و برگردان آن چنین شك است ۵ ستارگان پراکنده شوند"! از دید 


قرآن. ستارگان حتماً در محل خاصی اجتماع کرده اند که در جهان آخرت پراکنده می شوند!! 


واذا وقم ْمَل یه ارجا هم دانه بر الاض نک له آن الناس کارا بایاتتا لا وقنون (۸۲) 
و چون قول [عذاب] بر ایشان واجب گردد جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با 


ایشان سخن گوید که مردم [چنانکه باید] به نشانه‌های ما یقن نداشتند (۸۲) 


یکی دیگر از نشانه های فرارسیدن روز قیامت. سربرآوردن حیوانی بسیار بسیار بزرگ از درون زمین 


است. 
درباره این موجود روایت های اسلامی بسیاری وجود دارد ولی به دلایل نامعلومی (؟!) ملاها و ماله 
کشان اسلامی هميشه از پرداختن به این مورحود تفره رفته اند کما اینکه وجود این موجود و 


سربرآوردن آنرا در جهان آخحرت حتمی می دانند! این آیه ۸۲ سوره نمل از همان موجود غول آسا 


آیا قیامت نزدیک است يا دور؟ 


نزدیک 


سوره ۵۳ (نجم) آیه ۵۷ 

آزفت لزق (0۲) 

[وه چه]" نزدیک گشت قیامت (0۷) 

سوره ۷۸ (نباء) آبه ٤١‏ 

1 آنذرئاکم عذابا قریا یوم بظر المَرء ما قدّمت یداه ومول الکافر با نتن كنت ترابّا (1۰) 

ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم روزی که آدمی آنچه را با دست‌خویش پیش فرستاده است 
بنگرد و کافر گوید کاش من خاک بودم (۶۰) 

با ۱ 

افترب لاس حسابهم وهم فى عَفلَة مُغرضون (۱) 


برای مردم [وقت] حسابشان نزدیک شده است و آنان در بی‌خبری رویگردانند (۱) 


معلوم نیست نزدیک است يا دور 
را ابه ۱۰ 
ان تولوا ققل آذنتکم علی ستواء وان آذری آقریب آم بعید ما توعدون (۱۰۹) 


یں ار روی بر اعد بر به همه تما به طور کان اعلام کردم و نمی‌دانم آنجه وعده داده 


شده‌اید آیا نزدیک است‌یا دور (۱۰۹) 


۳ واژه «وه چه؛ را مترجم محترم به معنای جمله افزوده است تا معنای راستین این آیه, ماله کشی شود. 


۱۹ 


در آیه های بالاء الله جایی بیان نموده است که روز آخحرت نزدیک است و مشرکان را از عذاب آنروز 
ترسانده است و جایی دیگر هم به محمد گفته است که بگوید؛ زمان این روز را نمی داند. آیا محمد 
خود از آیه های یکم و چهلم سوره انبیاء خبر نداشته است که در آنجا زمان این روز نزدیک دانسته 
شده است؟! همچنین پرسش دیگری برای نگارنده وجود دارد که این واژه «نزدیک» به چه معناست؟ 
آیا هنوز پس از هزار و چهارصد سال» این زمان نزدیک فرا نرسیده است؟ آیا از دیدگاه اسلامی, 
۰ سال عدد کوچکی است؟ ۱ 


ممکن است که ماله کشان اسلامی بگویند. سری در این زمان وجود دارد و معنای نزدیک بودنش از 
دیدگاه الله بوده است. و یا برخی از این ماله کشان به اصطلاح زیست شناس, به تاریخچه زمین 
مراجعه کنند و مثلاً بگویند منظور از این نزدیک و ۰ بودن» تعداد سال هایی است که در ارتباط با 
عمر زمین است و ...! 

نگارنده پاسخ می دهد؛ اگر چنین باشد. چرا الله خواسته است مشرکان را با آن تهدید بترساند؟ اصلا 
آیا این ادعا با این فرض که «قرآن روشن و فصیح است». سازگار است؟ آيا الله می تواند در قرآنی 
که برای بندگانش فرستاده است. سخنی بیاورد که تنها خودش بفهمد؟ و البته اینکه چگونه این 
«زمان نزدیک). با «زمان نامعلوم» آیه ٩۹‏ سوره انبیاء سازگاری می تواند داشته باشد. خود معمای 
حل نشده ای است. از سویی دیگر» عمر بسیار زیاد زمین چیزی نبوده که الله عرب از آن اطلاعی 
داشته باشد. او حتی از وجود قطب شمال و جنوب (یا حتی شمال و جنوب) بی اطلاع بوده است 


چه پرسد به عمر زمین! از دید گاه دين های سامی. عمر جهان تاکنون حدود ۱/۰۰۰ سال است!! 


۵- نگاهی به جهنم الله 
سوره ۶ (نساء) آبه 6 


ان الزین کفروا یتنا توف تصلیهم تارا كلما لضیجت جلوذخم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقواً العذاب 
إن الله كان عریزا حکیمّا (د۵) 


۰:۳۰ 


به زودی کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده‌اند در آتشی [سوزان] درآوريم که هر چه پوستشان 
بریان گردد پوستهای دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند آری خداوند توانای حکیم است 
)071( 


جهنم محل ویژه ای است در دنیای آخرت که برخی انسان ها پس از محاکمه شدن در دربار الهی به 
آن جایگاه می روند و برای همیشه از عذاب ابدی بهره مند می شوند. بر پایه داستان معراج محمد 
بیشتر ساکنان جهنم زنان هستند. "" کسانی هم که به جهنم می افتند. هم عذاب جسمانی دارند و هم 
عذاب روحانی. انسان های جهنمی زمانی که پوستشان سوخته شد و استمالاً به خاکستر تبدیل شدند 
به فرمان الله» دوباره بر بدنهایشان پوست رویانده می شود و عذابشان دیگرباره آغاز می شود. ملاها 
همچنین بیان داشته اند که در جهنم چاههایی وجود دارد که افراد خاص تری مانند شیطان به آنجا 


برده می شوند و عذاب دردناک تری می بینند. 


گرچه که در قرآن دراین باره مطلبی نیامده است. اما ملاها نقل کرده اند که برخی از افراد جهنمی 
پس از مدتی عذاب کشیدن. از گناه پاک می شوند و به بهشت برده می شوند. همچنین ملاها نقل 
کرده اند که در جهان آخرت» محل سومی (به جز جهنم و بهشت) وجود دارد که در آن؛ زندگی نه 


به سادگی بهشت است و نه به سختی جهنم و برخی نیز به آنجا می روند. 


درباره اینکه افراد جهنمی نیز چگونه مشخص می شوند. ملاها دیدگاههای گوناگونی دارند ولی در 
مجموع همه اتفاق نظر دارند که در جهان آخرت پس از آنکه شخصی در دادگاه الله فراخوانده شد و 
اعمال او سنجیده شدند» اگر سنگینی اعمال بد آن شخص, بیش از اعمال خوبش بود» آن شخص به 


جهنم می رود. 
با تمام آنچه که گفته شده اما باید گفت که الله عموماً جهنم خود را از کافران و مشرکان ‏ پر 


می کند و برای این پر کردن جهنم نیز (همانگونه که پیشتر هم گفته شد)» پیمانی بین الله و جهنم 


WV‏ ۳ 7 ا ۲ 1 و 
با توجه به اینکه» بهشت تنها برای مردان آفریده شده و بنابراین هیچ زنی به بهشت نمی رود» می توان نتیجه گرفت که همه زنان به 


جهنم می روند و یا برخی زنان به جهنم می روند و برخی دیگر به محل نامعلوم دیگری که هنوز الله جای آنرا محرمانه نگه داشته 
است می روند! 


VA 


" معمولاً از دید قرآن» موضوعات غیراخلاقی کمتر به عنوان دلیلی برای جهنمی شدن افراد است. چیزی که معمولاً انسانها را جهنمی 
می کند عدم اعتقاد آنها به اسلام ال محمد و جهان آحرت است. 


<۲١ 


وجود دارد که الله را موظف می کند تا جهنم را پر بکند. نگارنده اگرچه که جهنم و بهشت را 
گونه ای خودفریبی بچه گانه یا ساده انگارانه می پندارد اما چنین به دیده می آید که اگر قرار می بود 
محل هایی بنام جهنم و بهشت وجود داشته باشند. جهنمیان باید از بین خائنان» دروغگویان قاتلان؛ 
شیادان و ... انتخاب می گردیدند و نه مشرکان و کافران! چنین به دیده می آید که الله انسانها را تنها 
در برابر خودش پاسخگو می داند. یعنی اگر شخصی به خدای دیگری غیر از ال اعتقاد داشته باشد 
و یا اصلاً از بیخ و بن به الله معتقد نباشد آن فرد جهنمی است و مهم نیست که آن فرد در برابر 


در ادامه به برخی از آیه های قرآن که جهنم و جهنمیان را توصیف کرده اند پرداخته شده است: 
جهنم اله جگونه جایی است و چه افرادی جهنمیند؟ 

وره ١‏ )سج آیے ۱۶ 

قوثو بعا تشم e‏ 

پس به [سزای] آنکه دیدار روز واپسین را از یاد پردید [عذاب را] بچشید ما [نیز] فراموشتان کردیم 
و به [سزای] آنچه انجام می‌دادید عذاب جاودان را بچشید (۱۶) 

وره ۳۷ )اند ۲۱ 

وأمًا الذین فقوا فمأواهم النار كلما أراذوا أن بخرجوا منها آعیدوا فیها وقیل لهم دُوفوا عذاب الثّار 
لی شم به رن (۲۰) ۱ 


و اما کسانی که تافرمانی کرده‌اند ہیں جابگاهشان اتش است هر بار که خواهند از آل یرون بیایند 
در آن باز کر دانیده می‌شرند و بے اناد کے مي‌شرد علاب ان آتشی را که دررعش ہے ات ا 


)۰( 
سوره ۲ (بقره) آبه 2 
فان لم تفعلواً وگن تفعلواً فاقوا ار نی وفوذها الاس والحجارهٌ آعدت للکافرین (۲۶) 


۰:۳۲ 


سس اک تکردید و هر کر نمی وات کرد از ان انتی که موش مردمان و سنجها مت ر برای 


کافران آماده شده بپرهیزید (۲۶) 

سوره ۵۰ (ق) آیه ۳۰ 

یوم تقول لجهلّم هل اهتلأت وتقول هل من زی (۲۰) 

آن روز که [ما] به دوزخ می‌گوییم آیا پر شدی و می‌گوید آیا باز هم هست (۳۰) 


الله بجز مشرکان و کافران افرادی را که "جهنم را دروغ می پنداشته اند" را نیز جهنمی می کندا 
همچنین از آنجا که الله برای بپاداری آتش جهنمش دچار مشکل نشود و به کمبود سوخت و آتش 


دچار نشود. بجای استفاده از سوخت. از برخی انسان ها نیر بجای سوخت جهنم بهره می برد. 


سخن پایانی در این بخش اینکه» در قرآن بیش از ۱۰ آیه وجود دارد که در آنها الله عذاب اليم 
جاویدان را به رخ بندگانش کشیده است. نکعه بسیار خردآزار (که در فصل های پیش نیز بررسی 
شد) این است که این افراد که الله آنها را دچار عذاب ابدی می کنده به این دلیل به جهنم می روند 
که الله خود. نخواسته استنت هدایت شوند و از همین روی هدایت نشده و جهنمی شده اند تا وعده 


الله که مبنی بر «پرکردن جهنم از آدمیان و جن ها» بوده است به حقیقت بپیونددا! 


(- بهشت اله جگونه حایی است؟ 


بهشت الله یکی از شگفت انگیزترین جاهایی است که می تواند عقل از سر هر شکم پرور هوس 
بازی بیراند؛ در این مکان همه گونه خوردنی از انار و انگور گرفته تا شیر و عسل وجود دارد. 
بهشتیان شکم باره حتی زحمت غذا خوردن را هم ندارند زیرا شاخه های درختان. خودشان به 
بهشتیان میوه تعارف می نمایند و غذاهای بهشتی نیز توسط غلمان ها (پسرکان جوان و زیباروی) 


سرو می شوند. 


اما یکی از بهترین راههایی که یک مسلمان می تواند بپیماید تا الله او را به بهشت ببرد این است که با 
جهاد کند» یا بکشد و یا کشته شود. پس با این حساب نه تنها در حکومت جمهوری اسلامی کشتار 
ایرانیان دگراندیش توجیه پذیر است بلکه اعمال بسیاری از حکومت های ایران ستیز موجود در 


درازای ۱۶۰۰ ساله اسلامیون کاملاً توجیه پذيرند. 


حتی خمینی که پس از بازگشتش به ایران» توان این را نداشت که در راه الله بجنگد و همچنین 
هیچکس یارای کشتن او را نداشت. دست کم دهها هزار ایرانی را به فرمان مستقیم خود کشتار نمود 
و صدها هزارنفر را نیز در جنگ ۸ ساله ایران و عراق به کشتن داد. پس خمینی بدون هیچ شک و 
تردیدی باید دارای جایگاه ویژه ای در بهشت الله باشد زیرا اگر نجنگید. بلکه کشت و به کشتن داد! 


دلیل این موضوع و البته ویژگی های بهشتیان را در آیه هایی که در ادامه آورده شده اند ببینید: 


سوره ٩‏ (توبه) آیه ۱۱۱ 


إن اله اشتری من المژمنین أنتهم وأتوالهم بان هم الجٌ اون فى سبيل اللّه تون ویفتلون 


۳ 2 ۳ 


وغدا عله حَقًا فی التوراة والانجیل وافرآن ومن وی بعهده من الله فاستبنشرواً بعکم الذی بای به 


ودنک هو لژ العظيم (۱۱۱) 

در حقیفتخدا از مومنان جان و مالشان را به [بهای] اک بهشت برای آنان باشد خریده است همان 
کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می کشند و کشته می‌شوند [اين] به عنوان وعده حقی در تورات 
و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادارتر است پس به این 
معامله‌ای که با او کرده‌اید شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است (۱۱۱) 

سوره ۲ (طور) آبه ۲ 

وتطوفه علیهم مان لھم هم زل مون (۳۵) 


و رای مت ان پرا ات ک بر کردقان هس کرد الکاری انا مرواردی اد که ادر 


صدف] نهفته است (۲۶) 


در بهشت» وضعیت نوشیدنی نیز از شیر تا آب» موجود است و شیرین ترین ماده طبیعی (عسل) نیز 
در بهشت به صورت «رودی جاری» در اختیار بهشتیان است. بساط عشق بازی نیز (از نوع عربیش) 
در بهشت فراهم است؛ از پسرکان جوان زیباروی (غلمان ها) گرفته تا حوریان مه پیکر. 

البته این حوریان هميشه باکره اند و قرآن بر روی باکره بودن این حوریان بسیار پایفشاری کرده 


اتتا 


اما نکته ای که هر اندیشمندی را بیش از پیش به شگفتی وا می دارد حلال شدن حرامی های دنیا در 
بهشت است. یکی از این حرامی ها که در بهشت حلال شده است» شراب اسبت! شرابی که 


شراب که از کارهای شیطان است جگونه به بهشت. راه یافته است؟ 

سویرن ۵ (ماللی + ٩۰‏ 

تا يها الذین منوا ما الحم والمیسر والأنصاب والازلام رس مُن عمل الشیطان فاجتبوة للکم 
تفلخون )٩۰(‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند پس 


از آنها دوری گزینید باشد که رستگار شوید )٩۰(‏ 


تصور کنید. پلیسی در شهری چنین بیانیه ای را پخش کند که «هر کس قوانین رانندگی را در روز 
شنبه رعایت بکند. در روز یکشنبه نه تنها می تواند این قوانین را زیرپا بگذارد بلکه پلیس نیز او را در 


این زمینه پاری خواهد کرد.» 


یا وزیر کشاورزی چنین بگوید: «چون که کاشتن گندم عمل نکوهیده ای است هیچ کس نباید گندم 


می دهیم که گندم بکارد!) 


یا پدری به فرزندش بگوید «چون چاقو کشی کاری نکوهیده است نباید چاقو کشی بکنی. و اگر 


چاقو نکشیدی خودم شرایط چاقو کشی را برایت فراهم می نمایم.» 


کدام خرد آگاهی می پذیرد که پاداش ترک عمل نکوهیده. پروانه انجام آن عمل نکوهیده باشد؟ 
نمازش نیز مورد پذیرش الله واقع نخواهد شد. الله خود می گوید این عمل زشت است و نکوهیده 


است ولی اگر شراب نخورید و .... خودم در بهشت به شما شراب بهشتی می دهم. 


از همین به اصطلاح عمل های شیطانی (یعنی مشروب) به نعمتی بهشتی برای بهشتیان تبدیل شده 
است؟ همچنین «تیرهای قرعه) در آیه بالا چه معنایی دارد؟ 


سوره ۷۲ (انسان یا دهر) آیه ۵ 

إن را شریون من کاس گان مزاجها کافورا (۵) 

ے بین ار ار ی اہی است (۵) 

سوره ۱١‏ (نحل) آیه 7۷ 

وین ترا التخیل والأختاب تون منة سکرا ورزفا حسا ان فی ذلک لا لقوم یختلون (0۷) 


و از میوه درختان خرما و انگور برای خود می گیرید باده مستی‌بخش و روزی های خوب و قطعا 


در این[ها] برای مردمی که تعقل می‌کنند نشانه‌ای است (7۷) 


در دو آیه بالا و بویژه آیه 1۷ سوره نحل الله بگونه ای روشن درباره مشروب سخن به ميان آورده 


است. ملاها از این آیه (که از آیه های محرمانه الله در قرآن به حساب می آید!) برای توجیه و ماست 


ملاها ما شرابی می نوشند که دارای اسانسهایی است که شرابشان با آن اسانسها خوشبو می شود. 


3 


مالی کردن مشروب خوری خودشان بهره می برند. ملاها بسیار نقل کرده اند که پیامبر برای اینکه 
مشروب را صد در صد حرام اعلام کند. بصورت پله پله پیش رفت و کم کم و در زمانی مناسب. 
دستور نهایی حرام بودن مشروب را صادر نمود. نخست اینکه» این ادعا دروغی بیش نیست و محمد 
در آغاز ادعای پیامبریش» هدفی برای حرام کردن مشروب نداشت و دو آیه بالا که به نرمی و به 
۳ از قوف بای E‏ بای پا اه ایام زان تن مها 
نومسلمانان بپا می داشت متوجه دو چیز آزار دهنده شد؛ نخست باد معده عرب ها بود که در بین 
نماز» ناخوب می نمود و دوم بوی بد دهان کسانی که مشروب خورده بودند. از همین روی ابتدا باد 
شکم «باطل کننده نماز» خوانده شد و از مسلمانان هم خواسته شد که در هنگام نماز مست نباشند. 
اما اینکه چگونه شد که مشروب بکلی حرام اعلام گردید به ماجرای زیر برمی گردد: 

«در مدینه میان مسلمانان مست» زد و خوردی بپا شد که در این میان سعدبن ابی وقاص ۳ 

رضی الله عنه نیز که و مجادله شریک بود با کارد یکی دیگر از مومنین از ناحیه سر 


1۸۱ 


زخم شدید برداشت و چنین بود که فرمان منع شراب صادر شد.» 


در اسلام بر روی پوشیده نگاهداشتن زنان بسیار تا کید شده است و حتی برای نوع حرف زدن یک 
زن با یک غریبه» انتخاب رنگ پوشش, روش راه رفتن و ... دهها آیه و حدیث وجود دارد. همچنین 
به گفته پیامبر اسلام که می گوید «نگاه به نامحرم تیری است از جانب شیطان». مسلمانان حتی نباید 


یک نگاه به نامحرم هم داشته باشند. 


اکنون اگر سری به بهشت الله بزنيم خواهیم دید که در آنجا وضعیت به گونه ای دهشتناک» دیگرگونه 
است. درباره شراب که سخن گفتیم. این نوشیدنی حرام شیطانی. یکباره به یک نوشیدنی مطهر 
بهشتی تبدیل می شود! درباره حوری هم روشن است که هر کس می تواند هر حوری ای را انتخاب 
کند و با او همبستر شود رولو اینکه این حوری پیش از او با دهها مرد دیگر همبستر شده باشد) زیرا 
سعدبن ابی وقاص یکی از افراد مورد علاقه محمد و یکی از بزرگان خاص اسلام بود که پیامبر درباره آنان گفته است که «عشره 
مبشره» هستند و بدون هیچ محاکمه ای» مستقیماً به بهشت می روند. سعدبن ابی وقاص خدمات ارزنده ای در راه اسلام بجای آورد و 
در راه انجام این وظیفه اش در قتل و غارت ایرانیان چنان رفتاری نمود که نه اسکندر کرده پود نه چنگیز» نه شاه اسماعیل و نه 
آقامحمد خان! او فرماندار لشگر مسلمانانی بود که به ایران تاختند! تنها شاید بتوان خمینی را در مقام ایران ستیزی و به تاراج دادن 
ایران و فرهنگ ایرانی با این فرد مورد علاقهء محمد. همسنگ دانست! 


"" قاضی دیار بکری در "الخمیس فی احوال نفیس النفیس "۰ چاپ بولاق, ۱۳۰۲ قمری, ج ۳ صفحه ۳۲-۲۹ 


۰:۳۷ 


به هر حال آنها همیشه باکره اند. در بهشت این مطرح نیست که فلان حوری تا دقایقی پیش در بستر 
مومنی دیگر بوده است. در بهشت این مهم نیست که حوری یک مومن پس از همخوابگی با او به 
کجا می رود و به بستر کدام مومن دیگری می خزد. در بهشت اصلاً مهم نیست که نه تنها به یک 
حوری نگاه کنی» بلکه او را برانداز هم بکنی (با لباس یا بی لباس)؛ زیرا آنچه روشن است این است 
که پروانهء همه حوری ها به همه بهشتیان داده شده است و یا بهتر بگویم: همه حوریان (منظور همان 
حوریان باکره) به همه بهشتیان حلالند. 


اکنون به چند آیه قرآن در مورد بهشت توجه بنمایید: 

سوره ۳ (رعرف) آنه های ۲۱ ۷۲ 

یاف علهم بصحاف من ذهب وأكواب وفیها ما تشتهیه لاش وت لین وأنم فیها خالدون (۷۱) 
کم فیها فاکه يره منها تأکلُون (۷۲) 


سینیهایی از طلا و جام‌هایی در برابر آنان می‌گردانند و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان 
را خوش آید [هست] و شما در آن جاودانید (۷۱) در آنجا برای شما میوه‌هایی فراوان خواهد بود 


که از آنها می خورید (۷۳) 


میوه های فراوان و جام ها و ... که در سینی های طلا گذاشته شده اند به ب شتیان تعارف می شوند. 


سوره 00 (الرحمن) ِ های 0۰ 0۲« هن 6 9 e‏ 2 و VE‏ 

فیهما عیتان تجریان (۵۰) فیھما من کل فاکهّة زوجان (0۷) متکئين على فرش بطائنها من امتتبرق 
وجتی اجنین دان (۵4) فهن قاصرات الطرف لم بطمتهن انس یم ولا جان )0١(‏ فیهما عبان 
تضاختان (10) فیهما فاکهةٌ وتخل ورمان (۱۸) فیهن خیرات حستان (۷۰) خوز مفْصورات: فى ایام 
(۷۲) لم یمن انس مهم ولا جان (۷4) متکنین علی رفرف خضر وعتقری" تان (۷۳) 

در آن دو [باغ] دو چشمه روان است (۵۰) در آن دو [باغ] از هر میوه‌ای دو گونه است (۵۲) بر 


بسترهایی که آستر آنها از ابریشم درشت‌بافت است تکیه آنند و چیدن میوه [از] آن دو باغ [به آسانی] 


۸ 


دو درس است (04) در ان [باغها دلبرانی] فروهشته‌نگاهند که دست هیچ انس و جنی پیش از 
ایشان به آنها نرسیده است (۵7) در آن دو [باغ] دو چشمه همواره جوشان است (10) در آن دو 
میوه و خرما و انار است (1۸) در آنجا [زنانی] نکوخوی و نکورویند (۷۰) حورانی پرده‌نشین در 
[دل] خیمه‌ها (۷۲) دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است (۷۶) بر بالش سبز 
و فرش نیکو تکیه زده‌اند )۷١(‏ 


سوره الرحمن جزو سوره هایی است که بستگان مسلمان یک مرده برای آمرزیده شدن آن مرده 
مر زان لته لها اه a‏ که راون a‏ رز اه تاره ای مرف هاء صواب به همراه 
می آورد. سوره الرحمن یکی از سوره هایی است که از این دیدگاه جایگاه ویژه ای دارد. چارچوبه 
اصلی این سوره در وصف بهشت است! معلوم هم نیست که خواندن توصیف بهشت چگونه 
می تواند روان مردگان را بیامرزد؟ دست کم در این سوره اگر سخنانی درباره «آمرزش خواهی» 
«اظهار پشیمانی از نافرمانی الّه» و ... وجود داشت. آنموقع شاید می شد گونه ای دیگر به این آیه 


نگریست و مدعی شد که خواندن این سوره برای درخواست آمرزش است! 


نکته دیگر اینکه وصف بهشت در این سوره خود قضیه ای شگفت است! الله سوزنش بر روی عدد ۲ 
گیر کرده و هر چیزی را دوتا دوتا می بیند؛ دو باغ» در هر دو باغ, دو میوه (مجموعا چهارگونه میوه)؛ 
دو چشمه و ...! در آغاز نگارنده می پرسد که اگر چهار گونه میوه در بهشت وجود داشته باشد. آیا 
این ادعا مخالف با ادعای آیه ۷۲ سوره زخرف نیست؟ همچنين در آیه 7۸ مشاهده می کنید که الله 


مدعی شده است که در آنجا "دو میوه" و "خرما و انگور" است! مگر خرما و انگور میوه نیستند؟ 


همچنین در آیه های ۷۰ ۷۲ و ۷٤‏ سخن از حوریان باکره (که دست هیچ انس و جنی بدانها 
نرسیده) است به ميان آمده! چنین به دیده می آید که فاحشه خانه الله» تابع مقرراتی نیز هست! هر 
حوری ای دارای خیمه ای است که هر مومنی که قصد کار خیری را داشته باشد می تواند به این 
خیمه رفته و عمل خیر خود را بر روی بالش سبز و فرش نیکو به انجام برساند. پس از اتمام کار نیز 
مومن خیمه مورد نظر را ترک می کند و به خیمه ای دیگر می رود. حوری سرویس دهنده نیز بر پایه 


قدرت الهی. دوباره باکره می شود! 


سوره 0۲ (طور) آیه ۳۰ 
ُتکئین على سرر مصْفُوفة وزوخناهم بخور عین (۲۰) 
بر تختهایی ردیف هم تکیه زده‌اند و حوران درشت چشم را همسر آنان گردانده‌ايم (۲۰) 


با کنار هم قرار دادن این آیه با آیه ۷ سوره الرحمن می توان به این نتیجه رسید که دست کم در 
بهشت برای همخوابگی با حوری ها دوگونه سکس وجود دارد که مورد نخست همان «سکس در 
خیمه» است و مورد دوم «سکس گروهی»! در سکس گروهی. بهشتیان بر تخت ها ردیف شده در 
حالی که تکیه زده اند. حوران درشت چشم را به نکاج خود در می آورند. 


سوره ۸ (ص) آیه های ۰ تا o۲‏ 


جات عدن مُفتحة هم لباب (00) متكثين فیها ياغون فیها بقاكهة کثيرة وشراب (0۱) وعندهم 


قاصراتٌ ٢‏ راب (۵۲) 


باغهای همیشگی در حالی که درهای [آنها] برایشان گشوده‌است (۵۰) در آنجا تکیه می‌زنند [و] 
میوه‌های فراوان و نوشیدنی در ۳ طلب می کنند (O)‏ و نزدشان [دلبران] فروهشته‌نگاه همسال 


ست 8۲۱ 


در آیه های ۰ و ۵۱ سخن از دو باغ ئیست؛ سخن از باغها است! مومنان نیز تنها هستند. در آنجا 
تکیه می زنند و غلمان ها میوه و نوشیدنی برایشان فراهم می دارند. همچنین در آیه ۵۲ سخن از این 
است که دلبران (؟!) با مردان بهشتی همسالند! اگر فرض کنیم که تمام افراد بهشتی از نظر سن و سال 
کاملاً یکسان باشند. ظاهراً موضوع بدون اشکال است! اما اگر طبق روایات ملاهاء بهشتیان دارای سن 
و سال های گوناگونی باشند (البته بهشتیان نه جوانند و نه پیر)؛ آنگاه به نظر می رسد که هر 
بهشتی ای می تواند حوری های همسال خود را انتخاب کند. پس باید حوری های بهشتی دارای 
برچسب «سن حوری» و «مناسب برای بهشتیان از فلان تا بهمان سن» نیز باشند تا خدای ناکرده. 


پیرمرد ۵۳ ساله ای قصد حوری ٩‏ ساله ای را ننمایدا 


۰:۳۰ 


ی اک E‏ تین اد ون کن وا ھر که وة ید ی تفه نی ای 
که عدم رضایت محمد از همخوابگی با خدیجه که دست کم ۱۵ سال از وی بزرگتر بوده است را 
پرملا می سازد و نشان می دهد که علارغم اینکه محمد با ازدواج با خدیجه» از نظر مالی تامین شد. 
به رفاه رسیده و به فکر پیامبری افتاده؛ اما او از نظر جنسی هرگز با خدیجه ارضاء نشد اما به خاطر 
اینکه قدرت گیری محمد بر پایه قدرت و ثروت خدیجه بنا نهاده شده بود» اما او هرگز دلیری آنرا 
نداشت که در زمان حیات خدیجه زن دیگری را به همسری خود دربیاورد یا حتی انديشه این کار را 


در سر بپروراند. 


سوره ۸۳ (مطففین) آیه های ۲۵ تا ۲۸ 


تستقوان من ِ مُختوم (۲۰( خحتامة مس وفی لک يتناس الا (۲۰) ومراخة خر تستنیم 
(۲۷) عا شرب بها لبون (۲۸) 

از باده‌ای مُهرشده نوشانیده شوند(۲۵)[باده‌ای که] مهر آن مشک است و در این[نعمتها] مشتاقان باید 
بریکدیگر پیشی گیرند(۲۱)وترکیبش ازآچشمه] تسنیم است(۲۷)چشمه‌ای که مقربان ازآن نوشند(۲۸) 


سوره ۵۱ (واقعه) آیه های ۱۷ تا ۰۲۳ ۲۹ ۲۶ ۲۰۱ و ۳۷ 


بَطوفة لم لیم ولدان مُحَلّدون (۱۷) باگواب وأباريق وکاس م (۱۸) لا بصدغون عنها ولا 


يُنزفُون )۱۹( رفاک مما یتحَیرُونْ ( ۲) ولخم طیّر مم یشتهُون (۲۱) وَخور عين , (۲۲) کأتال از 
المَكُنون (r)‏ .. وطلح مَنضودِ (۲۹) وفرش رفوع 2 (۳۶) فجعلناهن آبکار" (۳۰) غریا آثراا ۳( 


بر گردشان پسرانی جاودان [به خدمت] می‌گردند (۱۷) با جامها و آبریزها و پیاله‌[ها]یی از باده ناب 
روان (۱۸) [که] نه از آن دردسر گیرند و نه بی‌خرد گردند (۱۹) و میوه از هر چه اختیار کنند (۲۰) و 
از گوشت پرنده هر چه بخواهند (۲۱) و حوران چشم‌درشت (۲۲) مثل لولو نهان ميان صدف (۲۳) 

و درختهای موز که میوه‌اش خوشه خوشه روی هم چیده است (۲۹) و همخوابگانی بالا بلند 
(۳۶) و ایشان را باکره گردانیده‌ايم (۳) شوی دوست همسال (۳۷) 


۰:۳۱ 


غلمان های بهشتی. مسئول سرو باده ناب برای بهشتیان هستند! باده های بهشتی از نوع خاصی 
هستند که پس از ساخته شدن در کارخانه الهی» توسط فرشتگان نیز مهر و موم می شوند. مهر این 


باده ها نیز از جنس مشک است (آیه ۲7 سوره مطففین)! 


میوه های گوناگونی نیز در بهشت وجود دارد و بساط کباب کردن گوشت پرنده نیز به راه است. 
حوری های قدبلند و باکره و همسال نیز در بهشت فراوان است! در آیه های ۳۱ و ۲۳۷ هم دوباره 


همان موضوعات آیه های پیشین درباره حوری ها تکرار شده است. 


اما "حوری قد بلند" خود نکته دیگری است؟! آخر اگر برخی از مومنان حوری قد کوتاه دوست 
داشته باشند چه؟ اگر حوری نه قد بلند و نه کوتاه قد را برای همخوابگی بخواهند چطور؟ آخر این 
مسلمانان بیچاره. عمری 2 انديشه این حوریان گذرانده اند و عادلانه نیست که تنها حوریان 
بلندبالا در بهشت وجود داشته باشد و حق انتخاب از بهشتیان گرفته شود. به هر روی. چنین به 1 
می آید که؛ همانگونه که محمد همخوابگی با شخصی مسن تر از خود را نمی پسندیده همخوابگی 


با قدکوتاهها و دارای قد متوسط را نیز نمی پسندیده است. 


ووه ۵ اسآ ها ار ۱ 
وکواعب أنرابا (۳۲) وکسا دهاقا (۳۶) 


دردا و شگفتا! دخترانی همسال با "سینه های برجسته ۳؟ و پیاله های لبالب از شراب!؟ سینه های 
برجسته را به «نار پستان»"" نیز ترجمه کرده اند. تفسیر این آیه را نیز ملا اعلم! البته در برخی از 
ترجمه های ماله کشیده شده تازی پرستان جمهوری اسلامی پس از آشوب ۵۷ آیه به معناهای 


دیگری نیز تغییر چهره داده است؛ مثلاً «دختران زیبا و همسال که در زیبایی, هر کدام از این دختران 


۳ ۳ ۳ 2 ی 2 ۳ ص ما و "۳ ۳ مج مس .جح 
از بکار بردن این واژه ها اگرچه که شرم دارم و اگرچه که دستم هنگام نوشتن این واژه ها می لرزد اما هرگاه که نگاه تیز می دارم و 
می بینم که ایرانیان عربی این آیه ها را نه با شرم بلکه با افتخار می خوانند و با خواندن این دست آیه ها برای مردگانشان طلب 


بخشش و آمرزش می کنند. آنگاه است که شرمم را کنار می گذارم و بر خود بایسته می دانم که چیزی را بنویسم که پسند نمی دارم. 


<۲ 


مانند دیگری است!». اینکه چگونه این دو کلمه تا پیش از آشوب ۷ معنای دیگری داشته اند و 


چگونه پس از آشوب ٥۷‏ معنای این دو کلمه تبدیل به یک انشاء شده است را نیز ملا اعلم! 


در پایان این فصل» نیک می دانم که نکته هایی چند را گوشزد نمایم. در برحی از دين های کنونی در 
جهان. بهشت جایگاه والایی دارد؛ برخی از دین ها؛ معتقد به بهشت و جهنم در وجود هر شخص 
هستند و برخی بهشت و جهنم را تنها و تنها در این دنیا می جویند! دین های سامی. بهشت را در 
آسمان ها می جویند و در دنیایی دیگر (یعنی جهان آحرت)! بدترین نوع بهشت را باید بهشت الله 
دانست که مسلمانان به آن اعتقاد دارند. يا دستکم به خود القا می کنند که اعتقاد دارند! این بهشت با 
دید گاههای بیابانی یک عرب ساخته شده است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند برای همه مردم دنیا 


به عنوان بهشت به حساب آیدا 
فرض کنیم از افراد مختلف دنیا درباره محل ایده آلشان برای زندگی پرسیده شود. ممکن است 
پاسخ هایی اینچنینی داده شود: 
مسلماً یک اسکیمی محلی گرم را ايده آل خواهد دانست با گوشت حیوانات دریایی؛ البته بدون 
یک سرخپوست آمریکای شمالی ممکن است دشت بزرگی را بپسندد که در آن تعداد بیشماری از 


بوفالوها وجود داشته باشند. 


احتمالاً فردی آفریقایی که محل زندگیش بر روی خط استواست» محل ایده آل برای زندگی را محلی 
معتدل از نظر دما بداند! 


حتی بسیاری از افراد خردمند دنیا نیز بهشت را بگونه ای متفاوت با بهشت الله می خواهند مثلاً یام 
که؛ لب جوی و همنشینی با یار را برتر از تمام بهشت الله می داند. یا پاسکال آنرا محلی قانونمند و 
بی دیدگاه مذهبی بخواهد و یا برتراند راسل (طبق گفته خودش) بهشت را کتابخانه پرکتابی بخواهد! 
درباره غذاها و میوه ها نیز قضیه همینگونه است و ممکن است برای هندوها گوشت یک پرنده (بر 
خلاف آنچه که در قرآن توصیف شده) چیز نامطبوعی باشد. یا بهترین میوه فلان کشور نارگیل باشد 
و بهمان کشور انبه و ...! غذاها نیز بیشتر با محل زندگی افراد در ارتباط هستند. برحی کشورها از 


< 


سس و ادویه جات بسیاری برای غذاها استفاده می کنند و برحی نه! بر خی برای صبحانه غذاهایی 
پختنی فراهم می آورند و برخی عموماً برای صبحانه چیزی نمی پزند. در همین ایران» برخی از مردم 
«ماست» را غذایی مناسب برای صبحانه می دانند و برخی دیگر متنفر از آنند. برخی لبنیات را با هر 
نهار و شامی می خورند و برخی نه! برخی گوشت ماهی را بیش از همه دوست می دارند و برخحی 


گوشت بره و گاو و برخحی گوشت پرنده را و ... و ...! 


فرتور ۲۰ عرب ها و عرب پرست ها 


پس اکنون باید پرسید با این همه گوناگونی خواسته های غریضی و حتی شهوانی مردم روی زمین 
چرا بهشت الله بگونه ای ساخته شده است که صددرصد با دیدگاه اعراب همخوانی داشته باشد و نه 
با دیدگاه سایر مردم روی زمین؟ 
مثلا بخشی از لذت بهشت به حوری ها برمیگردد (حوری های باکره). عرب های شبه جزیره 
عربستان را باید شهوتران ترین موجودات روی زمین دانست تا جایی که به گفته یکی از پژوهشگران 
اروپایی شهوت مردان عرب از جمع شهوت دیگر مردمان روی زمین بیشتر است. 
میرزا آقاحان کرمانی (یکی از اندیشمندان فرهيخته ایرانی) در «سه مکتوب» خود می نویسد: 

«حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از اینجا می توان شناخت که اصطلاحات علوم و 


فنون» مطلقاً در زبان عربی وجود نداشت و [همچنین] از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری 


<< 


بود. در عوض برای آلت مرد. هزارگونه اسم و لقب و کنیه داشتند و حتی "نقس نفیس " را 
که جان آدمی است جزو اسامی آن عضو به شمار می آوردند.» 


یکی دیگر از رویکردهای عرب ها مربوط به باکره بودن همخوابه اشان است. این موضوع نه مربوط 
به اعراب جاهلی است بلکه عرب های کنونی را نیز شامل می شود؛ یعنی همان عرب هایی که 
امروزه برای همخوابگی با دختران فروخته شده ایرانی توسط عوامل جمهوری اسلامی بدانهه هزاران 
دلار پول پرداخت می کنند. شوربختانه» دیدگاه «باکره بودن»» ذهن بسیاری از مسلمانان ایرانی را نیز 
آلوده کرده است. تا جاییکه آنها حتی ارزش دختر را به باکره بودنش می دانند! این درحالی است که 
دانش پزشکی نشان می دهد حتی اگر دختری هرگز با فردی دیگر همخوابه نشود ممکن است به 
دلایل مختلفی مانند بیماری» پرده بکارتش پاره شود. از سویی دیگر» وجود این پرده و برداشتن آن 
کار کثیفی (از نظر نظافتی) به حساب می آید که خود جای بحث دارد. اما به هر روی» عرب. دختر 
باکره را دوست می دارد و مهم هم نیست که ممکن است بسیاری از مردم دنیا از همخوابگی با یک 
باکره نفرت داشته باشند زیرا الله از سرزمین های سوخته عربستان بپاخاسته است و برآورد نیازهایش 


همسو با خواسته های اعراب است! 


درباره میوه ها نیز رویکرد همینگونه است و از صدها نمونه میوه بسیار خوشمزه که در جهان وجود 
دارد» در قرآن تنها صحبت از میوه های عربی آن سرزمین است مانند انار ".و خرما! از روییدنیهای 
بهشتی نیز درخت جایگاه ویژه ای دارد و از انواع گل ها که از نظر زیبایی و بو می توانستند بهشت 
الله را زینت ببخشند» چندان سخنی به میان نیامده است دلیلش نیز آن است که به دلیل وضعیت آب 


۱۸۶ ۲ ۰ e و‎ 1 


درباره نوشیدنی ها نیز تنها سخن از آب و شیر است و الله هرگز خبرنداشته است که نوشیدنی های 
دیگری مانند شیرکاکائو انواع شربت ها و ... توسط بشر ترکیب يا اختراع خواهند شد. الله تنها از 
نوشیدنی های مجاز عرب نام برده است. البته اگر الله از آذربایجان بپا میخواست احتمالاً به جای 


جوی آب در بهشت. جوی «آب معدنی» اردبیل را بوجود می آورد. 


برپایه:روایات بالات بایان موه مورد علاقه محمد توف است: 
۱۸۶ 


اگر الله اهل هلند بود حتما بهشتش را محلی توصیف می کرد که پر است از گل های خوش رنگ و بو. 


to 


وجود غلمان ها دربهشت هم دوباره سرچشمه گرفته از همان دیدگاه شهوانی و همجنس بازانهء 
ی ها د فان و ایران سار سس ان اترالن زا اه کروی وه راخ 
غلام به پادویی اعراب گماشتند. عرب مورد نظر حتی می توانست به این جوان» تجاوز جنسی هم 
بنماید و این دقیقاً همین رفتاری است که دست اندرکاران جمهوری اسلای, با جوانان ایرانی در 
زندان هایشان انجام می دهند. 


اميد است که دست کم ایرانیان میهن دوست و خردورزی که به هر دلیلی به دين اسلام پای بند 
شده اند دست کم در دیدگاه ابلهانه اسلام به بهشت و اصلاً وجود خود بهشت. تجدید نظری 
بنمایند. 


۰:۳۹ 


«ایمان» یعنی اينکه نخواهی بدانی حقیقت جیست. (نیچه) 


فصل ۱۳ 


C> 
\ 
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\ 
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۰۱- دریافت ربا 


آنچه در فصل های پیشین مورد بررسی قرار گرفت» شامل برخی از فرمان های برجسته قرآن برای 
زندگانی یک مسلمان بودند. به معرفی الله و پیامبرش پرداخته بودند و یا دستورهای کلی ای درباره 
چگونگی رفتارهای مسلمانان با دیگر مسلمانان و با نامسلمانان در دنیا بودند. بخشی از مطالبی نیز که 


مورد بررسی قرار گرفتند دوباره نظریه های علمی قرآن بودند یا دامتان های غلمی تخیلی. 


افزون بر آنچه که بصورت گذرا در فصل های پیشین بررسی شدند؛ دیدگاهها. دستورها و 
رویکردهایی در برخی آیه های قرآن وجود دارند که جای بررسی و تامل بسیار دارند. در این فصل 
به برخی از این موارد خواهیم پرداخت. 

نخستین مورد درباره دستوری برای رباخواری در قرآن است. در آیه زین به مسلمانان دستور داده 
شده است که ربا را «چندبرابر» نخورند. بدین معنا که اگر ربا کمتر از چند برابر باشد (مثلا یک و نیم 
برابر باشد) خوردنش بدون اشکال است. چیزی که در این آیه (و در کل قرآن) وجود دارد این است 
که رباخواری به عنوان یک عمل بد شناخته نشده است بلکه ربای ۲ برابر و بیش از ۲ برابر است که 
اشکالزاست. 


یا ها الذین منوا لا تأکلواً الربا أضعافا مُضاعفة واتقوأ الله لعَکم تفلخون (۱۳۰) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید ربا را جندین برایر مخورید و از خدا وا کید بان کے رمت کار بر 
)۱۳۰( 

برای روشن شدن جمله بندی این آیه به چند مثال اشاره می کنم که موضوع را روشن تر کند: در 
ویزاهایی که برخی از کشورها ارائه می دهند مهری زده می شود که "معرفی آن شخص به پلیس 
خارجی محل زندگی آن شخص نباید بیش از ۱۶ روز طول بکشد؟؛ یعنی معرفی آن فرد تا ۱۶ روز و 
کمتر از ۱۶ روز به کمیسون پلیس بدون مورد است. و البته بیش از ۱۶ روز یعنی مشکل قانونی برای 


۰:۳۸ 


مثال ساده تر اینکه بارها شنیده ایم که مادرها به بچه های کوچک خود دستور می دهند که "زیاد 


شیرینی نخوری! زياد بدو بدو نکنی! خیلی خانه دوستت نمانی! و ...". از دید فرد دستوردهنده هیچ 


کدام از این کارهاء ناشایست نیستند و «زیاده روی در آنهاست» که ناشایست است! 


به هر روی. می توان به آسانی نتیجه گرفت که خوردن ربا اگر چندبرابر نباشد. مورد شرعی ای 
ندارد! لابد بانک های اسلامی ملاها (مانند بانک انصار یا قوامین) که سودهای وام آنچنانی (و البته نه 


دو برابر) دریافت می کنند. خود به نیکی می دانند که کار غیر اسلامی انجام نمی دهند. 


۲- آيا فرشتگان. سرپرست (ولی) ما در دنیا و آخرت هستند؟ 
ممره ۱ رفصل آنه های ۱۳۰ ۲۱ 


إن الین قالوا نا له نم استقاموا تتنژل لیم العاتکه الا تساه ولا واو ےا بالجة لے کح 
توعدون (۳۰) نخن أولیاؤکم فی الْحیَاه انیا وفی الخرة ولکم فیها ما تشتهی آنفنکم ولکم فيها ما 
ندغون (۲۱) 

در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خحداست‌سپس ایستادگی کردند فرشتگان بر آنان فرود 
می‌آیند [و می‌گویند] هان بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشید 
۱ در نا کی دنیا و در آخرت. ما ولی شما هستیم "" و هر چه دلهایتان بخواهد در [بهشت 
یرای نات و هر وا ار اد در آنجا اه دا ۱۲۱ 

الله فرشتگانش را بر مردم نازل می کند و فرشتگان به آن «ایمان آورندگان» می گویند که «... ما ولی 
شما هستیم ...». پس هم الله ولی انسانهاست و هم فرشتگان! بنابر این چنین به دیده می آید که الله 
فرمانروای مطلق نیست و احتمالاً دارای یک مجلس سنا اس که وی و فرشتگانش در آن شرکت 
دارند. و همانگونه که الله ولی مردم است فرشتگانش نیز ولی مردم هستند! اکنون پرسشی بیان 
می دارم و آن اینکه "چگونه فرشته ای که هیچ قدرتی از خودش ندارد و در اسلام از نظر جایگاه 
در برخی از ترجمه های ماله کشیده شدهء ماله کشان اسلامی جمله " تن أولَاوْکُ " به " دوستانتان ماییم " ترجمه شده است!! 


1:۳۹ 


تام تر از اسان اسک (به آندازه ائ که واداشته شد به اسان سجده کند) می تواند سرپرست و ون 


انسان باشد؟" 


E‏ آیا خبر بد را هم بشارت می دهند؟ 


سوره ۶:۵ (جائیه) آیه ۸ 


9 


سمح یات ال ی عله ثم مر شتتکبرا کآن لم مها قَبشره بعذاب آلیم (۸) 

[که] آیات خدا را که بر او خوانده می‌شود می‌شنود و باز به حال تکبر چنانکه گویی آن را نشنیده 
است‌سماجت می‌ورزد پس او را از عذابی پردرد بشارت ده (۸) 

سوره ۸۶ (انشقاق) ابه ۲۶ 


o 
E 


TE 


پس آنان را از عذاپی دردناک بشارت ده (۲۶) 


آنچه معلوم است "دادن خبر بد به کسی" را نمی توان بشارت خواند و احتمالاً بدین خاطر منتظر 
مژده گانی نیز بود! بیان اینگونه سخنان بیش از همه بیانگر فرهنگ بیابانی اعراب آن زمان است که 
فرهنگشان, قتل و غارت بود و تجاوزا! لابد در اینگونه به اصطلاح فرهنگ» "عذاب پردرد" بشارت 
به حساب می آمده. 

افراد جمهوری اسلامی نیز که ادامه دهنده این به اصطلاح فرهنگ عربی در ایران بوده اند نیز بسیاری 
از امور ایران ویران کن را بشارت دادند. بشارت دانستند و يا با خرسندی هرچه تمامتر آنھا را 
ستودند! بزرگترین نمونه در اینباره را می توان سخن خمینی را درباره جنگ دانست که گفتند «جنگ 
یک نعمت بود). 

چگونه» جنگی که در آن بیش از یک میلیون نفر کشته برای ایرانیان داشت نعمت بود؟ چگونه جنگی 
که جز ویرانی در ایران (بویژه استانهای غربی ایران) چیزی نداشت نعمت بود؟ چگونه جنگی که 


1:۰ 


پایانش, سرآغاز دوستی بین آتش افروزان جنگ (یعنی دولت های جمهوری اسلامی و عراق) شد 
نعمت بود؟ دوستی ای که خون آن ایرانیان گرامی را به هدر داد! ایرانیان آزاده ای که برای پاسبانی از 


کشورشان» جان خویش در کف گرفتند و تاوان آتش افروزی ایران ستیزان دستاربند را دادند! 


به هر روی» روشن است که تفاوتی بین سخن های «نعمت بودن جنگ» و «بشارت دادن عذاب» 


۶- شاعران. حگونه انسان هایی هستند؟ 
سوره ۲۱ (الشعراء) ایه های ۲۲۱ تا ۲۲۰ 


ها ات علے من درل الط 0۷( درل عل کل انا آثیم (۲۲۲) يمون الع راهم 
O E SS‏ 
ا یفن (۲۲۹) 


آیا شما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسی فرود می‌ایند (۲۱۱) بر هر دروغرن گناهکاری فرود 
می‌آیند (۲۲۲) که [دزدانه] گوش فرا می‌دارند و پیشترشان دروغگویند (۲۲۳) و شاعران را گمراهان 
بروی ہے کک ۱۲۶ ابا نتاق که الان در هر بادي سر داد ۲۱۵ و اند که رها 
می‌گویند که انجام نمی‌دهند (۲۲۰) 


اسلام را باید تنها دینی دانست که «هنر» در آن هیچ جایگاهی ندارد و با اینکه پس از آشوب ۵۷؛ 
برخی از ماله کشان اسلامی کوشش فروانی کرده اند تا نشان دهند که "اسلام دین هنردوستی است!" 
اما این تلاش ها چیزی جز کوبیدن آب در هاون نبوده است! 


۱۸۹ 
/ 


موسیقی در اسلام حرام اسییتا (در فصل های پیشین بدان اشاره شد): ساخت صورت مجسمه 


سازی) حرام است! نقاشی حرام است! تثاتر و سینما که هنرهای جدید به حساب می آیند و چون در 


" خود ملاها برای ماله کشی این قضیه» مجسمه خمینی و خلبان ایران ستیز فرانسوی ای که این اهریمن را به ایران آورد را ساختند و 


در فرودگاه خمینی قرار داده اند. 


زمان محمد وجود نداشته اند انجامشان شایسته نیست! معماری هم در فرهنگ اسلامی چیز جز بنای 
مسجد و امام زاده سازی نیست! و ... . اما شاید شعر را بتوان تنها هنری دانست که اسلام» با آن رفتار 
دوگانه داشته است» از یکسو ماله کشان اسلامی, خود قرآن را گونه ای شعر می دانند و از دیگر سو 
به شاعران بزرگ ایرانی مانند مولوی, حافظ سعدی و ... این برچسب را زده اند که «شعرهایشان 
تفسیر قرآنند!!». ایران ستیزان بزرگی مانند سروش (که بر نگارنده نامعلوم است که چگونه این ملای 
بدون عمامه توانسته است ادیب از آب دربیاید) تفسیرهای زیادی از شعرهای مولوی در این زمینه 
نوشته اند تا به خیال خود بر مولوی و آثارش رنگ و بوی اسلامی بدهند. ملاهای با عمامه ای نیز 
مانند محمدتقی جعفری که چندین ده کتب نیز نوشته اند (!) دارای چندین کتاب ادبی در این زمینه 
هستند که لابد ثابت می کنند مولوی طرفدار خاندان اهل بیت بوده و حتماً از مخلصان ولایت فقیه 


بوده استت! 


به هر روی» در قرآن سوره ای ۲۲۷ آیه ای بنام «شاعران» وجود دارد که در آن تغریباً هیچ مطلبی 
درباره شاعران وجود ندارد!! در تمام این ۲۲۷ آیه انواع و اقسام داستان ها و دستورات اسلامی در آن 
پیدا می شود و تنها در یک آیه از این سوره (آیه ۲۲۶) سخن از شاعران به میان آمده است. از دیدگاه 
قرآن» شاعران انسان های منحرفی هستند که شیطان بر آنان فرود می آید و انسانهای گمراه از شاعران 


بیهوده نیست که ملاها (از محمد غزالی گرفته تا مطهری. خلخالی. خمینی و خزئلی ..) درباره 
فردوسی چه مطلب ها که ننوشته و سخنرانی ها که نکرده اند و آنچه شایسته نیاکان عربشان بوده 
است به این بزرگ مرد تاریخ ایران نسبت نداده اند و کتابش را چیزی جز اراجیف و افسانه 
ندانسته اند. جالب اینجاست که بسیاری از به اصطلاح روشنفکران دوره حکومت محمدرضا شاه 
مهر سکوت بر لب خود زده بودند و زمانی که ملاهای ایران ستیز, فرهنگ ایرانی را به باد ناسزا 
گرفته بودند لالمان گرفته بودند و دنبال یاوه هایی از این دست بودند که «څب علی حلال مشکلات 
است» «به عقاید مردم نباید توهین کرد. «موضوعات مهمتری در جامعه است که بهتر است به آنها 
AV‏ 


پرداخته شود» و ...! 


بر نگارنده معلوم نیست که آیا توهین ۱۶۰۰ ساله عرب ها و بستگانشان به ایران و فرهنگ ایرانی "توهین به عقاید نیست"؟ آیا به 


تاراج رفتن فرهنگمان توسط اسلامیون و ماله کشان به اصطلاح روشنفکرشان "موضوع مهمی نیست"؟ 


۲ 


۵ -فرمانروایان (اولیا امر) را نیز فرمان ببرید! جرا؟ آنها جه 
کسان هنن ؟ 


زمانی در یک کتابچه» سخنی از یکی از زنان اندیشمند ایرانی که در اواخر حکومت اسلامیست های 


قجر می زیسته است خواندم که اینجانب را سخت تحت تاثیر قرار داد: 


«...بدبختانه بعضی از ملت های دنیا عموماً و ملت ایران خحصوصاً سلطان را آیت خدا 
دست رنج سالیانه و هزار جور بدبختی و عذاب دنیایی کرورها پول جمع می کنند و به 
دست یک نفر می دهند. برای این که آن یک نفر قبول زحمت کند اداره تمام زندگی آنها 
را بنماید. پس اگر فکر داشته باشیم آن آدم نوکر ملت می باشد نه خدای ملت؛... پس در 
این صورت هر وقت این مستخدم برای ملت خوب کارکرد او را بايد دعا کرد و برقرار 


داشت. اگر بد کار کرد باید معزول نمود و حسابش را رسید» ... له این که ستایشش 


ایرانی هاء قرن هاست که سلطان را نه آیت خدا بلکه خود خدا می دانند. شوربختانه ريشه این 
موضوع را باید در حکومت موبدان زرتشتی در دوره ساسانیان دانست که برای پایداری شغل «دین 
فروشی» خودشان, شاهان ساسانی را آیت خدا دانستند و خودشان را نیز اعتبار بخش این «آیت»! 
البته باید گفت که دیدگاه «شاه خدایی» تنها متعلق به حکومت آنزمان ایرانیان نبود بلکه امر کم و بیش 


پذیرفته شده ای در بین ملت های آنزمان بود. 


پس از متمدن تر شدن دنیا و رهایی برخی از انسان های دانش پژوه از دست دین, انسان ها پذیرفتند 
که هیچ کدامشان پیشاپیش دارای درجه ای والاتر یا پست تر از دیگران نیستند و هیچ کسی ملزم به 


«سر تعظیم فرو آوردن» به دیگری نیست ولو اینکه آن شخص رئیس, مدیر» رهبر یا سلطان باشد. 


بی بی مریم بختیار 


اما شوربختانه در اسلام رکوع. سجود و پیروی کورکورانه. بخش اصلی تعلیمات دینی آن است! در 
همین آیه زیر از مسلمانان خواسته شده است که "اولیای امر " خود را نیز پیروی کنند. توضیحی هم 
داده نشده است که اصلاً این اولیای امر اگر نامسلمان بودند هم» آیا باید پیروی شوند یا نه؟ 


س 
۱ 


فرتور ۲۱ - برخی از اولیای ام که مسلمانان طبق گفته قرآن باید آنانرا فرمان ببرند! 


سس برچ 


به هر روی, دستکم «پیروی از ملاهای ایران ستیز» که ۳۲ سال پیش به ایران برگشته و تجاوز دیگری 
زاب کیو واد مان کرو و کن اسان اس که دوعا اد عاق موا بایان بتاکم 
در ایران هستند. امری واجب است! چرا؟ این دستور مستقیم خود قرآن است. قرآن» خود گفته که از 
اولیای امر باید اطاعت کرد! قرآن حتی بیان ا که اگر این حاکمان, ظالم و ستمگر هم 
بودند. آیا باید باز هم پیروی بشوند یا نه؟! از دیدگاه قرآن» پیروی از محمد. خمینی» خامنه ای و 


احمدی نژاد همه در یک راستا هستند. 

سوره ۶ (نساء) آیه ۵٩‏ 

یا ايها اذیین منوا آطیغوا الله وأطیغواالرزشول وآولی الأشر منکم قان تنازختم فی شیم فردُوه إلى ال 
ارول ان کم تون الوم الاخر ذلک مر خسن تأويلاً (۵8) 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نیز] اطاعت کنید 


پس هر گاه در امری [دینی] اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به 


[کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است )۵٩(‏ 


۹ امر به معروف و نهی از منکر 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ۱۱۱۲ 


لبون لبون الحامدون السائْخون الراکون السنّاجدون الامرون بالمفروف والاهون عن الْمُنكر 
والخافظون لخدود له وتشر لْمْومنین (۱۱۲) 

[آن مومنان] همان توبه‌کنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه‌داران رکوع‌کنندگان سجده‌کنندگان 
وادارندگان به کارهای پسندیده بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران مقررات خحدایند و مومنان 


را بارت ۱۱۱۰۰ 


همانگونه که پیشتر هم گفته شد. یکی از مواردی که ماله کشان اسلامی و برخی از مسلمانان درباره 
دینشان بیان می دارند این است که «الله» انسان را آزاد آفریده است!» در پاسخ» نخست باید گفت که 
الله مطلقا انسان را آزاد نیافریده است: 


انسان آفریده شده است تا عبادت الله را بکند» برای الله انسان بکشد به غارتگری بپردازد برای الله 
قربانی کند. در هر زمان و هرجایی از الله بترسد. هر بلایی که بر سرش آمده سپاسگوی الله باشد 
(زیرا خواست الله بوده است)» حتی بخشی از هزینه های زندگی اش را به ملا و سید بپردازد تا مال 
او حلال شود و الله از او خوشنود شود انسان باید به زیارت الله برود. به زیارت قبور عربهای 
عربستان که برخی از آنان حتی برای ایرانی کشی به ایران آمده بودند بروند و ... و ... . پس آیا باز هم 
می توان گفت که انسان آزاد آفریده شده است. 


از همه مهمتر اینکه با تمام این مواردی که بیان شد (و با درنظر گرفتن موارد بسیاری که بیان نشده) 
و با در نظر گرفتن اینکه همه آنها نشان می دهند که الله انسان را آزاد آفریده است (!) الله در برحی 
از آیه های قرآن مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر نیز واداشته است تا در کوچه. بازار 


خیابان و حتی خانه خودشان نیز احساس ناامنی کنند و لابد احساس آزادی نیز به آنان دست دهد. 


وجود سازمانهای امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی که در این اواخر نام های دیگری 
مانند «مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی» بر آنها نهاده شده است. ريشه در دل همین آیه های قرآن 
(مانند آیه بالا) دارد. 


۷- چند آیه منطقی و فلسفی! 
سوره ۵۳(نجم) آیه ۲۷ 
SS‏ دا ۵ 


(۷) 


اگر فرض مسلمانان را درباره قرآن که می گوید "قرآن برای همه و همه دوران است و شامل بر همه 
چیز است ..." را بپذیریم؛ باید پرسید که آیا نشانه باور داشتن به آخرت» «عدم نامگذاری زنانه برای 
فرشتگان» است؟ یعنی کسی که به آخرت باور ندارده فرشته را بصورت مونث نامگذاری می کند؟ به 
هر روی می توان نتیجه گرفت که لازمه اعتقاد به آخرت این است که فرشتگان را نام مردانه 
بگذاریم! 


البته حقیقت آن است که این آیه یکی از بیشمار آیه های قرآن است که نه برای جهانیان بوده است و 
نه درباره همه زمان ها! به بیان ساده تر این آیه از آن آیه های قرآنی است که تاریخ مصرف داشته و 
تاریخ مصرفش به زمان محمد برمی گشته که برخی از اعراب نام های زنانه بر فرشتگان می نهاده اند 
و محمد (یا الله) خواسته است اعراب. حتی در نامگذاری فرشتگان [فرشتگان موهوم] نیز از محمد 
تبعیت کنند و در غیر اینصورت به آنان برچسب ناباوری به آخرت خواهد خورد. پروانه جهاد بر ضد 


«ناباورمند به آخرت» نیز که پیشتر توسط الله صادر شده است و آن هم کشتار فرد ناباورمند است! 


سوره ۱ (انبیاء) آیه ۳۰ 


اوم یر الین کفروا أن السَماوات والأرض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من المّاء کل شیء خی فلا 
يۇمنون (۳۰) 
آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمين هر دو به هم پیوسته پودند و ما آن دو را از 


هم جدا ساختیم و هر چیز زنده‌ای را از آب پدید آوردیم آیا [باز هم] ایمان نمی‌آورند (۳۰) 


این آیه از آن سری آیه هاست که منطق در آن به معنای واقعی به خاک و خون کشیده شده است! نه 
تنها کافران, بلکه غير کافران هم نمی دانند که آسمان ها چگونه بسته بودند و باز شدند. از این 
گذشته این آیه نمایانگر ايده غیرعلمی دیگری نیز می باشد که در آن» آسمان به صورت یک جسم 
٢ 4 ۲ ۳‏ ۹۳ ۱ ۳ ۲ ۱ 

تصور شده است! و اسمان و زمین از دید الله» زمانی در هم اميخته بودند و الله با فدرت خودش و 
احتمالاً استفاده از صافی های ویژه ای (!) زمین را از آسمان بیرون کشیده است! تازه الله این کار را 
سندی برای عمل خود قرار داده است و بر کافران سرکوب می زند که «مگر نمی دانید که من چنین 
کرده ام!؟). 


سوره ۲ (بقره) آبه ۳۸ 


آلم تر ای النیی حاج ابراهيم فی ره آن آتاۂ اه امک إذ قال اٍثراهيم ری اَی بخبی ویمیت قال نا 
آخبی وأمیت قال اراهيم فان الله يأتى بالشخس من المَشرق فأت بها من المغرب بهت ای کفر 
وله لا یی لقم الطالمين (۲۸) a ٠‏ ۱ 

آیا از (حال) آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود (و بدان می‌نازید. و) در باره پروردگار 
خود با ابراهیم محاجه (می)کرد. خبر نیافتی؟ آنکاه که ابراهیم گفت: پروردگار من همان کسی است 
که زنده می‌کند و می‌میراند. گفت: من (هم) زنده می‌کنم و (هم) می‌میرانم. ابراهیم گفت: خدا(ی 
من) خورشید را از خاور برمی آورد. تو آن را از باختر برآور. یس اد کی که کر ورزده ود 


مبهوت ماند. و خداوند قوم مکار را هدایت نمی کند. (۲۵۸ 


ملاها در حوزه های علمیه خود برای سالیان بسیار» دروسی را می خوانند یا به اصطلاح فرامی گیرند 
که نه تنها دانستن این دروس هیچ دردی از بشریت نکاسته و چراغ هیچ راه تاریکی در درازای تمام 
تاریخ اسلام برای بشریت نبوده است» بلکه با فراگیری این به اصطلاح دروس» روش های 
دروغ گویی» افترازنی» سرکشی» جفنگ گویی» مغلطه بافی» سفسطه گری و ... را به خوبی فرا 


می گیرند. حکایتی است که در آن نقل می شود: «روزی ملا میخ افسار خرش را به جایی بروی زمین 


۳" همانگونه که پیشتر نیز برخی آیه ها مورد بررسی قرار گرفتند که در آنهاء الله مدعی شده بود که این جسم بزرگ (یعنی آسمان) 


دارای ستون های نامرئی ای است تا بدینوسیله خطر سقوط این جسم بزرگ بر روی زمین را از بین ببرد! 


۷ 


کوبید. شخصی او را دیده و از روی تمسخر به او گفت: ملاا می دانی مرکز زمین کجاست؟ ملا 
پاسخ داد که همین جایی که میخ خرم را بر زمین کوبیده اما می گویی نه. متر کن؟ ... آن شخص 
دوباره پرسید: می دانی تعداد ستارگان آسمان چند است؟ ملا پاسخ داد: به تعداد موهای خرم! 
می گویی نه؛ بشمار " 

اکنون حکایت ملاهاست و پاسخ هایشان و رفتارهایشان و دلیل هایشان و ... که همان رفتار 


در آیه ۲۵۸ سوره بقره ابراهیم نیز رفتاری چونان ملاهای کنونی پيشه کرده است و گفته که: "الله 
من» خورشید را از شرق برمی آورد. تو آنرا از غرب برآرا". و البته همانگونه که ملانصرالدین آن 
شخص را به حيرت درآورد و مبهوت کرد ابراهیم نیز آن پادشاه را مبهوت نمود. مانند آن است که 
شخصی بگوید که من خدایی دارم که شب را تاریک آفریده اگر خدای من را قبول نمی کنی. شبی 
بساز که روشن باشدا 


نکته دیگری که در بحث فلسفه بنام "جمع اضداد" مطرح است را می توان در پایان این آیه دید که 
الله می گوید «... الله قوم ستمکار را هدایت نمی کند.» و در آغاز این آیه. همین الله گفته است «الله» 
به او پادشاهی داده بود .. ». یا بايد بپذيريم که الله زمانی که بخش پایانی آیه را نازل می کرده است؛ 
چنان دچار حواس پرتی شده که به یاد نیاورده در آغاز همان آیه چه گفته است و يا اینگونه بیندیشم 
که آن شخص تا پیش از مجادله با ابراهیم. ستمکار نبوده است و یا اینکه. آن شخص بر پایه معنای 
همین آیه؛ جایی که آورده «... در باره پروردگار خود ...» دارای پروردگار دیگری بوده است! چگونه 
می شود پذیرفت که هم الله بگوید هدایت نمی کند و هم پادشاهی عطا کند. والبته همانگونه که در 
همین فصل توضیح دادیم این فرمانروایان مقامی برابر رسول الله دارند و باید از آنان فرمانبرداری 
کرد! 


البته برای اينکه تفسیر واقعی تری از معنای این آیه بیابیم» می توانیم منتظر تفسیرهای قرن بیست و 
یکمی ماله کشان اسلامی نیز بمانیم! 


سوره ۲ (بقره) آیه های 1۷ تا ۷۳ 


ود قال فوسی لقوّمه إن له یرک آن ڏوا بقَرَةٌ ... (0۷) ... بی لا ... اه بر لا فارض ولا بر 
ان( کی لا طا لها ال اه ول نا ره صفراء فاقع وها تشر لاطرین (دد) .. 
نها بقرة لا دلول تثیر الارزض ولا تستقی الحرت شمه لا یه فیها ... (۷۱) واذ فتلتم تسا فادارآنه 
فیها وله مخرج ما کنتم مون (۷۲) فنا اضربوة بَخضیها کذلک یخی الله الموتی ویریکم آیانه 
لمکم تيون (۷۳) 

و هنگامی که موسی به قوم خود گفت‌خدا به شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی را سر ببرید گفتند ... 
(1۷) گفتند پروردگارت را برای ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه [گاوی] است گفت وی 
مي‌فرهاد ان ماده کاوی است ت بر و ے حردسال ل ماسالی است سس این در ۷ . 
چگونه است گفت وی می‌فرماید آن ماده گاوی است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را 
شاد می‌کند (1۹) ... در حقیقت آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمين را شخم زند و نه کشتزار 
را ایا کد بی یں است و هیچ لکه‌ای دو ال ست ۲۱ و بو نحص را کید و در بار 
او با یکدیگر به ستیزه برحاستید و حال آنکه خدا آنچه را کتمان می‌کردید آشکار گردانید (۷۲) پس 
فرمودیم پاره‌ای از آن [گاو سر بریده را] به آن [مقتول] بزنید [تا زنده شود] این گونه خدا مردگان را 


رنه ہی کد و ابات خوه را به شمامي نمابانط باشد که بشید ( ۷۲ 


کسانی که به بازیهای کامپیوتری علاقه دارند» احتمالاً با بازی هایی برخورد داشته اند که در آنها برای 
مثلاً باز نمودن یک "در" آن شخص باید چندین کار متفاوت را انجام دهد (مثلاً فشردن یک کلید, 
پیدا کردن یک کد. فرار کردن از دست یک دشمن و ..) تا بالاخره موفق به باز کردن در شود. در 
ندکی از داستان های قدیمی فرهنگهای گوناگون دنیا نیز چنین مواردی یافت می شود که نقش اول 
یک داستان برای مثلاً بدست آوردن یک نوش دارو مجبور است چندین کار را بصورت پی در پی 


نجام دهد تا به هدفش برسد. 


ین موضوع نیز در آیه های بالا بگونه ای جالب (!!) طراحی و پیاده سازی شده است! 


شخصی کشته می شود ومردم (احتمالاً) دلشان می خواهد که او زنده شود. پس الله ریا بهوه) به 
موسی دستور می دهد که او به مردم امر کند که یک گاو را بکشند و از خون او به مرده بزنند تا او 


۹ 


زنده شود. سه چهار آیه از قرآن نیز به توضیح مشخصات این گاو مربوط است. گاوی است ماده 
میانسال. زرد یکدست (که دیدنش, بیینده را شاد می کند)» نه رام است. نه می توان با آن شخم نمود 
و روی پوستش هیچ لکه ای نیست! 

نگارنده بجا می داند که چند پرسش رامطرح نماید: آیا الله (یا یهوه) قادر نبود بدون این «مسئله 
گویی» آن شخص را زنده کند؟ آیا الله عملی پسندیده تر برای این فرآیند سراغ نداشت که برای آن 
مجبور نشود انسان هایی را وادارد تا حیوان زبان بسته ای را بکشند؟ 

مهمتر از همه اينکه ناپیداست که برای پیدا کردن گاوی با این شرایط چه زمانی طول کشیده و از 
کجا و چگونه» چنین گاوی پیدا شده است؟ همچنین بايد پرسید چگونه خواندن چنین آیه ایی از 
قرآن می تواند باعث بخشش مردگان شود که ملاها پیوسته به گوش پیروان خود می خوانند که برای 


شادی روح مردگانتان قرآن بخوانید؟! 


۸- با دزد حه بايد کرد؟ 
سوره ۵ (مانده) آیه ۳۸ 
والسّارق والستارقه قافْطغُواً 1 جراء بما کستبا تکالاً من اللّه وال عریز حکیه )۳۸( 


و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا پپرید و خداوند 
توانا و حکیم است (۳۸) 

در اسلام انسانی که تنها یکبار دزدی کند برای همیشه سرافکنده است. توبه و بازسازی و .. نیز در 
اسلام جیزی جز شعار نیست. این عمل بربری که نمایانگر فرهنگ بیابانی دین اسلام است» اکنون در 
برخی از کشورهای اسلام زدهء فلک زده مانند مصر» پاکستان, افغانستان و عربستان اجرا می شوند. 


جمهوری اسلامی نیز در مواردی اندک» این عمل را به انجام رسانیده انتست! 
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البته قرآن» به کیفیت» جزئیات و شرایط اجرای چنین مجازاتی نپرداخته و این جزئیات بر اساس آرای 
فقها و نحوه عمل به این مجازات در زمان حبات پیامبر اسلام و جانشینانش (خلفای راشدین از نظر 


اهل سنت و امامان از نظر شیعه) تعیین شده است: 


۹.- همه انسانها اول به جهنم میروند و سپس محاکمه می شوند! 
سوره ۱٩‏ (مریم) آیه های ۷۰و ۷۱ 
ثم نخن أطلم بالذین هم آولی بها صلیّا (۷۰) وان مُکم إلا وارذ‌ها کان علی ریک حتما مَقْضيًا (۷۱) 


پس از آن به کسانی که برای درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتريم (۷۰) و هیچ کس از شما 
نیست مگر [اینکه] در آن وارد می گردد این [امر] همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است (۷۱) 


نخست باید مهربانی الله را ستود که حتی پرهیزکاران و معصومان را نخست به جهنم می برد و سپس 
به بهشت. آیا روند قضایی جمهوری اسلامی» متفاوت از قرآن است که نخست می گیرند. می زنند. 
به زندان می اندازند و حتی گاهی می کشند و سپس آن شخص را محاکمه می کنند و یا شگفت 


آورتر اینکه گاهی وقت ها مرده او را نیز می ستایند. 


پس از انتخابات ریاست جمهوری که در خرداد سال ۱۳۸۸ برگزار شد و پی آمد آن خروش ایرانیان 
آزاداندیشی بود که پیش اهریمن سینه سپر کردند! عوامل جمهوری اسلامی مانند نياکان تازی خود که 
هزاران بار در درازای این ۱۶۰۰ ساله قیام های مردم ایران را به خون کشیده اند. این قیام ها را به 
خاک و خون کشیدند و نکبت بار اینکه برخی از این جلادان. در مراسم کشتار این عزیزان (که 


توسط غوامل خارجی در ایران کشعه شده بودند!!!!) نیز شرکت کردند!! 


3 


 . -۰‏ عفت کلام قرآنی؟! 
سوره ۷ (احزاب) آیه های ۱۷۵ و ۱۷۲ 


وال علهم تبأ یی یه آا قالخ نها قنیعه السیطان کانمن القاوین (۱۷۵) ولو با لاه 
بها ولکنه َخلّه إلى الازض راب هواه فمتله كمل الکلب ان تخمل عليه یهت أو تترکه یهت لک 
َل الوم زین کر یا افص القصتص لعلهم یرون (۱۳0) 

و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری گشت آنگاه 
شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد (۱۷۵) و اگر می‌خواستیم قدر او را به وسیله آن [آیات] بالا 
می‌بردیم اما او به زمین [-دنیا] گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد از این رو داستانش چون 
داستان سگ است [که] اگر بر آن حمله‌ور شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را رها کنی [باز هم] 
زبان از کام برآورد این مثل آن گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را [برای 
آنان] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند (۱۷۲) 


این دشنامهای اله ما را به یاد چارواداران و چاقوکشان قدیم تهران در میدان اعدام و یا 
رجز خوانی های کنونی دستاربندان و تازی پرستان می اندازد. گناه این فرد که الله او را به فحش و 
ناسزا گرفته است این است که پس از شنیدن آیات قرآن آنها را رد کرده است! جالب است که حتی 


خود الله هم هیچ اعتقادی به «...ل۷ اکراه فی الدین» ندارد. 


to 


اگر پردهء تعصب از جلوی دیدگان انسان برداشته شود آنگاه وقتی تاریخ را می خواند هرگز درصدد 


ده فا های کے که مرس می امه رتمی ایك 


tor 


ی 
۰ 


© پس. قران جیست؟ 

بخش چشم گیری از معارضه ها و رویدادهای آن زمان عربستان را می توان در بسیاری از آیه های 
قرآن مشاهده می شود. صدها آیه قرآنی حاکی از مجادله. جواب ناسزاگویان پایان دادن قضایای 
خصوصی و شخصی» تشویق به جنگ و حتی ملامت کردن کسانی است که در این موارد سستی 
نشان داده اند. همچنین برخی از آیه های قرآن» دربرگیرنده موضوعاتی همچون وعده غنائم بسیار 
تصاحب مال و زن دیگران انواع تهدیدهای مخالفان و عذاب جاوید بر کسانی که پیروی نکرده اند 
می باشد. صاعقه غضب خداوند همچون شمشیر دموکلس در فضا معلق است و تر و حشک را با هم 


می سوزاند و دهی یا شهری را برای نافرمانی تعداد اندکی منهدم می کند. 


در قرآن تمامی آن شرایط مادی ای که برازنده وجود آدمی است. را می توان در وجود الله مشاهده 
کرد او راضی می شود. خشم می ورزد» دوست می دارد. بدش می آید و خشنود می گردد. کینه, 
مهر» خشم. مکر و حیله و همه عوارض روان ضعیف و پُرنیاز آدمی است و ذات یک خدا باید منزه 
از این اوصاف باشد. ناچار باید آنها را (آن توصیفات نامتناسب با آفریننده کائنات را) نمود کنش و 


واکنش های روح بشری خود پیامبر دانست. 


دستاربندان, فقهاء آخوندهای کروات بند و تازی پرستان» آیات قرآن را مطلقاً کلام الله می دانند و 
هرگونه تعقل و اندیشه گری درباره قرآن یا کلماتش و بویژه یاوه گویی ها و تضادهایش را کفر و 
گناه می شمارند. اما همه این افراد همیشه در برابر برخی پرسش ها ساکت می مانند. متلا این پرسش 
که اگر الله یا خدا (به فرض محال) در دوره های مختلف زمانی مصلحت دیده است که مثلاً نام های 
متفاوتی بر خود بگذارد "" یا احکام متضادی بیاورد "" و یا درخواست های متضادی داشته باشد؛ 
چگونه | که الله ا خدا درباره برخحی داستان های خرافه ای گذشته گان (مانند داستان نوح» 
سلیمان» مریم زکریا یوسف. ابراهیم و ..) هم شرح های متفاوت و گاه متضادی دارد!؟ مگر اینکه 


فرض کنیم خود الله هم به داستان گویی و ضد و نقیض گویی روی آورده است! 
به سه سخن زیر از محمد ابن عبدالله درباره قرآن توجه کنید: 


مانند یهوه پدر آسمانی» الله» کریشناء اهورامزدا و ... . 


ار و ی 0 . : 
مثلا خوردن مقدار کمی مشروب در دین مسیحیت. عملی روحانی است و در اسلام عملی شیطانی. 


to 


٩‏ «مجادله درباره قرآن کفر است.» 
۵ («در قرآن همه جیز است.» 
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۵ «قران دواست.» 


الف- قرآن فصیح نیست (خطاهای دستور زبانی بسیاری دارد) 


بر وارونه ادعای برخحی دستاربندان و البته خود قرآن» قرآن کلام فصیحی (شیوایی) نیست و دست کم 
بیش از ۱۰۰ مورد انحراف دستور زبانی در آن وجود دارد. " البته ناگفته پیداست که مفسران و 


مترجمان قرآن و دستار بندان برای ماله کشی این انحرافات کوشش های بسیاری کرده و می کنند. 


برای پرداختن» پژوهش کردن» پذیرش و رد کردن قرآن» مسلمانان غالباً موضوع را از آخر به اول 
نگاه می کنند. نگاهی که توسط ملایان دستاربند و بی دستار بخاطر مخ شویی» تعصب و ارعاب و ... 


ایجاد شده است. به عنوان نمونه به مورد زیر توجه کنید: 


ناقد اندلسی چنین می گوید: قرآن کلام خدا است پس اصیل و غیرقابل ایراد است. یعنی 


هرگونه انحراف از اصول زبان عرب در آن اصل است و باید قواعد زبان عرب را تغییر داد. 


اگر قرآن کلام حداست و چنین و چنان است. قضیه باید اینگونه گفته می شد که: قرآن در حد 
اعلای فصاحت است؛ به درجه ای که بشر از آوردن مانند آن عاجز است. پس کلام خداست. پس 


آنکس که آن را آورده است پیغمبر آن خداست. 


ب- دستورهای اخلاقی قرآن 


برخی دستورهای اخلاقی قرآنی درباره اموراتی مشخص, مسلم و رایج (در همه دنیا) می باشند؛ آیا 
اينکه در قرآن آمده است که با عمه پا خاله خود نکاح نکنید» دستوری اخلاقی برای همه مردم جهان 


کتاب نهج الفصاحه (حضرت محمد) رویه های ۲۷۸ ۳۱۹ 1:۸ 


۳ برخی از این اشکالات در کتاب «۲۳ سال» علی دشتی آورده شده اند که برای کوتاه کردن سخنم به آنها نپرداخته ام. 


{oo 


و همه دورانهاست؟ ازدواج نکردن با مادر و خواهر چطور؟ يا اینکه حیض زنان آزاری است برای 
آنان و در این زمان با آنان نباید نزدیکی کرد چطور؟ آیا غده نگه داشتن بین دو ازدواج را می توان 
توصیه ای آسمانی به حساب آورد؟' وطی نکردن (سکس) با حیوانات چگونه؟ 


برخحی دیگر از دستورات اخلاقی قرآن نیز دستورات اخلاقی ای هستند که پیش تر از محمد. در 
کتابهای علمی /مذهبی بسیاری از ملت ها آمده اند. مثلاً قبل از محمد افرادی همچون زرتشت بود 


سایر دستورات اخلاقی نیز همان دستورات اخلاقی مربوط به دین اسلام است که در این کتاب 


بسیاری از آنها مورد بحث قرار گرفته اند. 


دانش های فلسفه روانشناسی و جزاشناسی نشان داده اند که کاربرد فشارهای از بیرون؛ مانند نهد ید 
به مجازات و ایجاد ترس و هراس در افراد مردم هر چند که ممکن است آن افراد را در مقطع زمانی 
یا مکانی خاصی از کاری باز بدارد ولی در اصلاح و برترسازی آنها کوچکترین اثری نخواهد داشت 
بلکه آنچه که سبب ایجاد جامعه ای سالم و افرادی درست کردار و نیکو منش می شود برنامه های 
آموزشی و اصلاحی شایسته و گسترش اخلاق و فروزه های نیکوی انسانی در مردم و ایجاد وجدان 
درونی آگاه و حساس است تا این ویژگی ها بتوانند انسانها را از درون کنترل بنمایند. 


۵ فوانین اعراب جاهلی 


در اواخر قرن ششم میلادی بازار تجاری (و البته برده داری) در مکه رونق بخصوصی گرفت و به 
این منوال. زمینه‌ی مادی وجود دولت به عنوان نهادی مختص به سازمان‌دهی جامعه‌ی طبقاتی ایجاد 
شد. دلیل تعویض وضعیت در آنزمان» از سرگیری جنگ میان شاهنشاهی ساسانی و امپراطوری 
بیزانسی در سال ۵۷۲ میلادی بود. در سال ۰۰۲ میلادی جنگ ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفت» 
اما در این کشور گشایی ها مناطق مرکزی شبه جزیره‌ی عربستان نقش به سزایی ند‌اشتند. صحرای 
۳ هرچند که زمان بسته شدن نطفه در رحم یک زن با زمان ٤‏ ماه و ۱۰ روز مربوط به عده همخوانی ندارد وظاهراً یا الله از زمان نطفه 
بندی اطلاع دقیق نداشته و یا زمان بسته شدن یک نطفه در زمان اعراب با زمان نطفه بندی در شکم زنان امروزی نابرابر بوده است. 


٦ 


خشک عربستان نه از دیدگاه اقتصادی برای برداشت رانت زمین مناسب بود و نه از دیدگاه 


جغرافیایی جنبه‌ی استراتژیکی برای این دو ابر قدرت جهان داشت. 


اعراب بادیه‌نشین به غیر از درآمدی که از تضمین امنیت کاروان‌ها داشتند به وسیله‌ی راهزنی 
وضعیت مادی طایفه‌ی خود را اندکی بهبود می‌دادند. برای راهزنی دو اصل پذیرفته شدهء اعراب باید 


بر پایه رسوم سنتی تازی ها هنگام راهزنی یا غزوہ تا آنجایی که امکان داشت نمی بایست خونی 
ريخته می شد بلکه باید کاروان محاصره می گشت و اموال آن تاراج می شد. از همه مهمتر اینکه در 
یک غزوه هرگز نباید فرمانروای کاروان کشته می شد (هر چند که در اولین کاروان زنی ای که توسط 
مسلمانان انجام گردیده رئیس کاروان نیز کشته شد""). «قتل» بنا بر اصل "انسان‌گرایی عشیره‌ای " 
بلادرنگ انتقام خون مقتول را به دنبال داشت و تمام اعضای عشیره برای بر طرف کردن این لکه‌ی 
ننگ کوشا می شدند. 


موضوع دوم هم این بود که. راهزنی در ماه‌های حرام (ذیقعده ذیحجه. محرم و رجب) ممنوع بود و 
نقض این قانون. خشم و دشمنی تمام عشایر اعراب را به دنبال داشت. در واقع اين قوانین تدوین 
نشده‌ی سنتی به علت کمبود یک دولت مرکزی پذیرفته شده بودند و به این ترتیب. برای شیوه‌ی 


زندگی بادیه‌نشینی. دام‌داری و تجاری اعراب یک امنیت نسبی ایجاد می‌کردند. 


* نگاهی به دنیای اسلام 


نوشتن درباره دنیای اسلام نیازمند مثنوی ای ۷۲ من است. نزدیک به یک پنجم حمعیت دنیا را 


۳ اعراب حمله و هجوم ناگهانی به کاروان ها و یا قبیله های دیگر و تصاحب اموال و زنان آنان را غزوه می نامیدند. 


8 این کاروان زنی در ادامه منجر به جنگ بدر شد. 


tov 


ان تاش ها کار مها دورد از کفورهای تاسلمان می باکت 


در ادامه جند مقایسه کوتاه و آماز ساده را از این کشورهای اسلامی ببینید: 
الف - مهرورزی اسلامی 


داشته است. دلیل بکار گیری این اعدام ها در کشورهای اسلامی به این موضوع برمیگردد که در دين 
اسلام دختر در سن ٩‏ و پسر در سن ۵ سالگی به اصطلاح بالغ می شوند. بنابراین اعدام دختری ۳ 
بسیاری از کشورهای دنیاء نه تنها اعدام وجود ندارد بلکه عمل بربری گونه «قصاص» نیز بجای آورده 
بايد گفت که اعدام و قصاص تنها باعث وحشت برخی و جری شدن برحی دیگر از افراد جامعه 


می شود و جامعه را به سوی خشونت و بی قانونی سوق می دهدا 


ب- درآمد سرآنه کشورهای اسلامی 


سازمان کنفرانس اسلامی(0160) باضافه فلسطین, ۵٩‏ کشور عضو دارد. 016 با حدود یک پنجم 
عراق» ایران» امارات متحده عربی را نام برد که دارای ذخایرغظیم نفتی به اندازه ۰ میلیارد بشکه 


نفت هستند. مجموع در آمدهای ناخالص ملی این کشورهاء کمتر از ۵ تریلیون دلارست. 


از میان اعضای 010 دست کم ۵۰ کشور وجود دارند که میانگین در آمد سرانه هر شخص زیر ۵ 
هزار دلار در سال است. در ٤٥‏ کشور عضو نیز میانگین در آمد سرانه هر شخص ( 020104 26۲ 
6 به کمتر از ۱۰۰۰ دلار در سال می رسد. 
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فقیرترین کشورهای دنیاه کشورهای اتیوپی, سیراللون افغانستان, کامبوج» سومالی نیجریه» پاکستان و 
موزامبیک می باشند. حداقل " کشور از فقیرترین کشورهای دنیا به کشورهای عضو 016 تعلق دارند. 


پ- سواد کشورهای اسلامی 
از میان ۱۳ میلیارد جمعیت مسلمان 016 بیش از ۸۰۰ میلیون نفر کاملاً کم سواد هستند. 


غربی و مرکزی, کاناد؛ استرالیا و نیوزلند کمتر از 6/ است. برخحی کشورهای «غیر اسلامی» نیز مانند 


دانمارک و ژاپن دارای نرخ صفر درصد هستند. 


دییلمه ها 


تعداد دیپلمه های بنگلادش اسلامی (با ۱۲۲ میلیون نفر جمعیت) و هلند غير مسلمان (با ۱۵ملیون 
جمعیت) برابر با ۱۹۰۰۰ نفر است. تعداد دیپلمه های پاکستان اسلامی با بیش از ۱۶۰ ملیون نفر کمتر 
از کشور غیراسلامی استرالیا با ۱٩‏ ملیون نفر جمعیت است (آنهم ۶۰ هزار نفر). دیپلمه های سالانه 
فنلاند با ۵ ملیون نفر جمعیت. پنج هزار نفر بیشتر از دیپلمه های مراکشی است که * برابر فنلاند 


حمعیت دارد. 


جایزه های نوبل 


سه رشته از مهمترین رشته های علوم عبارتند از «فیزیک» «شیمی» و «فیزیولوژی و پزشکی». در قرن 


گذشته ۸ نفر برنده جایزه نوبل در این رشته ها بوده اند و سهم کشورها از این قرار است که" 


٩‏ ۱۸ نفر از آمریکای غیر اسلامی 


این آمارها مربوط به سال ۲۰۰۰ میلادی هستند. 


۰ 11 نفر از انگلیس غیر اسلامی 
٩ ٩‏ نفر از آلمان غیر اسلامی 
۵ ۲۷ نفر از فرانسه غیر اسلامی 
۵ ۷ نفر از روسیه غیر اسلامی 
٩‏ ۱۰ نفر از سوئد غیر اسلامی 


٩‏ ۱۲ نفر از سوییس غیر اسلامی 
۵ ۳ نفر از هند غیر اسلامی 
۵ برخی کشورهای غیر اسلامی دیگر نیز مانند آفریقای جنوبی, ایسلند. گواتمالا و اسراییل 


هر کدام یک برنده جایزه توبل داشته اند. 


تنها در سال ۱۹۷۹ بود که سه فیزیکدان بطور مشترک برنده جایزه نوبل شدند و یکی از آنها دکتر 
حسابی از یک کشور اسلامی به نام ایران بود. البته این شخص تنها یک «مسلمان زاده» بوده است و 
نه یک مسلمان! و بنابر این او تنها نام اسلام را با خود یدک می کشید و بس! 


علاقه کشورهای اسلامی به کتاب و کتابخوانی! 


تعداد کتابهای منتشر شده در سال در فنلاند ۵ ملیون نفری بیش از کتابهای منتشر شده اندونزی ۲۳۲۰ 
ملیون نفری است. تعداد کتابهای منتشر شده در انگلستان نامسلمان با جمعتی برابر 1۰ ملیون نفر از 


مجموع کتابهای منتشر شده جهان اسلام با بیش از یک میلیارد نفر بیشتر است. 


نسبت نویسندگان کتاب های علمی در هیچیک از کشورهای کنونی جهان اسلام در مقایسه با رقم 
جهانی آن حتی به یک درصد نمی رسد در صورتیکه حتی در کشورهای کوچکی مانند دانمارک؛ 
فنلاند. سوییس يا ایسلند این نسبت بین ۳ تا ۵ درصد است. ولی این نسبت در برخی از کشورهای 
اسلامی بدین شرح است: مصر 1۰.۲۱ پاکستان ۰.۵۵ عراق 4۰.0۲۲ سوریه ۰.۱ و لیبی 
۲« 


a 


ت - دانشمندان بزرگ 


دانشمندان مسلمان نیز در آن یافت نمی شود. همچنین نشانی از چنین دانشمندی در فهرست افرادی 
که اختراعات و اکتشافات بزرگ در دو قرن گذشته داشته اند وجود ندارد. 


ج- برابری زنان و مردان؛ ایران اولین بین آخرین ها 

در تازه ترین گزارش رده بندی شکاف جنسیتی در جهان. بار دیگر کشورهای اروپای شمالی 
رده های بالای جدول را به خود ویژگی داده اند. بر پایه این گزارش, زنان در کشورهای مسلمان 
برای به دست آوردن شغل. دستمزد برابر با مردان و تصاحب پست های سیاسی. پیوسته با 
دشواری های بسیار مواجه اند و می توان گفت که از این نظر نسبت به سایر نقاط جهان در از بین 
بردن تبعیض جنسیتی, ناکام ترند. رده بندی: 

۹- کشور مسلمان پاکستان 

۲- کشور مسلمان مراکش 

2-۶۰ کشور مسلمان مصر 


۸- کشور مسلمان ایران 


سازمانی جهانی به نام ویپو (۷۷1۳0) وجود دارد که در سال ۱۸۸۳ بنا نهاده شد. زمانی ضرورت این 
سازمان به اثبات رسید که در سال ۱۸۸۳ مخترعان از شرکت در " نمایشگاه بين المللی اختراعات" 
در وین خودداری کردند. آنها بیم آن داشتند که اختراعشان به سرقت پرود و در دیگر کشورها مورد 


“١ 


بهره برداری قرار بگیرد. در حال حاضر ۱۱۵ کشور عضو معاهدهء برن هستند و تنها حدود ۱۸ کشور 
که تغریباً همه آنها مسلمان هستند عضو این معاهده نمی باشند. تعدادی از این کشورها عبارتند از: 


و سانسور در کشورهای اسلامی 


هشت کشوری که در زمینه سانسور اینترنت. در بالای جدول هستند عبارتند از: 


-١‏ ایران 
-٣‏ چين 


۳- سوریه 


چ جایگاه کشورهای اسلامی در دنیای فناوری و اطلاعات 


امروزه شاید بتوان» اینترنت را به عنوان شاه‌کلید ورود به دنیای‌مدرن و دیجیتالی محسوب کرد. در 
حقیقت توسعه ارتباطات در این فضاء در سال‌های گذشته بخش چشمگیری از نقل و انتقالات 
اقتصادی و معاملات بازرگانی را به خودش ویژگی داده است. درست به همین دلیل هم هست که 
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی از تازه ترین مطالعات خود را درباره رشد صنعت 17 و 
اقتصاد آن منتشر می‌کند. 


به آمار یکی از این شاخص ها که مربوط به چندسال پیش است توجه کنید. ۱۲۷ کشور مختلف 
مورد بررسی هر کدام جایگاه خاصی را در نتیجه نهایی این بررسی در اختیار خود گرفته‌اند. 
در دسته بندی کشورها پراساس شاخص آمادگی. شبکه‌این: 


ِ- دانمارک 


وی 


۱- ایسلند 

۲- ایالات متحده آمریکای 
کس 

واناز 

۵- کانادا 


میزان استفاده تجاری از 17 


اک بول 


شاخص استفاده دولتی از 11 


ِ- دانمارک 


د- برخی آمارهای کوتاه از ایران اسلام زده پس از قادسیه دوم (آشوب ۵۷): 


دانشمندان فرار کرده از ایران: ۲۰۰۰۰۰ نفر 
طلاق: از هر ۱۰ ازدواج یکی (در تهران از هر ۵ ازدواج یکی) 
تعداد زندانی ها: از هر ۱۱۵ نف یک نفر 
تعداد بیکارها (طبق آمار رسمی): نه ملیون 
ا ها وه میرن 

سن اعتیاد: ۱۳ سال 


۹۸ 


چهارده ملیون از جمعیت کشور به روان پریشی دچار هستند. 


* چرااین نسک را گردآوری کردم و نوشتم؟ 


نگارنده با توجه به شرایط کاری و تحصیلی ام بخشی از عمرم را در ایران و بخشی را در بیرون از 
ایران گذرانده و خواهم گذراند. از همین روی» هم با مسلمانان سنتی ايران آشنا هستم و هم با 
مسلمانان به اصطلاح روشنفکر بیرون از ايران برخورد داشته ام. هم با مسلمانان فلک زده بیرون از 
ایران روبرو شده ام و هم با خوشبخت هایشان. همچنین بارها به چشم خود دیده ام که چگونه 
ایرانیانی که بیرون از ایران زندگی می کنند. با اينکه مشروب می خورند با زنان و دختران نامحرم 
غیراسلامی همکلام می شوند. به دیسکو می روند و سال به سال نه مطلبی اسلامی می خوانند و نه 


حتی سراغی از کتاب اصلی اسلام (قرآن) می گیرند» مدعی می شوند که «اسلام خوبه! این آخوندها 


هستند که اسلام را حراب کرده اندا» 


۹۸ 


در جمهوری اسلامی کسی که حتی یک ساعت در هفته هم کار می کند. به عنوان بیکار شناخته نمی شود! 
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این سخر را از ایرانیان بی شماری که ادعای روشن فکری می کنند نیز شنیده ام و شما خواننده 
گرامی نیز حتماً چنین سخنی را بارها شنیده اید. اکنون اگر از آن شخص بپرسی «قرآن را 
خوانده ای یا می خوانی؟» بلادرنگ می گوید بله!». اما شوربختانه دروغ برای اندکی از ایرانیان به 


صورت نه یک عادت بلکه یک مرض درآمده است! 


جالب است که بسیاری از این به اصطلاح روشنفکران و برخی از دیگر مردم ایران» بدون اینکه 
مکتب بروند ملا هستند! و گویا مانند امامان شیعه دارای علم لدنی هستند! برخی از ما ایرانیان علاقه 
عجیبی داریم بدون اينکه در زمینه ای مطالعه کنیم. در آن زمینه هم نظر بدهیم و هم صاحب نظر به 
حساب بيایيم. 


به هر روی» رویگردانی ما ایرانیان از مطالعه. امری است که برای حل آن» زمان بسیار زیادی نیاز 
است و احتیاج به یک حکومت آزاد به عنوان بستر کار و گروهی برنامه ریز دارد که بتوانند (احتمالا 
در حدود دست کم یکی دو دهه) با تدوین یک برنامه بسیار گسترده (از مدرسه تا دانشگاه) و تبلیغ 
آرام این موضوع از طریق تلوزیون. سینما و ... مردم را به سمت مطالعه سوق بدهند و آنها را 


مدتها بود با خود می اندیشیدم که چگونه می توان ایرانیان را به پژوهش و بازنگری درباره دینشان 
دادعت در حالی که اهل مطالعه نمی باشند؟ پاسخی فوری برای این پرسش نمی توان یافت اما 
باید گفت که ما ایرانیان علاقه عجیب غریبی به آمار و ارقام داریم. برای توجیه بسیاری از کارهایمان» 
برای دور زدن کمبودها و کم کاریهاء برای توجیه وجود مشکلات و ... به سراغ آمار می رویم. در 


ادامه چند نمونه می آورم: 


یادم نیست چند سال پیش بود؛ اما در لیگ فوتبال کشور. زمان برگزاری مسابقه شموشک نوشهر و 
پرسپولیس قسمتی از ورزشگاه فوتبال شهر نوشهر فرو ریخت و برخی از هم میهنانمان کشته و 
زخمی شدند. یکی دو روز بعد. در برنامه «نود» آقای فائقی (نایب رئیس فدراسیون فوتبال در آنزمان) 
بجای پرداختن به اينکه چه کمبودی يا چه اشتباه و اشتباهاتی باعث این موضوع شدند. لیست بلند 


بنده در این نسک يا کتابې» هدف به چالش کشیدن چرایی یک مذهب یا دین را ندارم. هدفی برای دین سازی و باورسازی نیز 


ندارم بلکه تنها می خواهم اندکی ذهن های غبارگرفته دینی ایرانیان را با حقيقت دین اسلام و قرآن آشنا کنم. 


aD 


بالایی از آمارهای ورزشگاههای فروریخته در دنیا آورده بودند که مثلاً در سال ۱۹۶۰ ورزشگاهی در 
آرژانتین ... و سال ۱۹۸۰ ورزشگاهی در فلان کشور فرو ريخت و به این ترتیب توجیه کردند که 


ریختن ورزشگاه در دنیا امری عادی است! همانگونه که آمار می گویدا 


آمار یاران محمد در مکه» تعداد همراهان حسین در کربلا تعداد کشته شدگان مجلس رژیم توسط 
خود رژیم در آغاز انقلاب و ... از دیگر آمارهایی هستند که بارها شنیده ایم. این روزها حتی 


احمدی نژاد. برای توجیه بسیاری از کارهایش دست به دامان آمار دره پیتی مختص به خودش میزند. 


البته وجود آمار و ارقا به خودی خود چیز بدی نیست و تغریباً همه کشورهاء بر مبنای همین «آمار 
و ارقام» برنامه ریزی های ویژه ای دارند. اما در یک دست. باید آمار و ارقام صحیح و درستی وجود 
داشته باشد و در دست دیگر هم این موضوع بايد هميشه درنظر گرفته شود که آمار و ارقام اگر در 
حد تئوری باشند یا حالت رویاپردازانه داشته باشند و یا اصلاً قرار نباشد به «کار عملی» تبدیل شوند 


یا روشنگری ای درباره موضوعی بکنند. هیچ ارزشی ندارند. 


با توجه به کتاب ها و تحقیقات ارزنده ای که درباره اسلام نوشته شده اند یا انجام گردیده اند و با 
مبنا قرار دادن اینکه ایرانیها وقت زیادی را به مطالعه اختصاص نخواهند داد و همچنین اينکه ایرانیها 
علاقه ویژه ای به آمار و ارقام و نکته گویی و نت برداری دارند. اینجانب تصمیم گرفتم که نسک 
«قرآن و ایران»ام را به گونه ای گردآوری کرده و بنویسم که هم حالت آمارگونه داشته باشد. هم 
جنبه های بیرونی این آمارها بررسی شوند " و هم اینکه نشان دهم بسیاری از اصولی که در کشور 
ما ایران پیاده سازی می شوند. خود اسلام ناب محمدی است و نه هیچ چیز دیگری. 

البته از همه ایرانیان گرامی می خواهم که قرآن را به فارسی بخوانند و حتی ساده تر اینکه از آنها 
درخواست دارم که «قرآن بخوانند»! البته به قول زنده یاد «رضا فاضلی» ملا می گوید که «شما نباید 
قرآن بخوانی و اگر می خوانی باید به عربی بخوانی و اگر به فارسی می خوانی حتماً بايد به 
تفسیرهای ما مراجعه کنی و خودت در قرآن انديشه ننمایی. چرا؟ چون شما اهل فن نیستی و ما بايد 


برایت تفسیر کنیم.) 


البته خود قرآن چیز دیگری می خواهد: 


"" جنبه هایی که نمودهای عینی آن در کشورمان دیده می شود. 


٦ 


سوره 3 ا آیه AY‏ 
ألا یدرون رن وتو کان من عند عير الله وجدواً فيه انا کنیرا (۸۷) 
ایا در [معانی] قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب عر خدا بود قطعا در آن اعتلاف بسیاری می‌یافتند 


(AY) 


خوب! قرآن را بخوانید و اگر در آن "اختلافی" وجود داشت! حتی یک اختلاف؛ مطمئن باشید که 
این کتاب از سوی خدا نیست. چرا بر روی واژه «یک اختلاف» تاکید کرده ام؛ چون اگر قرار باشد 
خدایی که مطلق در هر چیزی است» اشتباهی داشته باشد که دیگر او خدا نیست. از طرفی امروز 
برخی از ماله کشان اسلامی (مانند سروش) که قصد دارند جوانان ایرانی را برای چندمین بار منحرف 
کنند مدعی شده اند که "برخی از جاهای قرآن مناسب و برخی جاهاء نامناسب» اشتباه یا غیر امروزی 


است!" اما خود قرآن ادعای دیگرگونه دارد: 

سوره ۱۸ (کهف) آیه ۱ 

الحم له انیی آنزل على عَبده الکتاب وم بجعل له عوجا (۱) 

ستایش اللهی را که این کتاب [آسمانی] را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژی در آن ننهاد (۱) 
سوره ۳۹ (زمر) آیه ۲۸ 

فرآنا را یر ِى عوج للم تقون (۲۸) 

قرآنی عربی بی‌هیچ کی باشد که آنان راه تقوا پویند (۲۸) 


قرآن مدعی است که هیچ گونه نادرستی و ناراستی ای در آن تست پس قضیه روشن است. اکر 
بتوان در قرآن حتی یک کزی یافت. آنگاه باید نتبجه گرفت که با قرآن ادعایی واهی درباره بی عیب 


بودنش کرده است و يا اینکه این کتاب سخن خدا نمی باشد و احتمالاً سخن همان الله است. 
زمانی که به مسلمانان گفته می شود که قرآن گفته «به زنان شوهر دار تجاوز کنید.»» «چهار زن می 


توانید بگیرید». «کافران را می توانید مثله کنید» و ...؛ بلافاصله می گویند «نه! چنین چیزی نیست! 


کجای قرآن؟ کدام آیه؟ کدام سوره؟» 


زمانی که به مسلمانان گفته می شود که قرآن گفته «سرنوشتتان بدست الله است» «لله خودش 
می خواهد که شما منحرف باشید يا نباشید». «الله خودش خواسته دلهایتان برای پذیرفتن اسلام 
سخت یا نرم باشد» و ...؛ بلافاصله می گویند «نه! چنین چیزی نیست! کجای قرآن؟ کدام آیه؟ کدام 


سوره؟) 


زمانی که به زنان مسلمان گفته می شود که قرآن اصلاً زن را به عنوان یک جنس برابر با مرد درنظر 
نگرفته» زد در بهشت جایی ندارد. زن برای مرد آفریده شده ات و ...؟ بلافاصله می گویند «نه! 


چنین چیزی نیست! کجای قرآن؟ کدام آیه؟ کدام سوره؟» 


حتی در بسیاری از مناظره ها (در شبکه های ماهواره ای) بین دگراندیشان ایرانی با مسلمان شاهد 
بوده ام که از آن فرد دگراندیش خواسته شده که نشانی آیه یا سوره ای که فلان موضوع را بیان 
داشته, بگویند! نیک می دانیم که به خاطر سپردن اينکه فلان آیه فلان سوره درباره این موضوع بوده 


يا نه» کاری بس دشوار است. 


همه دلایل بالا و دلیل دیگری که در ادامه بیان می دارم مرا واداشت که آغاز به گردآوری و نوشتن 
این نسک نمایم. باشد که در راستای روشن کردن ذهن های خفته گامی برداشته باشم و امیدوارم که 
این نسک بتواند به عنوان یک منبع ارجاعی به برخی آیات و سوره های خاص نیز مورد استفاده قرار 


ان 


من یکی از ایرانیانی هستم که ایران را دوست دارم و بدان عشق می ورزم! به این نام والا نیزه عشق 
مشروط ندارم! «ایران اسلامی» یعنی عشق مشروط! سالهاست که درد کشور گرامی ام را به چشم 
دیده ام و بر زخم های کهنه اش اشک ریخته ام! بر دشمنانش (چه آنهایی که خارجی اند و چه آنها 
که شناسنامه ایرانی دارند و بویی از ایرانیت در وجودشان نیست) ناخشنود شده ام. 

یک ایرانی چه مسلمان باشد و چه نباشد. چه باورمند به اسلام باشد یا نباشد چه عاشق اسلام باشد 
و چه نباشد؛ اگر اندکی وجدان در گوهر وجودش باشد. دست کم این را خوب می داند که ایران 
پس از سقوط ساسانیان, هرگز ایران نشد! و جز در چند دوره کوتاه تاریخی و آنهم معمولاً در برخی 
از مناطق آن» نشانی از آزادگی و والایی ایرانی (به آن معنای رایجش در پیش از تازش اسلام به 


فرتور ۲ 7 مادر ندا و فرتور ندا (یکی از شیرزنان ایرانی که بدست یک سرباز امام زمان کشته شد) 


از دید گاه اینجانب مسئله بسیار آسان است. حتی اگر فرض کنیم اسلام دین خوبی است. دین برابری 
و برادری است. پیامبر و اهل و طوایف و زمامداران حکومتی آن» همه از بهترین ها بوده اند و ...» باز 
دو مشکل باقی است: یکی اینکه برطبق ادعای مسلمانها. « تاکنون هرگز اسلام واقعی پیاده نشده 


است» و دیگر اینکه «این دین و این خداء به درد مردم ایران نمی خورند!» 


البته شیعیان معتقدند که پس از ظهور شخصی بنام «مهدی» که فعلاً در غیبت به سر می برد و گاهی 
در چاه جمکران پیدایش می شود اسلام راستین پیاده می شود. بنابر این حتی اگر دیدگاه شیعیان را 
بپذيريم. نگارنده پيشنهاد می دهد که «آیا بهتر نیست دینی که هرگز توسط هیچ کسی (جز مهدی) 
بصورت کامل قابل پیاده سازی نیست را از عرصه سیاسی؛ فرهنگی» علمی و ... زندگیمان کنار بزنيم 
و به گوشه قلب انسان های معتقد به این دین ببریمش و بگذاريم سمت و سوی حرکت کشورمان 


بر مبنای اصول فرهنگی/اجتماعی ایرانی پیش برود و نه عربی؟» 


افزون بر تمام دلایل بالاء دلیل دیگری که مرا به کار گردآوری و نوشتن این کتاب واداشت» عشق به 
میهنم بود. میهنی که می بینم توسط این دین» تنی رنجور پیدا کرده است. البته این نکته را اضافه کنم 
که کشور ما خود از نظر فرهنگی/اجتماعی دارای اشکالاتی است «مانند تمام کشورهای دنیا) و در 


فردای آزادی ایران از چنگال عرب ها و عرب پرستان جمهوری اسلامی. نیاز به این داریم که ساختار 


۹ 


فرهنگی/اجتماعی کشور را به اصول انسانی/ایرانی برگردانيم و از تجربیات کشورهای دیگر نیز 
استفاده کنیم. بسیاری از کشورهای دنیا در بسیاری از موارد از ما جلوتر هستند. قانونمندترند 
مردمانشان دارای بسیاری از ضعف های فرهنگی ما نیستند و .. . از سویی دیگر اینجانب به 
هیچ روی یک پان ایرانی نیستم و ابداً باور به این ندارم که تنها باید وضعیت ايران درست بشود (و 
نه دیگر کشورها) یا تنها باید مسائل ایران را در نظر گرفت و يا تنها ایرانیان هستند که چنین و 
چنانند! نه! اما فردی می تواند درباره مسائل جهانی و البته دنیای بدون مرز سخن براند که هم دستی 
در امورات اجتماعی/سیاسی کشورهای دنیا داشته باشد. هم خبره این کارها باشد و هم صاحب 
تجربه و ..! از همین روی است که نگارنده نسک «قرآن و ایران» رویکرد نوشتارهایش را تنها بسوی 
ایران قرار داده است و نه دیگر کشورها. هرچند که بسیاری از مشکلات مطرح شده در این نسک؛ 
مشکلات دیگر کشورهای اسلامی در دنیا نیز هستند. 


به هر روی. بهتر است در فردای آزادی ایران» دروازه این کشور بروی همه ویژگی های خوب 
فرهنگی /اجتماعی و .. کشورهای دیگر باز باشد. همانگونه که در حکومتهایی مانند هخامنشیان 
وجود داشته است. از دید گاه نگارنده این کشور بار دیگر می تواند گهواره تمدن و فرهنگ دنبا قرار 


گیرد. هرچند که هرگز نباید تعصبات قومیتی/ملیتی با عشق به این سرزمین در هم بياميزند. 


۰ خرد آگاه جه می گوید؟ 


اگر خدای ادعا شده در دين های سامی (یهوه لرد و الله) خدای واحد همه جهانیان است (که بر 
پایهء اظهار نظرهای خود این دین ها لابد باید باشد!) پس چگونه است که او به همه آفریدگان خود 
هربقم شم نگرد؟ راید این باه aE‏ را از راهی که توا یکسان نان لام 
وی نها موش نا هی ام ایا موی E‏ کر معا 
دی وی وس تفا وزج نامز فرساه CEA TS ENR‏ 


پیامبر بلکه ۱۲۶ هزار پیامبر؟ همچنین برای خویشاوندان عرب همین قوم (یعنی اعراب) نیز ۶ پیامبر 


۰:۷۰ 


فرستاده است و خارج از این محدوده هیچ پیامبر دیگری فرستاده نشده است؟" " چرا برای مردم 
ساکن کشورهای چین و هند که از دیرباز پرجمعیت ترین مناطق کره زمین به حساب می آمده اند 
هرگز پیامبری فرستاده نشده است؟ برای چه باید این خدا تنها با ۳ زبان (عبری» آرامی و عربی) با 
بندگانش صحبت بکند و نه هیچ زبان دیگری؟ به جز این ۳ زبان بیش از ۳۰۰۰ زبان زنده دیگر نیز 
در دنیا وجود داشته و دارد. چرا این خدا باید خود را جایی «یهوه» بخواند. جایی دیگر «لرد یا پدر 
آسمانی» و جایی دیگر «الله»؟ چرا نباید برای بیان موضوعی واحد به یک پیام یکتا اکتفا کرد؟ چرا 
تنها در فاصله چندصد سال بسیاری از محتویات این پیام هایی که به ظاهر از طرف «یک خدا» ارسال 
شده اند باید با یکدیگر چنان اختلافی داشته باشند که حتی گاهی ناسخ و منسوخ یکدیگر باشند؟ 
مثلاً در آیین یهودیت آدم به خاطر خوردن گندم از بهشت رانده می شود و در دين اسلام به خاطر 
خوردن میوه ممنوعه! در دين مسیحیت به دوستی کردن با دشمنان خود این دين نیز (دست کم به 
ظاهر) تاکید شده است ولی در اسلام به کشتن دشمنان! در دین مسیحیت و یهودیت چیزی در مورد 
داشتن حجاب (برقه) نیامده است ولی در اسلام اگر زنی خود را چنان بپوشاند که نامحرمی حتی یک 


تار موی او را ببیند. وی در جهان آخرت توسط همان یک مو به دار آويخته می شود! دین مسحیت 


۰١ 


" در ایران نیز به ۳ نفر نسبت پیامبری داده شده است که عبارتند از مهاباده زرتشت و مانی! مهاباد خود هرگز ادعای پیامبری نکرد و 
مدعی بوده که آیینی را پایه گذاری کرده است و نه دینی را! همچنین حتی پیروان مهر آیینی وی نیز هرگز او را صاحب کتاب ابدی یا 
دستور غیرقابل تغییر نخوانده اند. مانی نیز نقاشی بود که بسیاری از آیین های ملی و استوره ای ایران را به نام آیین نویی بنام مانوی جا 
زد. همه مسلمانان از مانی چنین یاد می کنند «.. نقاشی که به دروغ ادعای پیامبری کرد ...». زرتشت در این ميان شخصی بود که از دل 
آیین میتراییسم سربرآورد ولی موبدان زرتشتی (هم آنان که یکی از دلایل اصلی زوال دولت ساسانی بودند و روزگار را بر مردم ایران 
چنان سخت نمودند که ولایت فقیه امروزی کرده است و می کند) او را در حد یک ابزار قرار دادند و همو را که از دل آیین میترایسم 
بیرون آمده بود را به «پیامبر» شناختگری کردند و انحرافاتی بوجود آوردند تا زرتشتی گری را آنگونه بسازند که خود می خواهند و نه 
آنگونه که آن مرد بزرگ می خواست. افزون بر آنچه گفته شد زرتشت هرگز توسط اسلام یک پیامبر به حساب نیامد زیرا از یک سو 
خدای زرتشت (اهورامزدا) نه مانند الله حونخوار است و نه سادیسم خودبزرگ بینی دار نه زرتشت را برترین موجودات می داند و 
نه امورات شخصی او را ( که مثلا با فلان زنت همخوابگی بکن یا نکن) را در کتاب خود (گاتها) آورده است. اهورامزدا به 
غیرزرتشتیان و حتی به دشمنان این آیین نیز به دیده احترام می نگرد و سخن «با دوستان مروت با دشمنان مدارا؛ برآمده از آموزه های 
خدایی است که ایرانیان برای خود ساخته اند. از سوی دیگر اگر این دین برای مسلمانان آسمانی به حساب می آمد. آنهاء ایرانیان را 
کافر» زندیق و گبر نمی نامیدند. حتی لازم نبود که خود پیامبر اسلام نامه ای در اینباره به خسرو پرویز بدهد و از وی درخواست 
تعویض خدای خسرو پرویز (یعنی اهورا مزدا با الله) را بدهد؛ خود این نامه بیش از هر چیزی بیان می دارد که الله» اهورامزدا نیست. 


بر اساس آنچه در بالا گفته شد می توان نتیجه گرفت که پیامبران ایرانی از دید اسلام نه پیامبر بلکه دروغگویانی بیش نبوده اند. 


۷۱ 


خود را کاملترین دین ها از ازل تا ابد می داند و این دقیقاً همان ادعایی است که یهودیان و مسلمانان 
نیز دارند! و و و ... 

جرا محتوای این ۳ دین سامی که قرآن تاکید می دارد که همه را همان الله برایشان فرستاده است و 
مورد تایید الله هستند آنچنان با هم در تناقضند که پژوهشگران تا کنون ۸۰/۰۰۰ مورد ناسخ و 


منسوخ در این دين ها نسبت به هم و حتی نسبت به خودشان پیدا کرده اند؟ 


A! 


درجهان هیچ چیز تازه ای وجود ندارد مگر تاربخی که شما چیزی از آن نمیدانید! (هری ترومن) 


سے 


۰:۷۳ 


حدول سوره های مکی و مدنی 


شماره 
نام تازی نام ایرانی 
ب 
۶ | الشرح خونسردی 
۹۵ لتین انجیر 
6٩‏ |الزلزلة .| زلزله 
تکان دهنده ۷۵ لقيامة قیامت 
احتکار ۲ | الانسان | انسان 
پسین (دوران) ۷ | المرسلات | فرستاده شدگان 
93 ۸ | النباً رویداد 


٩‏ | النازعات | ربایندگان نفس 


۳ )عبس ابروان درهم کشید 
انفاق ۱ | التکویر | غلتان 
نعمت های فراوان ۸۲ لانفطار خرد شدن 
ِِ ۳ | المطففین ‏ | متقلبین 
9 ۶ | الانشقاق | گسیختن 
خالص مطلق ۵ | البروج کهکشان ها 
بامداد ۲ | الطارق میهد ان 
مردم ۷ | الاعلی بلند مرتبه ترین 
در برگیرنده ۷ | الملک پادشاهی 
سپیده دم ۸ لقلم قلم 

4 | الحاقة انکار ناپذیر 


V٤ 


راز نهفته 


فا 


حرکت دهند گان باد 


کرت 


شمارگان آیه های مکی برابر ۶۷۷۱ آیه است. 


Vo 


سال 


نزول 


نام تازی 


نام ایرانی 


رومیان 
لقمان 
نخان 
شاعران 
موجه 
داستان ها 
پیامبران 
مومنان 
کتاب قانون 
فرزندان اسرائیل 
۳ 

مریم 

طاها 
یوسف 


رعد 


شمارگان یه های مدنی برابر ۵ اه تکار خفن سوره های قرآن. نه برپایه اهمیت و نه بریایه 


زمان نزولشان است» بلکه تنها (جز سوره یکم) برپایه بزرگ وکوچکی سوره هاست. سوره بقره «TAO‏ 


آل عمران ۲۰۰ نساء ۱۷۱ آیه ... دارند و از سوره های صدم به بعد هیچکدام بیش از ۱۱ آیه ندارند. 


در قرآن از ۲۸ پیامبر نام برده شده که ۲۳ تن از آنها شخصیت های تورات و انجیل هستند و ۳ نفر 
(هود» صالح و شعیب) از شخصیت های محلی عربند. همچنین از پیامبری بهودی بنام ادریس نام 
برده شده است درصورتی که نه در تورات و نه در انجیل نام چنین پیامبری وجود ندارد. در آیه ۳۰ 
سوره توبه نیز از «عزیز» یاد شده و این درصورتی است که در کتاب های خود بهودیان. شخصی با 
چنین نامی هرگز یافت نمی شود. 


۰۲ 


این سوره به شماره ۱۱۰ در سال بیست و سوم بعثت (آخر عمر محمد) نازل شده و تنها سوره ای است که پس از بازگشت محمد 
به مکه (پیش از مرگش) در مکه نازل شده است. 


۰۳ 


قرآن در متن رسمی کنونی خود دارای ۱۱6 سوره ۱۲۳٩‏ آیه و ۷۷:۳ کلمه است. 


۷٦ 


سوره های مکی و مدنی 


آهنگ بیشتر سوره های مکی که گاهی گفته های بودا را به یاد می آورد. از هیجان گرم مردی سخن 
می گوید که مجذوب انديشه های رویاگونه خویش است. اما بر وارون این سخن های سوره های 
مکی, در سوره های مدنی کمتر می توان چنین حالت هایی را یافت. آهنگ شعر و طنین موسیقی در 
آیات مدنی به خاموشی می گراید و به احکامی قاطع و برنده تبدیل می شوند. 
آنچه که از آیه های مکی برمی آید این است که در آنها احکام و شریعتی مبنی بر پایه گذاری دین 
نویی وضع نشده است. به گفته گولدزیهر «آیات مکی مشعر بر آوردن دین جدیدی نیست. آیه های 
مکی قرآن بیشتر در ترغیب زهد ستایش الله به صورت نماز نیکی کردن به دیگران و دوری از 
اسراف است.» در سوره های مکی ۵ اصل بنیادین مقرر شده است: 

۱- توحید و اقرار به رسالت 

۲- بندگی در برابر بت بزرگ قریش یعنی الله (نماز) 

۳- زکات ولی زکات اختیاری (و نه مانند سوره های مدنی؛ اجباری) 

-٤‏ روزه آنهم به روش يهود 

0- زیارت بتکده اعراب (کعبه) و انجام اعمال زیارتی بت پرستان با تغییرات ناچیز (حج) 
دز سره های مکی تغریباً هیچ نامی از جهاد و قتال نیست ولی در سوره های مدنی به اندازه ای 
آیه های قتال و جهاد فراوان است که گمان می رود درباره هیچ امری اینچنین پافشاری صورت 
در سیزده سال نخست» دعوت صرفاً حالتی روحانی دارد: بسیاری از آیات قرآنی این دوه همه عظ 


روحانی کمرنگ می شود و جای آن, احکامی پدید می آیند تا مسلمانان را در جهت ریختن خون 
مشرک و مخالف تحریک کرده و به آنها نیرو ببخشد و بنیان یک واحد سیاسی و قومی ریخته بشود. 


VY 


کردن بت های مشرکان, راه را بر درآمدهای سنتی آنان و راه و روش غارتگری و دست درازی آنان 
ببندد. در درازای همه این دوران مکی محمد نتوانست بیش از چند ده نفر پیرو پیدا کند. 

ما محمد در درازای ده سال مدنی» با وعدهء غنایم» غارت. تجاوز. چپاول» و بدست آوردن غنائم و 
همچنین وعده ۷۲ حوری همیشه باکره و غلمان های خوش بر و روی در بهشت و شرابی که در 


ین دنیا حرام و در آن دنیا به وفور یافت خواهد شد. اسلام را با خونریزی و شمشیر پیش برده است. 


گر محمد پس از فرار بزرگ خود به مدینه. دست به غزوه نزده بود هرگز اسلام پیش نمی رفت. 

نشان بر آن نشان که. محمد در درازای ۱۳ سال پیامبری در مکه و با وجود آوردن ۶۷۷۱ آیه که 
دين اسلام را ترویج میداده است؛ است بیش از ۰ و به روایتی ۰ نفر پیرو به دور خود جمع کند. 
ولی هنگامیکه در مدینه با وجود آیه های کمتری (۱۶7۵ آیه) و البته با وعده هائی که در بالا به آن 


اشاره شد اسلام را یا بزور به مردم تحمیل کرد و يا با وعده های قرآنی. عرب ها را به «اسلام آوردن» 
ترغیب کردند و یکباره همه اعراب مسلمان شدند و پیرو اسلام!! 


در سوره های مکی محمد پیامبری محتاط است که پیوسته به پیروانش درس الله شناسی و سازش با 
مخالفان را می دهد ولی در سوره های مدنی. محمد تبدیل به رهبری سختگیر می شود که قصد دارد 
مخالفانش را به هر نحو ممکن از سر راه خود بردارد. در سوره های مکی محمد بیشتر داستانسرایی 
می کند ولی در سوره های مدنی دیگر از قصه گویی خبری نیست و سخن از وضع قانون و مقررات 
الهی است. در سوره های مکی. محمد پیوسته مردم را به اطاعت از «الله» فرا می خواند و در 


سوره های مدنی» وی مردم را به اطاعت از «الله و رسول اله» فرا می خواند. 


لازم به یادآوری است که در سوره های مکی» نام الله جز به ندرت برده نشك ات و بیشتر واژه 


زت" بکار گرفته شده امشتا. در قرآن Vo‏ بار نام الله برده شده انت 


7۸ 


محمد در روزهای پایانی زندگی خود گفته است که: «در جزیره العرب نباید دو دیانت وجود داشته 
باشد؛ یعنی قومیت عرب با دیانت اسلام باید یکی باشددا. ‏ در کتار این جمله بهتر است به آیه زیر 


نیز دقت بفرمایید: 
سوره ٩‏ (توبه) آیه ٩۷‏ 
ارات اد را ر اا را ا یلوا خدود ما آنزل الله ی رسوله وال علیمٌ حکیم )٩۷(‏ 


عرب ها در کفر و نفاق [از دیگران] سخت‌تر می باشند و شایسته اینکه مبادی (حدود) آنچه را که 


الله بر رسولاش نازل کرده را درک کنند نیستند و الله دانای حکیم است )٩۷(‏ 


برگردان این آیه به زبانی روان تر چنین است: "در عرب ها نفاق و کفر» ذاتی است و آنها حتی 


پس چگونه است که خود محمد که از این نادانی و دورویی اعراب آگاه بوده است. این دین را با 


قومیت همین مردم (که خودش نیز فردی از آنان بود ) یکی می کند؟ 


£ ۳ ۲ نی ماع ح 3 ۲ ۳ 3 ی ۲ ۲ 
جای بسی شوربختی و فلک زدگی است که کشورهای دیگر ضمن اسلام آوردن و پذیرش این آیین» کم و بیش اعراب را نیز به 
عنوان سروران خود پذیرفته اند. 
*" گاهی وقت ها دستاربندان به یک جمله دروغ روی می آورند که محمد گفته است که «من از اعرابم و اعراب از من نیستند». 
نخست اینکه در هیچ کدام از کتاب هایی که مربوط به سيره محمد هستند چنین سخنی وجود ندارد و اگر هم وجود می داشت چیزی 
جز یک سفسطه نبود. این جمله در یکی از کتاب های خود ملاها آورده شده است! چگونه محمد که خود یک عرب بود؛ قرآنش را 
عربی آورد و برای اعتلای عرب از هر راهی وارد شد. و در قرآن الله به او گفته است که قرآن را برای عرب ها که زبانشان عربی است 
آورده است» چنین سخنی می تواند گفته باشد؟ از آن گذشته اگر محمد چنین چیزی گفته یاشد. این سخن نوعی شانه خالی کردن از 
زیر بار مسئولیت این دین نیز می تواند باشد. یعنی محمد می گوید که من برای عمل عرب هایی که در آینده با بن مايه قراردادن همین 


آیه های قرآن بر کشورهای دیگر خواهند تاخت پاسخ گو نخواهم بود. 
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برخی از منابع و مراجع: 


کتاب ۲۳ سال ... علی دشتی 

کاب بازشناسی قرآن ..... مسعود انصاری 
کتاب روز قیامت در اسلام ..... مسعود انصاری 
کتاب پس از ۱۶۰۰ سال .... شجاع الدین شفا 
کتاب «آیا قرآن کلام آفریدگار است» ... خاموش 
کتاب «تاریخ طبری» 

نوشته های آله دال فک 

نوشته های مانی بهروز 

وت هی آرش بیدا 

نوشته های مزدک در سایتی به همین نام 
نوشته های مانی بهروز 

برخی مقاله های نادره افشار 

مقاله ها و نوشتارهای مهدی شمشیری 
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www.ParsDailyNews.com 


www.IranPressNews.com 


http://www.new-negah.blogspot.com/ 


http://www.blogger.com/ 


http://www.kavehroom.com/ 


http://www. Ttakel.blogfa.com/ 


http://www.bikhoda.com/ 


http://www.efarsi.org/quran 


http://arashbikhoda.wordpress.com/ 


مراجعی که در رویه پیش آورده شده اند. دربرگیرندهء بیشتر منابعی است که اینجانب برای نوشتن 
این نسک بکار گرفته ام. شوربختانه با توجه به وقت محدودی که داشته ام و همچنین با درنظر 
گرفتن شغلم. که گاهی تا روزها نمی توانستم به سراغ «کار نوشتن» بروم و همچنین با در نظر گرفتن 
اینکه در برحی موارد. مطالبی از یک منبع را با مطالبی کامل تر از منبع دیگری جایگزین می نمودم 
برای اینجانب مقدور نبود که همه منابع را بصورت دقیق و در بینابین نوشتارهایم (یعنی داخل خود 
سک بیان کي 

اندکی از مطالب درون این نسک کاملاً یا مستقیماً از یک کتاب یا سایت گرفته شده اند و در برحی 
موارد هم پیش آمده است که نقل به مضمون کرده باشم. بنابراین اگر بصورت مستقیم به مطالب مورد 
استفاده از کتاب ها و سخترانی های این بزرگان (که نامشان یا نام سایتشان در بالا آمد) اشاره 
ننموده ام پوزش می خواهم. همچنین اگر از کتابی یا سایتی استفاده نموده ام و نام آن کتاب یا سایت 
را از قلم انداخته ام, از شما مهربان یار گرامی خواستارم که آنرا به من اطلاع دهید تا در نسخه 
دیگری از نسک «قرآن و ایران» که در خواهم نوشت. «نام از قلم افتاده» را بیفزایم. همچنین اگر 
اشتباه نوشتاری يا تایپی ای در مطالب من مشاهده نمودید. آنرا به من اطلاع بدهید تا در جهت رفع 


آن برآیم. 


به خامه: کاوه 


ایرانی ای که باور دارد می توان بار دیگر ضحاک را به زانو درآورد. 


البته در برخی موارد» نام این مرجع ها در داخل خود نسک آورده شده اند. 
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در پایان نوشتارهایم بر خود بایسته می دانم از بسیاری از فرهیختگان ایرانی که با گفتارها.؛ نوشتارها 
و سخنان خود. راه راستی را به من نشان دادند سپاسگذاری کنم. نام بردن از این افراد اما کاری بسیار 
همه نام آوران درون ایران سرسپردگان جمهوری اسلامی هستند) بسیارند ایرانیان فرهيخته ای که چه 


در درون ایران و چه بیرون از آن» سینه خویش را پیش شمشیر اهریمن سپر ساخته اند. 


چه کسی می تواند کتاب های ارزشمند شجاءالدین شفا را نادیده بگیرد و يا کتاب های دکتر انصاری 
را بخواند و از خواب نادانی بیدار نشود. یا ساعتی پای سخنان هومر آبرامیان بنشیند و حس میهن 
دوستی اش شکوفا نشود. يا بسیاری از پاسخ های فلسفی اش را در کتاب های معین زاده نیابد. یا 
کلید بسیاری از گرفتارهای فرهنگیمان را در نوشتارهای جمالی نیابد. يا پرونده سیاه بازشده 
حکومتیان جمهوری اسلامی بدست سیاوش اوستا را نادیده انگارد؟ یا پیشینه های دکان دين را در 
کتاب های احمد کسروی نیابد؟ ... البته این افراد تنها برخحی از روشنگرانی هستند که نوشتارهایشان 
مرا به راه راستی رهنمون ساخت. 

در کنار این نام ها می توان از صدها اندیشمند بزرگ و آزاده ای که در راه ستیز با جهل پیشرو 
هستند یاد کرد. برخی از این افراد مانند امیر سپهر را باید جزو اندیشمندان بسیار آگاهی دانست که 
داوری های بی تعصب و دادگونه اشان ستودنی است و این اندیشه های نیک را می توان در بین 
نوشتارهایشان یافت. 

همچنین بایسته می دانم از گردانندگان سایت کاوه سرا که به اینجانب پروانه دادند تا از نام سایتشان 
و نشانی ایمیلشان بهره بگیرم سپاسگذاری می کنم. به هر روی چون نگارنده قصد دارد که نسک 
«قرآن و ایران» را در نسخه های کاملتری تهیه کرده و ارائه بدهد (تا آمارهای کاملتری از قرآن در 
دست یابندگان قرار بگیرد) مهر ورزیده و هرگونه پیشنهاد یا انتقادتان را برای دست اندرکاران این 


سایت بفرستید تا در آینده راهگشای بهتری برای نگارنده باشد. 


http://www.kavehsara.com/ 


AY 


